کرولو ی ورزیان فاسک 


جلرادل 


مرلزختیقات فارل 
انا اسلا تیار 


و 
در زبان فار 
تذ کره نویسی 


سمینار بین المللی 

مقالات سمینار ب 
عه 
مجمو 


جداولي 


بکوشش 


َِ صفوی, 
آذوفیلتخت 


هیئت علمی: 

* پروفسور شعیب اعظمی, رئیس قبلی گروه زبان و ادبیات فارسی؛ 
دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه: دهلی نو 

* پروفسور حافظ محمد طاهر علی؛ رئیس قبلی گروه زبان و ادبیات 
فارسی. اردی. عربی و مطالعات اسلامی. دانشگاه ویشوا بهارتی؛ 
شانتی نکیتن, بلگال غربی 

* پروفسور عبدالعّادر جعفری. رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی, 
دانشگاه اله آباد 
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ضی جه؟؛ 


انتشارات مرکز تحقیقات فارسی, دانشگاه اسلامی علیگره 


نام کتاب َ تذکره نویسی در زبان فارسی 
بکوشش : آذرمیدخت صفوی 
نوبت چات : ۸۲ 


9 جمله حقوق برای مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگره محفوظ است 


چاپ خانه : تهری وی پرنتره بنی اسراییلان؛ علیگر 


فهی‌ست مقالات 


[ترئیب اسامی نریسندگان گرامی طبق حروف الفبا) 


پیشگفتار 

نگرشی تحلیلی بر تذکره ثویسی و 
تذکره های فارسی 

نگاهی به نشر و تختییمظذکزههای 
فارسی در تاجیکستان 

پعضی تذکره های شعرا که بهمت و 
شوق دانشمندان هندو بقلم آورده شد 
تذکره های غلام علی آزاد بلگرامی, 
گنج گرانمایه 

نگاهی به «تذکرة بی نظیره از میر سید 
عبدالوهاب بخاری 


جواهر العجایب فخری هروی. 
نخستین تذکره زنان سخنور 

5 
تراژدی حلاج و تذکرة الاولیاء عطار 
تحلیل و نقد دبدگاههای تذکره تویسان 
در بار؛ شعرو شاعر ومفايسة آنها با نظر 


منتقدان ادبی 


آذرمیاخت صفوی, پروفسور 
اسحق طغیانی, پروفسور 
علی چلنگر 

ممیده غفاراوا,پروفسور 

تور اهمد» سید پروفسور 
عبد القادر جعفری؛ پروفسور 
علی محمد مژذنی, پروفسور 
مطلوبه میرزا پونس؛ پروفسور 


احمد جولائی؛ دکتر 


احمد رضایی, دکتر 


۷1 


ل‌ 


۳ 


۷ 


۸۲ 


بیان ارزشهای تاریخی.اجتماعی. ادبی و 
فرهنگی *تذکرة مرأت خیال همراه با 
برخی نکات انتفادی 

شیوه های نقد شعر در لباب الالباب 
نقد و بر رسی و تحلیل تذکره لصر آبادی 
معرفی و هیثت تذکره ویسی قارسی 
بحواله تذکره طور معنی 

معرفی تذکره ی زان پارسی گوی 
هفت شهر عشق 

تذکره و تذکره نویسی در ادب فارسی 
تذکر؛ ارزنده -تحقه سامی 

شیوه های نقد ادبی در تذکره ها - با 
نگاهی به لباب الالباب عوقی, تَذکرة 
الشعرا سمرقندی. تذکرة تصرآبادی: 
تذکره تحفه سامی و آتشکده آذرییگدلی 
جایگاه تذکره نویسی در ادبیات 
فارسی 

پلورالیسم عرفانی در تذکزه الاولیاء 
عطار نیشاپوری 

پیشینه ی تذکره نویسی در ایران و هند 
نوع دوستی و محبت در تذکرة الاولیاء 
عطار نیشاپوری 


تقد و بررسی تذکرة الاولیاء عطار نیشاپوری 


تذکره ویسی در زبان فارسی 


الیاس نورایی. دکتر 


تورج عقدایی دکتر 
تهمینه بیگم. دکتر 
جهانگیر اقبال,دکتر 


حبیبه یک سیرتی ‏ دکتر 
حیدر علی دهمرده دکتر 


رعنا خورشید.دکتر 


رقیه شنبه ای. دکتر 


شهریار شادی گودکتر 


طاهره فهیمی نجم,دکتر 


عارف ایوپی:دکتر 


عبد الرضا مظاهری. دکتر 


عید اللّه وانق عباسی, دکتر 
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۱-۹ 


۱۳۹ 


۱۳ 


۱۲ 


۱۳۷ 


۹۲ 


۳۹ 


۲۳۲ 


۱1 


۲۱ 


۲ 


۳ 


بر 


معرفی تذکره ی فانوس خیل(نسخه خطی) 
بر رسی و معرقی تذکره های خطی 
سازمان استاد و کتابخانه ی علی 
جمهوری اسلامی ایران 

اخبار الاخیار فی اسرار الابرار: تذکره 
عرفائی هند در قرن میانه 

نگاهی به تذکره ویسی فارسی حزین 
لامبجی 

خواب در تذکرة الاولباء عطار نیشابوری 
نگاهی به نگارستان دارا 

نقش داستان پردازی در تذکره ی 
صوفیان در کشف المحجوب 

واژه های هندوی در تذکره سل خوشگو 


عفت تقایی؛ دکتر 


علی اکبر صفی پور.دکتر 

سید فرشید سادات شریفی 
علیم اشرف خان , دکتر 

غلام ثبی احمد. دکتر 


فاطمه امامی؛ دکتر 
فاطمه حیدری: دکتر 


فریده داژدی مقدم. دکتر 


کلیم اصغر. دکتر 


۳۹ 


۳۷۹ 


۳۵ 


۳۸۰ 


کلمة تذکره در زبان عربی بمعتی یادکردن: و باد آوری و یادکرد و 
یادگار: و گذرنامه و در فرهنگ های فارسی بمعنی یاد داشت و یاد آوردن و 
کتاب در احوال شعرا و یادگار و یاد داشت آمده است. 

اولین کتاب فارسی که اسم آن بکلمه تکره شروع می شود تذکرذ الاولیا 
تالیف شیخ فرید الدین عطار در اوایل قرن هفتم هجری است و دومین رساله 
ای ینام" تذکره" تالیف شیخ نصیر الدین طوسی. سومین کتاب تذکر؛ الشعراء 
دولت شاه است که او کلم تذکره را بمعنی یادگار و کتابی در شرح حال 
شعرا بکار برده است. طبق اصطلاحات ادبی تذکره کتابیست که در آن شرح 
حال و آثار شاعر یا عده ای از شعرا و ادبا و عرفا و علما نوشته شده باشد. 

تذکره ویسی در زبان فارسی مقام مهم و شامخی دارد و در سالهای 
دراز و قرون متمادی و در هر عصر ادبی تذکره های شعراء ادباه علما؛ صوفیا 
وغیرهه در هند و در ایران, بوجود آمده است . میتوان گفت کتب تذکره برای 
بررسی ارتقا و تغییر های فکری و ادبی دوره های مختلف متبع مهم می 
باشد و مطالعه و استیعاب ازآن ما را با روندها و روش های مختلف در مسیر 
طولانی شعر و ادب فارسی آشنا میسازد. 

تذکره در زنده نگاه داشتن اسم بسیاری از شعرا و اشعار آنان نقش 
مهمی را باز کرده است و اگر امروز کتب تذکره وجود نداشت ما از عده 
کثیری از شعرا که ذکر شان در کتب دیگر نیامده است بیخبر و از آثار آنان 
بکلی محروم بودیم. یکی از مزیت های تذکره و ویژگی آن اینست که گاهی 


تذکره نویسی در زبان تارسی 


برخی از تذکره نگاران در ذیل شرح حال شعرا در.ضمن بیان وضع سیاسی 
دوره شان به بعضی وقایع مهم تازیخی نیز اشاره میکنند یا به شرح آن وقایع 
می پردازند که به علل مختلف از قلم مورخین افتاده یا باین شرح و بسط 
ذکر نشده است. 


هدف سمینار حاضر توسط زمینه های زیر نقد و بررسی تذکره های 


زبان فارسی و سنجش و تنقید جهت های گوناگون و زوایای مختلف کتب 
تذکره و تشریح و تحلیل سهم تذکره نویسان هند و ایران در حفظ و 
نگهداری میراث علمی و ادبی مشترک این دو کشور می باشد. 


زیر محور های همایث 


۱ 
كِ 
3 


آغاز تذکره نویسی: در هند. در ایران 
پیشگامان تذکره تویسی 

ارزش ادبی تذکره ها 

امکان بررسی تاریخی با کمک تذکره ها 

شیو؛ نقد در تذکزه ها 

بررسی تحول و تطور و تکامل شعر و ادب فارسی در دوره های 
مختلف از روی تذکره ها 

تحلیل و تجزیه آرای ناقدان و ادیبان د 
فارسی مثل راحة الصدور. آتشکده 


تذکره های مهم و معروف 
+ عرفات العاشفین.۰.ریاض 


تذکره از حیث تاریخچه ای شعر و ادب قارسی 


تذکره ویسی در دوره تیموریان اواخر هند 


. کشف المحجوب من حیث تذکر؛ صوفیا 
. تذکره نویسان برجسته ایران وهند 


بفعتار « 


۲ 


. تذکره های معروف هندالیاب الالباب عوفی,عرفات العاشفیر 


تذکره های معروف ایران: تذکره دولت شاه سمر قندی .آتشکده آذر ؛ 
مجمع الفصحاءروضذ الصفا:تذکرة میخانه هفت اقلیم:تحفه سامی ,راحذ 
الصدور و., 


بیضا‌سرو آزاد‌خزانة عامره. نتایج الافکار‌مجالس النفائس و.. 


. تذکره صوفیا: اخبار الاخیار: تذکر؛ الاولیاءاخبار الاصفیاءسفينة الاولیا؛ 


سکیتة ول مسر دحاو وس 


. تذکره اطبا 

. تذکره نویسان هند در قرن هیجدهم ونوزدهم میلادی 

. هند در تذکره ها 

. معرفی نسخه های خطی تذکره ها در کتابخانه های مختلف جهال 
. نقش و کارکرد تذکره ها د رادبیات فارسی 

. انتخاب شعر در تذکره ها 

. تذکر؛ شعرای فارسی به زبان اردو 

. سفینه ؛ بیاض و مرقع وغیره 


کتاب حاضر مبنی بر مجموعه از مقالات اساتید است که در همایش تذکره 


نویسی قرات شده بود. 


۴ پروفسور آذرمیدخت صفوی 
رئیس مرکز تحقیقات فارسی 
دانشگاه اسلامی علیگر 


جلد اول 


نگر‌شی تحلیلی بر تذکره نویسی و تذکره های فارسی 
دکتر اسحاق طغیانی* 
علی چلنگر" 


مقدمه 


تذکره واژه عربی است و به معنی: یاد کردن ۰ یادآوری . یادکرد ۰ یادگاری و 
چیزی که مطلب را با آن به اد می آورند آمده است. در قرآن مجید نیز چندبار به کار 


رفته و درآنجا به معنی نصیحت عبرت. یاد و یا چیزی یاد داشتن آمده است. 

در زبان فارسی واژه تذکره معانی و کاربردهای بیشتری دارد . دهخدا در 
لغت نامه خود با استفاده از هشت کتاب لغت و ادب فارسی و عربی؛ معانی تذکره را 
بدین گونه شرح داده است: دیادآوردن. یه یاد آوردن. پند دادن, یادگار» یادداشت: 
آنچه بدان حاجت به یاد اید و یاد کرده شود. آنچه به حاکم بنویسند تا جواب 
بستانند. شهادت سفر. چک مسافر گذرنامه. پاسپورت و کتابی که در آن احوال 
شعرا نوشته شده باشد.» 

در داثره المعارف فارسی دکتر مصاحب هم آمده که تذکره کتابی است که 
در ترجمه حال و ذکر آثار کسی یا کسانی از یک گروه به مثل شاعرال. نویسندگان, 
دانشمندان. صوفیان و جز اين ها پردازند. مانند لباب الالباب عوفی که تذکره؛ُ 
شعرای ایران تا اوایل قرن هفتم هجری است. مولف کتاب « تذکره نویسی فارسی 
در هند و پاکستان» معتقد است که «در تمام کتب ادبی فارسی. غیر از تذکرة 
دولتشاه, قبل از زمان صفویه. کلمه تذکره به معتی یادگار و یادداشت و یادآوری 
به کار رفته است. و به تدریج در زمان صفویه معنی کتابی در شرح حال و آثار 


شعرا پیدا کرده است» ( نقوی» ۱۳۸۳. ص ۲). 


* استاد دانشگاه اصفهان 


" دانشجوی دوره دکتری زبان و ادب قارسی دانشگاه اصفهان 


تذکره نویسی درزبان فارسی 


به هر حال در روزگار ماء به کتاب های شرح حال و آثار شاعران اطلاق 
می شود. برای اینکه تعریف جامع تری په دست داده باشیم تعریفی را که در 
همان کتاب آمده نقل می کنیم: «تذکره کتابی است که در آن شرح حال و آثار 
شاعری یا عده ای از شعرا آمده باشد. در این کتاب. تذکره نگار نه تنها اشعار شعرا 
را نقل می کند بلکه شرح حال آنها را هم می نویسد و گاهی اسم آثار و تألیفات 
هر شاعر را در ذیل شرح حال وی ذکر نمودهه يا درباره آن منحصراً بحث می کند 
و همچنین در موقع نقل اشعار. گاهی دربارة آن, نظر خود و دیگران را دربارةً 
گویندة آن نیز ذکر می کنند (همان/۸). 

اصطلاحات دیگری هم هست که مفهوم تذکره از آنها بر می آید. از جمله: 
بیاض. که کتاب مستطیل شکلی است که از درازا باز می شود و پهنای آن بسته 
است و در آن. خاطرات و احادیث و مرائی و نوحه ها و مادة یخ ها و مطالب 
دیگر ادبی. مذهبی و ... درج می شود. دیگر اصطلاح «سفینه» است که آن هم 
دفتری است که در آن برگزیده اشعار شعرای مختلف گردآوری می شود. درباره 
این که چرا واژ؛ سفینه را که به معتی کشتی است. مناسب این گونه منتخبات دانسته 


اند. مولف فرهنگ نظام توضیح می دهد : اوجه تسمیه کتاب شعر به سفینه. شاید از 
این جهت بوده که دقتر اشعار منتخب. عموماً مستطیل بوده به شکل کشتی و از 
طول باز می شده. ممکن است وجه تسمیه این باشد که دفتر اشعار منتخب. تشبیه 
به کشتی شده که در آن هر قسم مال التجاره وجود دارد» .(ببهقی: شماره ۱) 
اصطلاح دیگر, واژة چینی «جنگ» است. کلمه جنگ در زبان چینی به 
معئی کشتی بزرگ به کار می رود. «ظاهراً این کلمه از راه هند وارد زبان فارسی 
شده است و به اصطلاح ادبی فارسی به معنی کتابی است مثل بیاض که در آن 
مطالب مختلفی مخصوصاً ادبی و عادتاًآثار نظم و نثرها را یادداشت می کنند. و 
این کتاب ها به علت مستطیل بودن و در بر داشتن همه نوع مطالب مانند کشتی 
که طویل و در بردارندة همه وع کالا و مردم می باشد اصطلاحاً چنگ نامید» میشود», 


(نقوی . ۱۰/۱۳۸۳), 


نگرشی تحلیی بیتذکره تویسی و..۰ ۳ 
بجز آن برای کابهایی که ترجمةُ احوال است, به حسب مورد. یکی از 
اصطلاحات «طبقات. انساب. معجم و یا اخباره نیز به کار می رفته است؛ مانند نرهه الادباء 
فی طبقات الادبای اين انباری؛ الانساب سمعانی؛ معجم الادبای یاقوت حموی. (نک: 
نوی ۰ 2 
تألیف کتابهایی در ترجمه احوال شاعران که به حسب عادت «تذکره خوانده 
می شود. از عهد سلجوقیان آغاز شد. اما در اوایل کار تألیف کنابی که واقعاً به قصد 
تلکره تویسی فراهم آمده باشد. متداول نبود و بیشتر به جمع آوری حکایاتی درباره 
احوال شاعران یا نویسندگان اکتفا می شد (صفا۰ ۱۳۱۳ .. ۸۰/۱) در کشورهای هند و 
پاکستان نیز ابتدا «تذکره» حاوی شرح احوال بزرگان بود. مانند تذکره علمای هند از 
رحمان علی, و تذکرة خوش نویسان از غلام محمد هقت قلمی دهلوی . اما در دوران 
حاضر تذکره بر کنیی که مشتمل بر شرح احوال شاعران است. اطلاق می شود (نقوی , ۸۷ 
نخستین کتاپ در شرح احوال شاعران به زیان فارسی که عنوان تذکره 
ندارد, لباب الالباب از محمد عوفی است و کهن ترین کتاب در ترجم احوال 
شاعران که عنوان تذکره بر آن ثبت است. تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی است 
(گلچین معانی ۰ ۷۷/۲) 
طبقه بندی تذکره ها 
تذکره ها را از جهات مختلف می توان چنین طبقه بندی کرد: 
الف: از جهت استقلال یا عدم استقلال 
- تذکره های مستقل. که با هدف معرقی شاعران و شعر آنان تألیف شده اند. 
مائند لیاب الالباب, 
۲- تذکره های گیر مستقل» آثاری است. که در ر ضمن آنها از شاعران و شرح حال 
آنان نیز سخن به میا آمده است. مانند صبح صادق از محمد صادق اصفهانی. این گوثه 
آثار خود دارای اقسامی چند است: یکم. کتب تازیخی, که ضمن آنها به مناسبت, 
شاعرانی نیز معرقی شده اند و از مسائل ادبی و تأثیر ادبیات بر پادشاهان و وزیران 


سخن به میان آمده. یا در لاحق اين گونه کتاب ها فصل و باب جداگانه ای 


۴ تدکره نویسی درزیان فارسی 


درباره شعرای نامور و ناموران سخن آورده شده است (زهیر, ۸۳۵۲ 1۵ مانند 
راحه الصدور راوئدی و مآثر رحیمی از عبدالباقی نهاوندی. دوم مجموعه هایی به 
نام بیاض. جنگ, خریطه کشکول و کراسه که حاوی مطالب گوناگون تاریخی؛ 
عرفانی, اخلاقی و از جمله شرح احوال و آثار شاعران نیز هست (نقوی, ۰۱۳۵۳ ۱4), 
کشکول شیخ بهانی و بیاض آزاد بلگرامی از این گونه اند. سوم. فرهنگ های زبال 
دری. که ضمن شرح و توضیح لغات. برای استشهاد. اشعاری با ذکر نام 
سرایندگان آنها نقل شده. و بدین سان نشانی از شاعر به دست داده است (زهیر: 
همانجا)؛ مائند لغت فرس اسدی و فرهنگ آنندراج. 

ب : از لحاظ موضوع : 

۱- تذکره العلماء. شامل حال دانشمندان یک دانش مانند تذکره الکخالین علی بن 
عیسی در چشم پزشکی, 

۲- تذکرة هنرمندان, شامل شرح حال هنرمندان در یک حوزه هنری, مثل تذکره الخطاطین 
از میرزای سنگلاخ (آرین پور, ۰۱۳۷۲ ۱۹۵/۱ ): 

۳- تذکره عارفان. شامل شرح حال و سیر مشایخ و وصف مقامات و کرامات آنان, 


مانند تذکره الاولیاء ( نک:عطار: ۱۰) و تفحات الانس ( نک:جامی,۳) : 

۶- تذکره شاهان. مشتمل بر شرح حال و کارهای شامان و امیران, مانند تذکرة 
شاه طهماسب صفوی» شامل سر گذشت او از ابتدای جلوس (سنوده, ۰۱۳۷۱ 4۱۰۱ 
۵- تذکرة شاعران» که به معرفی شاعران و ثمونة آثار آنان اختصاص دارد. مانند 
حلاص الاشعار تقی الدین کاشی (صفا . ۰۱۳۹ ۱۵۹۲/)۳(۵) 

ج: به لحاظ عمومیت یا خصوصیت : 

۱- تذکره های عمومی یعنی تذکره هایی که به معرفی شاعران از گذشته مای 
دور تا روزگار مزلف پرداخته اند. 

۲- تذکره های حصوصی. تذکره هایی که به گوثه ای محدودیت و خصوصیت 
دارند. اینگوه تذکره ها دارای اقسامی چند است که هرقسم با قیدی خاص مقید 


ِ کدی تطللی بن تفاکره تويسي رود‎ ٩ 
و محدود می شود؛ یکم مقید به محل. شامل تذکره هایی است که فقط به معرفی‎ 
شاعران منطقه با ناحیه ای خاص احتصاص دارند مانند تذکرة دانشمندان و سخن‎ 
سرایان فارس تألیف آدمیت, و بزرگان و سخن سرایان همدان از مهدی درخشان‎ 
(ماهیار, ۱۳۷۵:۱۵۳): دوم. مقید به ژمان, تذکره هایی که منحصراً به معرفی شاعران در‎ 
زمانی معین و دوره خاصی می پردازند. مثل تذکر؛ محماء طاهر نصرآبادی (صفا:‎ 
همان. ۳(۵) ۱۹۵۲-۱6۹۱) و يا تذکره شعرای معاصر ایران از عبدالحمید خلخالی‎ 
(ماهیار, ۱۵۱)؛ سوم؛ مقید به وع شعر, تذکره های که حاوی احوال و اشعار‎ 
شاعرانی است که به قالب خاصی توجه کرده اند و نوع خاصی شعر سروده اند.‎ 
مثل تذکر؛ میخانه از عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی. حاوی تراجم ساقی نامه سرایان‎ 
و ذکر نموثه ساقی نامه های ایشان (گلچین معانی. ۳۷/۱ نیز از اینگونه است:‎ 
بستان الفضایل, تألیف علیرضا میرزای قاجار که در آن شرح احوال و نمونه اشعار‎ 
تن شاعر قصیده پرداژ گرد آمده است. و تذکر؛ هفت آسمان, تالیف احمد‎ ۰ 
علی که در بر دارنده شرح حال و نمونه آثار مثنوی سرایان است؛ چهارم. مقید به‎ 
طبق اجتماعی خاص, شامل تذکره هایی که حاوی ترجمه احوال و نمونه اشعار‎ 
امیران. زنان ویا طبقه خاص دیگری از شاعران است. مانند تذکرة زنان سخنور از‎ 
)۱۵۶ ۰۱۳۷۵ علی اکبر مشیر سلیمی و کتاب از رایعه تا پروین از کشاورز صدر (ماهیار.‎ 
د: به لحاظ تشخص:‎ 

عوامل تشخص عبارتند از کلیت و عمومیت. شمار شاعران, میزان اشعار و 
صورتگری: ِ 
۱- کلیت و عمومیت. ویژگی و عامل تشخص تذکزه های است که «امهات» 


تذکره ها به شمار می آیند و راه را برای تذکره نویسان بعدی هموار ساخته اند و 


همواره مورد استفاده و استناد تذکره نویسان متأخر بوده اند. مانند خلاصه الاشعار 
و عرفات العاشقین (گلجین معانی ۰ ۰۱۳۶۸ 4/۱): 


/ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


۲- شمار شاعران» ویژگی و عامل تشخص تذکره هایی است که شمار شاعران 
معرفی شده در آنها شایان توجه است. مانند تذکرة عرفات که مشتمل بر سه هزار 
مدخل است و بزرگترین تذکرة الفبای محسوب می شود (همو. ۲۱-۳/۲) همچنین 
خلاصه الاشعار که حاوی تراجم احوال 70۱ تن شاعر است و یا تذکرة مجمع الفصحا 
که شرح احوال و آثار ۸۰۷ تن شاعر را در بر دارد (خانمی ۰۱۳۷۳۰ 2۸ : 
۳- میزان اشعار ویژگی و عامل تشخیص تذکره هایی است که شمار ابیات ضبط 
شده در آنها چشم گیر است. مانند تذکرة مجمع التفایس از سراج الدین آرزو 
مشتمل بر ۰؛ هزار بیت ( گلچین معائی ۰ ۱۵۸/۲ )+ 
۱- صورتگری, عامل تشخیص معدود تذکره هایی است که چهره و صورت 
شاعران معرفی شده در آنها تصویر شده است. مانند «تذکرة» زین العاپدین راوندی 
که مشتمل بر اشعاری است همراه با تصویر سرایندگان آنهاه این تذکره با 
همکاری جمال نقاش اصفهانی و زین العابدین فراهم آمده است (نک: 
راوندی, ۱۳۱۵۵۷ ) و یا تذکر؛ انجمن ناصری تألیف میرزا ابراهیم مدایح نگار که 
متضمن ترجمه احوال تن شاعر است که تصاویر سیاه قلمی ان در کنار 
شعرشان دیده می شود (نک: مدایح نگار. سراسر کتاب) تذکره ها در زنده نگه داشتن 
نام بسیاری از شعرا و شعر آنها نقش عمده ای داشته اندلتقوی, ۱۸) واگر تذکره 
نویسان بدین مهم اهتمام نمی ورزیدند. آگاهی ما درباره شاعران زبان فارسی, 
ناقص, و احیانا عين بی خبری بوده. بی تردید آنان اساس تحقیق و تتبع پژوهندگان 
دوره های پس از خود را مهیّا ساخته اند (جلالی ائینی.۰۱۳۷۷ ۱1۹ ). در قرن های ٩‏ 
و »اق کمتر به تذکره نویسی توجه شده است. اما در سله ۱۱ ق تذکره ویسی 
رواج یافت و تذکره های بسیاری اژ اين زمان به بعد پدید آمد (تفیسی,۱۸۰۱۳۵) 
اجزاء ترکیبی تذکره ها را مقدمه. متن یا اصل تذکره و خائمه تشکیل می دهد. 
مقدمه شامل حمد خدا و لعت و منقبت پیامبر (ص) صحابه و ائمه و مدح پادشاه 
زمان و سبب و سال تألیف تذکره است. متن یا اصل تذکره مشتمل بر"ترجمه 


نگرشی تحلیلی بر تذکره نویسی و..: 1 


احوال و نمونه اشعار شاعران است و خاتمه: ذکر شعرایی است که به جهتی در 
اصل تذکره معرغی نشده اند. خاصه معاصران مولف (نفوی ؛ ۳۹-۳۸) 
آغاز تذکره نویسی: 

تخستین تذکره فارسی, کناب الباب الالباب» عوفی است. البته نویسنده؛ 
واژه تذکره را به کار نبرده است ولی به هر حال اولین کتابی است که در شرح 
حال شعرای فارسی زبان نوشته است و از آغاز شعر فارسی نا روزگار مزلف را 
شامل می شود. سدیدالدین محمد عوفی در پایان فصل دوم مقدمه الکتاب. به این 
موضوع اشاره کرده و کتاب خود را اولین کتاب فارسی در شناخت طبقات شعرا 
دانسته و نوشته است: اشک نیست که در این شیوة شعرای عرب چند تألیف 
ساخته اند و لکن در طبقات شعرای عجم. هیچ تألیف مشاهده نیفتاده و هیچ 
مجموعه در نظر نیامده است» (نفوی /۱۵) 

یا این حال محققین اشاره کرده اند که پیش از لباب الالباب آثاری در این 
زمینه وجود داشته است, مثل مناقب الشعرای ابوطاهرخاتونی که در اواخر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم هجری زندگی می کرده است و کتاب چهار مقاله 
عروضی سمرقندی که در آغاز نیمه دوم قرن ششم تألیف شده است. مرحرم 
پروفسور ادوارد براون در مقدمه ای که پر لباب الالیاب نوشته: به این موضوع 
چنین اشاره می کند: «قبل از این چند تذکره دیگر در احوال و مآثر شعرای فُرس 
نوشته شده از قبیل مناقب الشعرای ابوطاهرخاتونی وغیره. ولی اکنون اکثر آنها 
دستخوش حوادث و پایمال مرور زمان گشته. الا کتاب چهار مقاله نظامی عروضی 
سمرقندی که بور اوایل قرن ششم نوشته شده در آن کتاب هم اگر چه ضمناً از 
گروهی از مشاهیر شعرای متقدمین ذکر رفته است. ولی مقصود اصلی مزلف غیر 
از آن بوده است. به خلاف کتاب لباب الالباب که اصل مرام مولف همین بوده 
است که حتی المقدور از شعرای مشهور ذکری و از افکار ابکار و منتخب اشعار 
ایشان بر سبیل نمونه» یادگاری در صحایف کتاب به جا گذارده» (لباب الالباب. 
مقدنه مصتح ) 


تذکره نریسی درزبان فارسی 


دولتشاه سمرقندی که به هتگام نگارش تذکره الشعرای خود. از کتب 
ن یعنی لباب الالباب و مناقب الشعرا و چهار مقاله بی اطلاع بوده. کتاب خود را 


نخستین کتاب, در موضوع مورد نظر دانسته و در سبب تألیف کتابش نوشته است: 
#علمای دین داد آثار و اخبار داده اند و ایواب قصص انبیا بر رخ خلق گشاده اند. 
شیخ عطار که مرقد او از ریاحین انوار معطر باد. در تذکره الاولیاء بدبیضا نمود و 
مورخان دانا در تواريخ و مقامات سلاطین تواناه مجلّه ها پرداخته اند و کتاب ها 
ساخته و همچنین در معرفت بلاد و مصلحت عباد. آنچه بایستنی است فضلا در 
آن کار جهد نموده و یادگاری گذاشته ائد. 
آنچه مجهول مانده در عالم ذکر تاریخ و قص؛ شعراست 

و با توجه به این نکته که در تاریخ و تذکره و حالات این طایفه (شعرا) را هیچ 
آفریده از فضلا ضبط ننموده ائد». خود به نگارش کتابی در 


ن زمینه دست زده و 
آن را تذکره الشعرا نامیده است. بی شک لباب الالباب نخستین تذکره فارسی می باشد 
و بعد از آن تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی است و پیش از این دو کتاب. فقط 
کتاب های مناقب الشعرا و چهارمقاله را می شناسیم. هر چند اين دو «از نظر طرح 
و تنوع موضوع, تذکره شمرده نمی شونده (دانشنامه ادب فارسی ایکم /۲۹۹) 

علاوه بر اینها مزلف تاریخ تذکره های فارسی از کتاب تاریخ بیهق تألیف 
ابوالحسن زیدبن بیهقی معروف به ابن فندق در اوایل نیمه دوم قرن ششم هجری 
نام می برد که فصلی از این تاریخ در ذکر شعراییست که از ناحیت بیهق برخاسته 
اند (س ۲۵۵ ) و فصلی دیگر در ذکر فضلائی که ثوالسانین بوده اند (ص۲۱۲). این 
کتاب با مقدمه و تصحیح و تعلیقات استاد فقید مرحوم احما. بهمتیار, استاد 
دانشگاه تهران و مقدمه فقید مرحوم محمد قزوینی طاب ثراهما در تهران بسال 
۷ خورشیدی در ۳۱۲+۲۳ صفحه به طبع سربی رسیده و در سال ۱۳4۵ تجدید 
طبع شده است (نک: گلچین معانی.۱۳:۸. ج۲اص۵۲4). همچنین از «تذکره مصوّره 
تألیف زین الدین راوندی و جمال نقاش اصفهانی یاد می کند که به سال ۵۸۰ هق 


به رشته تحریر در آمده است (گلچین معانی ۰ ۰۱۳۶۸ ج۱ اص :۳۷) 


مناقب الشعرا 

مناقب الشعرا: تألیف ابوطاهرخاتوتی است که در حدود ٩۳۰‏ هجری در گذشته 
است. دولتشاه دویار در تذکرة خوده از این کتاب نام می برد و از آن نقل قول می کند 
ولی متأستفانه. این کتاب امروزه در دست نیست. علامه فقید مرحوم میرزا 


۱ نگرشی تحلیلی بی تذکره نویسی و... ّ 
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محمدخان قروینی در مقدمه لباب الالباب (ج۱ صص وح ) می ویساد: ... دو کتاب 
دیگر شبیه به تذکره می دائیم که قبل از لباب الالباب تألیف شده است. یکی 
مناقب الشعراء لابی طاهرالخاتونی که در اواحر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری 
می زیسته است و دیگر چهار مقالة نظام الدین احمدبن عمر بن علی النظامی 
السّمرقندی که در حدود سنه ۵۵۰ تألیف شده است. ولی هیج کدام از این دو 
تألیف را نمی توان حقیقتاً از قیبل تذکره الشعرا به معنی مصطلح, یعنی کتابی که 
مقصود اصلی مزلف آن. ترجمه احوال شعرا باشد شمرد. اقا مناقب الشعرا اگر چه 
ظاهراً از میان رفته است و نمی دانیم موضوع آن چه بوده؛ ولی قریب به یقیل 
است که تذکرة شعرا نبوده است. بدلیل اينکه دولتشاه ( که لباب الالباپ را ندیده 
بوده است. و از وجود آن نیز اطلاع نداشته و در اين شکی نیست) در مقدمه 
تذکر؛ خود اعا می کند که تاریخ و تذکره و حالات شعراء فارسی را هیچ آفریده 
ای از فضلا ضبط ننموده با وجود آنکه خود او یکی دو موضع از مناقب الشعرا نقل 
می نماید. و اگر مناقب الشعرا حقیقه تذکرة شعرا بوده است. دولتشاه اين تناقضص 
واضح را بین قول و فعل خود مرتکب تمی شده است. و شاید مناقب الشعرا عبارت 
بوده است از بعضی حکایات ادبی بمحاضرات و مشاعرات شعرا و منتخباتی از اشعار 
ایشان, واه الم بحقیقه الامره . (مقدمه لیاب الالباب , ج۰۱ و- ز ) 
لباب الالباب 

اين کتاب از تألیفات سدیدالدین محمد عوفی بخاری است. زادگاهش 
بخارا ست و سال تولد او معلوم تیست ولی مرحوم دکتر معین با توجه به قراین» 
آن را بین سالهای ۵1۷ و ۵۷۲ ذکر می کند (جوامع الحکایات / ۸-۹/۱) وی از اولاد 


عبدالرحمن بن عوف. از صحابه پیامبر(ص) است و بهمین جهت مشهور و 
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معروف به «عوقی» است. در بخارا تحصیلات خود را به انجام رسانید و طلب علم 
و دیدار با مشایخ به سیر و سفر پرداخت. بیشتر شهرهای ماوراءالتهر و خراسان و 
برخی از بلاد هندوستان را به گام پیمود و با فضلای هر سرزمین دیدار کرد. 

لباب الالباب قدیمی ترین تذکره ای است که در ترجمه احوال شعرای 
فارسی نوشته شده است. يا به عبارت بهتر قدیمی ترین تذکره ای است که بدست 
ما رسیده است. این کتاب مشتمل بر دواژده باب به این شرح است: 
باب اول: در فضیلت شعر و شاعری: 
پاب دوم: در معنی شعر از طریق لغت. 
باپ سوم: در معنی اول کسی که شعر گفت: 
باب چهارم: در معلی اول شعر پارسی که گفت. 
باب پنجم: در لطایف اشعار سلاطین و ملوک و امراء 
پاب ششم: در لطایف اشعار وزرا و صدور و کفاهه 
باب هفتم: در لطایف اشعار ائمه و علما و صدور و فضلا. 
باب هشتم: در لطایف اشعار شعرای آل طاهر و آل لیث و آل سامان؛ و این طبق 
اول اند. 
باب نهم: در طبقات شعرای آل ناصر و این طبقه دوم اند. 
باب دهم: در طبقات شعرای آل سلجوق تا آخر عهد سلطان سعید و این طبقه سیوم 
بوداان, 


باب یازدهم: در ذکر شعرای این قرن که بعد از عهد دولت سنجر بوده اند تا این عهد. 
باب دوازدهم: در لطایف اشعاز صدور و شعرا و افاضل که بدین حضرت موسومند. 
مرحوم علامه قزوینی می نویسد: «لباب الالباب اگر چه در ترجمه احوال 
شعرا غالبا معلوماتی مقید بدست نمی دهد و مخصوصاً سنف وفات را که اهم 
مواضیع تراجم رجال است. در اکثر اوقات جهلا او غفله ذکر نمی کند. و هم 
واحد او استعمال استعارات سمج و تشبیهات بارد و تسجیعات متکلف ثقیل و 
جناسات مستکره است که از وراء آنها هیچ معنی بچنگ خواننده نمی آید. و نیز 
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منتخباتی که از اشعار شعرا می دهد بسیاری از اوقات اشعار متوسط بلکه اشعار 
ردی ایشان است بطوریکه از روی این منتخبات تمی توان به سبک و اسلوب 
شاعر مبحوث عنه پی برد با وجود همه اینها ین کتاب از حیث نظر تاریخی و 
ادبی آهمیتی بس عظیم دارد. و چنانکه غلام علیخان آزاد در مقدمة خرائة عامره 
گوید: «جمیع تذکره ویسان متأخر در تحریر احوال شعراء اقدام القدماء عیال اویند». و 
در حقيقت اگر لباب الالباب بدست ما نرسیده بود. تراجم جماعتی کثیر بل اکثر از 
شعرای متقدمین بکلی از میان رفته بود. و الان ایداً اسمی و رسمی از ایشان باقی 
نمانده بود. باری هرچه در باب اهمیت و قدر لباب الالباب بگویم باز حق آنرا ادا 


نتوانیم نمود. و همین قدر برای اشارة اجمالی کافی است» (نقوی اج۷۷-۷۹/۲) 
عوفی لباب الالباب را در حدود سال 1۱۸ ه در دو جلد تألیف نموده و 
شرح حال سیصد و هفتاد شاعر را در آن درج کرده است. 
در مقدمه لباب الالباب اینگونه آمده است «در اوایل قرن سابع هجری 
نوشته شد و حالا بتاريخ ۱۳۲6 هجری مطابق ۱۹۰0 میلادی به سعی و اهتمام و 
تصحیح اقل عباد ادوارد براون انگلیسی. مدّرس السنذ شرقیه در دارالفنون کمبریج 
در ممالک محروسه انگلستان بزیور طبع آراسته گردید». و مولف تاریخ تذکره های 
فارسی می نویسد: 
«مجلد دوم اين کتاب بسال ۱۹۰۳م باهتمام پروفسور ادارد براون و مجلد 


اول آن در ,۱۹۰1 باهتمام علامه فقید مرحوم محمد قزوینی در لیدن بطیع 


رسید. و هر دو مجلد باهتمام استاد سعید نفیسی و بسرمایه کتابفروشی این 
سینا در اسفند ۱۳۲۵ ش, در یک مجّد بچاپ دوم رسید و مصححان بر دو 
چاپ حواشی و تعلیقاتی افزوده اند که بسیا مفید و ممتّع است. ولی هنوز 
چنانکه باید و شاید حق این کتاب عزیز ادا نشده است.» (گلچین معانی . 
۸ج ۲ص :۸) 
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تذکره الشعوا 

تذکره الشعرا از تذکره های معروف زبان فارسی» مشتمل بر زندگی ۱۵۱ 
شاعر و ادیب است که توسط دولتشاه سمرقندی در سده ٩ق‏ /۱۵م گرد آوری 
شده است. 

امیر دولتشاه بن امیر علاءالدوله بختیشاه غازی سمرقندی حدود سال 
۲+ ) به دنیا آمد. خاندانش در قرن ٩‏ ق در خراسان از مکلت و شهرتی بسا 
برخوردار بود (صفاء ۰۱۳1۹ ج۵۳۲/4) پدرش اهل اسفراین بود (علیشیر,۱۰۸) و خودش در 
هرات به تحصیل علم پرداخت (همائی, ۲۷۱). دولتشاه و خانواده اش مانلد پدر برادر 
و پسر عمویش از رجال دربار تیموریان به شمار می رفتند (دولتشاه , ۱۳۳۸-۳۳۷ 
۰۵-60 نفیسی ۰ ج ۲۵۵/۱ , 

دولتشاه در حدود ۵۰ سالگی از مناصب دولتی دوری گزید. زهد پيشه کرد و به 
کسب فضائل و کمالات پرداخت و به کار تألیف, تصیف و سرودن شعر مشغول شد و 
تخلص «علانی» را برگزید (گلچین معانی . ج۱ /۲۹۱۰۲۹۵). وی در سالهای پایانی عمر: 
ملازم و همنشین سلطان حسین بایقرء علیشیر نوائی و عبدالرحمن جامی بود 
(رضازاده شفق ۱۳۵۲۵۸۳۰ ) و در ۱1۸۷/۵۸۹۲ م ۰ یعنی در سن ۵۰ سالگی اثر معروف خود 
تذکره الشعراء ( نک :ص ۱۱ ۱۵۰۱8) را به نم علیشیر نالی تألیف کرد خود در باب نحوة 
تألیف کتاب می گوید « از آنچه شکسته بسته در مدت العمر دیده و از آن خوشه. که از 
خرمن کرام چیده بودم ۰ از تواریخ معتبره و از دواوین استادان ماضی و اشعار متقادمین و 
متأخرین و از رسایل متفرقه و کتب سیر و غیر ذالک تاریخ و مقامات و حالات شعرای 
بزرگ که ذکر دواوین اشعار ایشان در اقالیم مشهور و مذکور است؛ جمع نمودم از عهد 
اسلام الی یومنا هذا و به تقریب شمه ای از تواریخ سلاطین بزرگ که شعرای نامدار به 
روزگار آن طایفه بوده اند. در این تذکره به قلم آوردم و از منشآت اکابر و لطایف اعاظم و 
تحقیق معرفت بلدان آنچه توانستم بقدرالوسع و الامکان در این تذکره به ایراد رسانیدم» 
( تذکره الشعراء /۱۲) 
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تذکره الشعراء دومین تذکره از نوع خود پس از لباب الالباب عوفی در 
تاریخ ادب فارسی است. این تذکره در یک مقدمه ۷ طبقه و یک خاتمه تدوین 
شده است. مقدمة کاب در ذکر ۱۰ تن از شاغران. عرب. از جمله فرزدق دعبل, 


" متبی و ابوالعلاء معری است. در طبقات هفت گانه کتاب و خاتمه آن» زندگی 


نام ۱۶۱ شاعر پارسی گوی آمده است که از رودکی آغاز شده و به خواجه آصفی 
ختم گردیده است. طبقات ترتیبی تاریخی دارد که از سدة ؛ ق شروع می شود و 
به سده ٩‏ ق ( روزگار مولف ) پایان می پذیرد. در پایان کتاب پس از زندگی نامه 
شاعران: مزلف به «ذکر شطری» از احوال سلطان حسین بایقرا پرداخته است 
(ص۵۲۱). در توضیح طبقات هفت گانه کتاب باید بگویم که: طبقه اول به 
«بیست فاضل» از جمله رودکی. غضایری, اسدی» عنصری. فردوسی. مسعود سعد 
احتصاص دارد. 

در طبقه دوم بیست فاضل» دیگر را معرفی می کند از جمله ازرقی, 
عبدالواسع جبلی؛ خاقانی؛ انوری, وطواط, سنائی و... . طبقه سوم «شانزده فاضل» 
از جمله نظامی گنجوی, ذوالفقارشیروانی, جمال الدین محمد عبدالرزاق و پسرش 
کمال الدین اسماعیل و ... و طبقه چهارم را به «بیست فاضل؛ دیگر از جمله عطار: 
جلال الدین رومی؛ سعدی شیرازی, اوحدی عراقی و ... اختصاص می دهد. در 
طبقه پنجم به اهجده فاضل» در طبقه ششم به «بیست و یک فاضل» و در طبقه هفتم 
به «بیست فاضل» اشاره می کند. بخش «خاتمه» کتاب در ذکر اکابر و افاضل 
روزگار تویسنده است. از جمله عبدالرحمان جامی. امیر علیشیر نوالی. شیخ احمد 
سهیلی, خواجه افضل الدین محمود وزیرکرمانی, خواجه شهاب الدین عبال 
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دولتشاه در تدوین اثر خود. به منابع «معتبر» استناد کرده (ص ۱۳), و به ذکر 
منایعی مانند حدایق السح سیر الملوک مناقب الشعراء. تاریخ گزیده. چهار مقاله. 
جواهر الاسرار ریال تاریخ آل سلجوق, تاریخ فخری, تاریخ جهانگشا. نرهه القلوب. 
نفحات الانس, گلستان» بوستان. نظام التواریخ و دیوان های یسیاری از شاعران 
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(نک: ص۰۲۶ ۱۲۹ ۱ پرداخته است. این امر نشان می دهد که او به منابع مکتوب 
بیشتر اعتنا داشته. و از استناد به اقوال شفاهی مردم. امتناع ورزیده است. چنان که 
خود درباره قتل شمس تبریزی گفته است: «اين قول را در هیچ نسخه و تاریخ که 
بر آن اعتماد یاشد ندیده ام. بلکه از درویشان و مسافران شنیده ام, لاشک اعتماد را 
تشاید» (ص ۲۰۱ ) و یا درباره کشته شدن امیر حسیلی می ویسد: «در هیچ نسخه و 
تاریخ ندیده ام و نخوانده ام. همانا اصل ندارد. چون سخن عوام است» (ص ۲۲۵) 
اعتقاد به این اصل سیب شده بود که گزیده اشعار هر شاعر راء ثه از روی حافظه 
و یا بر پایه شنیده های خود. بلکه مستقیما از آثار همان شاعر نقل کند(ص۲۰۸, 
۵ ۱ تذکره الشعرا در دوره معاصر توسط بسیاری از منتقدان بررسی و نقد 
شده است. بیشترین مسائلی که درباره این کتاب مطرح شده؛ پیرامون موضوعاتی 
چون ارزش و اعتبار مطالب کتاب په لحاظ تاریخی و بررسی نگرش مولف درباره 
مسائل ارزشی شعر است. 

ِ نخستین کسی که به نقد این اثر پردااحت. محمد تقی بهار بود. او در عبن 
اعتقاد به نفاست تذکره الشعراء آن را «نموئه لاقیدی و تکاسل و عدم تحقیق و 
تتبّع و آشنا نبودن مولف آن به کتب قدیم. خاصه کتب عربی» می داند (بهاره ج۳ 
۲ ۱۸۱ ۱۸۹). بهار همچتین اشتباهات تاریخی تذکره الشعراء را بویژه درباره 
کسانی مانند ابوالعلاء معری. نظامی عروضی, نظامی گنجوی: فخرالدین اسعد 
گرگانی و ناصرخسرو متذکر شده است (ج۱۹۲-۱۸۹/۳). نفیسی مطالب تذکره الشعراء 
را درباره شاعران پیش از سده ٩‏ ق. بی اعتبار می دائد (نفیسی ۰ ۰۱۳4۸ ج۲۵۵/۱) و 
ژرین کوب این اشتباهات را در اعلام» انساب اسناد. اشعار و انتساب کتابها می بیند 
(زرین کوب.۱۳۱۱. ج ۲۶۲/۱ )؛ ولی صفا اندکی ملایم تر داوری کرده و گفته است 
که هر چه مطالب کتاب به سده ٩‏ ق نزدیک تر می شود درجه اعتبار و اعتماد 
بدان افزایش می یابد (صفا .ج۵۳۲/4), در دفاع و یا در توجیه این اشتباهات. نظراتی 
نیز بیان شده است که این مقال را مجال پرداختن به آنها تیست. از تذکره الشعراء 
دست ویسهای بسیاری باقی است (نک: منزوی. خطی مشترک۱۳۸ ۳۳۲-۷۲۹۱۱ 
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نخستین چاپ آن در ۱۳۰۵ ق 2۱۸۸۷ به کوشش ملک الکتاب شیرازی در بمبلی 
صورت .گرفت؛ اما معروفترین چاپ توسط ادوارد براون در ۸۱۹۰۰ در لیدن 
| صورت پذیرفت. ترجمه هایی از این کتاب به زبان های آلمانی» فرانسه, انگلیسی 
و ترکی انجام شده است (همو» ۰۱۳۷6 ۱۸۷۳۲) 
تذکرة تصرآبادی: 

تذکره ای به فارسی. تألیف میرزامحمد. طاهر نصرآبادی, مزلف اثر خود را 
در ۱3۷۲/۱۰۸۳ ۰ آغاز کرده و تا ۱3۷۸/۵۱۰۸۹م به تکمیل آن سرگرم بوده است. 
گلچین معانی احتمال می دهد که نصرآبادی, پس از فراغت از تألیف تذکره. برحی 
وقایع و وفیات را نیز تا ۱۷۰۳/۱۱۱۵ (۸۸سالگی خود) ثیت کرده باشد. (گلچین 
معائی:۱۳۵۸ ۰ ۰۰-۳۹۹/۱:): 


در این تذکره که به تام صفی میرزاء معروف به شاه سلیمان صفوی (: 
۵ ق » تدوین شده. ترجمه احوال و گزید؛ سرودهای نزدیک به یک هزار 
شاعر دورة صفویه و معاصر مولف گرد آمده است. 
او دی مش ای یک مقلمه در وک شامان و شاه رایگان: 
«صف» (-بخش) شامل احوال و اشعار امیران و خوائین ایران و هندوستال. مستوفیان, 
خوش نویسان و شاعران عراق, خراسان, ماوراءالنهر و هندوستان؛ و خائمه ای در 
ذکر تواریخ و لغز و معما از متقدمان و متأخران. این کتاب. علاوه بر احوال و 
اشعار شاعران دورف صفوی. حاوی اطلاعات ارزشمند دیگری نیز هست. از جمله: 
نام برخی از کتابداران و شیخ الاسلام های شهر های مختلف. نام برخی مدرسه هاء 
محلّات و روستاهای اصفهان. مساجد و مقابر امامزاده گان؛ تکایای درویشان, برخی 
بازارهاء بیمارستان هاء قبرستان هاء و اشاره یه برخی از بیماری های سخت آن 
روزگار. میزان مواجب دولتی. اسامی برخحی از مشاغل, بعضی مجازات ها چند 
اصطلاح دیوائی و اطلاعات کتابداری و کتاب شناسی و نیز ارتباط شاعران با قهوه خانه ها 
(نک: افشار. ۳۱-۲۳ گلچین معانی, ۹-26۷ ۰1۵ 10۸-6۵۷ : جعفریان,۱۳۳۹, )۵٩-0۵‏ 


۱ 
1 تذکره تویسی درزیان فارسی 


افشار برخی از لغات. ترکیبات تعپیرات و اصطلاحات کمیاب این تذکره 
را قهرست کرده است (تک :«چند لغت .۰۸۰ ۲۵-۲۶۳ ). نثر نصرآبادی فصیح, ساده: 
و عبارات وی در مجموع استوار است. بیشتر ابیاتی هم که از شعرا گرد آورده: 
شبرین و دلپذیر است. و از لحاظ محتوی در بیشتر آنها غم بر شادی غلبه دارد 
(دامادی. ۳۲۳: وحید.۰۱۳۱۷ « ز» ). ژرین کوب (۲0۵/۱۳۱۷۰۱) معتقد است که کلام 
نصرآبادی در بیان احوال شعرا از چاشنی انتقاد خالی نیست. اما در داوری های او 
احتیاط بیش از صراحت به چشم می خورد. گلچین معانی بر آن است که 
نصرآبادی در نگارش برخی سرگذشت نامه ها از خلاصه الاشعار نقی الدین 
کاشی و عرفات العاشقین اوحدی بلیانی بهره برده است (گلچین معانی:۰۱۳۹۹ ٩۷۷۲‏ 
اما خود نصرآبادی در هیچ جا به این موضوع اشاره نکرده است. تذکره 
نصرآبادی, از منابع کتاب هایی نظیر خزانه عامره و سرو آزاد. اثر آزاد بلگرامی 
(نک: آفا بزرگ ۰ ۳۷) بوده است. به تصریح وحید دستگردی (همان جا)؛ تذکره نویسانی 
مانند آذر بیگدلی. صاحب آتشکده. از اين تذکره استفاده بسیار کرده ولی نامی از 
آن نبرده اند. این تذکره تا کنون ۳ بار چاپ شده است. نخست به تصحیح حسن 
وحید دستگردی (تهران ۱۳۱۷۰ش) و پس از وی: به کوشش محسن ناجی 
نصرآبادی (تهران ۰ ۱۳۷۸ش) و سپس از سوی احمد مدقّق یزدی (یزد: ۱۳۷۸ش)؛ اما 
پیش از آنها محمد شفیع لاموری. بخش هایی از کتاب را در ۰0۱۹۳ تصحیح و 
چاپ کرده بود (نک: استوری:۲(۸۷۱) ). در حاشیه نسخه خطی تذکره تصرآیادی 
موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ( شم ۳۳۶۳ ۰ نویسنده ای ناشناس در 
۱۷۲۲/۶ به درج احوال و اشعار ۱۶۱ شاعر پرداخته که بیشتر آنها از تحفه 
سامی نقل شنده است ( تک:: گلچین معالی, ۱۳۵۸ ۰۰3-۶۰6/۱ ۱۳ تن از این 
شاعران؛ برحاسته از کهگیلویه هستند. به گفته گلچین معانی (همان, ۶۰0/۱ ). نام 
این ۱ شاعر در هیچ تذکره ای نیامده است: ناجی بخش مربوط به این ۱۱ تفر را 
تذکره تصرآبادی چاپ خود. نقل نموده 


تصحیح کرده؛ و به صورت پیوست 
است ( نک : ۸۰۵-۷۹۵/۲) 


نگرشی تحلیلی بی تذذکره نویسی و..- نا 


منابع: 
۱- آرین پور» بحیی: ۱۳۷۲ از صبا تا نیما. تهران؛ زوار 

۲- احمد. ظهورالدین, ۸۳۷۸ آغاز و ارتقای زبان فارسی در شبه قاره. اسلام آباد 
۳ ۰ نقد شعر فارسی در پاکستان و هنده اسلام آباد 


- اقشار ایرج, اطلاعات کتابداری و نسخه شناسی در تذکره نصرآبادی, تهران 

۵- انوری, حسن, ۰۱۳۵۵ اصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی, تهران 

- بهار. محمد تقی: ۱۳۸۰ سیک شناسی. جاپ هفتم, تهران. امیررکبیر 

۷- تهرانی؛ شیخ آغا بزرگ, ۳ هه الریعه الی تصائیف الشیعه, چاپ سوم. ببروت. 


دارالاضواء 

۸- جعقریان. رسول. ۱۳۷۰ اصفهان قرن یازدهم اژ نگاه تذکرة نصرآبادی 

4- جلالی نائینی؛ ۷ تذکره نویسی: تاریخ و نقد. تهران 

۱- حاجی خلیفه کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون, بیروت. داراحیاء التراث العربی 
۲- خاتمی, احمد. ۱۳۷۳ تاریخ ادییات ایران در دورة بازگشت ادبی. تهران 

۳- دهخدا. علی اکبر» ۱۳۸۲ لغت نامه. تهران. موسه لغت نامه دهخدا 

۶- دولتشاه سمرقندی, ۸۳۸۳ تذکره الشعراء. چاپ اول. ه اهتمام و تصحیح ادوارد 
براون؛ تهران: اساطیر 

۵- راوندی, محمد. ۱۳۱۶ راحه الصدور به کوشش محمد اقبال. تهران 

7- رضازاده شفق, صادق, ۰۱۳۰۲ تاریخ ادبیات ایران شیراز 

۷- رمضانی. محمد. ۱۳۳۸ مقدمه بر تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی, تهران 

۸- زرین کوب. عبدالحسین, ۱۳۷۵ از گذشته ادبی. تهران 

-۹ 


۰ تقد ادبی. تهران 

۰ ّ ۰ نظری به تذکرة تصرآیادی, تهران 

۱- زهیر عبدالرزاق, ۱۳۵۲ , تذکره نگاری در ادب دری. کابل 

۲- ستوده غلامرضاء ۷۱ مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات قارسی: تهران, سمت 


۳-صفاء ذبیح امه ۰۱۳۹ تاریخ ادبیات در ایران, تهران 
۶- .۰۱۳۱۳ گنجینة سخن. تهران. امیرکییر 
۵- علیشیر نوائی: ۰۱۳۹۹ مجالس التفانس به کوشش علی اصغر حکمت. تهران 


۱۸ تذکرء ئویسی درزیان فارسی 


7- عوفی؛ محمد: 1۹۰7م لباب الالباب؛ به اهتمام و تصحیح ادوارد براون لیدن 

۷- قخرالزمانی, عبداللبی؛ ۱۳۸۰ تذکره میخانه: به کوشش احمد گلچین معانی. تهران. اقبال 
۸- قزوینی, محمد: ۰۱۹۰1 مقلمه بر لباب الالباب محمد عوقی, به کوشش ادوارد 
براون: لیدن 

4- گلچین معانی, احمد. ۸۳4۸ تاریخ تذکره های فارسی, تهران. کتابخانه سنائی 

۰- گلچین معانی. احمد. ۰۱۳۰۹ کاروان هنده تهران 

۱- ماهیار عباس, ۱۳۷۵ , مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق, تهران 

۲- منزوی, احمد. ۱۳۷۶ فهرست واره کتاب های فارسی. تهران, انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی 

۳ ۱۳۸۰ فهرست نسخه های خطی؛ تهران؛ موسسه فرهنگی منطقه ای 
۲- اجی تصرآبادی, محسن. ۰۱۳۷۸ مقدمه و تعلیقات بر تُذکرة نصرآبادی. تهران 

۵- نفیسی؛ سعید: ۶ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی, تهران 

- نقوی. علیرضا. ۰۱۳۳ تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان: تهران موسسه 
مطبوعاتی علمی 

۷- وحید دستگردی, حسن, ۰۱۳۱۷ مقدمه بر تذکرء نصرآبادی, تهران 

۸- هلاکو قاجار. ۰۱۳4۲ مصطبة خراب, به کوشش عبدالرسول خیام پور تبریز 

4- همائی. جلال الدین. ۰۱۳۷۵ ناریخ ادبیات ایران. به کوشش ماهدخت همانی: 
تهران» طوس 


۳ 


نگاهی به نشر و تحقیق تذکره های فارسی در تاجیکستان 


پروفسور امیدا غفاراوا؟ 


۱ در دییات قارسی در شمار دگرآثار علمی و ادبی و دیوان و متخب و جنگ و 
| یاض و تلگره‌های زیادی آفریده شده اند. تذکره ها در رشد و گسترش و تحول 
۱ تاریخ ادبیات فارسی نقش معینی دارند. زیرا بدون آموزش و استفاد؛ تذکره ها 
تاریخ ادبیات را کاملاً از خود کردن و مسائل گوناگون آن را روشن کردن و عائد 
به سبک و سليقة نمایندگان یک دور اد 
خلاص قطعی برآوردن امکان تاپذیر است. 
از این رو آموزش ویژگی های ادبی و سرچشمة وی تذکره ها یکی از 
مسائل مهم و ارزشمند ادبیات شناسی معاصر دانسته می شود. 
در اين مقاله اساسا به مسألة تهیة نشر و تحقیق تذکره های قا 
تاجیکستان توجه ظاهر می شود که سمت های ذیل را در بردارد: 
۱ بررسی تهیه و نشر تذکره های فارسی در تاجیکستان. 
1 مورد پژوهش قرار دادن تذکره های فارسی از جانب محققان تاجیک 
۲ مرتب نمودن تذکره های حوزه های ادبی در تاجکیستان 
در ماوراءالنهر در عصر های ۰۱ تحول تذکره نگاری به مشاهده می رسد 
و پیاپی تذکره تلیف می گردد که مهمترین شان اينهایند: «تحفة الاحباب فی تَذکرة 
الاصحاب» قاری رحمذ ال واضح. «افضل التذکار قی فکرالشعراء والاشعار» افضل 
مخدوم پیر مستی: «تذکره الشعرا میر صدیق خان حشمت بخارایی, «تذکر: الشعراء» 
حاجی عبدالعظیم شرعی» «تذکرة الشعراء متاخرین» عبداله خواجه عبدی «تذکره الشعراء» 
حاجی عم اللّه محترم «تذکار و اشعار» شریف جان مخدوم صدر ضیاء. «تذکر: 


بییات حرف زدن عموما داثر به ادبیات 


ارسی در 


اجیک. دانشگاه دولتی حجند. تاجیکتان 


۳ تذکره نویسی درزبان فارسی 


فهمی» فهمی «ارمغان سباق» شیخ عبدالقادر کرام الّه سباق بخارائی و «نمونة 
ادبیات تاجیک» صدردین عینی. آموزش آنها در تحقیق و بررسی ویژگی های 
اشعار شاعران حوزة ادبی بخارا و آموزش زندگوو ایشان اهمیت مهم دارد!. 

فضائل مهم این تذکره ها قبل از همه در آن ظاهر می گردد که اغلب 
ملفان اسناد و مدارک کتاب خویش را از خود صاحبان ترجمة حال یا نزدیکان 
ایشان به دست آورده اند. اين تذکره ها ویژه سخنوران ماوراء النهر می باشند به 
ندرت اسمی از شاعران داثره های دگر ادب فارسی تذکر یافته است. در این قسم 
هم آن شاعر و نویسندگانی شامل هستند که اختیار سفر این سر ژمین کرده با 
صاحبال این تذکره ها آشنایی پیدا نموده اند. 

تذکرة «نمونة ادبیات تاجیک» اثریست که با نشر آن استاد صدرالدین عینی 
ادبیات تاجیک را در ابتدای عصر ۲۰ به عالمیان معرفی کرد. این اثر در تاسیس 
یابی جمهوری تاجیکستان نقش نمایانی داشت و امروز هم اهمیت خود را حفظ 
کرده است: 

در این مجموعه نه تنها اثر ادیبان معاصر صدرالدین عینی یا شعرهای 
انقلابی شاعران ابتدای قرن ۲۰ بلکه پارچه های ادبی شاعران و محررانْ تاجیک را 
که از زمان قدیم تا دورة انقلاب در آسیای مرکزی و ماوراءالنهر رسیده اند. دیج 
گردیده است. از عهد استاد رودکی تا زمان ملف از آثار ادبی مشهور که به این 
نم کب 
نمونه های منظوم و منگور جمع کرده شده است. به اثرهای متاخرین نسبت. به 


سرزمین مناسبتی به هم رسانیده ائد. به قدر وسع تتبع جامع و گنجا 


پیشینیان بسیار تر جای داده شده است. در قسم نمونه های آثار معاصرین باب 
۲ 


علیحده ای برای ادیبان جدید و انقلابی تخصیص کرده شده است. 
در دورة معاصر تهیه و نشر تذکره های «تذکرة الشعراء» دولتشاه سمرقندی, 
«شتر عشق» حسین قلی خان عظیم آبادی. «تذکرة الشعراء» محترم» «تذکار الاشعارا 
شریف جان مخدوم صدر ضیاء از جانب اصغر جانفد؛ محمد جان شکوری به 


میدان پژوهش واگذار شدن رساله های علمی دانشمندان تاجیک سلطا سعیداو 


۱ و تحقیق تکره های فارسی ... ۳۱ 
ضمیره غقاراو ش. محمدی بو مطلویة مرزا یونس و دگران که تحقیق تذکره های 
| مانندلیاب الالباب» «تحقذ سامی». «تذکرخ الخواتین» «حديقة الشعراء» «کلمات الشعراء» 
1 و سفینة خوشگوه «مآثر زحیمی» «جواهرالعجالب» وغیره را فرا می گیرد. دید و 
۱ نظرهای تازة علمی را باز گونی کرده. از گسترش روندهای از پژوهشی پیام می رسند. 
۱ تذکره نگاری در ادبیات فارس و تاجیک تاریخ دور و درازی داشته آن در 
[ ردیف سرچشمه های دگر ادبی چون اثرهای علمی» فرهنگ ها و شروحات برای 
آموزش و تحقیق ادبیات نقش سزاواری بازیده است. بی مبالغه بدون آموزش 
تذکره ها به طور مکمل و مفصل دانستن تاریخ ادبیات و وضع ادبی هر دوره مقام 
و منزلت این یا آن سخنور معیارهای ادبی وغیره امکان ناپذیر است. اولین تذکره 


ها در آخرهای عصر ۰ و ابتدای عصر ۱۲ روی کار آمده اند و عصرهای من بعده 
انکشاف یافته و دور عصرهای 1۹- ۱0چه در ماوراءلنهر و خراسان به اوج اعلای خود 
رسید. مخصوصا در عصرهای ۳۸۳۷ در هندستان عنعن؛ تذکره نویسی قارسی بیشتر 
گسترش یافت. 

مقالة عبدالغنی مرزایوه‌کشمیر در شعر فارسی و ارزش یک منبع مهم ادبی» 
از کوششهای اول آموزش ادبیات فارسی در کشمیر بوده اژ دو قسمت عبارت 
است. مولف در قسم اول به مسالة توصیف طبیعت کشمیر در ادب فارسی توجه 
نموده در قسمت دوم آن ارزش «تذکرة شعرای کشمیر» راشدی را در آموزش 
تاریخ ادبیات فارسی زبان کشمیر تاکید نموده است.؟ 

سال ۱۹۸۵ ادبیات شناس تاجیک عثمان کریماو کتاب «ادبیات تاجیک در 
عصر ۱۱»را به طبع رسانید. قسم یکم کناب «مهمترین مأخذهای ادبی و تاربخی 
عصر ۱۱ و ت آنها؛ نام داشته در آن سرچشمه ها به سه گروه - تذکره های 


ادبی و اثرهای یادداشتی و اثرهای تاریخی قسمت شده اند و مورد بررسی قرار 


گرفته اند. 
در باب یکم که اژ تحلیل یکی اژ سرچشمه های مهم ادبی"مجالس التفانس؛ 
و ترجمه های آن آغاز می یابد. مأختهای ادبی و تاریخی عصر ۱٩‏ از نظر تدقیق می گذرد. 


۳۲ تذکره نویسی درزبان فارسی 


در رساله خصوصیت علاوه های مترجمان این تذکره و تفاوت ترجمه های تذکره 
«مجالس النفائس» نوائی در مثال دو ترجمة فارسی تاجیکی آن که به قلم فخری 
هروی با نام «لطاتف نامه» و حکیم شاه قزوینی تعلق دارند بررسی گردیده است. 

مولف اخبار و اشارات جداگانة «تحفة سامی» را در مقایسه با «مجالس التفالس» 
تحلیل کرده به این وسیله تصورات خوالنده را داثر به وضع ادبیات. نوعها و رویه های 
ادبی, تمایلات غایی شاعران. طبقات اجتماعی, شرح احوال و امثال آنها روشن می گرداند. 

محقی ارزش معلومات تذکره را در آموختن ترکیب طبقات اجتماعی و 
فعالیت آنها تقدیر کرده چنین نگاشته است: هاز معلومات این تذکره آشکار است 
که در حیات مادی و معنوی مملکت طبقة پایانی اجتماعی از جمله اهل حرفت و 
صنعت و نمایندگان گوناگون آن مقام ارزنده ای داشتند... از بین ۷۱۳ ادیب این 
تذکره بیشتر از 9۰نفر نمایندگان مختلف اهل هتر بودند. در اثر برای روشن کردن 
بدیعیت خاص نثر سام مرزا نموئه ها آورده شده است. 

در اين اثر همچنین تذکرة «مذکر الاحباب» خواجه حسن نثاری که 
سرچشمه مهم ادبی بوده ذکر احوال و اشعار ادیبان آسیای مرکزی را در بر می گیرد. 
عثمان کریما و فضیلتهای معرفتی هر یک باب این تذکره را تدقیق نموده جهت های 
مهم و مفید. امتیازهای علمی و به حل بعضی مساله های ادبی. اژ جمله برای 
آموزش تمایندگان اهل صنعت و حرفت و ادار ادبی بخارا دستورها داده توانستن 
آنها را تاکید نموده است.؟ 

در کتاب هد شناس تاجیک ضمیره غفقارا 


تذکره های سرخوش او 
خوشگو همچون سرچشمة نقد و سخن ستجی دو تذکرة بزرگ ادبیات فارسی زبان 
هندوستان #کلمات الشعرا» محمد افضل سرخوش وسفیدة خوشگوه بیندرابن داس 
حوشگو به رشتة فحقیق کشیده شده ات که از سرچشمه های معتند ادبی ان دوز 
محسوب می شود.؟ 

ادبیات تاجیک در همه دور و زمان به حوزه های ادبی تقسیم شده 


نمایندگان آن وایسته به شرائط روزگار روحیة ایام و همدستی اهل ادب توانسته آند با 


نگاهی یه نشر و تحقیق تذکره های فارسی ... 1 


آفریدن اثرهای مقبول در بزرگداشت این بی بهای ملت خدمتگذار باشند. در 
دهساله‌های آخر تذکره های حوزه های ادبی تاجیکستان به مانند تذکر؛ شعرای 
بدخشان, تذکرة دانشمندان و سخن سرایان خحجند. تذکرة ادیبان ولایت سغد از 
جانب محققان حبیباو. عبدالمنان تصوالدین: نیت حیات مرتب گردیده به طبع 


رسیده اند. 
۱ تذکرة ادیبان ولایت سغد زندگینامة مختصر و نموه های ایجاد شاعر و 
نویسندگان معاصر حوز ادبی ولایت سغد را فراگرفته است. 
در تذکر؛ دانشمندان و سخن سرایان حجند دربار؛ روزگار و آثار ادیبان و 
عالمان عصر میانه گی خجند باستان که مرکز علم و تمدن. خواستگاه دالشمندان و 
سخن سرایان صاحب ذوق بوده تاریخ بیش از دو هزار و پنج صد ساله دارد. 
معلومات مهم گردآوری شده است, فرزندان فرزانة این دیار: ابومحمود حجندی 
منجم و ریاضی دان مشهور عهد سامانیان. استادالأطباء نظیرالدین محمود بن 
محمد خنجدی, عارف ربانی عمر بن هارون خجندی, ضیاءالدین پارسی خجندی 
و خاندان های معروف آل خجند و آل ترکه و صدها دانشمند و شاعر و هثرمند 
دگر که نام نیک شان در منابع ادبی و تاریخی مستور است شهرت آفاق کرده است. 
مرتب تذکرةٌ مذکوره از اهل علم و دانش خنجد ٩۱‏ نفر کسانی را برگزیده است 
که با سختوری و سخن سنجی ارتباط تنگا تنگی داشتند. در تذکره از آذار و 
روزگار اقدم شعرای خجندی. به مانند صدرالدین خجندی. جمال الدین خحجندی, 
شهابی خجندی, بهاءالدین خجندی. عجمثی خجندی. کمال الاسلام عبدالّه بن 
محمود خجندی؛ ضیاءالدین پارسی خجندی. کمال خجندی وغیره که در رواج و 
انتشار ادبیات و فرهنگ اقوام فارسی زبان نقش موثر ومقام شامخ داشته اند. معلومات 
سرچشمذ وی آورده شده است. باب مخصوص این تذکره به بازگوئی روزگار و نمونه های 
ان سخنگوی خجند از قببل مونسه مهستی. زیبای حجندی, قمبرخان 
خجندی, معظم خان خجندی, معطرخان خجندی. قضیلت خجندی, شریفه بی بی 


عاجز خجندی اختصاص یافته است 7 


۷۴ تذکره تویسی دوژبان فازسی 
. رجوع شود به: عبدی عبداللّه خواجه. تذکرة الشعراء با تصحیح و مقدمه اصفر 


جاتفدا. دوشنبه ۱۹۸۳ عظیم آبادی حسین قلیخا عشق, با تصحیح و 
مقدمه اصفرجانفدا. دوشنبه ۱۹۸۸ واضح. قاری رحم الّه. تحفة الاحباب فی 
تذکرفالاصحاب. با مقدمه و تصحیح اصغرجانقدا. دوشنبه ۱۹۷۷ محترم حاجی 
فالشعراه. با تصحیح و مقدمه اصغرجانقدا. صدر ضیاء شریف 
جان محدوم. تذکار اشعار, با کوشش محمد جان شکوری بخارانی. تهران, 
۲ سمرقندی ملیحا. مذکرالاصحاب یا تذکرفالشعراه. به اهتمام کمال الدین 
صدرالدین زاده عینی. دوشنبه ۲۰۰۹. 


نعمت اللّه. تذا 


صدرالدین عینی. نموه ادبیات تاجیک. دوشنبه 
عبدالغنی مرزایو. کشمیر در نظم پارسی و موقع یک منبع ادبی مجل؛ صدای 
شرق. دوشنبه. 1۹۸۰ رقم.ص.۱۲۹-۱۱۰ 

عثمان کریماو. ادبیات تاجیک در عصر...... دوشنبه۱۹۸۵.ص۲۲۸ 


ضمیره غفاراوه. تذکره های سرخوش و خوشگو همچون سر چشمه نقد و 
سخن سنجی .خجند ۰۰۱:۳۰۰اص 

نصرالدین او عبدالمنان. دانشمندان و سخن سرایان خجند - خجند۲۰۰۳ 
همین طر 
دارد: نشر تذکره های فارسی با مقدمه و توضیحات مرتّب نمودن تذکره های 
حوزه های ادبی در تاجیکستان و مورد پژوهشات عظمی قرار دادن تذکرء های 
فارسی تاجیکی. 


+ پزوهش تذکره نگاری در اجیکستان در سه سمت رشد و نمو 


ار 


بعضی تذک» های شعرا که به همت و شوق دانشمندان هندو 
بقلم آورده شد 
پروفسور سید انوار احمد" 


بعد از درگذشت اورنگ زیب در سال ۱۱۱۸ ق که یک امپراطوری ضخیم 
و فرهمند بود و حزم و حوصل فوق العاده می داشت, سلطه و اقندار گورکانیان 
هند از هم پاشید و متدرجاً سلطنت ايتها براه انحطاط و انحلال افتاد و با وضعیت 
فترت و فساد چار گشت. و این صورت هرج و مرج منتج به اين موقعیت شد 
که چندین ریاست کوچکی در طول و عرض سرزمین هند به ظهور آمدند و 
یکپارچگی و استحکام قدرت فرمانروائی شکوهمند گورکانیان مضمحل گشت و 
در این هنگام هندوها در اداره های مالیه و انتظامات ساطنتی بر مناصب مهمی فایز شدند و 
تعداد شعراه و انشاپردازان هندو خیلی صعود کزد و ایشان در جمله شعبه حکومتی 
از لحاظ حد و شمار افزایش فوق العاده یافتند. امرای هندو مانئد مهاراجا تکیت 
رای راجا بینی بهادر و راجا پتر چند بر عهده های جلیله در دولت اوده متمکن 
بودند. منصبداران مذکور ذوق و قریحة شعر و ادب فارسی فراوان می داشتند و 
سخن گویان و نویسندگان را تقویت مالی می کردند و برای خلی کارهای ادبی 
آنها را به سر شوق می آوردند. بنابر این در آن هنگام هندوها در اصنافی گوناگون 
ادب فارسی مثلاً تاریخ. داستان ویسی, تذکره نویسی, انشا و بیوگرافی آثار ارزنده به 
نگارش آوردند و به ویژه کایستها که متعلق به یکی از طبقات هندو می باشند در فروغ 
و پیشرفت ادب فارسی سعی قراوان کردند و بالااحص در بخش تذکره نگاری کارهای 
خیلی چشمگیر به انجام رسانده اند. تذکره های وقیع و یا اهمیتی که از جذبه و جلئیت 
هندوها که به لباس های تصتیف متحلی شد به قرار ذیل می باشد: 


«همیشه بهار» تصنیف کشن چند اخلاص ۰۱۱۳۱ ق؛ «سفیلة 


خوشگو» مصنفه بندرابن داس خوشگو ۱۱۵۵ ق» «سفيتة عشرت» 


" استاد بازنشسته, دانشگاه پاتلا 


۷۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


تلف درگا داس عشرت ۰۱۱۷۵ ق+ «گل رعناهتألیف لچهمی نراین 

شفیق ۰۱۱۸۷ ق» انیس الاحباء» تصنیف موهن لعل انیس ۰۱۱۹۷ ق. 

سفین؛ هندی» تصنیف بگهوان داس هندی ۱۲۱۹ ق. 
اکنون تذکره های فوق الذکر در سطور آینده معرفی می شود: 
همیشه بهار 

هميشه بهار مصنفه کشن چند اخلاص یک تذکرة معتبر و مفید است ولی 
از لحاظ مقدار احوال و اشعار شعرا مجمل و مختصر می باشد. کشن,چند 
اخلاص پسر اچل داس به طبقة کهتری اتصال می داشته. کهتری» یکی از طبقات 
هندوان می باشد. مولد ومنشای اخلاص دهلی است. مشارالیه یک دانشمندی 
ممتاز در عهد اواحر مقولها در هند متصور می شد. خیلی وسیع المشرب و صاحب 
سعاٌ صلر بود. به وجه اخنلاط و ارتباط پا مسلمانان در شهر دهلی مقبولیت فراوان می داشته. 
تذکر؛ هذا احوال و اشعار شعراء از عهد اکبری تا هنگام جلوس محمد شاه پادشاه 
را در بر می دارد. نام این تذکره «همیشه بهاره هم تاریخ تألیفش می باشد از روی 
تقویم هجری که سال ۱۱۳۰ را نشان می دهد. 

اخلاص یکی از تلامذ؛ عبدالغنی بیگ قبول بود. وی در اوایل عهد احمد 
شاه بادشاه دیده از جهان بست. نسخة خطی از «هميشه بهار» در کتابخانة خدا 
بخش پتنا نگهداری می شود. به علاو اين نسخه نسخه های خطی این تذکره در 
کتابخانة ایوان هند لندن محقوظ است. در فهرست مخطوطات عربی. فارسی و 
هندوستانی در کتابخانه های شاهان اوده مرتبه اسپرانگر هم یک نسخه همیشه بهار 


معرفی شده است. ولی ترتیب و نظم اندراج شعراء در این نسخه ها یکسان 
نیست. در نسخه های خدابخش و کتابخانة ایوان هند لندن اولین شاعر میر الهی 
است. ولی در فهرست اسپرانگر اولین شاعر که بذکر آورده شد انجام است. 
سفینة خوشگو 

تذکره «سقینة خوشگو» تصتیف بندراین داس خوشگو می باشد. او در سهارن پور 
زاده شد. تاریخ تولدش دقیاً معلوم نیست. موصوف در خصوص اخوال حیات 


۳۷ 


أ بعضی تذکره های شمرا که به 


خود هیچ نه نوشته است ولی از بیانات تذکره های دیگر و هم از شواهد داخلی این 
| کاب می وان تخمین زد که تولدش محتملا یک روزی مان تاریخهای ۱۰۷۸ و ۰۱۰۸۸ ق 
او نآ باشد. خوشگو را با راجا رام نراین موژون روابط محکم و مودت آمیز 
بود و بر بنای سفارش وی او به سلک مستخدمان نواب هیبت چنگ منسلک شد. 
| ولی طولی تکشید که از خدمت و ملازمت نواب موصوف کناره گرفت و روش 
| درویشی اختیار کرده از علایق دنیوی مجرّا شد. وفاتش در سال ۰۱۱۷۰ ق در 
عظیم آباد (بهار) به وقوع پیوست. خوشگو سالها در مصاحبت و منادمت میرافضل 
سرخوش, سراج الدین علی خان آرزو. سعدالله گلشن و عبدالقادر بیدل اوقاث 
حیات را گذراند. ولی نسبت به دیگر همعصران خوشگو بیدل را عزیزتر می داشته و با 
او علاقة ارادتمند می ورزید و به موجب قول خود او هر روز به رفاقت و همنشینی 
بیدل برخوردار می شد.سفينة خوشگوه در اثنای سال ۰۱۱۳۷ ق تا ۰۱۱۲۷ ق نگاشته 
شد. بطوریکه از مصرعة اول شعر مندرجه ذیل سال آغاز و از مصرعة دوم سال انجام 
ن تذکره استنباط می شود: 


آغازش در سفینة خوشگوه بود . اجامش در سقيلة خوشگوی» است 
9۷" ۳۷ 

سفیل خوشگو محتوی بر سه دفتر می باشد. دفتر اول احوال و اشعار 
شعرای متقدم دربر می دارد که شمارش ایشان به سه صد و شصت و دو می رسد 
(۳۱۲)و در این بخش سفينة عوشگو اولین شاعر که ذکرش ایلجا گنجایش داشته 
رودکی می باشد و شاعر آخر الذکر کافی شامل این قسمت است. و بخش دوم 
متضمن بر شعرای دور متوسط می باشد که تعداد ايشان مبتی بر هشت صد و 
یازده (۸۱۱) می باشد و اولین شاعر در این دفتر جامی است و به پایان می رسد بر 
فکر شگونی, بخش سوم این تذکره محیط بر احوال و اشعار شعرای معاصر می باشدد که 
نسخه اش منحصر بفرد در کتابخانة خدا بخش یتنا محفوظ و مضبوط می ماند. 


ولی اول دوازده صفحه در این 


غیر متعلق می باشد. مشتملات دفتر تالث از 
صفحة سیزده آغاز می یابد. قیاساً می توان حدس زد که این فصل حاوی دوزاده 


ولا تذکره نویسی درزبان فارسی 


صفحه جزو دفتر دوم شده باشد که آنرا کاتب به دفتر ثالث پیوست کرده است و 
این اندازه گیری به این جهت به مرحلة تحقق و تیقّن می رسد که جمله شعرای 
این فصل از دایرة هم عصران خوشگو بیرون اند. این فصل منحصر به هفده (۱۷) 
شاعر می باشد. اولین شاعر این فصل فطرت است و بر تذکرة شفیعا اثر احتتام می 
پدیرد. بعد بایان رسیدن اين فصل غیر متعلق دفتر ثالث به قرار ذیل آغاز می شود: 
بسم اللّه الرحمن الرحیم‌سقسمت سیوم احوال معاصرین دفتر ثالث سفیناً 
خوشگو مشتمل بر ذکر معاصرینی است که بعضی از آنها نسبت همعصری 
داشت. دفتر ثالث را مرحوم پروفسور عطا الرحمان ترتیب داده از ادارة تحقیقات 
عربی و فارسی پتنا به سال هزار و ه صد و پنجاه و نه طبع و نشر کرد ولی هفده 
شاعر متعلق به بخش دوم که در اين نسخذ دفتر دوم پیوسته بود را خارج کرده است. 
به استثنای این تذکره هیچ تصنیف از خوشگو اکنون دستیاب نمی شود. 
در حالیکه خوشگو در ضمن احوال ببدل نوشته است که او ملفوظات بیدل را 
جمع کرده بود ولی متأسفانه این مجموعة ملفوظات که به همت و کاوش 
خوشگو مرتب شده بود نابود گشته است. و یک مرقع را هم به خوشگو تسبت 
می دهند که در آن نموثه های نگارش معاصران خود را فراهم آورده بود نیز 
وجود ندارد. بهرحال؛ تذکر عبنی بر سه دفتر حجم و 
گنجائی فوق العاده دارد و دفتر سوم بر این بنا که متعلق به شعرای معاصر است 


بر بحث «سفینُ خوشگوه 


بیشتر درخور اهمیت می باشد. 

هرچند که لچهمی ناراین شفیق مولف تذکر؛ «گل رعناه مولد و منشای 
خوشگو متهرا را که یک شهرکی در استان اتراپردش اقع است. قرار می دهد 
ولی راقم اين سطور خیال مرحوم پروفسور عطاء الرحمان را مناسب می داند که 
بدین موجب که وطن بزرگان وی سهارن پور بوده او می توان در آن شهر به دنیا 
می آمده باشد و بعدا متهرا را وطن خود ساخت. 

احوال حوشگو در «مجمع الفایس) مصنفه سراج الدین علی خان آرزدو: «گل رعناه 
نوشتة لچهمی نرائن شفیق, مخزن الغرائب تألیف شیخ احمد علیخان سندیلوی 
تسبت به دیگر تذکرة مفصل تر تذکر داده شده. 


بعضی تذکره های شعرا که به همت و ۰۰. ۳۹ 


آگرچه خوشگو ذکر مراجعی که در تألیف این تکره از آنها استفاده کرده است 
| فروگذاشته است ولی در دفتر سوم در ضمن تذکر دادن احوال شعرا کتابی چند را 
نام برده بت کاز ید یه بر 1 میت باه «ریاض الشعراء 
«کلمات الشعراء» وغیره. بعضی از شعرای ممتاژ و معروف که خوشگو احوال و 
اشعار آنها را در دقتر ثالث شامل کرده است. به قرار ذیل می باشد: 
بیدل. سعداله گلشن, سرخوش, حکیم شیخ شهرت حسین, میرزا مظهرجانجانان. 
محمد اکرم غنیمت. میان شاه ناصر علی, فقیه دردمنده محمد علی حزین؛ میر 
عظمت الّه بیخبی نعمت خان عالی و آنند رام مخلص وغیره. 
دربار؛ بعضی از شعرایی که اشعار و سوالح آنها را در تذکرة خود درج کرده 
است, واقعات و رویداد های لطیف و جالب بذکر آورده است و اشعار برخی از 
شعرا را مورد انتقاد قرار داده است و هم اشارات نقد و مطاثبات و معارضات و 
ملاحظات طنزآمیز شعرای حاضر مجالس را خوشگو مشروحاً بیان کرده است. 
مثالی چند از خرده گیریها و کنایات اعتراض آمیز که شعرا بر یکدیگر وارد کرده اند, 
به قرار ذیل می باشد: 
خوشگو ابتداٌ شعرو شخصیت ققیراله آفرین مورد مدح و ستایش قرار می داشت 
اه جر رد زا 
یوان آفرین را در خانة نورالعین واقف اوّلین بار ملاحظه کرده خیلی آزرده خاطر 
یر ی مت 
راجع به اشعار آفرین اینطور اندازه گیری می کند: 
«کثر پالغز نماهان دارد بنابر آنست که صحبت په از خودی در نيافته شاعر خانه 


نشین است. چنانچه از این قسم اشعار قریب پنجاه و شصت از مطلع الف تا نا 
برآورده که غلط عروض و قافیه و عبارت بنلویست بسیار داشت فقیر بسیار نامعتقد شده». 
در این مسثله دو شعر از دیوان آقرین بطور مثال آورده است که از تقصیرات 


عروصی مراامستته 


۳3 تذکره نویسی درزیان فارسی 


به رخ امید میند در به هوای گل بخور جگر 
ز بهار زخم بچین ثمر چه فسرده ای بچمن درا 
تعریف را حق آفرین خجلی ز بلاست آ 
چو سپند لب خمش اینچنین چه نشسته ای به سخن دراً 
دربار؛ سعداللّه اختر خوشگو یاد آورد می شود که او با مشاز اليه ارئباط و 
اختلاط دوستانه می داشته. یک بار در خانة خان آرزو هنگام محفل شعر و سخن 
در حضور گر بخش حضوری و لاله حکم چند ندرت او بر یک شعر خوشگو که 
در ج ذیل است ایراد کرد: 
زاهد از مستان مصلای نمازی دور دار ورنه گر داغ شراب افد برو معذور دار 


به اعتبار عقیده و اندیشه اختر داغ افتادن نزد اهل زبان مستند و متداول نیست. 
اعترااض اختر در حضور سخن سرایان کثیر خوشگو را خقّت و خواری داد ولی 
چندی بعد در مجمع عرس بیدل خوشگو یک نظم آماده کرده جواب مستند و 
موجه بر اعتراض اختر وارد کرد. سند از یک شعر صایب اخذ کرده بود که در 
نظم خود این را تضمین داده. چند شعر از مزبور شرح ذیل می باشد: 

حضرت صالب که قربنند خورشید و مهش سرمة چشم صفاهانست خاک درگهش 
آنکه باشد هر زباندان را کلامش معتمد همچر قول شرع کآمد در اصول دین سند 
داغ می گلگل به طرف دامنم فناده است همچو مینامی کشی بر گردم افتاده است 


چون شجر موجد این کار داغ افتاده است صحت این فارسی بر هل بینش روشن لست 


خوشگو در ضمن احوال لاله شیورام داس حیا می نویسد که یک مرتبه او 
موضوف را همراه دیگر شعرا در خانة خود به ضیافت مدعو کرده بود و در آن 
موقعه یک غزل که قبلاً در یک جلسة شعر و سخن پیش معنی یاب خان شاعر و 


دیگر بزرگان خوانده بود و همه آن غزل را مورد تحسین و ستایش قرار داده بود. 
انشاد کرد. لاله شیورام اگرچه این غزل را پسندید ولی در مطلع ایراد کرده گفت که 


بنشی تذکره های شمرا که به همت و ۰.. ۳ 


مفهوم شعر معکوس بسته شده است بدین موجب که پهلو نزدن چشم سخن گو با 
نرگسی هجو چشم می شود نه ستایش که قصد شاعر است. شعر مذکور اینطور است؛ 
کجابر نرگی پهاوزند چشم سخخن گویش .. هلالی خط به‌ینی می کشد در پیش ابرویش 
در شرح حال گرامی خوشگو تذکُر می دهد که موصوف بر او خیلی 
مهربان بود و دوبار به مناسبت محفل مشاعره به خائه اش تشریف آورده بود و 
بیت مندرجه ذیل را به خط خود در سفینة او مرقوم داشته: 
گرانبها ترش از در همین نه دندانست . دو سرخ لمل لب او فزون ز مرجانست 
غلام علی آزاد بلگرامی بیت مزبور را مورد اعتراض قرار دادهه بدین دلیل که مرتبة 
مرجان از لعل افزون نیست و می گوید که تفصیل لعل از زیان شاعر مانند اینست 
که گویند فلان بهتر از خر است, 
خوشگو در ضمن نوشتن احوال و اشعار غلام علی آزاد شعر او که درج 
ذیل می شود را هدف نقد ساخته است. طبق ملاحظة خوشگو در این شعر بجای 
مزگان. چشمان» مناسبتر می باشد. از آنکه مزگان به گوشذ میخانه مناسبت دارد و 
چشم هم گوشه دارد و هم میخانه ولی بر حاشية این تذکره این عبارت در قوسین 
مندرج است: 
«فقیر عزلت گوید که در طاعت افتادن و برخاستن است و آن در مژگان هر دو 
اعتبار درست است که محراب ابرو و میخانه ته چشم دارد به خلاف چشم.» 


تذکر؛‌گل رعنا 
«گل رعناه یکی از تألیفات لچهمی نرائن شفیق اورنگ آبادی از لحاظ 
محتویات خیلی ‏ ارزش می باشد. شقیق یک شخصیتی چند بعدی بود. گذشته از 


اینکه دو تذکره متعلق به شعرای فارسی و یک تذکره که احوال شعرای اردو را در 
بردارد. او در قسمت تاریخ نویسی تالیفاتی متعدد بنگارش آورده است. مثلٌ 
حقیقتهای هندوستان. مآثر اصفی, ماثرحیدری. بساط الغنایم و حالات حیدرآباد 
وغیره. و هم شاعری ارجمند دو زبانه بود که در زبان فارسی و نیز اردو اشعار 
معتبر و معنی خبز گفته است. 


۳ تذکره نویسی درزیان فارسی 


لچهمی نراین پسر منسارام بسال ۱۱5۸ متوگد شد. پدرش منسا رام که در 
سلطنت دکن بر عهده های جلیله مامور بوده هم یک نویسند؛ عالی مقدار بود و 
تصیفات او مانند مآثر نظامی و قانون دربار آصفی» ارج و اعتبار فراوان دارد. شفیق 
وقتی که به سنٌ شعور رسید تحت ساية تربیت و مواظبت میر غلام علی آزاد 
بلگرامی رشد و نمو یافت. سپس در ایام جوانی به دربار نواب نظام علی خان 
استخدام ش. وهم دوران نوابی شاه نواز خان او به بر مناصبی موقر گمارده شد و 
به خطاب «دولت چند» مشرف گشته بود. سال وفات شفیق یک قضیه متنازع فیه 
می باشد. نويسندة #سخنورال بلندفکره سال وفاتش ۰۱۲۰۱ نوشته است. ولی بدین 
موجب که یکی از تصنیفاتش موسوم به«بساط الغنایم» به سال ۰۱۲۱۲ به مرحلةً 
تحریر آورده شده بود تاریخ فوق الذکر راجع به وفاتش از صحت و درستی بعید 
می باشد که او بدان تاریخ در قید حیات بود. ولی در دیوان اشعار یکی از تلامله 
شقبق غلام مصطفی خان سخن قلعه ای مو 
تاریخ در گذشت شقییق می باشد که بدین طور می باشد: «وای مشاطه معانی 


داست که مصرعة آخرینش شعر بر 


رفت» که عدد ۱۲۲۳ را نمایان می سازد و تاریخ وفات شفیق را به سند و ثبوت 
می رساند. 

«گل رعناه تذکره ایست مبنی بر احوال و اشعار شعرای هند که حاوی دو 
فصل می باشد. فصل اول دربار: شعرای مسلم که درآن اولین شاعر غلام علی 
آزاد بلگرامی است و بر احوال میریوسف بلگرامی این فصل بپایان می رسد. و 
فصل دوم متعلق به شعرای هندو که اولین شاعر اینجا اچل داس است و شاعر آخحر الذکر 
تذکره به شرح و تفصیل آمده است. 
شفیق در ضمن ترجمة احوال شعرا در بعضی جاها از تذکرة مذا 


گیان رای هثر می باشد. احوال و اشعار شعرا 


رخدادهای با اهمیتی را تببین نموده است و حکایاتی لطیف و لذیذ به عرض 
تحریر آورده است. تذکر؛ هذا من حیث مجموع حایز قدر و اآهمیت است و 


هرچه در خصوص شعرای همزمان بقلم آورده بیشتر مفید و معتبر می باشد. 


بعضی تذگره های شمرا که به همت و ۰-۰ ۳۳ 


اسلوب نویسندگی این تذکره غالباً سهل و ساده می باشد و الا به بعضی 
مواقع طرز مصنوع را بکار آورده است. 

دیگر یک تذکره مصنفه شفیق موسوم به «شام غریبان» می باشد. تاریخ 
تصنیف این تذکره ۰۱۱۸۲ می باشد. دربار؛ نسخة واحد از این تذکره مملوکذً 
مرحوم مولوی عبدالحق در مقدمة چمنستان شعراء(تذکر؛ شعرای ریخته) 
موصوف گزارش می دهد که «شام غریبان» تذکره ایست پیرامون احوال شعرای 
ایران که به اسباب گوناگون عزم سفر هند کرده و ایتجا ماندگار شدند. اگرچه 
حالات شعرا اجمالاً یذکر آمده ولی خیلی مفید و جالب توجه می باشد و اشارات 
انتقادی هم متعلق به یعضی اشعار بذکر آمده است. جناب آقای اکبرالدین صدیقی 


[ تذکرة هذا را در مجلّه سه ماهه موسوم «به اردو» در سال ۱۹34م بالاقساط درمیان 


ماه ژوية تا دسامبر به انتشار داده بود. 
ائیس الاحبا 

مولف تذکره‌انیس الاحباه ولد کنور سین و نبیر دیان اودهیراج در لکهنز 
زاده شد. تاریخ تولدش دقیقاً مشهود نیست. انیس در تلا 


زیر بحث از ذکر 
تاریخ ولادت خود صرف نظر کرده است و نویسندگان همزمان او در اين بابت 
هیچ اطلاعی نداده است. ولی به موجب ذکری مختصر که مصحفی در تذکرة خود 
موسوم به «ریاض الفصحا» آورده است می توان دربار: پیدایش وی حدس زد. 
مصحفی هنگامی که در تصنیف ریاض الفصحا مشغول بود اینطور وشته: 
«عمرش به هفتاد رسیده و مزة شعرش نگردیده.» مصحفی ریاض الفصحا را 
درمیان زمانی از آغاز تا انجام ۱۲۲۱ تا ۰۱۲۳۱) نوشته بود. و بدین دلبل موهن لعل 
یک وقتی درمیان ۰۱۱۵7 ۷ ۰۱۱3 بدنیا می آمده باشد. گذشته از سهم او در تذکره نگاری 
انیس در عصر خود یک شاعر حوش قریحه و شیرین سخن بود و دیوان خود را 
مدوّن کرده. یک نسخة خطی دیوانش در کتابخانة ملی کولکته و دیگری در 
کتابخان؛ رامپور نگهداری می شود. راجع به در گذشت انیس آگاهی قطعی 
دنستیاب نیست. ولی قیاساً می توان گقت که او یک وقتی بعد از سال ۰۱۲۳۹ دیده 


۳۴ تذکره تویسی دزژیان فارسی ‏ . 


از جهان می بسته باشد که در دیوانش مشمولة کتايخانة ملی کولکته یک قطعذ 
تاریخ درج است که ازان سال ۱۲۳۹ مستخرج می شود. قطعهٌ فوق الذکر اینطور است: 
ساخت پر ساحل دریا ملک حیدر دل طرفه منزل که برو فخر کند چین و چگل 
روح روح القدس از یام فلک سازش گفت روح افزاست چه زیبنده مبارک منزل 
۳۹ 

موهن لعل انیس در مقدمة ائیس الاحبا راجع به محرکات و موجبات 
تألیف این تذکره می تویسد که بعد گرد آوری دیوان او در صدد ترتیب یک 
تذکره بود محتوی بر اشعار و احوال تلامذ؛ فاخر مکین (استاد انیس) ولی سبب 
بعضی موانع و اشکالات به انجام دادن اين کار وقیع و گرانمایه ای موقق نشده بود نا 
اینکه راجا تکیت رای روزی او را به خانة خود فراخواند و آنجا شخصی از روی 
اتفاق تذکرة شیخ علی حزین به شرف ملاحظة راجا موصوف گذرانید. او از 
استماع برخحی از محتویات؛تذکرة معاصرین» شیخ علی حزین خیلی محظوظ شد 
وبه پیروی تذکر؛ حزین انیس را برای نوشتن یک تذکره متمایل ساخت. او این 
سولیتی مهم را پذیرفت. 

انیس این تذکره را دوبار تألیف کرده بود. در وهله ال به سال ۰۱۱۹۷ به 
مرحلة تکمیل رسانید. سال اتمامش از اين فقر؛ یک قطعه اش بر می آیده این بود 
باغٌ ائیس». این تالیف اوّل مشتمل بر احوال و اشعار پنجاه شاعر تلامتّة فاحر مکین و 
شاگردان تلامذ؛ فاخحر مکین می باشد. ابواب این تألیف به قرار ذیل می باشد: 
۱ افتتاح: متعلق به احوال میرزا عظیمای اکسیر استاد فاخر مکین 
۲ قتح اباب: مینی بر احوال و اشعار میرزا فاحر مکین استاد موهن لعل ائیس 
۳ فصل: در این بخش احوال و اشعار بیست و یک تلمیذ فاخر مکین که مسلمان 
بودند شامل است. 
فاصله: این باب احوال شش تلمیذ فاخر مکین که هتوذ بودند در برمی دارد. 
۵ اختام: این قسمت حالات پنج شاگرد تلامذة فاخر مکین بیان می کند که مسلما بودند. 
7 خانمه: این حصه مینی بر احوال شش شاگرد تلانه قاحر مکین عی باشد که هندو بودند. 


بعشی کلگره های قعرا که به همت و رب ۳۵ 

آئیس در اوانحر ایام زندگی خود بر تألیف اوّل این تذکره تجدید نظر کرد 
و عدة معتنا به را از شعرای دیگر در تألیف دوم اضافه کرد و بسیاری اشعار شعرا 
که در تألیف اول شامل بود را حذف کرد تاریخ تکمیل این تألیف که بعد توسیع 
و تجدید نظر آماده شدء بود از فقرة «باغ جاوید بهاره حامل می گردد که جزو 
یک قطعه ای ذیل از انیس می باشد. 


این نسخه تازه شد ز رشک گلزار از باد خران باد خدایا بکنار 
سالش ز چمن طراز دانش چستم . بشگفت و بگفت ؛باغ جاوید بهاره 
۳9۹۳ 


ابواب این تالیف که بعد از تجدید و توسیع به ترتیب آورده شده از تألیف 
اول فرق دارد: اینجا فطل مشتمل بر پنجاه شاعر می باشد و در فاصله دوزاده 
شاعر مندرج شده است, اختتام حاوی یازده شاعر می باشد و حسن خائمه هجده 
شاعر در بردارد. 

تذکرة ائیس الاحباء مبنی بر احوال شعرای همعصر مصنف می باشد و به 
ویژه تلاملة فاخر مکین و شاگردان تلامذ؛ قاغر مکین را احاطه می کند. انتخاب 
یک دایرف محدود برای ترتیب و گرد آوری احوال شعرا نمناسب نمی توان تصور 


کرد. در نگاشتن واقعات حیات شعرا تذکره تویس را لازم بود که روش صحت و 
صداقت را ترک نکند و انصاف و بی طرفی را از ی 


در تاریخ ادب فارسی روایت تذکره نویسی خیلی دیرینه است. اگرچه این 
تذکره ها دربارة احوال شعرا آگاهی می دهد ولی عد: 


تکرار گام می زئله تذکره نگاران در ذکر شعرا شیوة اغراق آمیز می پسندند و ۱ 
یشان را مورد ستایش بیجا قرار می دهند و بر تفاوت معبار فکر و هنر شعرا توجه 
ثمی دهند و همه را یک طور می پندارند بدین موجب این تذکره ها از اشارات 
لتقادی عاری می باشد. فرماد آبادانی در اين مسئله واکنش عاطفی خود را اینطور 
بروز می دهد: «مزلفین تذکره در نوشتن شرح حال شعرا و سخلوران راه مبالفه را 
پیموده و همه را همسنگ و در ردیف هم قرار داده اند. آنچه که امروز به نقد 


۳۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


سخن معروف اند در تذکره ها بکار برده تشده است. شیوه سخن سنجی که امروز 
در اروپا معمول اند در تذکره عاریست» ولی صرف نظر از فقد اعتبارانتقادی» 
این تذکره ها از مختصات ارزش تاریخی و ثقافتی خالی نباشد. واقعات تاربخی 
مانند فتوح و بورشهای سلاطین و کارهای بزرگی که به همت و حزم امرا و سر 
لشکران به انجام داده شد از این آثار گرانبها مشهود می شود. 

القصته تذکره های فارسی باوجود نقایص و معایب که در جمیع آثار اين 
صنف وجود دارد. خیلی منفعت بخش و ارزنده می باشد. اگر این کتابها نوشته 
نمی شده ما از احوال و آثار شعرای عظام و اخبار ذٍی ربط مستحضر نمی شدیم. 

قبل از اينکه راجع به ماهیت و مرتبت انیس الاحباء اظهار نظر کرده شود لازم 
می آید که سخنی چند مورد نیاز در بابت اصول و ضوابط تذکره نگاری بذکر 
آید. اولاً اینکه ناگزیر می ماند که تذکره نگار در کتاب خود اسم.تخلص و کنیت 
شاعر را حتماً بقلم بیاورد و دربار؛ زادگاه و تاریخ زاده شدن شاعر مبنی بر مراجع 
معتبر اطلاعات فراهم آورد و سر گذشت شاعر را باید مشروحا تببین داده باشد. و 
تذکره نگار وادار می مائد که دربارة معیار و انداژ؛ شاعر داوری کند و عقیدة خود 
را در این مورد اظهار داشته باشد. و از عصبیت و طرفداری, مبالغه و دروغ گویی 
اجتناب ورزیده باشد. این است فقط چند نکته از تقصیل طولائی در بابت لوازم و 
واجبات تذکره نویسی که دکتر علیرضا نقوی پژوهشگر معروف شعر و ادب 
فارسی و کتاب با ارزشی به عتوان «تذکره نویسی فآرسی درهند و پاکستان» به 
تحریر آورده است.ولی مناستفانه هیچیک تذکره از تقصیرات گوناگون متخلص 
نمی مائد. و همگی بر محک و معیار فوق الذکر کامل و بی نقص به ثبوت نمی رسد. 
بالنتیجه دکتور نقوی همه را نادرست قرار می دهد و فاقد شرایط لازمه می پندارد. 
ولی عقاید و افکار دکتر موصوف متعلق به اوضاع واقعی تذکره نگاری افراطی و دور از 
ميانه روی متصور می شود. اگر کسی یک اثر ادبی را مورد بررسی قرار می دهد لازم 
بود که او به روند و روش ادبی نگاه داشته باشد. اگر مبصر از مناسیات فرهنگی و 
اجتماعی صرف نظر کند و گرایشهای عصری را لایق توجه نفهمد. نتیجه گیری های 


ماگ۳ تن شمیل تیه میت ود ۳۷ 


او متعلق به سایل زیر نقد و نثر محتملا به اشتباه و حطا به پیوندند. این روش نظر 
هیچ طوز مناسب نیست که تذکره های فارسی فقط بدین جهت ناقص و بی قدر 
| قلمداد کرده شود که اينها شرایط اثتقادی که در عصر حاضر متداول است را ایفا نمی کند. 

هرچند این تذکره ها بروفق قواعد و ضوابط نقد و سنجش جدید نگاشته 
نشده یاز هم حایز اهمیت و.افادیت فراوان می باشند و دانشمندان تیز موش :و 
فرهیختگان دانش پژوه از لابلای صفحات این تذکره ها نکته های گرانبها کف 
ی کت 

تذکره «انیس الاحبا» طوریکه در سطور گذشته مکور شده. مبنی بر احوال 
و اشعار شعرای معاصر می باشد و همه سخنگویان تلامذة فاخر مکین یا شاگردان 
تلاملة فاخر مکین هستند. باوجود اینکه ائیس با همگی ربط و رفاقت می داشته 
جای افسوس است اطلاعی که دربارة آنها در تذکرة خود بهم رسانده خیلی 
اکافی و غیر رضایت بخش بنظر می آید و واقعات مهمی متعلق به روزهای 
زندگی و ایشان را فروگذاشته است و از تاریخهای تولد استاد خود فاخر مکین را 
هم ذکر نکرده است. دکتر نقوی تذکرة هذا را مورد بحث و نظر قرار داده می گوید که 
در تمام تذکره فقط در بابت دو واقعه اشارات تاریخی یافته می شود اولاً اینکه 
نواب محبت علیخان بعد از شهادت پدر خود حافظ رحمت علیبخان که به سال 


۸ به وقوع پیوسته بود به لکهنو ورود کرد و ثاناً اینکه شیخ فایض در ستایش 
فاخر مکین یک رباعی ای به سال ۰۱۱۹۰ نوشته بود. ولی بعضی دیگر اطلاعات 
تاریخی هم درین تذکره موجود است که احتمالاً دکتر نقوی آنها را فرو گذاشته 
است. ممکن اسب که موصوف تصتیف دوم ان تذکره را ملاحظه نمی کرده باشد. 
انیس بذکر می آورد که میدی لعل بیمار به سال ۰۱۱۸۰ راهی ملک عدم شد 
و در بارة مکرم عیش انیس می نویسد که او دوران جنگ با سکهان جام شهادت 
نوشید و راجع به محمد عالی عاصی ائیس متذکر می شود که او یک تاریخی 
نوشته بود مشتمل بر دو بخش. بخش اوّل محتوی بر حیات طیبهُ رسول کریم و 
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صحاب رسول کریم: انیا و اولیا و بخش دوم واقعات شاهان از کیومرث پیشدادی تا 
شاه عالم فتاب را در بر می داشت. 

یکی از مختصات «انیس الاحباه این است که مصف فقط شعرای یک حلقذ 
مخصوص که بلا واسطه یا بالواسطه یا فاخر مکین وایسته بودند را شامل تذکرة 
خود کرده است. انیس همه شعرای این حلقه وا مورد ستایش و تحسین قرا ر می دهد 
و این قدر استاد را محترم و محبوب می داشت که احوال آن شعرا را در تذکرة 
خود نیاورده است که وقتی آنها با فاخر مکین دوستی و وفاداری به صدق و 
تعلقات را منقطع کردند. و در این 


صمیمیت می ورزیدند ولی چندی بعد ر. 
مورد ائیس اینطور می نویسد: 
«ذکر اشخاصی که دل صاف نداشتند و بعد گرفتن اصلاح سخن خود را از این 
دولت محروم گذاشتند پسند خاطر یفتاد و قلم انصاف رقم آنها را در این 
صحیفه جا نداد» 
علء ای از این شعرایی که شامل تذکره هستند. دو زبانه بودند که به علاوه فارسی 
به ربخته سخن گفته اند. معروفتر درمیان این زمره به قرار ذیل هستند: 

شاه عالم آفتاب. نواب محبت خاد محبت. جعفرخان راغب, میر انشاءالله 
خان انشا, ظهور الحق نوا. محمد یحبی جرأت. شیخ بقاء اللّه پقلء سرب سکه 
دیوانه. تیکارام تسلی, جعفر علی حسرت. 
سفینة هندی 

سفین؛ هندی تذکره ایست محتوی بر احوال و اشعار شعرای فارسی که در 
زمان پادشاهی شاه عالم ۱۱۷۴, تا ۰۱۲۱۹ که تاریخ تصنیف این تذکره می باشد 
بمنصه ظهور آمدند. نویسند؛ این کتاب ارزشمند. بهگوان داس متخلص به هندی 
در سال ۱۱۱۶ پا به عرصة هستی نهاد. بگهوان داس که سابقاً بسمل تجلص می کرد 
به علاوة این تذکره تصنیفات متعدد در اصنافی مختلف از نثر و نظم می دارد. در 
قسمت شعر و سخن دو دیوان و سه مثنوی بر سخن پردازی او دلالت می کند. و 
در شعیه نثر افزون پر تذکر؛ هذا و «سوانح نبوت» حاوی احوال رسول اکرم و 


۱ 
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دوازده امام» یک تذکره ای دارای قطر زیاد هم نگاشته بود. ولی متأسفانه بجز 
تذکر؛ زیر بحث همه آثار بهگوان داس ناپدید گشته است. این تذکره موسوم به 
سفینة هندی» طوریکه ماد تاریخش آگاهی می دهد در سال ۰۱۲۱۹ به حلٌ 
تکمیل آراسته شد. 
نسخه خحطی این تذکره منحصر به قرد است که در کتابخانة خدا بخش پتنا 
نگهداری می شود. مرحوم پروفسور عطاء‌الرحمان در سال ۱۹۵۸م به ماه مارس از 
ادارة تحقیقات عربی و فارسی بچاپ رسانیده انتشار داد. 
بر بثای اطلاعاتی که بهگوان داس پسر دلپت داس دربارة خود در تذکرة 
هذا فراهم کرده؛ او در قصبه ای موسوم به صیدپور من مضافات لکهنو سال ۱۱۸ 
زاده شد. «صبی جوان بخت» تاریخ تولدش می باشد. هنگام اوایل کودکی که 
عمرش هنوز بیش از دو سالگی نبود همراه پدر و مادر به لکهنز آمد و اینجا چون 
به سن تمیز رسیده تحصیلات مقلماتی را در خدمت مولوی یوسف سهارن پوری به 
اتمام رسانید. چندی بعد به منظور فراگرفتن نکات هنر شعر گویی در حلقا 
تلامذة فاخرمکین شاعری برجسته از لکهنو شامل شد. در آوان جوانی بهگوان 
داس بر عهد؛ میر بحر فایز بود. سپس در زمان فرماتروایی آصف الوله. نواب 
اوده (۱۱۸۹۰۱۲۱۲) مشارْ الیه بر مناصب جلیله متکمن بوده و تحت نظامتهای راجا 
ندهی سینگه, راجه پترچند و مهاراجا تکیت رای کارهای مهمی و درخور توجه 
انجام داده بود. جای تأسف است که مراجع احوال بهگوان داس زیاد نیست. 
گذشته از اطلاعاتی که در تذکرة هذا دربار؛ خود آورده است. فقط یک تذکره 
موسوم به انیس الاحباه مولفه موهن لعل نیس احوالی مختصر راجع به بهگوان داس 
در بر دارد. طوزی که به سطور گذشته به ذکر آمده است که بهگوان داس به 
علاوة این تذکره چند کتابی دیگر هم مرب کرده بود که از دستبرد حوادث زمان 
ناپید گشته است و این تصتیفات گمشده به قرار ذیل می باشد: 
۱ مثوی سلسلة المحبت. در پبروی ساسلهالذهب جامی 
۲ مثنوی «مظهر الانوار» در تقلید مخزن الاسرار نظامی 
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۳ مهر ضیاه که تحت تأثیر یوسف زلیخاء از جامی به نظم آورده شد. 
+ دیوان ذوقیه 
۵ دیوال شوقیه 
7 تذکرة حدیقه هندی مشتمل بر شعرای متقدمه متوسط و معاصر. 

سقینة هندی» بدین موجب که نسخذ واحد این تصنیف در کتابخانة 
خدابخش پتنا موجود است دارای ارزش فراوان می باشد و مشتملات این کتاب 
از این جهت خیلی وقیع است که مصنف احوال شعرای معاصر را مورد بحث 
قرار داده است و دربار؛ ذکر تاریخهای تولد و در گذشت شعرا و اشخاصی با 
اهمیت دفّت و توجه زیاد بکار آورده است. و اضافه بر اين در ضمن سوائح 
شعراه محیط و ماحول عصر ذی ربط را هم تذکر داده است. 

تذکرة هذا مشتمل بر سه صد و سی و هفت ۳۳۷ شاعر می باشد که به 
اعتبار حروف تهجی به ذکر آورده شد. معتبر و معروفتر ازین میان زمرة این شعرا 
به قرار ذیل می باشد. میرزا عظیما اکسیر. شاه عالم آفتاب. میرغلام علی آزاد بلگرامی: 
میرزا عبدالقادر بیدل؛ شیخ محمد علی حزین. جعفر علی حسرت. میر شمس الدین 
فقیر. میرزا محمد فاخر مکین. محبت علی خان محبت. میر قمرالدین منت. 

یک عد؛ شعرای این تذکره دو زبانه بودند که در فارسی و هم در ريخته سخن گویی 
می کردند. زبان و اسلوب نگارش این تذکره یکسر سهل و غیر مصنوع می باشد. 
انیس | لعاشقین 

مولفه رتن سینگه زخمی تذکره ایست حاوی احوال و اشعار شعرای 
فارسی که به سال ۱۲8۵ نوشته شد. زخمی خود دربارة اتمام اين تذکره در دیباچه 
اینطور می نویسد. «تا در سن ۰۱۲۲۶۵ هزار و دو بست و چهل و پنج بقلم سپردم» 
ولی در ترقیمة جلد دوم اين تذکره تاریخ تصتیف ۱۲۳۱ بذکر آمده است. تذکرة هذا 
مشتمل بر دو جلد می باشد. جلد اوّل نسخة خطی این تذکره در کتابخانة دانشگاه 
پنجاب (لاهور) محفوظ می ماند و جلد دوم که در کتابخانة گوری پرساد (لکهنو) 
قبلاً موجود بود اکنون در کتابخانة دانشگاه لکهنو مضبوط است. تعداد شعرایی که 


بعضی ت3کره های شعرا که به همت و ... راز 


این تذکره حاوی دو بخش گنجایش دارد تخمیناً دو هزار می باشد. بخش اول این 
تذکره از آبرو آغاز می یابد و به ضیائی اختتام می پذیرد و اولین شاعر بخش دوم 
طالب جاجرمی است و به ذکر یوئس ابری به پایان می رسد. سهم رتن سینگه در 
شعر و ادب فارسی ابعاد گونا گون دارد. گذشته از اين تذکره آثار ادبی وی 
مشتمل بر تألیفات منثور در فنون متنوع می باشد. و او یک شاعری مستند و ممتاز 
فارسی از شهر لکهتو بود. دیوان اشعار خود را تدوین کرده بود. نسخهُ خی از 
دیوا زخمی در کتابخانة دانشگاه پنجاب (لاهور) محفوظ است. رتن سینگه 
زخمی در اواخر عهد شاهان اوده زندگی می کرد و به تاریخ بست و سه محرم 
سال هزار و یکصد و نود و هفت در لکهنو په دنیا آمد. و بعد از تحصیلات 
مقدماتی به فراگرفتن علوم متعالی اشتغال ورزید و در 
متداول مهارت و لیاقت نامه اکتساب کرد. صرف نظر از ت بحث زخمی 
دیگر کتابی چند دارد مثلاً شرح گل کشتی تصنیف میر عبدالعال تجات اصفهانی. 
در ایام پیری زخمی یک کتاب در فن تاریخ مفصل و مشروح مشتمل بر شرح حال 
شاهان اوده موسوم به ساطان التواریخ نوشته بود و یک رساله ای بر موضوع گاه 
شناسی بعنوان «معیار الازمان» به رشتة تحریر درآورده است, به موجب تحریر 


فهرست نگار دیو رتن سینگه یک رساله ای بر موضوع فلسفه به موسوم به «جام 
گیتی ما» هم نگاشته است. نسخه خحطی این رساله در موزه بریتانیا موجود است, 
زخمی بقول دکتور عبدالّه مصنف «سهم هندوها در ادبیات فارسی» در فن ستاره 
شناسی هم قدرت می داشته و کتابی در این فن موسوم به‌«حدایق النجوم» نوشته است. 

اطلاعاتی که اين تذکره راجع به احوال شعرا بهم می رساند خیلی مختصر 
می باشد و انتخاب اشعار هم بسنده نیست لی انتخاب اشعار خود که در این 
تذکره داخل کراده است چشمگیر است و مشتمل بر هفتاد و سه صفحه می باشد. 

مصنف تذکره صبح گلشن سید محمد علی حسن خان خبر می ده که 
ژخبی سه سال پیشتر از وفات خود در سال هزار ود 
مشرف به اسلام شده بود. سال وفات زخمی ۰۱۲۹۷ است. 


یست و شصت و چهار 


۳۲ تذکره نویسی درزبان فارسی 


بای ری 

4 خوشگو, چاپی. تصنیف بندرابن داس خوشگو مرتبه شاه عطاءالرحمان. انتشار 
ادارة تحقیقات عربی و فارسی یتنا ۱۹۵9م 

۲ سفین؛ هندی,جاپی. تصتیف بهگوان داس هندی,انتشار ادارة تحقیقات عربی و 
فارسی. پتنا؛ ۱۹0۹ 

۳ گل رعنا خطی تصنیف لچهمی نرائن شفیق . مملوکه کتابخالة خدا بخش, پتنا 

انیس الاحباء چاپی, تصلیف موهن لعل انیس. مرثبه پروفسور انوار احمد. انتشار 
کتابخانه خدا بخش, پتلاء ۱۹۹7م 

همیشه بهار. خطی, تصنیف کشن چند اخلاص, کتابخانة خدا بخش, پتناه 

صبح گلشن,چاپی: تصنیف سید علی حسن خان. ۸۱۸۷۸ هند 

۷ تذکره ویسی فارسی در هند و پاکستان. چاپی مصنفه دکتور علیرضا نقوی, انتشاره تهران 
۸ دیوان رتن سنگه زخمی, چاپی, مملوکه کتابخانة خدا بخش, پتنا 

٩‏ رساله معیارالازمان. خطی. تصنیف رتن سینگه زخمی. شماره ۱۰۵۳.کتابخانا 
خدابخش, پتا 

۰ فهرست توضیحی نسخ خطی فارسی. کتابخانه خدابخش. یتنا 

۱ فهرست نسخ خطی فارسی, موزة تبانیاء لندن 

۲. فهرست نسخ خطی فارسی. کتابخانه ایوان هند, لندن 


ت 


تذکم» های غلاع علی آزاد بلگررامی؛ گنج گررانمایه 


پروفسور عبدالقادر جعفری* 


۱ شعراء و نویسندگان که در پاسداری زبان و ادبیات فارسی نقش پر ارزشی 
| نموده اند همواره در آئین ذهن و اندیشه های محققان و نویسندگان ثمایان باشند. 
میر غلام علی آزاد بلگرامی یکی از آنها است و دارای آثار پاینده و جاودان است. 
و مانند مردمان بزرگ جهان گروهی طرفدار و گروهی مخالف دارد. این خود بر 
عظمت و اهمیت آثار او دلیلی است روشن, زیرا شخصیتهای بزرگ هرچه تاثیر 
افکار و آثار آنها بیشتر باشد عقیده ها نیز دربار؛ آنان مختلف تر و تناقض و تضاد 
آل شدیدتر ناشن 
بدون هیچ تردید آزاد دارای شحصیت مختلف الابعاد است. او نویسنده 
است توانا که شعر و نشرش از وی به یادگار مانده است. می دائیم که همزمان با 
رشد و گسترش اسلام در هند زبان و ادبیات فارسی وسیلً ابلاغ فرهنگ اسلامی 
در منطقه بوده رو به رشد گذاشت تا بدآنجا که امروز هزاران کتابها و تذکره های 
فراوان غتی و پربار فرهتگی, تاریخی ادبی وغیر 
آزاد بلگرامی میان آنها جای مهمی دارد. اینجا فقط از تذکره های وی در محضر 
استادان گرامی سخن می رانم. 


این ژبان موجود است. تذّکره های 


: دارای اجوال وآثار۳۲» شعرای قارسی گو است و | این تذکره مخصوصاً 
در ی . آژاد خود در تمهید آن نوشته که 
بر مطالعه کنندگان این سطور مخفی نماند که علت غایی تسوید این کناب ذکر 
آنجناب تقدس مآب است. پس اگر عندلیب ناطقه زمزمة بلند کشد و از دراز 


بخش عربی و فارسی .دانشگاه اله آباد 


۳۴ تذکره نویسی درزبان فارسی 
نفسی نیندشد کلیم وار معذور لذّت گفتار است». گمان اغلب این است که این 
نحستین تالیف آزاد بلگرامی است. این تذکره در سیوستان (سنده) نوشته شد. بعداً 
به بلگرامی و جاهای دیگر در آن اضافه نمود. نسخة دومین این تالیف در سال 
۸ به اتمام رسانید. علامه شبلی نعمانی در مقالات خود نوشته که او نسخد 
خحطی این تذکره از دست نوشته خود مولف آزاد بلگرامی دیده است. 
خزانة عامره: مخصوصاً راجع به آن شعرا است که از دربار شاهان جایزه یافتند. 
این تذکره تا هند محدود نیست بلکه در آن تذکر؛ شعرای ایران هم نموده شده. 
این تذکره در سال ۰۱۱۷ به اتمام رسید. خزانة عامره تا حدی مفصل و مبسوط 
است. در دیباچه اش ماَخذ وی را نشاندهی نموده است. در این ضمن تذکره لباب الالباب 
را هم ذکر نموده ولی متاسفانه از مطالعة خزائة عامره بر می آید که آزاد از آن 
کتاب زیاد استفاده نموده است ولی باز هم مشخصات خزانه عامره چندان است 
که ازآن صرف نظر نتوان نمود. علامه شبلی نعمانی می نویسد: 

*اولکارشما زرم اش راد سپ ماس گت تن متقیدی لا 

ال دسر نییان تن یات یک بان بل یر 
تن سای 2 


این تذکره دارای احوال ۱۳۵ شعرای قدیم و جدید است که 


با الف هچایی آغاز شده و درآن تاریخ مختصر مراتها و واقعاتی که آزاد بلگرامی 
خود مشاهده نمود درج است. دربار؛ اين تذکره آزاد نوشته: 


آزاد ‏ رقم نمود نو تذکرة در جیب ورق ریخت نقود سره 
گنجور خرد گوهر تاریخ فشاند حق داده عجب خزائة عامرة 


۶ حالات بزرگان و 


مآثرالکرام: این تذکره راجع یه تاریخ بلگرام و بالعموم درب 
علمای هند است. در سال ۱۱۵۰ این تذکره آغاز شد ولی به علّت سفر حج این 
تذکره ناتمام ماند. وقتی در سال ۰۱۱۵۲ به اورنگ آباد مراجعت نمود از وطن 
مالوف خود نسخه خطی اش را طلبیده به اتمام رسانید. ماثرالکرام از لحاظ تذکرة 


تذ کره های غلام علی آزاد بلگرامی ... ۴۵ 


علما و دانشمندان قابل اعتنا است. اگرچه درآن حالات زندگانی علما با احتصار تمام 
نوشته باز هم هر چه نوشته وقیع و مستند است. این جایک نکته مورد توجه 
است که اگر آزاد دربارة بیان نمودن حالات قدما به علت کمبود مواد به اختصار 
کار برده می توانست در بیان معاصرین خود اختصار را ترک نموده به تفصیل 
بکار می برد. ولی آزاد چنین نه کرد بلکه اختصار را در آن هم رعایت نموده: 


ماثرالامراء: از کارنامه های علمی آزاد تذکره مأثرالامراء را فراموش نتوان کرد. 
این تذکره در فن تاریخ از لحاظ موضوع خود بی عدیل و نظیر است. صمصام 
الدوله شهنوازخان از امرای نواب آصفجاه دکن بود. می خواست که کتابی از زمان 
بابر تا عهد تیموریان راجع به حالا ت زندگانی امرای دولت نوشته شود. جنانچه 
خود کتابی از عنوان مآثرالامراء آغاز تمود و تقریباً نا پنج سال برآن کار کرد و 
ندوین و ترتیب وی داد ولی چونکه در امور دولتی و چیزهای دیگر اشتغال 
زیادی داشت ازین جهت حس نمود که از نوشتن این کتاب عهده براٌ نمی شود 
لذا آزاد بلگرامی را برای اين کار مهم انتخاب نمود. آزاد در آن زمان در وطن 
مالوف خود بود. نواب صمصام الدوله قاصدی با نسخذ مآثرالامراء در خدمتش 
فرستاد. اين واقعه را آزاد بلگرامی در یک مکتوب خود که به دوست خود وشته 
ذکر نموده است و نوشته است که من تُسخ مآثرالامراء را دیدم کتابی است خوب 
ولی از لحاظ ترتیب محتاج اصلاح فراوان است لذا من نواب موصوف را نوشته 
ام که این کاز از دور بر نمی آید. نواب موصوف انتظام سفر من نموده است و من 
در دو ماه به اورنگ آباد می رسم .آزاد اورنگ آباد رسیده این کار را انجام نمود. 
ولی بدبختانه راب صمصام الدوله در یک جنگ کشته شد و از کتابخاله وی این 
تسخه هم مانند جلاجل خزان خراب و بریاد شد. آزاد بعد از تلاش بسیار سخه 
را بدست آورد ولی همه ترتیبش و اجزایش پریشان و پراگنده شده بود. بعد از 
زحمت تمام بار دیگر تسخه را ترتیب داد. بر نسخه صمصام الدوله احوال قطب الماک 
عبدالله خان نبود و تذکرة امیرالامراء حسین علی خان از آغاز ناقص بود. احوال 


۳۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


آصف جاه و نظام الدوله را صمصام الدوله ننوشته بود. آزاد آنها را در تذکره جا . 
داد. احوال ابوالفضل و سعد اللّه خان هم نبوده. مختصر اینکه آزاد نسخة اقص را 
مرتب نموده همه احوال را تکمیل داده بار دیگر نسخة مًثرالامراء را آماده کرد و 
حمد و نعت نوشته تذکره را به پایان رسانید. و در تذکره نویسی یک گنج گران 
مایه را اضافه نمود. مقبول احمد صمدانی در تالف خود «حیات جلیل» نوشته که: 
"ما ارام تخب جد یرادا کت عب گیل زار حیات یک یک با 
۱ 
سروآزاد: دارای تذکره ۱4۳شعرای فارسی و اردو که در هند زائیده و پرورده 
شدند است. نخستین این در سیوستان وفتی آزاد به سمت نائب وقانع نگار بوده 


نوشته است. 


روضة الاولیاء: احوال صوفیاء که در خلدآباد مدفون هستند در اين تذکره ذکر 
شده. در این تذکره سه تا حکمرانان ۱- برهان نظام شاه ۲- اورنگ زیب ۳- نظام 
الملک آصفجاه هم سخن رفته که در آن محوطه مدفون هستند. 


ائیس المحققین تذکره راجع به صوفیای هند است. چونکه آزاد از خانواد؛ دولتمردان 
سرشناس و کار آزموده بود و مشاغل اجرایی و سیاسی مهمی را به عهده داشته به 
همین خاطر از نزدیک با اوضاع سیاسی و احوال تحولات سیاسی اجتماعی هند 
معاصر آشنا بود. لذا در ضمن معرفی آثار و احوال شاعران مروری کوتاه بر وقایع 
عصر خود و سر گذشت تاریخی زمان خود نیز ذکر نموده. 

آنچه از مطالع تذکره های وی بر می آید این است که چنین پررسی و 
شناسایی عمیق در بیشترآثار موجود و بویژه در تذکره ها انجام نداده شده است و 
بسیاری از نظرات وی در مورد شعرا و آثار آنها کاملا مینی برحقیقت و بی طرفی می باشد. 

تذکره های وی از منابع معتیر و موثق راجع به احوال شعرا به شمار می رود 
و ارزش زیادی دارد. هرچه که دیده خوانده و شنیده بدون اغراقات بی فانده و 


تذکره های غلام علی آزاد بلگرامی ... باه 


اظهار فضیاتهای ییجا به زبان ساده و بی پیرایه نوشته است. تالیفات وی برای 
شناسایی احوال شعرا حائز ارزش و اهمیت زیادی است. تذکره هایش مثل آثینه 
| نمودار حقیقت و صداقت است و آزاد بلگرامی را می توان تذکره نگار متصف و 
امین دانست. شیوه نگارش آزاد بسیار ساده و دارای زیبابی طبیعی است و این 
سادگی و نزدیکی به طبیعت و فصاحت نویسنده به حدی است که نلرش را 
همدوش فصحای بزرگ توان دانست. علامه شبلی دربار؛ وی می نویسا: 
0 رمصعتعتاميج دنر ۵۲ کاممیم عادامر لععنودی عنه مطاس ونر 
0 ممنای‌تانت۱ . رچهمومیم م۵۱۵۵ ما۱ منم 
عنصمی۸ فصه ممتصیط و طامممتاتومرومی 
۱و هن 0صه عباده امعتي ا۵ عيه عزطی۸ فصه مفلجعط وا واموه مزا 
۲ ۱۱۵6و ۱0 
۳۵۵۵۱۷۵4 1۵۷۵ 0۵ صفتجی۲ حلفته تییوطا ,ورد 
۵۱۱ 0ع/۵رطهاعع ۵۵ 16 .ععجه عنطدیه حنط حقطا همتاصعااه تراعدامرامه 
انا شمه عنمهط نط بعا اموتا فصه متطمم مها یم 


۱( 
در محضر استادان گرامی فقط یک نکته را خواهم بیان کنم که در تذکره های 
آزاد یک نقص است که در آن انتخاب اشعار که در تذکره های دیگر فارسی یافته می شود 
در آنها خیلی کم است و اگر هست انتخاب اشعار خوب نیست. 
گذشته از همه توان گفت: 


جز تو آزاد ندیدم که باین حسن و ادا .. تذکره گوید بزبان عربی و عجمی 
آزاد در پزندگانی خود دارای مصروفیت عظیمی بود و عظمت وی فقط تا 

هن محدود و محصور نبو که تا لران و عرب وسیده بودلذا حودش اگفند. 

ز صاحیان سخن کیست همچو من آزاد . که در بلاد عرب نیز گشته ام مشهور 

کلام و تالیفات آزادبلگرامی را دانشمندان مورد توجه حود ساخته اند. اگر بگویم که: 


ز خیل درد کشان غیر ما نه ماند کسی بیار باده که ما هم غتیمتیم بسی 
اشتباه نه کرده باشم. 


نگاهی به (تذکم بی نظیس» از میم سید عبد الوهاب بخاری 
پروفسور علی محما موذنی" 


مقدمه 

تذکره» عنوان کلی کتاب هایی است در شرح احوال و آثار شعراء ادباء 
علما؛ امرا وغیره که گاهی با نقد و داوری اشعار آنها توسط تذکره نگار همراه 
است. تذکره با عنوان هایی نظیر چنگ, سفینه و بیاض نیز به کار رفته است. 

هر چند در کتاب هایی که با عنوان تکره یا جنگ و.... مشخص نشده اند 
می توان شرح احوال و آثار نویسندگان و شعرا و.... را مطالعه تمود مثل کتاب 
چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی (تالیف حدود 0۵۰ق) مناقب الشعرا از 
ابی طاهر خاتونی (سده۵" ق) سیرالمشایخ حمیدالدین ناگوری و کشف المحجوب 
علی بن عثمان هجویری. 

نخستین تذکره فارسی لباب الالباب عوفی است که در حدود سال ۱۸ق 
تالیف شده است. عوفی در نیمه دوم سدة ششم هجری در بخارا به دنیا آمد و در 
همان شهر تحصیل کرد و سپس به بسیاری از شهرهای ماوراءالنهر و خراسان و 
سیستال سفر کرد - او تا اواخر حکومت سلطان محمد خوارزم شاه در خراسان به 
سر می برد و ضمن دیدار و گفت و گو با بزرگان و مشاهیر هم عصرش به 
گردآوری اطلاعات تاریخی دست پیدا می کرد که در کتاب هایش انعکاس یافته 
است. وی در هنگام حمله مغول رهسپار هندوستان شد و عمر خود را در دستگاه 
مملوک های غوری در سند گذراند- او علاوه بر تذکرة معروف خود_ لباب اباب 
کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات که اثری مهم و گسترده و شامل 
حکایات ادبی و تاریخی است درحدود سال ۱۳۰ ق تالیف نمود و کتاب «لفرج 


بعد الشده» نوشتة تنوخی را از عربی به فارسی بر گرداند. 


" استاد گروه فارسی, دانشکد اذییات دا 


| نگاهی به هتذکره ۳۹ 


تذکره ویسی فارسی در شبه قاره را به لحاظ تاریخی می توان به ۵ دوره 
تقسیم نمود: 
| ۱.شروع حکومت مسلمانان در هند ( از سده ۷ق تا تاسیس حکومت بابریان ۹۳۲ ق) 
۲ از آغاز سلطنت بابریان تا پایان حکومت شاه جهان (۱۰2۸4۳۲ق) 
۳ از جلوس اورنگ زیب تا شروع حکومت انگلیسی ها (۱۲۷۵.۱۰7۸ق) 
۶ از شروع حکومت انگلیسی ها (:۱۳۸۹-۱۳۷ق) 
" 0 از ۱۳۹ تا حال (دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره. ۱۱۱۰.۱۱۰۸) 
تذکره ها از نظر موضوع یز به؛ 
۱- تذکره های عمومی مثل تذکره لباب الالباب عوفی 
۲-تذکره های شعرا مثل تذکرة دولت شاه سمرقندی 
۳ تذکره های صوفیه از حیث سلسله و فرقه ها مثل طریقه چشتیه. قادریه. 
شعاریه و. 
تذکره های محلی صوفیه: شامل تذکره های صوفیه ای می شود که هر کدام به یک 
احیه هند تعلق دارد مثل تذکره های سند. کشمیر پنجاب و (هما ن پیشین ).. 
تذکره بی نظیر 
این تذکره اثری است از #افتخار» نام کامل وی مولائا میر سید عبدالوماب 
بخاری دولت آبادی است که در شعر فارسی «افتخار» و در اشعار اردو «بیگل؛ 
تخلص می کرده است. نام پدرش مشخص نیست ولی به گفتة خود اجدادش: 
سالیان قبل به هند و اطراف آن کوج کرده و سکنا گزیده اند و از سادات بخارا 
بوده ائد. بای ای به ترتیب به سید جلال الدین سرخ بخاری ٩۳۲۸۹(‏ ق) سید 
احمد کبیر و سپس به مخدوم جهانیان سید جلال الدین حسینی جهان گشت می رسد. 
(تذگره بی نظیر یازده ۳۰۰) 
سال تولد افتخار معلوم نیست ولی به گفتة خودش در احمدنگر دیده به 
جهان گشوده است و از کودکی تا جوائی در سای تربیت خانواده اش به تحصیل 


و تذکره لویسی درزبان فارسی 


علوم مختلف فقه.کلام» صرق و لحو طب ادبیات فارسی و عربی پرداخته و در 
کنار آنها در نزد پدرش تعلیم خط فرا گرفته است. (همان,پیشین) 

وی در تاریخی نامعلوم با دختر مرتضی خان بخاری. مسژول حراست 
قلعذ دولت آباد ازدواج کرده و ازاین پس بخش زیادی از زندگی اش را در دولت آباد 
سپری کرده از این روی «دولت آباد ی» نیز نامیده شده است. 

وی بعدها با میر غلام علی آزاد بلگرامی آشنا شده و نظم و ادب فارسی را 
شاگرد وار ازاو فرا گرفته که اين رابطة شاگرد و استادی به رفاقت بدل شده است. 
آثار افتخار 
۱. دیوان: 

از دیوان وی که شامل اشعار فارسی و اردوی او بوده تا کنون نسخه ای به 
دست نیامده و تنها اشعار باقی مانده از وی همان است که در تذکره ها و به 
خصوص در تذکره بی نظیر آمده است. (بی نظیر. سیزده) 
۲ دقایق الاشعار: 

در فهرست بادلیان نسخه ای تحت عنوان دقایق الاشعار به وی تسبت داده 
اند که بر اساس تحقیق محمد قزوینی و مجتبی مینوی و احمد گلچین معانی: 
نسخه دیگر از مونس الاحرار فی دقایق الاشعار تالیف احمد بن محمد کلاتی 
است و اساسا معلوم نیست که اشتباه ازکجا روی داده است. (همان, همانجا) 
۳ تذکر؛ بی نظیر: 

در تذکره بی نظیر شرح اخوال و تمونة برخی از اشعار ۱۳۶شاعری پارسی 
گوی هندی و ایرانی در ال های ۱۱۱۰۰ ۱۱۷۲ق آمده است. 

در واقع این تذکره ۷۲سال را در بر می گیرد. اسامی این شاعران بر اساس 
تخلص آنها و به صورت الفبایی تنظیم شده است. هرچند در اين تنظیم کاستی هایی 
صورت گرفته اشت مثلاً «شاعره که تخحلص غیر سید محمد بلگرامی است پس از 
شهید قرار دارد. (رک: حرف الشین 


«شعله» و« شهرت»و اشهید»ه و «شوکت» 


أ نگاهی به «تکرة بی نظی» از ... انس 
ص ۸۸-۸۱) و یاخود «افتخار» بعد از «امداد»و «انصاف» و «ایجاد» و «اقدس؛ آمده 
است (رک:صفحات؟۳۰-۲) 

با اين وجود این تذکره از «آزاد بلگرامی»آغاز و به میر یوسف بلگرامی به 
پایان می رسد, 

افتخار در آغاز این تذکره می گوید: شاعرائی که دراین تذکره نام پرده 

" است برخی در قید حیات بوده و برحی رخت وجود را به بهشت افکنده اند و 
چنین می گوید: 

«و چون نهال این اراده در گلزمین دل ریشه بند گردید و عشق پیچان این 
تمنا به دار همت بلند پیچید. از ریاض آثار و اشعار معنی طرازان متاخرین بنا بر 
تازگی این مرغزار بسامان به طرح چمنی برداشت و سیر گلزار احوال و اقوال 
سخن پردازان متقدمین به باغستان تذکره های سلف وا گذاشت و تحریر این 
تالیف از آغاز سد؛ دوازدهم هجری قرار داد و زبان قلم را به نشر آثار معنی 
طرازان هفتاد و دوسال بر گشاد و اسامی این ناموران به ترتیب حروف تهجی به 
تحریر رسید و سرخی نام های سیمین بران اوراق را غاز؛ تازه بر رو مالید. میر 
صاحب والامناقب - سلمه اه الوهاب- یعنی میرغلام علی آزاد - نام و تاریخ این 
مختصر ابی نظیر» یافتند و آن را در تاروپود نظم بافتند؛ 

سید صاحب معانی «افتخار» کلک گوهر ریز او ابر مطیرکرد ازآثار 

عالی فطرتان طرح تالیف لطیف دا 

نام و تاربخش رقم زد «بی نظیر» (بی نظیره) 

«بی نظیر» به حروف ابجد ۱۱۷۲ می شود که یایان تالیف این تذکره را 


ینده «آزاد» مقیّد با سخن 


نشان می دهد. نثر افتخار به ویژه در مقدمه اين تذکره و نیز در معرفی استادان و 
صاحب منصبان, پخته و مصتوع است و این نشانه ای است که در انتحاب و نقد اشعار 
دیگران به خطا نرفته است به جز در مواردی که یعداًبدان اشاره خواهد شد. 


مقدمه این تذکره را با این عبارات می آغازد :« 


ان جهان حمد. معروض 
بارگاه صنعت طرازی که پریزادگان را در شیشه های الفاظ جا داد و لیلی و شان 
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را در سیاه خیمه های حروف. بند قبا پر گشاد و قلم معجز رقم را در مدعا طرازی 
با بی زبانی. زبانی کرامت فرمود و خط کرامت نمط را در اظهار مافی الضمیر: 
منصب ترجمانی عطا نمود....(همان ۰ 

از ویژگی های این تذکره آن است که افتخار هر جا فرصت را مناسب 
دیده به نقد برخی از اشعار و تذکره های معاصرانش پرداخته و به این طریق بر 
ادعای دقت نظر و صحت روش تحقیق خویش تاکید کرده است. برای نمونه وی 
در دفاع از نقدی که وارستذ لاهوری (م۱۱۸۰ق) به یدبیضا (ثر استادش آزاد 
بلگرامی) وارد کرده اغلاطی چند از ثذکره وارسته برشمرده و می گوید علت 
اکامی وارسته در آثارش: نامسلمانان بودن اوست و سپس از دلیل اعلام نسخ 
یدبیضا یاد کرده و گفته آزاد را در دیباچه سرو آزاد به عنوان مدرک ارا؛ می کند. 
(بی نظیر,چهارده:۱-۱.4) 

بر اساس محتوای این تذکره می توان به منابعی که «افتخار» از آن ها سود 
جسته و بدانها اشاره کرده است پی برد: 

تأدیب الزندیق از سید شاه عیدالقادر معروف به مهربان اورنگ آبادی. 
دیوان آزاد بلگرامی, تذکره وارسته لاهوری, اخبارالاخیار شیخ عبدالحق محدث 
دملوی. دیوان افصح مشهدی, دیوان ایجاد برهانبوری, تذکره المعاصرین حزین 
لاهیجی. مثر الامرا تالف صمصام الدوله و... 

نثر فارسی افتخار در بیشتر جاها ساده و قابل فهم و به دور از آرایه های 
لفظی و لغات دشوار است بجز در مقدمه و شاعرانی که با آنها میانه خوبی داشته 
است با نثری مصنوع به معرفی آنها پرداخته و اشعار بیشتری را از آنها نقل کرده 
است و بر عکس در مورد شاعرانی که دل خوشی از آنها نداشته و یا به علشی مورد 
توجهش نبوده اند مطالب مهم و زیادی نیاورده و اشعار نسیتأسست آنها را بر 
گزیده است. البته گروه دیگری اژ شاعران نیز در این تذکره وجود دارند که در 
برخورد با آنها بی طرف بوده و در ذکر احوال و ثمونه شعر شان متئوع عمل کرده 
است, (همان, شانزده) 


نگامی به «تذکرة بی نظیر» از ..۰ ۳ 


به عنوان نمونه وقتی که استادش آزاد بلگرامی را که اولین شاعر این 
تذکره است نام می برد با عباراتی موزون و مصنوع او را معرفی می کند واشعار او 
را از دریچه نقد بر رسی نموده و طرفداری خود را نسبت به او نمایش می گذارد 
و چنین می گوید: 
«آن میر میدان سخن دانی. امروز سکة سلطائی در قلمرو معنی طرازی می زند و 
" اشهب جهانگیری در ممالک سخن پردازی, جولان می دهد. در مضمار فازسی از 
فارسان همرکاب گوی سبقت می برد و در بزمگاه طرح اشعار عربی با صنادید 
فصاحی عرب مربع می نشیند. هر گوهری که از رگ ابر قلم واسطی او در صدف 
قرطاس می بندد. موزون خیالان آن را واسطه العقد معانی می دانند و هر نقش 
دلنشین که از پرکار مانی اندیشه او حط و خال روی صفحه می گردد. نقش 
طرازان سخن سر مشق تعلیم می شناسند... (همان 6۳۰ 
۲ و ۳ ۳ ۰ 
و از این روی مشخص می شود که نسبت به استادش نظری خوش بیائه 
و طرفدارانه دارد. 
همچنین صاحب منصبان و بزرگانی که دستی هم در شعر و شاعری دارند 
با نگاهی مثبت بدان ها نگریسته و از آنها یاد کرده است. مثلاً در معرفی «ثاصر» 
مخاطب به نظام الدوله ناصر جنگ (همان «ص۱۳۸) و در معرفی «وقار» که تخلص 
نواب صمصام الدوله ثانی میر عبدالحی خان بهادر و فرزند نواب صمصام الدوله 
شاهنواز خان است. راه افراط پیموده وسیزده صفحه این تذکره را بدو احتصاص 
داده است که این ۱۳ صفحه را می توا یک شرح حال تاریخی یه حساب آورده 
نه تذکره شعري. و از سوی دیگر حزین لاهیجی که یکی از ستارگان پر فروغ 
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شاعران سبک هندی است واآثار متعددی در علوم مختلف دارد و دارای چند 
دیوان فارسی و صاحب تذکر؛ المعاصرین است و خود افتخاره از آن تذکره 
استفاده کرده است. در این تذکره به اختصار از اویاد شده و کمتر از ۲ صفحه را 
بدان اختصاص داده است. افتخار دربار؛‌او می گوید: 


ی تذکره نویسی درزبان فارسی 


شیخ . دیوان ضخیمی دارد. تمامش به نظر تصفح درآمد و این چند بیت 
اختیارافتاده (همال. ص 4۵7 


با این وجود. انتخاب اشعار نغز توسط «افتخار» دلیل ذوق هنری و سخن 
سنجی اوست که به عنوان نمونه برخی از آنها آورده می شود : 

از «اثر» که تخلص شفیعای شیرازی است: 
خاک آدم را چو از آب روان تر ساختند تا یکی از صد درست آید مکرر ساختند 


فلک از رشک نگلذارد به حال خود دو همدم را به سنگ از یکدیگر سازد جدا؛بادام توأم را 
(همان, )۱٩‏ 

از «ایماه (میرزا اسماعیل صفاهانی): 

از دولت.سپهر از قارون گذشته لیم ازیس به جای مال بم‌ما خاک مال درد 


از «انجام» (امیرخان )؛ خلف میر میران امیرخحان یزدی: 
به اوج بیکسی ما پر هما رسد رسیده ایم به جای که کس به ما نرسد 
(ممان :۱۸) 
فریاد که پیراهن دیوانگی من چون دامن صحرا خبر از چاک ندارد 
(همان. همانجا) 
#ایجاد» (میر محمد احسن): 
شد غبار آلوده کلفت ها زلال زندگی مشت خاکی از بدن تا بر سر ما ریختند 
(همان )۱٩۰‏ 
افسر؛ (محمد علی بیگ اصفهانی): 
نمی خواهم که گردد ناخن من بند درجایی ‏ . مگر خاری بر آرم گاهگاهی از کف پایی 
, (همان .جا٩۱)‏ 
افصح» (میر محمد علی ) که ازسادات رضوی مشهد مقدس است: 
نمی باشد صدای کاشة چیتی سفالی را 
(همان ۲۱۰) 


نگاهی به «تذکرة بی نظیی» از ۰ 


۵۵ 


*«امیر» (میرزا محمد رضا خان قزلباش خان ): 


اظهار محبت چه ضرور است به فریاد 
چون صید زخم خوردة صیاد در قفا 


من نمی گویم گل و باغ و بهار از دست رفت 


کس جنس گرانمایه به افغان نفروشند 
(همان ۲۳۰) 

من بی قرار و یار زمن بی قرارتر 
(همان ۲۵۰) 

یک بهشت آرژویعتی که یار از دست رفت 
(همان ۲4۰ 


افتخار» (عبدالوهاب افتخار) از سادات بخاری: 


گرفتم در دهان تنگ تو حرفی نمی گنجد 
بیقراران را به بال دیگران پرواز یست 


می کشد شاخ طلا میلی به چشم اغنیا 


سرت گردم چرا بیکار داری رمز و ایما را 
(همان .عی: ۳۱ 
احتیاج دلو نبود چشم؛ سیماب را 
(همان .«همانجا) 
دید؛ عبرت بود بی تور این اشخاص را 


(همان ۳۱۰) 


«جرأت» (میرزا محمد هاشم مخاطب به موسوی خان 


انفاق ناتوانان مایذ دولت بود 


«یکدل» (شیخ محمد آنور): 
روی تو هر که دید به مصحب شیه گفت 


عابد ز کعبه گفت؟ سخن عارف از رش 


اوج و موج جویبار از اجتماع قطره هاست 
(همان ۵۳۰) 
هر کس شید ذالک لاریب فیه گفت 


قربان او شوم که وجه وجیه گفت 


(همان ,6۱18 


افتخار در تالیف تذکره بی نظیر علاوه بر معرقی ۵ شاعر معاصر خود 
که برخی از آنها در زمان مزلف زنده و گروهی چهره در نقاب خاک پنهان کرده 
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بودند با نگاهی نقادانه به اشعار آنها تگریسته و با ذوق هنری خود نمونه هایی از 
آنها را ذکر کرده است. البته چتنانکه از حصوصیات انسان است. عواملی باعث 
شده که افتخار» به برخحی با نگاه مثبت و طرقدارانه بنگردو گروهی را هم در 
آوردن نمونه اشعاره مورد بی مهری قرار دهد. مثلاً از حزین لاهیجی که از تذکره المعاصرین 
او نیز سود جسته است هم در معرفی و هم تمونه اشعار کوتاهی کرده و کم تر از 
دو صفحه را بدو اختصاص داده است- 


ا, تذکره بی نظیره میر عبدالوهاب افتخار بخاری دولت آبادی, به تحقیق و تصیح 
امید سروری» ۱۳۹۰ مرکز استاد مجلس شورای اسلامی. تهران. 

1 تذکره نویسی در هند و پاکستان ۱۳۸۳ علی رضا نقوی, انتشارات علمی تهران. 

9 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره جلد دوم ۱۳۷۸ زیر نظر علی مذنی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی, تهران. 

1 سرو آزاد ,۱۹۱۳میلادی: میر غلام علی آزاد بلگرامی. چاپ سنگی, دارالسلطنه. 

پنجاب. 


#ب 


جواهم العجایب فخری همروی - نخستین تذکمء زنان سخنور 
پروقسور مطلوبه میرزا یونس * 


سلطان محمد فخری بن محمد امیر هروی(1۳/۱۵۲۲.۱۹۵۳) شاعر, نثرنویس: 
ترجمان, تذکره نگار و ادبیات شناس نوآوریست. که از حوز؛ ادبی هرات برخاسته: 
به حلقَهُ ادبی هندوستان پیوسته است. پدر فخری هروی مدتی عمارت هرات را 
بر عهده داشت و بدین سبب در شعرهایش امری تخلص کرده بود. این مرد 
فرهنگ پرور با شاعران معروف هم زمانش بدرالدین هلالی: عبدالّه هانف و دیگران 
رابطه داشت. 

فخری هروی که مدتی در هرات زیسته. بعدا با سیب بد شدن وضع سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی خراسان به هندوستان کوج بسته است و باقی عمر را در 
همین کشور گذرانیده است. از او آثار زیرین به یادگار مانده است: 

۱ «هفت کشور» اثر منتور آمیخته با افسانه و تاریخ. 

۲. «لطایفنامه» - ترجمة فارسی «مجالس النفایس» علیشیر وانی است که مترجم به 
آن اندکی افزوده و نام اثر را عوض کرده است. 

۴ «تحق الحبیب» مجموعة اشعار. که شاعران در اقتفای یکدیگر سروده اند و به ترتیب 
قوافی تنظیم شده است. 

«صنایع الحسن) اثر در علم بدیع. 

ه. «روضة السلاطین» تذکر؛ سلاطین شاعر طبع. 

«جواهر العجایب» تذکرة شاعران. 

۷ دیوان اشعار 

از نامگو آثار او معلوم می شود. که فخری هروی مردی فاضل و وش طبع 
بوده. بیشتر به آموزش و جمع آوردن اشعار شاعران متقدم و معاصر میل داشته 


" گروه ادبیات تاحیک. دانشگاه دولتی عجند. تاییکنتان 
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است و از آثار نامبرده سه تای آن در شکل تذکره و یکتایش در شکل «ردایف الاشعار» 
نوشته شده است. اما قابل قید است. که هر کدام محصوصیت خود را دارد و یک 
نوع ابتکار از جانب مصلف است. چنانچه «لطایفنامه» ترجمه و تکمیل تذکره 
«مجالس النفایس» میر علیشیر نوائی است و کاریست غیرعادی» زیرا نمی شود آن 
را ترجمه محض گفت یا اثر تالیقی و تا حال بعضی ها آن را اثر فخری هروی می حسابند. 
«تحفه الحبیب»- اولین و قدیمترین ردایف الاشعار است که در آن غزل های 
استقبالی ۲۵۶ نفر شاعران عصرهای 1۷-26۷1 موافق ردیف شان به ترتیب الفبایی 
عربی جای داده شده اند. بعد از «تحفه الحبیب» ردایف الاشعار سازی در ادبیات 
فارس و تاجیکی به حکم عنعنه در آمد.دروضذ السلاطین» تذکرة سلاطین است: 
که در آن ذکر ۸۰ نفر پادشاه و حاکم شاعر از بهرام گور تا شاه حسن ارشن آورده 
شده است. اگر باب پنجم «لباب الباب» محمد عوفی بخارایی در ذکر ملوک 
استثناء شود اثر فخری هروی نخستین نمونه تذکر؛ مخصوص سلاطین می باشد, 

و نهایت. «جواهر العجایب» اولین تذکرة زنان سخنور است. که در بارةُ 
آن بحث مفصل تری در نظر است. معلوم می شود. که فخری هروی ادیب 
نوپردازیست. که در انواع مختلف تذکره موضوعی دست اول داشته است و اورا 
به حیث سرآمد ردایف الاشعار تذکره سلاطین و تذکره نویسان می توان معرفی کرد. 

احمد گلچین معانی در «تاریخ تذکره فارسی» در باره همه نسخه های که 
تا امروز از اين اثرها محفوظ مانده اند. معلومات داده است. 

تقی الدین اوحدی در «عرفات العاشقین» خبر می دهد. که *افتخار زمال 
مولائا فخری در سنه تهصد و هفتاد در هند بوده ومداح سلطان سلیم بیگم- حرم 
اکبر پادشاه و مداح شاه حسن ابن شجاع (شاه بیگ) ارشئی بسیار کرده. دیوانش 
قریب به پنج هزار بیت در اگره به نظر رسید.» اما به قول سعید حسام الدین 


راشدی, که سالیان زیاد در تحقة 


ار فخری هروی زحمت کتشیده است. دیوانش تا 


آمروز دسترس نیست. 


جراهر المجایب فغری هروی - نخستین ۰.. 2۹ 
دیوان نایره قخری هروی عبارت از ۱۱۰ غزل و برگرفته از «تحفة الحبیب» او 
یکجا با «روضة السلاطین» و«جواهرالعجایب» با تصحیح و تحشي؛ راشدی سال ۱٩۷۸‏ 
در حیدرایاد به طبع: رسیده است و از این نسخه چند مطلع غزل به دلیل شعرایی 
این مرد فاضل, نقل می شود: 
نباشد ره به خود سوی درت هربی سر وپارا . . خیال نرگس مست تو بیخود می برد مارا 
کار مارا چون نمی خواهد به سامان یار ما هیچ سامانی تخواهد داشت هرگز کار ما 
" دی صباح از بام رخ بنماید یارم بی حجاب مه گمان می بردمش. اما پرآمد آفتاب 
۱ اشعار فخری هروی عبارت از رباعی و مثئوی. قصیده و غزلبات است. 
نخستین سرچشمه هایی که در بار؛ فخری هروی معلومات داده اند. به این 
ترتیب ذکر شده اند «تاریخ سند» میر معصوم «خلاصه الاشعاره تقی کاشی؛ «عرفات لعاشقین» 
تقی اوحدی, «مآثررحیمی» عبدالباقی نهاوندی, «خزینة گنج الهی» واله داغستانی 
«مجمع اللفایس» خان آرزو و مقالهالشعراه علیشیرقالع» «صحف ابراهیمی» ابراهیم علیخان. 
#حلاصفالافکار» ابوطالب خان تبریزی. 
هنگامی در سند بودن بر اثر یک غزلی مهری به خاطر فخری هروی فکر 
جمع آوردن و ترتیب دادن تذکره عبارت از ذکر نام. اصل و نسب و اشعار زئان رسیده 


است. به قول مصنف «جواهرالعجایب»به نام حاجی بیگم نوشته شده است 

حاجی ماهم بیگم. چنانکه از مضمون د؛ 
مجلس های گرمی گرد آورده و اهل مجلس را برای تالیف آثار نازه انگیزه می داده است. 
تخری هروی بعدی یکی از مجلس ها به خانه برگشته. «تحقه الحبیب» را می خواند 


چه «جواهرالعجایب» بر می آید. 


و از غزل نظیره مهری موثر شده: به جمع آوردن «جواهر العجایب؛ می پردازد 

در دیباچه به نام «حاجی بیگم» که او را مزلف «بلقیس زمان. رقیع مکان 
و همای دوران و دلشاد زمان و قیدافه عالی شان» می نامد. قصیده ی نیز ثبت 
شده که از خوش سختی او درگ در مقاله دانشمند تاچیک قمچین چله» که به 
صفت پیشگفتار «هفت کشوره ( د 
تالیف اثر نیز همین مطلب تاکید شده است: «سلطان محمد فخری» جواهر العجایب 


شنبه, عرفان. ۱۹۹۲) آمده است. راجع به تاریخ 
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«تازه بنیاد خویش را برگرفت و به همان سال ۱۵۵1 راه هند پیش گرفت. چون او 
وارد اکیر آباد شد. دیباچة اثر خویش را کمی دگرگون ساخت و به نام ماهیم. 
اینکه موشح ساخت. که دایه اکبر شاه بود و با قصیده در ستایش پادشاه پیشکش 
دایه کرد». اما سعید حسام الدین راشدی سلسله حاجی بیگم را در تعلیقات کتاب 
خود آورده. که با گفتة احمد گلچین معانی موافقت ندارد. موافق این شجره 
حاجی ماهم پیگم همسر قاسم کوکه: بعد مرگ حرم حاجی حسن ارشنی و در 
آخر حرم میرزا عیسی ترخحون بوده. از این سه عقد تنها از قاسم کوکه یک دختر 
با نام ناهید بیگه به دنیا آورده است. 

باید گفت. در پایان حاکمیت عیسی ترخون, که به ۱۵۵۱ میلادی موافق 


می آید. وضع سیاسی و تاریخی تغییر یاقت و بعد هجوم پادشاه لیان جلال الدین 
محمد اکبر پادشاه به سر مسند آمد. فخری هروی به دربار او آمده مداح او و 
همسرش سلیم بیگم گشته است. سلیم بیگم هم, که ز یرالدین بابر بوده طبع 
شاعری داشته است و از او یک بیت در سرچشمه ها باقی مائده است. 

حسام الدین راشدی. که «روضة السلاطین». «جواهرالمجایب» و اشعار 
فخری هروی را به طبع رسانیده و پیشگفتار خیلی پر ارزشی نیز نوشته است. در 
مورد ماهم بیگم؛ که اسمش بعد از جلال الدین محمد اکبر در آغاز کتاب آمده 
است. شبهه دارد. که او داي اکبر باشد: در خیال نگارنده اين ماهم بیگم داي اکبر 


نباشد. ولی این حاجی ماهم بیگم بنت محمد مقیم ارشنی است. که در عقد قاسم 
کوکه بود و بعد در ازدواج شاه حسن ارشنی آمد و بعد از فوت وی میرزا عیسی 
اورا عقد آورد. 

اين قول به آن دلیل راست می تماید که «جواهرالعجایب» در نسخه های 
مختلف دیباچه های متفرق دارد و در دیباچة اول ام حاجی بیگم و در دیباچة 
دوم نام ماهم بیگم آمده است. قصید؛ آخر «جواهرالعجایب» نیز که به نام ماهم 
بیگم است. در بعضی نسخه ها وجود ندارد و از این گفته ها میتوان حلاصه کرد که 


دیباچة و و قصیدة آخر دیرتر به اثر افزوده شده است. 


_جراهر العجایب فخری هروي - نخستین ۰۰۰ 


تاریخ تالیف تذکره چنانکه ذکر شد. با غزل مهری که به فخری هروی 
الهام بخشیده اقا خلانسا است یسب نار این غزلابر رتانی و9 9۳ اس 
شعر مهری بر پیروی غزل حافظ با مطلعی: 
یاد باد آن که سر کوی تو ام منزل هیر 
۱ دیده را روشنی از خاک درت حاصل کد, 
گفته شده است. و اگر به اين غزل از نظر هتر توجه شود نم شاوی داشتن 
صاحب آن در شعر جای شک نمی ماند: 
حل هر نکته. که بر پیر خرد مشکل بود 
آزمودیم: به یک جرعة می حاصل بود 
موافق معلومات احمد گلچین معانی «جواهرالعجایب» بار اول در لکهنو 
سال ۱۸۷۳میلادی در ۲۳ صحیفه به طبع سنگی مغلتی رسیده است. به طوری که 
در ذکر مسمات حیات (۲۰-۱۹)ترجمه و شعر سه شاعره درهم ريخته شده. که 
یکی تنی آتن است. دیگری را نشناختم, بعد از اين در همان سامان یک چاپ 
دیگر هم شده است. که تاریخ آن را نمی دانم و سپس در مجله اردو «اورنگ آباده با 
حواشی حکیم شمس اله قادری به طبع زسیده » 
دره‌جواهرالعجایب» اسم شاعره ها به ترتیب زیرین آمده است: 
۱-دل آرام ۲- حضرت عايشه ۳- حضرت خیرنساء فاطمه الزهرا 6- حضرت 
زلیخا ۵- مهستی گنجوی *- پادشاه خاتون ۷- جهان خاتون شیرازی ۸- هیات بی بی 
شیرازی -٩‏ مهری بی بی هروی ۱۰-مفل خاتول. حرم محمد خان شیبانی ۱۱- آفاق 
پیکه دختر امیر علی بیکی جلایر ۱۲- نهانی. همشیرة خواجه افضل کرمانی ۱۳- بیچی 
منجم هروی ۱۶- عصمت خاقی ۱۵- بیدلی. حرم مولانا شیخ عبداللّه دبوائه هروی 
5 تهانی شیرازی ۱۷- دختر قاضی سمرقند ۱۸- نسایی فخر نساء دختر امیر 
یادگار 14- خانم خانزاده تربت دختر امیریادگار خراسانی۲۰- پرتوی تبریزی ۲۱- شاه 
ملک سید بیگم» بتت سید کرکیای جرجانی ۲۲- دختر غزالی ب 


۳ آرژزو 


نف تذکره ویسی درزبان فارسی 


سمرقندی ۷۲4- ضعیفی ۲۵-سحیات هروی *۲- آتونه زن مولانا بقاثی ۲۷- حجابی؛ 
دختر مولانا بدرالدین هلالی ۲۸- عفت اسفراینی -۲٩‏ فاطمه خاتون دوستی. دختر 
درویش قیام سبزواری ۳۰- بی بی یزدی, از خویشان مولانا عاقی ۳۱- نسانی. 

در ترتیب جای گیری شاعره ها در تذکره معیار دقیق رعایت نشده است. باید 
گفت, که در نسخه های عبارت از ذکر ۳۱ نفر شاعره تذکره از دل آرام. محبوبه 
بهرام گور شروع شده. بعد او اسم دو نفر زنان پیغمبر حضرت عايشه و حضرت 
فاطمه, بعدا ذکر حضرت زلیخا آمده است. 

در متن خود تذکره لیز بعضی خطاها به نظر می رسد چنانچه. یک قسم 
مقاله جهان خاتون به آحر مقاله حیات ملحق شده است که اشتباه کتابدان است. 

از میان ۳۱ نفر ۲۹ نفر به فارسی, ۳نفر به عربی و دو نفر به ترکی شعر گفته اند. 
پس, معلوم می شود. که مزلف تذکره به اين سه زبان خوب بلد بوده تزاکت شعر 
را در هر سه زبان درک نموده است. اما 


این مورد نکته زیزین نیز مورد اعتبار 
است. که از هر سه زنی. که به عربی شعر گفته اند. از هر کدامشان تنها یک بیتی 
به صفت نمونه آورده شده است.از شاعران ترکی گوی تنها مغول خائم و بی بی 
یزدی مورد اعتبار صاحب تذکره قرار گرفته اند. که اولی حرم محمد خان شیبانی 
و دومی از خویشان مولانا عاقی, از شاعران نامور هرات و معاصران صاحب 
تذکره بوده است. از هردو شاعره تنها یک بیتی نمونه آورده شده است.در مورد 
شاعر فارسی زبان نیز باید گفت که نموته اشعار آنها زیاد نیست. تنها از مهری ۰ 
بیت. از نساء فخر نساء ٩‏ بیت. از سید بیگم ۷ بیت .از پادشاه خاتون و آفاق بیکه 


+ بیت. از مهستی. حیات. حجابی و فاطمه خاتون دوستی - ه بیتی, از دختری 
غزالی و ضعیقی( بیتی. از جهان خاتون. نهانی. آتون-۲ بیتی, از باقی شاعران تنها 
یک بیتی نمونه هست. صاحب تذکره پیش از همه به اصل و نسب شاعره ها اعتبار 
داده است. اکثر مقالات با جمله های. مثل این سر می شود: 

«مهستی از نجادی مردم جامیل القدر بوده » 


المجایب فخری هروی - تخستین ۰۰۰ 0 


«دختر امیر پیک جلایر و همشیره میر حسن علی جلایر: پدر سلطان اویس و 
شوهر دلشاد خاتون...» 

در تذکره از جا بودنقریب همه شاعره ها ذکر شده است. چنانچه معلوم می شود 
بیدلی از هرات. جهان خاتون 
و نهانی از شیرازه دختر قاضی و بی بی آرزو از سمرقند ۰ آفاق بیکه از بلخ؛ نهائی 
از کرمان. عصمتی از خاف. نساء از خراسان, نساء دیگر- از نساء پرتی از تبریز, 
سید بیگم از جرجان. غزالی از یزد وغیره هستند. 

در یعضی موردها صاحب تذکره در بار؛ مکان زیست و مردم آن خطه نیز 


که یک قسم زیاد: از جمله آرزو مهری. حیات بچه. 


حرف ستایش می گوید. چنانچه. «پرتی از خطة پاک تبریز است». یا که: «عفیفه 
سالیه سید بیگم بنت سید حسن کارکیاست و از سادات استان جرجان است, که 
| به استرآباد شهرت دارد و پایتخت مازندران است. در آن دیار در تتق عصمت و 
"سرادیق اعتباز از تعریف مستغنی اند.» 

راجع به زمان زندگی شاعره ها مولف اسناد دقیق و سنه ها را ذکر نکرده 
است. و لی از روی اشاره های او. که فلانی در دور؛ فلان حاکم و سلطان عمر 
په سر برده است یا با قلان شخص مشهور خویشاوندی داشته است. می شود. 
دورف زندگی آنها را معين نمود. مثلاً مهستی در دربار ستجر خدمت کرده است, بی بی 
مهری در ایام دولت شاهرخ میرزا در ملازمت گوهر شاد بیگم بوده است: توصیف های 
که فخری هروی در پارژ شاعره ها آورده است. یکرنگ نیستند. در اکثر مورد 
سخن از فهم و فراست و حسن و جمال شاعره ها می رود: مثلا. در بار؛ دل آرام 
می گوید: «در حمپن و جمال ادرة دوران و به فهم و فراست شهر ایام» 

«مهستی» بغایت خوش طبع و به امل نظم مایل بوده...یادشاه خاتن» 
فاضله و عادله و زیبا طینت بود و به انواع فضایل و کمالات آراسته بود.» 

از اين توصیف ها معلوم می شود. که صاحب تذکره کوشش کرده است 
[آفردیت هر کدام شاعره را مخصوص ذکر کند و یکی را زیبا و با فراست. دیگری 


وی تذ کره نویسی درزبان فارسی 


را عقیفه و سالیه سوم را ظریفه و عارفه و شیره وصف کرده است. و اشعاری که 
از آنها آورده است. به توصیفات هر کدام موافق است. 
چنانچه عصمت را «سالیه و ساجده» می گوید و بیتی از او می آرد: 
از پا شکستگان طلب کعبه مشکل است 
آن کعبةٌ که دست دهد. کعبٌ دل است 
دربار؛ دختر غزالی یزدی می گوید. که «طبعش در نظم بسی پرشور 
است». نمونه؛ که می آرد. واقعا درست بودن این توصیف را تصدیق می کندز 
کوه کن بیهوده شوری در جهان افکنده است 
کنده سنگ چند و پندارد که کوهی کنده است 
بی بی حیات را «ظریفه؛ می نامند و بیت زیر. که به مناسبت ازدواج 
خواجه قوام الدین با جهان خاتون گفته است. به تصدیق این حرف است: 
هر که غم جهان خورد. کی خورد از حبات بر 
رو. تو غم جهان مخور تا ز حیات برخوری 
نقطة دیگر این است. که فخری هروی موافق سنت تذکره نگاری عمل کرده 
کوشش نموده است. در بارة شاعره ها حکایت جالب و خاطرمان آرد. چنانچه در 
بار: دل آرام. عايشه. مهستی, جهان خانونه با عبید زاکانی وغیره. غالب آمدن 
جهان خاتون؛ با عبدالرحمان جامی برایری جستن پیجی منجمه و شبره. در این 
مورد. صاحب تذکره پیش از سر کردن حکایت کلمه ها «گویند» یا «لوردند» را 
میآرد. چنان که: «‌گویند: شب مهستی بر سبیلی کسب هواء از مجلس سلطان بیروث 


آمد سه 
ياکه : «آوردند » که جهان خانون از خواجه حافظ ملاقات کرده و خواجه این 
غزل خود را به او خوانده است: که: 

دردم از یار است و درمان نیز هم؛ 

دل فدای او شد و جان نیز هم» 


أ 


| جواهر المجایب فغری هی ادن ۶۵ 
اسحر مایب تشک هروی - نخستین : 


در ارتباط یا حکایات تلکره همین نکته فیز قید کردنست. که مولف 
کوشش کرده است. هجو و مطایبه و ظرافت راء که میان شاعران بوده است: ذکر 
تماید و با همین راه تذکرة خود را موثر و خاطرمان و حکایات آن را تمکین 
آسازد. اکثر حکایاتی که هجو و مطایبه دارند. در زمینة مناسبت های جنسی به میا 
بی بی آتون ضعیفی با شوهران پیر شان مطایبه 
"بیجی منجمه با عبدالرحمان جامی. جهان خاتون با عبید زاکانی وغیره. 

در برایر این بعضی ظرافت های از زنان در حالت های دیگر نیز بدامتا 
گفته شده است. این ابیات چند نکته را می تواند روشن کند: 
۱ نان در مجلس های سلاطین و سخنوران شرکت داشته اند. 
۲ در مشاعره ها شرکت کرده. گاهی غالب می آمدند. 
۳ در هجو و مطایبه نه کمتر از مردان ظرافت داشته اند. 

زان توسط شعر آزاد فکری خویش را نشان داده اند زبان 
#جواهرالعجایب» سا 


آمده اند. چنانچه. مناسبت مهری: 


اده و شیرین است و با لطف سخن آراسته. صاحب تذکره که 
خود شاعر نیز بوده است» ترکیب و عبارت شاعرانه و صنعت سجم را فراوان به 
کار برده است. مثلاه در بارة بهرام گور گفته. که او «پادشاه بود بغایت ذی شوکت 
زبردست. هیچ کس را تاب سرپنجةُ دلاوری او نبودی» و در باره دل آرام افزوده: 
"و او محبوبی داشت دل آرام نام در حسن و جمال نادرة دوران و به فهم و 
فراست شهرة ایام». 

یا دربارة دختر غزالی گفته : «‌گویند. به حسن صورت و سیرت آراسته 
است» طبعش در نظم بسی 

فخری هروی در تذکرة خود از پرگوبی حذر کرده. در اکثر مورد جمله های 
کوتاه می آرد. دربارة بعضی شاعران تنها يا یک-دو جمله و ثموثه از شعر آنها 
اکتقا ورزیده است. مقالات نسبتا کلانتری در برای مهستی. جهان خانون. مهری و 


شور است». 


آبچه است و تماما مختضر درباره دختر قاضی سمرقند خانم خانزاده تربتی» پرتی, 
بی بی آرزو سمرقندی, حیات. دختر عقت اسفرایتی؛ تساء به نظر می رسد. 


۳۹ تذکره نویسی درزبان فارسی 


در مقالات همچتین کوشتن شده که ارتباط شاعره ها با شخصیت های 
بزرگی روزگار از جمله با سلاطین و اکابر و شاعران نشان داده شود. از جمله 
صاحب تذکره بارها نامهای خواجه حافظ و عبدالرحمان جامی عبید زاکانی و 
علیشیر نوایی را ذکر می کند. به غیر از اين در یک چند مقاله بیتی شاهد زنان 
سخنگویی را درمیان ابیات همگون شاعران زمان می آرد و با همین راه گویا می 
خواهد هنر بانوان را مخصوص تاکید کند. چنانچه در مقاله نهانی, بیتی را از مولانا 
جامی با قافیه «پری رورا - نیکوراه می آرد و در همین بحر و قافیه ابیات مولانا 
بساطی, مولائا فرگسی, مولانا آهی. مولانا حیرتی. میرهادی مشهدی, مولائا قاسم 
کاهی و خود مزلف را افزوده, در پایان مقاله بیت نهانی را می آرد. 

در مورد نساء. فخر نسا بیتی را از او آورده» اییات دیگران را یه آن در 


همین بحر و قافیه علاوه می کند. 

مقاله «مغول خانم» نیز به همین اصول مطرح شده است. صاحب تذکره 
بیت را از مغول خانم آورده. به جواب بیت عبید خان بودن آن اشاره می کندر 
بعدا بیتی عبید نحان را نقل کرده؛ تتبع بیت امیر علیشیر بودن آن را ذکر می کند و 
بعد آوردن بیت امیر علیشیر ابیات قاسم ترکی گوی. محمد ساله. مولائا شوقی, 
ولی بیگ را شاهد می آرد. 

همین طریق, معلوم می شود. که سلطا محمد فخری هروی با تذکره 
خود «جواهرالمجایب» حدمت بزرگ ادبی و تاریخی را انجام می دهد ۱ 
۱ بار اول تمام اسناد و حکایات برایث 


ی دسترس را راجع به احوال و اشعار زنان 
سخنور جمع کرده, در کتابی علیحده تنظیم می نماید. 

۲, فخری هروی به زنان صاحب قلم با کمال احثرام مناسبت کرده است. اما چون 
مقصد او فراهم آوردن کتاب یه خاطر خوشحالی ماهم بیگم بوده است. بیشتر 
خوشی و ظرافت جمع آورده است. که در آن میان گاهی خبسیات نیز به مشاهده 


می ازسد. 


۶۷ 9 1 


۳ موادی که فخری هروی در بارة زنان سخنگویی آورده است. بسیار اسناد 
روزگار آنها را روشن می نماید و ارزش ادبی و تاریخی دارد. 

در همه تذکرة شاعرات بعدی, از جمله در «احتر تابان» ابوالفاسم محتشم 
شیروانی بهوپالی. «خیرات حسان» محمد حسن مراغی, «حدیق؛ عشرت؛ کنگر 
درگه پرسد. «مشاهیر نساء» محمد ذهنی افندی, «تذکره الخواتین» ملک الکتاب 
تشینانی سخنگوی» ماگی رحمانی: «از رابعه تا پروین» کشاورز صدر «زنان 
سخنور»- علی اکبر:مشیر سلیمیء «مشاهیر زنان ایرانی» - محمد حسن رجبی: « در 
پویه ادب فارسی» عطاء «هفت شهر عشق». مهری شاه حسینی, «جواهر المجایب» 
سرچشم؛ اساسی قرار گرفته است و مقالات آنها دربارة بانوان شاعر. که ذکر شان 


"پرده 


در‌جواهرالعجایب» هست. مأخوذ از همین اثراست. متن انتفادی «جواهرالعجایب» را 
دانشمند پاکستانی حسام الدین راشدی در زمینه سه نسخه به طبع رسانیده است: 
نسخه ی که در مطبعه تول کشور چاپ شده است. 
۲ نسخهه که سید شمس ال قادری به رساله اردوی خود همراه کرده به طبع رسانیده است. 
۳ نسخهة خطی منحصر به فرد راشدی. 
از این سه نسخه در تسخة اول ذکر ۲۷ نفر. در نسخة سعید شمس اللّه 
قادری اسم ۲٩‏ نفر و در سخة اساسی ۳۱ نفر شاعره ها ذکر شده اند. 
در نسخه راشدی پیش از قصیده آخر «تمتی «تذکره اللسا» آمده | 


این در بعضی سرچشمه ها اين اثر با نام «تذکره النسا» نیز یاد شده است. 


۰ 


ترراژدی حلاج و تذکره الاولیا ء عطار 
دکتر احمد جولائی* 

تذکره الاولیاء 

این اثر ظاهراً نها اثر متتور شیخ فریدالدین محمد ابراهیم بن اسحاق می باشد 
که بین سال های ۰ تا 1۱۸ ۰ . ق می زیسته یعلی زمان تسلط ترکان بر ایران؛ 
دولتشاه سمرقندی مرگ او را دهم جمادی الثانی ۲5۷ به دست مغولی نوشته (این 
واقعه را ۲ ۱ هم ذکر کرده اند.) 

قاضی نورالّه شوستری, هدایت در مجمع الفصحا و ریاض العارفین جامی و 
امین احمد رازی سال 1۲۷ و حاج خلیفه (چلبی) سال ۱۳۷ و ۱۲۷ ذکر کرده الد. 
مقبره او در شهر نیشابوره شمال شرق ایران کنونی قرار دارد و این همان مقبره ای 
است که در عهد تیموریان با توصیه امیر علی شیر وایی جغتایی. وزیر معروف 
سلطان حسین بایقرا نعیین و تعمیر شدء است. آرامگاه نزدیک مقبره حکیم عمرخیام 
نیشابوری است. البته دیدگاه های تسبت به محل تولد او وجود دارد. از 
جمله نوشته اند: او در شهر شادیاخ تولد یافت . دیگر قدما محل تولدش را کدکن 
در جلگه رخ از ولایت قدیم تشابور کهن, ذکر کرده ائده و دلیل آن مقبره و 
زیارتگاهی است به ثام (پیر زروند) که همان مزار شیخ ابراهیم پدر عطار باشد. و 
استاد شفیعی کدکنی هم نوشته اند: فریدالدین محمد بن ابراهیم بن اسحاق کدکنی 
که خاکحای خودش امروز در شهر نیشابور: زیارتگاه است و مزار به نام 


پیز زروند) در کدکن در ولایت رخ از ولایت دوازده گائه نیشابور قدیم . 


عطار از شعرای پارسی گویی است که در زمره صوفیان شناخته می شود. 


و صوفی کسی است که سالک راه است. و اصلاح از خواهش های نفسانی پاک 


" عضواهیات علمی هنرهای نمایشی, دانشگاه آزاد اسلامی, برشهر 


| تراژه‌ی حلاج و تذکره الاولیا ء عطار ۶۹ 


شده اند و سیر لحاظ ظاهری به پشمینه پوش و پوستین تشین باد کرده اند. آن ها 
که سعی می کردند با تصفیه باطن و تزکیه نفس به حقیقت برسند و اوار الهی بر 
قلبشان بتابد. و برای این کار دستورالعمل های ذکر کرده اند و تمرین ها و 
[ ریات های خاصی در راه سالک یاد آور شده اند. البته گاه این مسلک ها را به 
دو شاخه منفی و مثبت هم تقسیم نموده اند : که ترک همه لذایذ دنیوی و اعراض 
7 نیا و به طور کلی تارک الدنیایی که کمتر مقبول افتادء و تصوف مثبت. شامل 
سلوک و طلب و طی مراحل اخلاص و ایثار و خدمت خلق و تربیت نفس و 
محبت و کسب معرفت و وصول به مقام عشق الهی است ". 


منشاء صوفی شدن را نسبت به پیامبر اسلام(ص) می رسانند. گاه دیگر 
بزرگان دینی از جمله حضرت علی رضی الّه عنه اول امام شیعه و حتی به دیگر 
نزدیکان نبی اکرم چون سلمان نخستین صوقی ایرانی خواهد بود و پیشگام 
بسیاری از ایرائیان دیگر که بعدها به تصرف پیوستند ۲ 

اولین نماد معماری و جایگاه صوفیان در قرن دوم هجری قمری در زمان 
خلافت مأمون در بغداد شکل گرفت در (رمله) عراق. و از این پس در قرون سوم 
از مرحلة عملی به سمت تصوف نظری هم کشیده شدء و از دو آبشخور فلسفی 
اشراقی و رواقی یونان و مشرب فهلوبین ایرانی در هم آمیخت و تعالیم نو افلاطونی در 
یغداد در آن بی تاثیر تبود. اولین آثار مکتوب صوقیه در قرن چهارم هجری شکل 
یافت و قرون پنجم و ششم حوادث مختلقی رخ می دهد. از ویژگی های این 
دوره ورود و ساخت اصطلاحات عرفانی و بکارگیری آن ها در شعر این دوره 


است, در حالی که تا پیش از آن اغلب از نثر سود می بردند. شناحت و معرفت؛ 


1 ۳ 
وحدت وجود. کثرت و وحدت و.. بحث جدی صوفیان قرار گرفت و 


اندیشمند بزرگ عرفان چون محی 


این العربی افکار خود را به رشته تحریر 
در می آورد. و دامنه این آثار به ایران» ترکستان» هندوستان: روم. شامات و مصر 
کشیده شد. شیخ شهاب الدین ابوحقض عمر بن محمد سهروردی (۰۲۳۲ .ق) 
سلسلذ سهروردیه را شکل می دهد که موجد گروه هایی از جمله جلللیه. جمالی: 


ش تذکره تویسی درزبان قارسی 


زینییه. خلوتیه و روشنیه گردید و دیگری طریقه کبرویه است که موسس آن شیخ 
ابوالجناب نجم الدین احمد بن عبداللّه عمر الخیوقی ملقب به کبری است معروف 
به (شیخ ولی تراش) و از شاگردان او مجدالدین بغدادی و از جمله فریدالدین 
عطار نیشاپوری که از شاگردان و مریدان مجدالدین بغدادی محسوب می شود. 

به طور کلی ؟۹؟ صوفی رسیدن به کمال و به طور کل تربیت و تزکیه نفس, 
که منجر به انسان کامل می شود. چنانکه نوشته اند: این انسان کامل که به هر حال 
نوعی مرد بر تر ست. متعلق به قلمرو روحانی. مظهر کمال و هدف غایی تربیت 
صوفیه به شمار [می رود] وجود وی در نظر صوفیه جامع تمام عوالم و مظهر 
جمیع اسماء و صفات حق است * 

و البته این رشته چونان دایره ای به ابتداء خود می گردد. یعنی چون آغاز 
آن با نبی اکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت بوده. چنانکه به حقیقت محمدیه 
مشهور است. و انسان کامل و عامل اتصال خلق و خداست. چنانچه به حقیقت از 
دوران آدم ابوالبشر وجود داشته و همه انبیاء در این مسیرند. 

تذکره الاولیاء شرح و ذکر احوال هفتاد و دو تن از بزرگان, و مشایخ 
صرفیه است که با جعقر پن محمد صادق (ع) شروع می شود و به حکایت 
معروف و ماجرای چگونگی بر دار شدن منصور حلاج پایان می یاید. 

البته این کتاب دارای پیوستی است که شامل بیست و پنج قسمت است. و 
اهیم خواص شروع و به امام محمد بن باقر (ع) ختم می شود. گفته ائد که 
بخش را (متأخرین) به این مجموعه افزوده اد. اما نباید نا دیده انگاشت که 


از ابر 


این 
آن ها نیز به لحاظ نگاه به زندگی و امور یه عطار نزدیک بوده | ند و یا اینکه پاره 
نوشته هایی از عطار بجا مانده بوده که دستمایه کار آنان شده است. به لحاظ شیوغ 
نگارش عطار ملک الشعراء بهار می نویسد: سیک عطار همان شیوه نثر دورف سامالیان 
است با این تفاوت که در به کار بردن حروف اضافه به روش قرن ششم گرایش 
یافته و .... سجع های سرآغاز هر باب تذکره الاولیا متکلفانه است 7 
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و یا استاد زرین کوب نوشته اند: از پاره ای جهات طرز بیان غزالی (18۰- 8۰0 
را در کیمیای سعادت دارد و به تحو بارزی تحت تأثیر آن یه نظر می رسد. لغات 
و عبارت عریی در سراسر کتاب از حدی که متداول فارسی زبانان خراسان بوده 
است تجاوژ نمی کند و اگر هم جهت دستوری یا انشایی که گاه غریب و نا آشنا 
به نظر می رسد در حدی نیست که قهم کلام را دشواریاب سازد " 
تراژدی حلاج 

این تراژدی داستان بر دار کردن ابوالمفیث حسین بن منصور ملقب به حلاج 
است که در حدود سالهای ۲۵۶ هجری قمری در منطقه بیضا در استان فارس 
چشم به جهان گشود. و در منطقه واسط رشد و نمو کرد. او از مشایخ بزرگ 
صوقیه در عهد خود و یکی از مشهورترین آن ها در همه ادوار است. وجه تسمیه 
حلاج را بدان جهت به او داده اند که پنا به گفته عطار برگرفته از این کرامت شیخ 
است که: روزی بر انباری از پنبه برگذشت. اشارتی کرد. در حال دانه از پنپه 
بیرون آمد و خلن متحیر شد. 

و یا بنا بر قول روژه آرنالد و ما سینیون. این نامگذاری را هم از آن جهت 
دانسته اند که : او وجدان ها و قلوب؛ مستمعین را با ایراد مواعظ و حکم. پاک و 


مصقا می ساخت. او در سرزمین اهواز ..... در حین وعظ اسرار شنوندگان و نهانی 


ترین افکار و آراء آن ها را فاش می ساختد 

حلاج پرای آموختن و آموزندان: سفرهای زیادی کرد. ابتدا به تستر و 
بغداد. آنگاه به مکه و سپس به خوزستان: خراسان و فرارود (ماوراءالتهر) بعد به 
سیستان. هندوگهان و ترکستان رقت. عاقبت الامر به بغداد بازگشت با کوله باری 
از تجربه وسخنان, کردار و موعظه های تند و آتشین. خصوصاً در اوج ادعایی 
یکی و ذوب شدن در خدا و پرچم آن بانگ انالحق. و همین تهمت کافی بود تا او 
را حلولی, مجنون و فردی خطرناک تشخیص و بنا به امر حکومت, محبوس و در 
تاریخ۲۹ ذی القعده سال ۳۰۹ هجری یه 2 فجیع مقتول و مثله نمایند. حتی 


جسدش را سوزانده و حاکنتزش به آب سپارند. 


"۷ تذگره تویسی درزبان فارسی 
تم این تراژدی 

عشق و شوریدگی و تسلیم جان در اين راه است. به عبارت ساده تره 
همان جذبه و عشق است که به مرگ قهرمان ختم می شود. 
دستمایه و حکمت تراژدی 

سرگذشت حسین بن منصور حلاج؛ که در عنفوان جوانی و هیجده سالگی 
در تستر دو سال در مجلس سهل بن عبدالّه حاضر گشت و سپس به بغداد و 
بصره رفت و محضر عمر و بن عثمان را درک کرد و همانجا با دختر ابویعقوب 
وصلت نمود. آزردگی میان او و عمرو ین عثمان باعث گردید تا به بغداد باز 
گردد. و به همراه تنی چند از صوفیان مجلس جنید بقدادی و محضر جنید باز گشت. 
اکنون در مجلس جنید آن منصور قبلی نبود. سوالات تن و بی باک او در مجلس 
جنید باعث گردید. تا شیخ در جوابش گوید: زود باشد که سر چوب پاره سرخ 
کنی, کنایه از برباد دادن سرسبز با این زبان سرخ است» منصور رنجیده خاطر 
بدون اذن. محضر او را ترک و تستر مراجعت کرد. و چون یک سال آنجا ماند. 
مریدان یافت و شهره گشت ولی حقد حاقدان و حسد حسودان کارگر افتاد و 
چول اطلاع یافت که عمرو بن عثمان در مذمت او نگاره هایی به خوزستان و نزد 
کنان روان داشته کی باره بر آشفت و خرقه از تن بیرون کرد. و به جانب 
خراسان و فرا رود (ماوراءلنهر) رهسپاز گردید. و آنگاه به سیستان و در نهایت به 
اهواز باز گشت. در این سفر های پنج ساله. تلاش او در هر مکان دعوت مردم به 
نکانی بود که می یافت و مریدانی گرد کرد و میزان علاقه مردم به او فروئی یافته 
به همراهی گروهی صوفیان به مکه شتافت در مکه شیخ ابویعقوب اسحاق بن 
محمد نهر جوری او را به ساحری منسوب و باعت گردید تا حلاج به بصره و 
سپس اهواز عودت نماید. و با قکر تبلیغ اقکار خوده به هندوستان» فرا رود 
«ماوراء اللهر) و چنین سفر کند. اين دور از سفرها باعث شهرت زیادی برای او 
گردید. و در پایان سفرها آشکار گشته بود و مردم را به نوعی معنویات می خواند. 
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خواص نپذیرفتند و عوام از درک آن عاجز بودند. به گونه ای که در مدئی اندک 
او را از پنجاه درگاه و سرای براندنده و روزگار غریبی یافته بود. 

ذکر احوال او بر خلیفه وقت معتصم گفتند و قصد خود آشکار ساختند, 
به دستور خلیفه او را یک سال محبوس نمودند. اما باز هم عده ای گرد او بودند 
و سژالات و راهنمایی هایی خود را از او می خواستند. ناچار ممنوغ الملافانش 
نمودند. و سرانجام ۲٩‏ ذیقعده او را به میدان شهر برده, بر وی بنا به دستور 
شحنگان و مفتیان سنگ زدند. دست ها و پاهایش را بریدند. چشمانش از حدقه 
کندند. گوش و بینی و آخرالامر زبانش را بریدند. و چون هر بار از او آواز انالحق 
بر می آمد. ناچار جسدش را به آتش کشیده و خاکسترش را به آب دجله سپردنده 
رودخانه طغیان کرد. و خطر آب همه جا را گرفت. خرقه شیخ به لب رودخانه 
بردند. تا آب آرام گرفت و بافی مانده خاکسترش را دفن کردند. 
بن انديشه تراژدی 

چون بنده لایق گردد. راز بر او آشکار گردانند. و الهام شود و چون شکل 
پذیرد. هیچ در خاطر و دل نماند. مگر اوه و چون عشق در میان آمد. وجود از میان 
برخیزد و نیز در عشق دو رکمت است. که وضوی آن درست نیاید مگر به خون. 
نقشه داستانی در تراژدی حلاج 

شیوه داستان گوبی عطار در ماجرای همان شیوه مرسوم و مورد نظر ارسطو در 
پیگیری امر تراژدی است که به شیوه (اوجگاهی) در میان نمایشنامه تویسان معروف 
است. در این شیوه لحظه به لحظه موضوع به نقطه اوج داستان کشیده می شود. 
لحظاتی که او ول آماده سنگسار در میدان می کنند. و یا قطع اندام بدن. چون 
دست. پاء بینی و گوش اما چون به زیان بریدن می رسند. حلاج رخصت می خواهد 
تا پیش از بریده شدن زبانش به مناجات بپردازد لحظه به لحظه حسی و ارتباط 
مخاطب با حلاج در اوج خود قرار دارد. بنده (عاشق) آخرین فرصت را بدون در 
نظر گرفتن بریده شدن اعضا و جوارح در ارتباط بی واسطه با معشوق خویش 
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است. و این اوج هتر نمایی صوقی (حلاج) و یا اوج کار قصه پردازی شیخ عطار 
نیشابوری است. 

و بعد از آن بحران فروکش می کند تا به نقطه پایانی و فرود خود در 
آرامش رودخانه دجله و دفن حلاج می انجامد. با اين عبارت در خور دفت که: 
قتیل الّه فی سبیل له عطار به شهرت حلاج شهادت می دهد. 
شخصیت محوری در تراژدی حلاج 

در ماجرای منصور بن حلاج بر محور این شخصیت شکل می گیرد: و 
پیش می رود. عطار کوشیده است. از لحظات مختلف را برای پردازش شخصیت 
خود سود ببرد. عطار در پرورش شخصیت بر فصاحت کلام؛ بلاغت. وقوف 
شخصیت به علوم معمول زمان خویش, پایداری و استواری او در عقیده و 
اعتقادات و باورهایش به خوبی هویدا می سازد. عطار برای سخت ترین ادعای 
حلاج و عبارت اناالحق که موجب تعجب دیگران است از قرآن نشانه. می آورد 
که: مرا عجب آید از کسی که روا دارد که از درختی آواز ائی انا اللّه" بر آید و 
درخت در میان نه. چرا روا نبود که از حسین, اناالحق بر آید؟ و حسین در میانه نه ! 
شخصیت های فرعی 

علاوه بر شخصیت اصلی و محوری که خود حلاج می باشد, شخصیت های 
دیگری به عنوان شخصیت های فرعی هم در این داستان مطرح اند از جمله: 

جنید بغدادی. که خود از 


ایخ شناخته شده صوفیه است و حتی به 
عنوان معلم حلاج در داستان معرفی شود اما تگه این دو باعث می گردد. پس از 
مشاجره. و صمیمیت جنید که می تواند حتی از سر خیرخواهی و دلسوزی برای 
حلاج هم باشد. شاگرد بدون اجازه و خدا حافظی محضر او را ترک می کند. در 
حقیقت لطفه اولیه و در دیدگاه حلاج از همین جا شروع می شود. و در حکم 
نهایی هم پس از ترک خرقه صوفیانه جنید رأی خود را به قتل حلاج صادر می کند, 


گرچه اظهار نوعی عدم شفافیت در گفتارش آشکا 


تراژدی حلاج و تذذکره الاولیا م مار تن 


شیلی؛ از آن دسته از شخصیت های ماجرا هستند که دیدگاه حلاج را بر 
می تابد تا جای که خود در سلک مریدان او می شود و در یک مکالمه بین او 
حلاج؛ معلوم می شود که حلاح او را مردی قریفته ظاهر می بیند. که از درک 


" یاطن حقایق عاجز است و حتی در پایان ماجرا در صف سنگ زنان به حلاح دیده 


می شود. و خوشحال که پس از بازداشت با حلاج به دلبل مجنونی از محبس و 
مرگ زهایی یافته است. 
عمر و بن عثمان مکی 

ابوعبدالله عمر و بن عثمان مکی, از شاگردان جتید محسوب می شود. 
حرکت آغازین و بر انگیختن حکومت بر علیه حلاج, توسط او و با نامه های که 
به مردم خوزستان و بلاد اطراف میتی بر تهمت و تخفیف حلاج و دیدگاه های او 
وی جرفه این وهی عویب لاست. نامه های ای مقلمه ای: شتا مونیره آش 
توسط جنید بغدادی, به پایان رسد. 
خلیفه معتصم 

گر چه رای خیقه در این ماجرا جای تأمل و دقت دارد؛ ابتدا باید گفته شود 
که زمان وقوع تراژدی حلاج به لحاظ گاه شماری و تاریخ حدود یک قرن مغایرت 
نشان می دهد. بنا به گفته عطار. حادثه در زمان معتصم؛ یعنی ابواسحاق محمد بن 


هارون الرشید (۲۲۷ - ۰۱۸۰ .ق) و هشتمین خلیفه رخ می دهد. در حالیکه رخداد 


مربوط به حکومت المقتدر بالّه و وزیر او علی بن عیسی معروف به ابن جراح 


حلاج می داند. اما نمی خواهد. خون حلاج 
آنچه او می خواهد همان می شود. 
دیگر شخصیت های تراژدی 

تعداد نظیر چهار صد نفر از مریدان. گروهی از مردم و..-.اما کسانی هم به 
اسم مشخص شده اند. که اغلب از مشایخ سرشناس و اکابر زمان خویش بوده اند, 
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نظير ابن عطا و ابو عبدالّه حفیف که با حلاج تقریباً همراهند در باطن اما صلاح 


در آشکارسازی نظر خود ندارند. و ظاهراً برای نصیحت و آزادی حلاج با . 
فرستادن پیکی به زندان تلاش عی کنند. اما آنها می دالند حلاج از موضع خود . 
عقب نشینی نمی کند. دیگری شخصیت عبدالجلیل صفار است, او نیز در زمره " 
علاقه مندان به حلاج است. و تنها عمل او گریه به حلاج است؛ هنگامی که چوب بر 
پای حلاج می بندند. و گونه ای در یک کلام کوتاه. شهادتی می دهد. که کم از 
رد موضوع نیست. و اظهار تعجب می کند که ضارب با آنکه می دانست؛ حلاج 
بی گناه است و مرتبط و متوسل به عالم بالاه بی آنکه حتی شک کند یا دستش 
بلرزد هنچنان محکم می زند. 
زمان و مکان در تراژدی حلاج 

دو عنصر مهم مکان و زمان گر چه قابل تقکیک اند. اما برای سهولت امر 
و به حسب ارزش موضوعی به آن هایه طور یک جا پرداخته می شود. بر اساس 
تقویم زمان حیات حلاج حدود 5۵ سال به درازا کشیده است, از نوجوانی 
(۱۸سالگی) تا زمان بردار شدن (۲6سالگی) و این دوران را ۲ سال در تستر, ۱۸ ماه 
در بصره, مدتی در بغداد. یک سال در حجازء یک سال در تسترء پنج سال خراسان 


۷۳ 


و فرارود. و سپس به اهواز: مکه بصره. هندوستان و چین سیری می نماید. آنگاه دو 
سال مجاور مکه می گردد. و پایان سبر دنیوی او با به زندان رفتن آغاز می شود. 
و یکسال زندان را تجریه می کند. یکی از مان های مهم و تأثیر گذار سه روز 
منتهی به تراژدی است, در هنگام غروب روز اول مثله و سر از بدنش جدا می کنند. در 
روز دوم جلد او را می شوزانند و چون روز سوم می رسد» خاکسترش را به آب 
وجله می سپارند. 
فضا و حالت در تراژدی حلاج 

اگر حالات روحی. روانی» و کنش های بیرونی شخصیت های این حادشه 
را در نظر بگیرید. عطار به حوبی مخاطبش زا هدایت و باعت خلق این فضا و 
حالت می گردد. اولین اتقاق مهم و حادثه ساز. رنجش عمرو بن عنمان مکی و 


تراژدی حلاج و تذکره الاولیا م عطار ۷۷ 


واکنش و نامه نگاری به قصد تخریب شخصیت محور واقعه (حلاج) است. عدم 
بخشش شیخ مرید راء و برعکس دنباله ماجرا تغیبر حالت حلاج است؛ پس از 
شنیدن پاسخ جنید. که به حالت قهر و بی خدا حافظی آنجا را ترک می کند. این 
بار مرید شیخ خود را وامی گذارد و می گذرد. مجاورت در مکه و فضای آنجا 
باعث می گردد. حلاج گویش و حالات جدیدی بيابد. و در جایگاه شوبی فرار 
گیرد. حاسدان و توطة ی که با همراهی در بار تدارک دیده می شود بر علیه حلاج 
و فضای آکنده از احساس در آن تراژدی میدانگاه شهر و نحوه کردن حلاج است. 

هر قسمی از بدن او چون می برند فریاد خشم و گریه خلق درهم می پیچد 
و عجبا که در مقایل حلاج (به نوشته) عطار آرام و صبور است و چون در بریدن 
اعضا بدنش نوبت زبان می شود فرصت مناجات می خواهد و جون بدن مثله 
شده اش را می سوزانند اشمتزاز این صحنه بر کس پوشیده نیست. و هنگامی کنه 
طبیعت کم خود را با ریختن خاکستر حلاج به رود خانه نشان می دهد و طفیان 
می کند. تنها خرقه اوست که از لهیب خشم طبیعت می کاهد. و زند گی صورت 
قبلی خود را می یابد. 
تراژدی حلاج و گفتا شنود 

در حین پیشبرد حوادث در تراژدی حلاج که اغلب بی شیوه (روایت) 
استفاده شده است. تکنیک روایت در روایت نیز بکار گرفته شده است. شیوه ای 
که علمای سلف. همعصر و خلف عطار نیز از آن سود برده آند‌گاه روایت را 
عطار متوقف و موضوع را به قبل می برد. 

به عبارثه دیگر او از شیوه فلاش بک [باز گشت به قبل] سود می برد 
گفتگوی بین شخصیتی و ساير عوامل بدقت و با وسواس خاصی انتخاب شده 
است. درست همانگونه که از یک گفتگوی نمایشی انتظار می رود. یعنی کوتاه و 
موجز. تصویری, افشا کننده زمان و مکان. پرورش دهنده شخصیت و پیش برئده 
حوادث. در عين حال رعایت اصول زیبایی شناسی در حوزه ادبیات فراموش 
نشده. این دقت عطار تا یدانجا ادامه می یابد که اگر به واژگان و ترکیب آنها 


۷۸ تذکره ویسی درزبان فارسی 


دست بزنی دیگر از عهده وظیفه ادبی خود بر تبایند. برای مثال: جنید: زود باشد 
که سر چوب پاره سرخ کنی, 

حلاح: آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم. تو جامه اهل صورت پوشی. 
و یا هتگامی که بالای دار با ابلیس مواجه می شود و عطار می نویسد. ابلیس آمد 
و آورلگفت: 
ابلیس: یکی انا تو گفتی و یکی من. چون است که از آن تو رحمت بار آورد از آن 
من لعتت؟ 
از آن که تو آنا به در خود بردی و من از خود دور کردم. 
جایگاه عقلی و نگاه مطمئن حلاج به عنوان یک پیش برنده حوادث 
تراژدی و ثابت قدمی او در همه جای داستان و گفتا شنودهاء هویدا است. جابی 


که عطار می نویسد, در باب الطاق مردم گرد آمدند و سنگ بر حلاج می زنند. شبلی 
گلی به سوی او پر تاب می کنده حسین آهی و فریادی بر می آورد می پرسند: 
جماعت: از این همه سنگ آه نکردی چرا بر گلی آه کنی؟ 
حلاج: آن ها نمی دانند. معذورند. از او سختم می آید که می داند.نباید انداخت, 
تراژدی حلاج بر حلاف پاره ای از آثار کلاسیک که قهرمان نادانسته مبتلا و 
گرفتار می شود. در حقیقت از آن نوع کارهای ویژه ادبی است. ان دسته از 
تراژدی ها که قهرمان و شخصیت محوری دانسته و يا گزینش گری مسیر سخت 
را انتخاب می کند. و ثبات جوهره و باور درونی او را یاری می رساند تا کرا دای | 
انجام برساند. او باور دارد که با مرگ دلقی عاریتی و ارژان با حیات جاوید و ۱ 
جایگاهی رفیع تعویض می کند. ذره ای در او ندامت راه ندارد و به مصداق همان ۱ 
عبارت است که به جنید گفته بود. آن روژ که من سر چوپ پاره سرخ کنم؛ تو | 
اب هل /صرویت برخ ۱ دو این بیان ای اي آزدی تمونه لاس حرقه میاه ر | 
دیگری دستار و دراعه دارد, که چون پوشندگان و صاحبان آن ها یکی را 
سیرتی پنداشته و دیگری بیرونی و صورتی معنا کرده است. و عطار کار دو مقول 
حماسه و عرفا 


ان را به هم گره می زند. ۱ 


تراژدی حلاح و تذکره الاولیا ء عطار ۷۹ 


سایر خصوصیات هنری تراژدی حلاج: این داستان در نوع تراژدی از نوع 
کلاسیک, قرار می گیرد» زیرا قهرمان و شخصیت محوری در پایان با مرگی فجیع 
به لحاظ ظاهر مواجهمی نود اما تکتیک هایبه کار رفته در آن. نظیر حوادث 
طبیعی چون خروش رود دجله. آرامش آب با دیدن خرقه حلاج در حد یک تگاه 
سور رالیستی [فرا واقعیتی اپیش می رود. مکالمه و ملاقات او با ابلیس واقعاً از 
صحنه های مهیج دراماتیکی است که فقط تصور ادبی و تضوری سینمایی می خواهد. 

لحظاتی که عطار به کرامات حلاج می پردازد از نکات جالب این واقعه 
است. خصوصا رویت وارههایی که در رویته اصلی داستان حلاج چون شاخه هایی 
می رویند. نظیر: حلاج چون با چهار صد صوفی به صحرا می روند. برای هر یک 
مرغی بریان با دو قرص نان از پشت سر بیرون می آورد. و چون حلوا شکری 
گرم حاضر می کند. یکی گوید: 
یکی: این حلوای باب الطاق بغداد است. 
حلاج: پیش من چه بادیه و چه بغداد. و یا در ایام زندانی شدن, شب اول هر چه 
زندان را می کاوند او را نمی یابنده شب دوم نه او را می بینند و نه زندان را. شب 
سوم او را در زندان می یابند. علت را جویا می شوند. می گوید: 


حلاج: شب اول من در حضرت بودم. از ان اینجا تبودم . شب دوم حضرت اینجا 


بوده پس من و زندان هر دو غیاب بودیم. 


و شب سوم مرا باز فرستادند. برای حفظ شریعتت بیایید کار خود کتید. 


۳ 

ٍ دولتشاه سمرقندی- نویسنده تذکره الشعرا- ۲٩اه‏ ق شرح حال ۵ شاعر از جمله عطار. 

ت شفیعی کدکنی: محمد ر: زیور پارسی, نگاهی به زندگی و غرل های عطار 
چاپ دوم انتشارات آگاه ۲۰ تهران. صص ۳۵۱۳۰ 


رزمجو. حسین..انسان آرمانی و کامل در ادییات حماسی و عرقائی فارسی. 
چاب دوم. تهران؛ امیر کبیر»۱۳۷۹.ص ۲۰۱ 
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۳ 


تذکره نویسی درزبان نارسی 


جان او بری آرتور. گزیده های از تذکره الاولیا» ترجمه فریدون بدره ای؛ 
چاپ اول, تهران. توس, ۱۳۷۷» ص ۱۳. 

از شانه های کرامت او که چون به کسی نظر خاص می انداخت به درجه وی 
و مرشدی می رسید. 

زرین کوب عبد الحسین. ارزش میراث صوفیه, چاپ پتجم. امیر کییر تهران, ۱۳۱۲ 
ص‌ رن 

استعلامی, محمد. عطار نیشاپوری تذکره الاولیا چاپ دوازدهم. انعشارات زواره 
ص ۲۰ مقدمه. 

محمد بن احمد طوسی, ملقب به ابوحامد. دارنده کتب کیمیای سعادت و احیاء 
العلوم ...در عهد سلجوقیان, 

زرین کوب. عبدالحسین: صدای پال سیمرغ؛ دربا 


زندگی و اندیشه عطاره 
جاپ اول. تهران: سخن ۰ ۱۳۷۸.ص ۵۳ 

اشرف زاده. رضاء تجلی شاعرائه: رم و روایت در شعر عطار 
اول. تهران اساطیره ص ۲۲۸ 

قرآن کریم. سورة قصص.آیث۳۰ اشاره به درخت مقدس و شعله های آن که 


ابوری, چاپ 


خداوند درمیان آن با موسی سخن 
ات دا مجدر شبلی(۲۵۷۳4۱ه.ق) زمانی امیر دماوند بود اما جذبه 
تصوف او را به خود کشید. حالاتش بی شباهت به دیوانگا نبوه و همین امر 
او را از مجازات مرگ نجات بخشید. از یاران حلاج بود. 


استعلامی, محمد. عطار نیشاپوری تذکره الاولیام. چاپ دوازدهم. انتشارات ژوار ۱۳۸۲۰ : 


اشرف زاده. رضاء تجلی شاعرانه رمز و روایت. در شعر عطار نیشاپوری, چاپ 
اول. تهران اساطیر ۱۳۷۳ 


جان او بری آتور* 


اول. تهران. توس ۱۳۷۷ 


ء هایی از تذکره الاولیای ترجمه فریدون بدره ای چاپ 


و تذکره الاولیا » عمّار 


دولتشاه سمرقندی, مربوط اپن علاء الدوله سمرقندی, از امیرزادگان و رجال 


۱ قرث نهم هجری نوشته معروف او تذکره الشعراء به حدود ۲ که در آن 
شرح حال ۱۰۵ شاعر فارس زبان و از جمله عطار آمده است. 
رزمجوه حسین. انسان آرمائی و کامل در ادیی: 


ات حماسی و عرفانی فارسی, 
۱ چاپ دوم. تهران, امیر کبیر, ۱۳۷۵. 


ژرین کوپ. عبد الحسین .ارزش میراث صوفیهء چاپ پنجم. امیر کیبر تهران. 
۳۹۲۰ 

۷ زرین کوب عبد الحسین: صدای بال سیمرغ؛ دربارة زندگی و اندیشه عطار: 
چاپ اول . تهران. سخن. ۱۳۷۸ 

۸ 


شفیعی کدکنی- محمد رضاء زیور پارسی. نگاهی به زندگی و غزل های عطار 
چاپ دوم. انتشارات آگاه. ۱۳۸۰ تهران, 

قرآن کریم‌سورة قصص.آی,۳۰ 

ناظر زاده کرمانی فرهاد. معنا در نمایشنامه و نمایش ... فصلنامه هثر شماره ۵4 
تابستان- 


تحلیل و نقد دیدگاههای تذکره نویسان دربارة شعر و شاعم و مقایسة 
آنها با نظ منتقدان ادبی 
دکتر امد رضانی* 


مقدمه 

به نظر می رس شعر و ویژگیهایش و به تبع آن شاعر و خصوصیات وی 
از جمله نخستین مسائلی است که منتقدان بدان پرداخته اند؛ اگر به تاریخ نقد 
توجه شود خواهیم دید پرسشهایی نظیر: اينکه شعر چیست؟ چه مختصاتی دارد؟ 
تقلید است یا آفرینش؟ شاعر مقلّد است یا آفریننده؟ فرق میان شعر و تاریخ 
چیست؟ و پرسشهایی از این دست. از جمله اولین و اساسی ترین مسائلی است 
که صاحب نظران حوز: ادببات بدان پرداخته اند. جالب اینکه فلاسفه نخستین 
کسانی اند که چنین سوالاتی را مطرح نموده و در تلاش برأی پاسخ بدا بوده ند! 
افلاطون و ارسطو نمونه های مشهور این عرصه اند علاوه بر بیان ویژگیهای 


شعر, شاعر نیز شرایطی داشته است؛ مثلاًافلاطون این اعتقاد 


| که شاعرا ن می توانند 


در آموزش و - 


وری سهمی داشته باشند. تکذیب می نماید (۵:1000,9:1999) د 


در مدینه فاضله جایگاهی برای شاعران متصور نیست و معتقد است بای شاعراث . 


از آرمانشهر تبعید نمود. مع الوصف. استثننانی را برای برخحی شاعران بر می شمارد! ‏ 
از جمله اينکه شاعر باید درست کار باشد. نزد حکومت احترام داشته باشد و 
وظیفه اش ستایش جنگاوران است. (3006567,22:2007» در ادبیات فارسی نیز 
منتقدان پس بحث از ویژگیهای شعر, به بیان ویژگیهای شاعر پرداخته اند؛ برای 
نمونه عنصر المعالی باپ سی و پنجم قابوسنامه را به آیین و رسم شاعری احتصاص 
۱ داده و در آن ویزگیهای شعر و شاعر را برشمرده است. (عنصرالمعالی.۱۸۹: ۱6۱۳۷۱ 
نیز نظامی عروضی. در مقالة دوم کتاب چهارمقاله به ماهیت علم شعر و صلاحیت 


دانشیار گر ات دانشگاه قم 


تحلیل و تقد دیدگاهمهای تذکره نویسان... راما 


شاعر پرداخته است (نظامی عروضی:4۲:۱۳۷۲). کوتاه سخن ایتکه این دو موضوع از 
۳ مسائل ادبی یوده که نظر منتقدان و ضاحب نظزان را بسیار به. ود معطوف 

اشته است وبیراه نخواهد بود اگر گفته شود که در گذشته گویا حوز: ادبیات را 
و دب و موی 


بر اساس چنین سنتی عمدة آثاری که به مباحث ابی» از جمله تاریخ 
ادییات توجه می کردند. نخست به دو مقولة شعر و شاعر می پرداختند وآن گاه 
وارد موضوع اصلی می شدند. تذکره های فارسی ز نیز از این امر مستثئی نبوده ؛ در 
آغاز بیشتر تذکره ها نویسنده ابتدا دو موضوع مذکور پرداخته است: سپس به 
احوال شاعران یا افراد مورد نظر.از این رو + تحلیل آراء تذکره نویسان که می توان 
آنها را منقدان شعر نیز محسوب نمود. دربار؛ شعر و شاعره می تواند دیدگاه 
نسبتاً جامعی از دریافت و تعریف گذشتگان (متخصص) عرضه نماید و زمینة 
مقايسة آن را با نگاه منقدان و نظریه پردازان امروزی فراهم آورد؛ بر این اساس, 
وهش چهار تذکرة مشهور زبان فارسی را که همگی دز این آموضوع 
آند. برگزيدیم و نگرش آنها؛ به ترتیب تاریخی, را دربار؛ مختصات 
شعر و ویژگیهای شاعر: بررسی و تحلیل نموده ایم. 
۱- لباب الباب 


می گفت لباب الباب (واخر قرتر الیل قرن عوفی کهتترین تذکرة شعر فارسی 

است که از آن آگاهيم. دو باب این کتاب که در دوازده باب تألیف گردیده 

به فضیلت شعر و شاعری و معنی شعر تعلق دارد؛ این دو باب عوفی به 
: نکته های درخور تأملی درب دٌبدان می پردازیم: 

۱-۱- رجسان سخن منظرم بر متلور و صدق و کذب در شعر: عوفی پس از 

مقدمة لباب الالباب. باب اول این کتاب را به فضیلت شعر و شاعری اختصاص 


این دو موضوع اشاره کرده که ذ 


| داده است. وی نخست. فصلی در ر فضیلت سخن آورده و در آن سخن را تاج 
* فضلیت آدمیان و چشمة حیوان دانسته است؛ از رن درخور 
مدح و ستایش اند. زیرا هردو. گونه ای از همان سخن اند که مفخر آدمی است از 


لب تذکره نویسی درزبان فارسی 


این رو نثر را «فراخ چشمان عجمی نژاد» و نظم را «ترکان تنگ چشم» می نامد. 
(عوفی:۱۱:۱۳۲۱) مع الوصف معتقد است حکما نظم را بر نثر ترجیح داده اند و با 
بیان داوری ابومحمد خازن در مجلس صاحب بن عباده که در پاسخ به این 
پرسش که نثر بهتر است يا نظم؟ اذعان دارد: شعر از همه چیزها بهتر است. از بهر 
آنکه دروغ با هر چیزی که بيامیزد. زشتی دروغ رخسار آن معنی را بی فروغ کند, 
اما اگر مس کذب را با زر نظم امتزاجی دهند و در کورة قریحت زیرکان تابی 
یابد. مس همرنگ زر شود و حسن شعر بر قبح کذب راجح آید. (همان.0۲۰۱۱, 
ترجیح سخن منظوم بر منثور در آثار دیگر نیز بسیار به چشم می خورد از جمله 
مزلف قابوسنامه در رجحان سخن منظوم بر متلوره نظم(شعر) را پادشاه می داند و 
نثر را رعیت (عنصرالمعالی,۱۹۰ :۱۳۷۱), نکتة دیگر ایتکه عوفی اصلی ترین و 
مهمترین مبحث شعر یعنی بحث صد و کذب را مطرح کرده است؛ هرچند می توان 
گفت کذب در این جا به معنی اغراق در شعر است. ولی باید اذعان نمود این 
موضوع. قدیمی ترین مساله ای است که شاید ريش آن به افلاطون و ارسطو برسد؛ 
افلاطون صدق و کذب فلسفی را در شعر مطرح می کند و استدلال می نماید که 
آثار شاعران سرشار رغ در 
خدایان دروغگو از مسیّبان بشری محسوب می شوئد (695167,22:2007), 
ارسطو نیز با مقایس شعر و تاريخ, به افلاطون پاسخ می دهد که کار شاعر بر 


واقعیت غایی است. برای تمونه در ایلیاد 


خلاف مورّخ, بیان ماوقع نیست. بلکه کار وی این است که امور را بدن گونه که 
باید باشند. ارائه کند (1030,24. این موضوع تا روزگار ما ادامه یافت؛ از کسالی 
که در روزگار حاضر به این موضوع بسیار توجه کرده. ریچاردز است؛ به نظر وی 
قضیه های شاعرانه. شبه گزاره (جمله) اند و اين شبه گزاره ها ارزش ارجاعی 
ندارند. زیرا عاطفی اند. منظور از زبان عاطفی, زبانی است که گوینده آن را پرای 
بیان احساسات و عواطف خود در باب یک موضوع. برای ایجاد تأثیر مطلوب در 


شنونده به کار می برد (موحد۱۸:۱۳۷۷). 


تحلیل و نقد دیدگاهای تفکره تویسان... ۸۵ 


۱ معنی شعر و شاعر در دیدگاه عوفی: از نظر عوفی شعر به معنی علم و 
دانش است؛ ولی دانشی که ثنها زیر کان و هوشمندان بدان دست پیدا می کنند: «از 
طریق لغت بباید دانست که شعر را معنی علم است» یعنی دانش» یعنی دانشی که 
| اریاب فطنئت بدان چیزی فهم کنند و آدراک این طبقه بدان محیط شود.» (همان,۸۵. 
اجنین دتقافی او شعر با دریافت خوفی ان شاعر تیوه تسب واه زیرا معتقد است 
گرچه شاعر هم با توجه به معنی شعر ه معنایعالم است. لیکن در این اهر 
عالمی را در بر نمی گیرد. یلکه به معنی عالمی است که معنای دفیق برترین 
چیزها را درک کند. به دیگر سخن, شاعر در هر نوع, والاترین آن را در می یبد یا 
همان گونه که عوفی می گوید شاعر: «یعتی دانا که معنی دقیق را ادراک کند ., و 
علم عمومی دارد و شعر خصوصی. زیرا هر کس که چیزی ادراک کند و معنی 
دقیق را دریابد او را شاعر نشاید خواند و اطلاق این لفظ بر وی خطا بود لا هر چیزی 
" که در نوع خود فاضل تر بود و به زیادت شوق اختصاصی دارد و اسم آن نوع 
بدان جنس دهند.» (همان,۱8). گویا به همین دلیل است که دیچز شعر را گزارش 
بهترین و سعادت آمیزترین لحظات سعادت مند ترین و بهترین ذهنها و شاعران را 
آفریده از مهب ترین ارواح می داند (دیچز۲۰1-۱۳۳۲۰۳. از نظر وی نیز شاعران 
صاحب بهترین یا دقیق ترین اذهانند و گویا به همین دلیل است که آنجه را آنان 
در می یابنده دیگران درک نمی کنند. 
۳-۱- ویژگیهای شعر: از نظر عوفی شعر شریف ترین انواع فضایل است و موجب 
بقای نام می شود.(همانه۱۳). به همین دلیل است اگر بيذيريم فرهنگ ذااًفرا تاریث 
است «آفرینند ان فرهنگ- و مهمترین آنان یعنی شاعران تا قبل از پایان آفرینش 
شان - از زمان و مکان فراتر می روند. یک فرهنگ جاودانه ضرورثاً مخلوق 


اندیشه هایی جاودان است که دست کم موقتاً می توانند از جهان پیرامون شان 
چشم بپوشند» (برتتس,۱0:۱۳۸۸). در مجموع می توان گفت نظرات عوفی دربار؛ 
" شعر و شاعر عبارت امّت از: 


۱- شعر بر نشر رجحان دارد. 
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۲- کذب (اغراق) در هر امری ناشایست است الا در شعر. 


۳- شعر دانش و ای است که زیرکان و هوشمندان بدان دست می یابند. 
4-شعر برترین فضایل آدمی است و موجب جاودانگی می شود. 
۵- شاعر یعنی کسی که دقیق ترین معانی را در می یابد. معانبی که دیگران بدان 
دسترسی ندارند. 
۲- تذکرة الشعرا 

تذکرة دولتشاه (قرن ٩ق)‏ سمرقندی که در بر دارند؛ شرح حال صد و 
پنجاه تن از شعرای فارسی زبان در هفت طبقه یا گروه است. پس از ستایش 
خداوند و توجه به فصاحت و بلاغت قصلی را به رجحان شعرا درمیان فصحا و 
بلغا اختصاص داده است؛ در این بخش وی بیش از آنکه به شعر و ویزگیهای آن 
ویژگیهای شاعره 


توجه نماید به بیان خصوصیّات شاعر پرداخته و در ضمن 


خواننده با مختصات شعر نیز آشنا می شود. 

جایگاه شاعران 

۱- شاعران مشاطگان عرایس افکار و ناقدان نفایس اسرارند. «شاعران را از قدیم 
جن زده, مجنون. و به تعبیر آفلاطول, ملهم از الوهیت دانسته اند. چنان که در 
ایران نیز حافظ را «لسان الغیب» گفته اند,واین به دلیل حالتی است که در برابر 
آثار شاعران بزرگ به السان دست می دهد. در اين آثار راز و رمزهایی است که 
ادراک حسی و تحلیل عقلی از شناخت آنها عاجز می ماند» (موحد.41:۱۳۷۷) 

۲- پیامبر اسلام همواره شعرا را عزیز و مکرم داشتی و بر زبان ایشان گذشته که 
ان.من الییان لحکما 

۳- پیامیر شعرا را حکما دانسته اند. 

4- هرکس در علم شعر ماهر بوده, امیر قوم یا قبیله ای می شده است؛ مانند 


آمروالقیس. (سمرقندی»۱۱-۵:۱۳۸۲) ۱ 


تحلیل و نقد دیدگاهمای تذکره تویسان... بذر 
تسه تسام 

تحفه سامی (قرن۱۰ق)» نوشتة سام میرزای صفوی, دربارة زندگینامة بیش 
از هفتصد تن از شاعران و ادیبان اواحر دورة تیموری و اوایل دورة صفوی است. 
وی در مقدمةٌ این اثر سخنانی دریار؛ سخن : شعر و شاعر آورده است؛ دیدگاه 
های مذکور اگرچه گسترده نیست. از این زاویه که تا حدودی بیان کننده نظر 
غالب» در روزگار نویسنده پیزامون شعر و شاعری است در خور تأقل است. در 
| این کتاب. نخست مولف ویژگهایی برای شعر ذکر کرده سپس به شاعر و 
ویژگیهای وی پرداخته است: 
۱-۳- مختصات شعر 


۱-۱-۳ شعر از خصیصه ای روحاتی است: سخن یکی از خصایص انسانی است. 
ثمره او و شعر که یکی از محسنات روحانی است. منتح از او. (سام میرزا,۳:۱۳۸۹) 


در این بخش نویسنده بیشتر بر جنبة روحانی شعر تأ کید می نماید؛ می توان 
گفت روحانی بودن شعر, موضوع الهامی بودن شعر را در ذهن تداعی می کند. 
موضوعی که درمیان اندیشمندان ایرانی» یونانی و عرب شایع بوده است: «سقراط 
و افلاطون نه تنها شعر و مفاهیم آن را القاء و الهامی از سوی خدایان در دل 
شاعر می دانند. پلکه همه امور و مقولات مربوط به شعر و از آن جمله روایت و 
نقد آن را نیزه بیرون از تأثیر لهام و القای آسمانی نمی بینند». (درگامی,۲۳:۱۳/۷). 
2۲-۳ شعر برترین گوهر وجود است: از نظر سام میرزا شعر بهترین موجود 
هستی است: شعر‌گوهر گرائماية کان وجود است بلکه اختر بلندپاية سپهر 
مقصود. (همان.۳, 
ی تاد همینکه قرآن ساحت پیامبر را از شاعری دور دانسته دلیلی 
واضح بر ارتقاء مرتبة شعر است (همان,۳). 
۳- ویژگیهای شاعر 

سام میرزا برخلاف دولتشاه که ویژگیهای متعددی برای شاعران برشمرده بود. تنها 
به ذکر خصیصه ای بسنده کرده است: 
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۱-۲-۳- شعرا؛ برگزيدة درگاه الهی اند و ذات ایشان مهبط انوار نامتناهی. (همان.۳). 
چنین دیدگاهی در آثار افلاطون نیز دیده می شود ؛ در رساله ایون: آنگاه که 
سقراط و ایون به بحث دربارة شاعران می پردازند و ایون از سخن گفتن دربار 
دیگر شاعران غیر از هومر اظهار ناتوانی می کند. سقراط دربارة شاعران چنین می 
گوید: «خدای شعر نیز کسانی را مجذوب می سازد و مجذوب شدگان جذبه ای 
را که به ایشان روی آورده است به دیگران منتقل می کنند و بدین سا ژنجیره ای 
از مجذوبان پدید می آید. مقصودم این است که شاعران بزرگ حماسه سرای؛ 
شعرهای شیوای خود را به یاری هنری که در آنان باشد و خود یه آن واقف باشند 
1 ؛ بلکه آن اشعار زادة جذبه ای است که به آنان دست می دهد. شاعران 


همین قاعده اند...تا جذبهً خدایی به ایشان روی نیاورد و عقل و 
هوششان را نرباید شعر نمی گویند.» (افلاطون: 0۷۷-۱۳۸۰,۵۷) 

۲-۲-۳- شعرا دو دسته اند: سام میرزا به تبعیت از آیات پایانی سور؛ الشعراء 
شاعران را به دو گروه تقسیم می کند؛ لکن بر خلاف قرآن که آنان را به دو گروه 
مومنان و گمراهان تفسیم کرده. نویسنده از مداح للیمان به عنوان شاعران شقی و 
از صاحبان معرفت, به عنوان شاعران به حقیقت رسیده. نام می برد؛ الف) فرقه ای 
از ایشان بنابر مدح و ذم للیمان. خلعت شقاوت ابدی در جامه خانة «والشعراء 
یتبعهم الفاون» پوشیده اند. ب) اما دیگران را به جهت سعادت حسن معرفت از 
اقداح راح این آمنوا و عملوالصالحات» ساغر ناب حقیقت نوشیده و چشانیده 
ابواب تلقین ذکر به روی آمال و امانی ایشان گشاده اند. (همان.۳) 

۶- تذکر نصرابادی 


تذکرة نصرآبادی (قرن 


ق) دارای یک مقدمه. پنج صف (گروه) شعرا و 
یک خاتمه است؛ در مقدمه پس از ستایش خداوند. به مبحث سخن به صورت 
عام و شعر به طور خاص پرداخته است: 

-۱- سخن منظوم و شعر: گویی تصرآبادی مصداق سخن راء سخن منظوم می داند 
و به نظر می رسد غرض وی از سخن منظوم همان شعر است ؛ وی سخن منظوم 


[ تظلیل و تقد دیدگاههای تذکره نویسان... ۸ 


را بدین گونه تعریف می کند: «سخن منظوم عقد گوهری است از بحر خاطر در 
صدف صفحه جلوه گر و شاهدی است که از خامه لباس قصب در بره یزم افروز 


اهل هنر است و مشعلی است که اژ صرصر حوادث نمیرد و چراغی است که از 
ملاقات نفس روشتی پذیرد و فروزند؛ اوه روسفید و روشن کنند؛ او حی" جاوید 
است». (نصرآیادی۲:۱۳۷۸) چنالکه ملاحظه می شود در این عبارات ویژگیهایی که 
به صورت انشایی یا توصیفی برای شعر آمده عبارنند از:۱-سخن منظوم بر خاسته 
از ضمیر و دل است. شاید بتوان گفت این سخن برخاسته از خاطر همان الهام 
است که پیشتر بدان پرداحتیم یا به قول را بین اسکلئن «شاعر در ود یک عادت 
یا یک حس داوری را پرورش می دهد. حسی که می تواند تمامی طرح یک شعر 
را به گونه ای ناخوداگاه ارائه دهد ؛ البته این تهایت الهام است (اسکلتن. ۱۱۶ 
۵ با گذشت زمان از بین تمی رود یا حوادث روزگار آن را نابود نمی کند. ۳- 
باعث جاودانگی شاعر می شود. 
-۲- ترجیح سخن منظوم بر سخن منلور 

نصر آبادی سپس با نقل ابیانی از مخزن الاسرار نظامی» سخن منظوم یا 
شعر را بر سخن منثور رجحان داده. آن گاه با نقل همگان داستان ابومحمدخازن 
که در لباب الپاب آمده و ما در همان بخش بدان اشاره نمودیم» سخن منظرم را بر 
مئور راجح می داند. (همانء۳-۲) به عبارتی وی مانند عوفی بحث صدق و کذب 
را مطرح می کند و اغراقهای شاعرانه را موجب بقای شعر می داند. 
۳-۶- ضرورت نقد شعر 

نصرابادي معتقد است اگر شعر را ناقدان و سخن سنجانی نباشد, روایی 
تمی یابد. اقدان, نقد خیال شاعران را با محک می گدازند و الفاظ سره را انتخاب 


می کنند و موجب حقظ آن می شوند. به دیگر سخن, 
کار اساسی انجام می دهند: ۱) امتحان اشعار» ۲-),۲ | 


ن و سخن سنجان سه 
اب آن» حفظ و تگهداری 
اشعار و رواج آن. به نظر می رسد مهمترین کار ناقد انتخاب اشعار است. زیرا 
امتحان اشعار هم در دل انتخاب آن نهفته ! از سوی دیگر نگهداری و رواج 
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اشعار یز حاصل انتخاب و گزینش ناقد است؛ گویا به همین دلیل است که 
نصرآبادی وجود ناقد را لازم؛ کار شاعری می داند: زیرا نبود آنان موجب نسیان و 
فراموشی اشعار شاعران می شود. (همان.۳-) 
نتیجه 

همانطور که ملاحظه شد صاحبان تذکره های مذکوره دربار؛ ویژگیهای 
شعر و شاعر به نکته هایی توجه کرده اند که امروزه هم می تواند نو باشد و چه 
بسا در کتب نقدالشعر به زبانی دیگر بیان شده اند؛ در میان تذکره های پزوهش 
حاضر لباب الباب بیش از سایر تذکره به مسائل مختلف شعر توجه کرده است. 
در این تذکره مباحثی نظیر رجحان نظم بر نثره صدق و کذب در شعره معنی شعر 
و شاعر توجه شده است؛ در حالیکه دولتشاه بیشتر یه ویژگیهای خود شاعره آن 
هم از منظر دینی توجه کرده و تلاش تموده با تمسک به سخنان پیامبره جایگاه 
والای شاعر راء بر همگان آشکار نماید. در تحفة سامی نخست همانند عوفی شعر 
برترین فضیلت محسوب می شود. آن گاه معتقد است چون قرآن ساحت پیامبر را 
از شعر دور دانسته است. همین می تواند دلیلی بر جایگاه والای شعر باشد. از 
نظر سام میرزا شعراء دو دسته ائد: شاعران مداح که پست و لثیم اند و شاعران 
صاحب معرفت. نصرآبادی نیز مانند عوفی و سام میرزا شعر را برترین ویژگی 
انسانی محسوب می کند. سپس یه تقلید از عوفی آن را برتر از ثثر می داند؛ تنها 
نکتة منحصر بفرد نصرآبادی که دیگران بدان اشاره نکرده بودند. ضرورت نقد و 
ناقد است. 

با توجه به دیدگاههای مطرح شده می توان گفت در تذکره های مورد 
بجث, بجز تذکرة دولتشاه که دربار؛ شعر سخنی نگفته عمدتاً شعر و نظم به یک 
معتی به کار رفته. همگی شعر را فضیلتی بزرگ و روحانی می دانند و آن را بر نثر 
ترجیح می دهند. همگی کار شاعری را بزرگ دانسته و شاعران را برترین مردمان 
+ در این تذکره به مباحث صوری و 


روزگار محسوب کرده اند؛ با وجود این 
شکلی شعر توجه نشده امیت و بیشتر دریافتهایشان دربارة شعر ذوقی است: 


۱ 
تعلیل و نقد دیدگاهیای تذکره نویسان... ۱ 
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بیان ارزشهای تاریخی؛ اجتماعی؛ ادبی و فرهنگی (تذکره‌ی ممرآت خیال» 
همراه با برخی نکات انتقادی 


دکترالیاس تورایی * 


مقدمه 

تذکره مرآت الخیال در واقع دایره المعارف یا دانشنامه ای است که مزلف 
آن شیرعلی خان لودی در آن به بحث دربار: موضوعات گوناگون پرداخته است و 
در ضمن موضوع اصلی کتاب- تذکره شاعران- مطالب دیگری هم آورده است؛ 
وامروش ود و مت ۱۱ 


مباحثی در ز 
تأویل و عرقان و تصوف. همچنین دانشهانی مانند موسیقی و تعبیر خواب و فراست 
(قیافه شناسی) و طب و جغرافیا؛ نیز عجایب دنیا و اخلاق؛ همه در این کتاب . 
طرح شده اند. 

شیرعلی خان نگارش کتاب را در سال ۵.۰۱۱۰۲/ ۱1۹۰-۱0۹۱ م. در عهد 
سلطنت محبی الدین محمد اورنگ زیب معروف به عالمگیر به انجام رسانده است. پدر 
مولف. علی امجد خال نام داشته و بنا به گفته خود شیرخان(ص۱۰۵) وی را به 
همراه برادرانش در بلده جهانگیرنگر جهت تعلیم به ملا فرخ حسین سپرد. پس از 
درگذشت ملاء در «صحبت والد و یاران ایشان» به کسب فیض روزگار می گذرانیده : 
است. پس از درگذشت پدرش (0۰۸۶.ق.) و برخی یاران و شهادت برادرش 
عبداله خان و دوری هم صحبتان؛ پس از سفرهای دراز و تحمل مشقتهای فراوان: : 
در سال ۱۰۹۰ه.ق. به نزد شکرالّه صاحب که در چکلة مبرهند کامروائی و کامیابی 
داشته. می رود و مدتی در خدمت او به سر می برد. (لودی, مقدمه مصحح: پائزده) 
همانگونه که گفته شد. این تذکره در حکم دایره المعارفی است که مولف در آن 


" استاد یارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاء ‏ 


ایران 


بیان ارزشمای تاریخی, اجتماعی: ادبی و... وه 


علاوه بر رعایت اصول و مبانی تذکره نویسی» فراتر از این مسائل به دانشهای 
رایچ زمانه و نیز نکات و حواشی اجتماعی» فرهنگی» تازیخی .و جتی سیاسی 
اشاراتی داشته است؛ نوجه کردن مولف تذکره به این مسائل, باعث شده است که 
این تذکره از درجة اهمیت بالائی برخوردار شود. هدف عمده از نگارش این مقاله 
با توجه به اهمیت و جایگاه تذکره مرت الخیال: به دست دادن برخی اطلاعات 
مفید و ارزشهای تاریخی اجتماعی. ادبی و فرهتگی آن است که در ادامه به آنها 
اشاره خواهد شد: 


۱- آوردن اطلاعات دقیق, معتبر و منحصر به فرد: شاعرائی که مولف تذکره از 
آنها نام می برد. به طور کلی به دو دسته تقسیم شده اند: شاعرانی که شرح حال 
آنها براساس منابع تاریخحی و تذکره های پیشینیان جمع آوری شده و نیز شاعرانی 
که معاصر با مولف کتاب بوده اند. شاعرانی که «شیرعلی خان؛ به عنوان معاصر 
خود آورده است. اغلب یا آنها را خود و معتمدان و تزدیکانش دیده و با آنها 
دوستی و الفتی داشته و یا نیز بر اساس منابع معتبر دیگر درباره ی آنها اظهار نظر 
کرده است. برای نمونه هنگامی که شرح احوال ابوطالب کلیم را بازگو می کند. 
می آورد که «عموی مولف این اوراق را ناصرخان نام داشت و مجموعه خوبها 
بود. یا طالب کلیم الفتی کامل بود و همواره صحبت اتفاق می افتاد» (۸۷۲ یا هتگام 
ذکر شرح حال شیخ عبدالقادر, اطلاعاتی 


نیز درباره پدر او که از نزدیک با او 
ملاقات داشته است. می آورد؛ #مولف این اوراق را در هنگام صبی از خدمت پدر 
شیخ عباالقادرخان که شیخ اولیا نام داشت و اسم با مسمی بود. فیضی فراخور 
استعدادی که در آن عمری باشد. رسیده است... او در فضایل صوری و لطایف 
موی در نات خلت قکمالش مححمع برد و علرم موهوی, و عکستی مراباطلم 
قدسی مواطنش فراهم....(۲۵۸) 

اطلاعاتی از این قبیل که در این تذکره بسیار است. در نوع دارای اهمیت 
است؛ زیر براساس اصول تحقیق. از نوع منابع دست اولی و میدانی محسوب می شوند. 
هرچند خبط و اشتباهات و اغلاط تاریخ د 


بر این تذکره فراوان دیده می شود؛ اما از 


ان تذکره نویسی درزیان فارسی 


بعضی جهات دیگر از جمله آوردن اطلاعات معتبر درباره ی شرح حال شاعران و 
هنرمندان می تواند حائز اهمیت باشد. 
۲- آوردن تاریخ حوادث و ماده تاریخها: مولف کتاب می داند که تذکره نویسی 
همرا ه با ذکر تاریخ است.او درآوردن تاریخها هیچ گونه هراسی ندارد. هرچند که 
در بعضی موارد اشتباهات تاریخی در متن تذکره دیده می شود. شیرعلی خان 
تاریخ فوت اکثر شاعران را ذکر کرده است و شاعرانی را که معاصر مولف بوده با 
وسواس بیشتری از جمله ذکر محل فوت آورده است. برای مثال درباره ی 
ابوطالب کلیم می‌گوید که «وفات وی در سنه ألف و اثنین و ستین[۱۰7۲] بوده و 
مرقدش در یکی از دیهات لاهور واقع است» (۷۲), 

از شیوه های ذکر تاریخ در این تذکره. استفاده از ماده تاریخ است. ماده 
تاریخ یک نوع تفنن ادبی است که تاریخ را با ادبیات پیوند می دهد. مولف تذکره 
نیز بدین شیوه نظر داشته است؛ برخی از ماده تاریخهایی که در اين تذکره آمده 
است. عبارتند از: 
۱- «طوطی شکر مقال» تاریخ وفات (۷۲۵) امیر خسرو دهلوی است(۳۹) 
۲- «وفات آن عارف یقینی [حافظ] در زمان شاه منصور بن شاه مظفر واقع گردید 
و «خاک مصلی» تاریخ[۷۹۱] است» (1۱), 
۱-۳ ماده تاریخ وفات بابرشاه «راسخ» است[8۱]: 

بود راسخ چو در سخا و کرم/ گشت تاریخ فوت او راسخ» (8۷) 
4- «تاریخ جلوس شاه اورنگ مرا/ «ظل الحق» [۱۰1۹) گفت الحق این را حق 
گفت» (۱۱۳). 
۵ ماده تاریخ وفات غنی کشمیری: 
«تهی چون کرد بزم شیخ را گردید تاربخش/ که آگاهی سوی دار بقا از دار فانی 
کرد (۱۶۲). 
که از «آگاهی» تا پایان مصراع به حساب حروف ابجده معادل ۱۰۷۹ است. 
7- ماده تاریخ اتمام تألیف تذکره مرآت الخیال: 


بیان ارزشبای تاریخی, اجتمامی,ادبی و... ۹۵ 


" «صورت تاریخ انجامش توان بی پرده دید/ گر تأمل «پرده» بردارد ز مرآت الخیال؛ (۸0) 


که اگر از مرآت الخیال, حروف به حساب ابجد جدا کند و عدد حرف *پرده؛ 


| خارج کند, عدد ۱۱۰۲ نشان داده می شود (همان صفحه). 


۳- آوردن اطلاعات کتاب‌شناسی: یکی از ویژگی های برجسته ی این تذکره 
آوردن اطلاعات درباره ی کتب و آثاری است که بعضاً اثری از آنها نیست. برای 


مثال هنگام ذکر حال «خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان» به رساله ای از 


او به ام «رساله شمسیه در علم منطق» اشاره می کند که «تا دور قیامت از نامشان 
نشان خواهد بوده (۳7 و یا ذیل شرح احوال امیر نظام الدین مبرعلی شیر می گوید: 
«کتب معتبره و متبرکه به تام نامیش در عرصه تالیف و تسطیر درآمده مثل تفسیر 
حسینی و نفحات الانس و تذکره دولت شاه بن بختی شاه سمرقندی به حدی 
مقبولی و مطبوعی نیفتاده که از صرصر حوادث دوران گرد اندراس اوراق آن 
تواند نشست» (۸) اگر این قول مولف تذکره صحیح باشد. حق با مصحح تذکره 
است که در جلوی این عبارت با گذاشتن علامت سوال(؟) از فقدان اين کتاب ها 
خوالنده را بياگاهاند. از دیگر ویژگی های این تذکره آشاره و ارجاغ به کتب 
معتبری است که امروزه موجودند؛ از جمله: احیاء العلوم(۲:۰)» تاریخ شاه رخحی 
(۲۲۸ تاریخ گزیده(۱۸), تاریخ مغربی(۲4۱) تاریخ هند(۳۹» تذکره دولت شاه (. 
۳ تفسیر قرطبی(۱۱۸: جواهرالاسرار(۲4: 7 روح الارواح(۱۲۹), روضه 
الصفا(۲۶۳), شاه جهان نما(۷۰ ظفرنامه(۵4), عجایب المخلوقات(۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 0۲۳۸: 
کش المحجوب (۰۱۳۲ کنرالحقایق(۲۳): لوامع(۱۹0): مثئوی معنوی(۲۷ ۳۵ ۰۲۰۷ 
۱ مجمل فصیحی(۲۵) معجم البلدان(۱۳۰) ترعالقلوب (۲۲۵ ۰ ۷ وه« 

۳ - اشاره به صفات شاعران و افرد: اگرچه مولف این تذکره همچون اکثر تذکره های 
دیگر. هنگام ذکر و شرح احوال شاعران و هترمندان. گرفتار و مفتون بازی های 
لفظی و سجع سازی شده است اما گاهی در مقام یک روانشناس برجسته ظاهر 
شده است. او شخصیت شناس ماهری است و دریاره صفات و اشتهار هر شاعری, به 
درستی انگشت بر روی وجهه ی غالب او گذاشته است, برای نمونه درباره برخی 


۹ تذکره تویسی درزبان فارسی 


از شاعران چنین گفته است؛ فردوسی: سحبان العجم(۲۱): خاقانی: گنجور گنجینه 
معانی و قغفور ملک نکته دانی (۲۶: انوری: مسندنشین دیوان سخن گستری (1۲7 
سنایی: موسس بنیان نکته پیرایی و مشید ارکان سخن سرایی. مسیح جال بازان 
عشق (۲۷ کمال الدین اسماعیل: برآورده رب الجلیل و جان:داروی عشاق 
علیل(۰. عطار: عطرآمیز مشام ابرار(۳۳, مولانا: کاشف الاسرار املاکی و نجومی 
سعدی: قائل قول صواب و مقتدای شیخ و شاب. جامع علوم طبیعی و ریاضی 
(۳, حافظ: مایه سرافرازی اهل سخن(۱؛) و.. 
ه- اشاره به خاندان شاعران و بزرگان: مولف تذکره از این جهت نیز. اصل تذکره 
۳ تاریخ نویسی را رعایت کرده است. او حتی الامکان سعی کرده است که به خاندان و 
نیاکان شاعران و بزرگان اشاره کند. 

از جمله آورده است که: «نسب شریف مولانا با امیرالمومنین حضرت 
ابوبکر صدیق (رض) منتهی می شود (۳۸. رکن صاین از قاضی زادگان سمنان 
است و منصب بلند پیش نمازی بدو مفوض بود؛ (۳۸ 

«نسب خواجه عصمت الّه بخاری به امام جعفر صادق (ع) متتهی می شود؛ (0۰). 
«گویند جمال الدین ابواسحاق اطعمه از قوم حلاج بوده (۵۰), «مورخان ذکر کرده اند 
که ملوک بدخشان از خاندان قدیم پادشاهان کریم بودند و بعضی از آنها به 
اسکندر فیلقوس می رساننده (۷). يا درباره ی جامی گوید: «لقب اصلی وی 
عمادالدین است. والد بزرگوارش مولائا نظام الدین احمد دشتی و جد وی مولانا . 
شمس الدین دشتی نام داشتند. 

نسب شریف به امام محمد شیبانی که از تلامذه عالم عارف.مجتهد محقق: 
حضرت امام اعظم ابوحنیفه کوفی و یکی از صحابه اند. می رسد(۵۸-۵4). «میرزا 
جلال اسیر شهرستانی از خویشان شاه عباس بود» (11) 

«نواب عاقل خان از سادات صحیح اللسب خواف و از عمده خوائین شاه 
عالمگیر است» (۲۰۵). 


بیان ارزشهای تاریخی, اجتماعی, ادبي و-.. 


محمد افضل سرخوش از مغولان عبداله خانی است» ۲14 میرزا 
عبدالقادر بیدل از قوم جغتای برلاس است و در هند نشو و نما یافته» (۲14) 
- اشاره به تخلص شاعران و نیز وجه تسمیه تخلص: مولف تذکره: به تخلص 
اکثر شاعران اشاره کرده است: «منیر در ابتدای فکر شعره سخن بنع تخلص می کرد, 
آخر لفظ منیر دلپذیرش افتاد» (۶ یا میرزا محمد بیک «حقیقی» (۱۷7, شبخ 
عبدالعزیز «عزتی (۱۸۹» میرزا اعجم قلی ترکمان «ترکمان» (۳۱۷: مبرجمیل «سوزی؛ 
(۲۱۸) فیض علی «حکیم» (۲۱: معصوم علی خان «تاجی» (۲۵7): میرزا محمد 
مقیم «انصاف» (۲۵۷ میرزا مبارک اه «واضح» (۲0۹) و.., 

شیر علی خان گاهی به وجه تسمیه تخلص تیز اشاره می کند؛ از جمله: 
محمد مقیم فوجی «چون همواره نوکری سپاهیگری می کرد. فوجی تخلص قرار 
داد» (۱۶۷. «حضرت ملا محمد صالح کابلی از فرط شکستگیهای نفس اماره, لفظ 
شکسته را برای تخلص اختیار نموده بوده (۱۷4). حجابی «دختر خواجه عادی 
استرآبادی است ..... ار فرط حیا و عصمت در خلاً و ما نقاب از رخسار ازئین 
برتگرفتی, از آن روی حجاب تخلص می کرد؛ (۲۸۱). عصمتی «چون او را از بات 
آدم معتنع الوجود است» همانا که وجه تخلص عصمتی همین خواهد بود؛ (۲۸۱. 
۷- اشاره به مشاغل و گذران معیشت شاعران: بیشتر شاعرانی که مولف تذکره از 


آنها نام می برد شغل درباری و دیوانی داشته اند از جمله: «پدرش [آأمیر خسرو 
دهلوی] امیر محمود. عهد محمد تعلق شاه, در هند درجه آمارات داشت و بعد از 
شهادت پدر: همان منصب بر وی مقرر مائد» (۳۸ و یا شیخ عبدالفادر«چندگاهی 
در سرکار شاهزاده والاتباره سلطان محمد اکبر به عتوان منشی گری بوده» (۲۵۷) 
از دیگر شاعران؟ که طبق قول مولف تذکره شغل درباری داشته اند: ملاظهوری 
ترشیزی (۲): ملاعرضی(1۵): نواب قاسم خان () حاجی محمد جان قدسی 
(3۸). میرزا صائب تبریزی (۷۱ ابوطالب کلیم (0۷۲, منعم لاهوری (۱1۳). محمد 
صالح کابلی (۱۷6 خواجه معین الدین (۲۱۳ و....اما در کنار این مشاغل درایری: 
به دیگر مشاغل نیز اشاره کرده است؛ از جمله: شغل خوش نویسی مجیاالدین 
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فارسی(۳۰) و مولانا کاتبی (۵۲). یا مشاغل دیگر: «گویند کمال الدین محمد بن 
غیاث الدین شیرازی وقت نماز دیگر در چار سوی بازار, بساطی انداخته. اودیه و 
مرکپ فروختی و از این باب مبلغی درآمد داشتی» (۵). «میرشاهی در خط و 
تصویر و موسیقی مهارت لازم داشت؟ (88). 
۸- نظر خود و دیگران درباره ی شعر: شیرعلی خان در خلال مطالبش درباره ی 
شرح احوال و آثار شاعران. گاهی نیز گریزی به مسائل نقد و نظر می زند, صراخت 
بیان و مستند بودن مطالب از ویژگی های بارز این تذکره است که مولف توجه 
ویژه ای بدانها دارد. 

آوردن نقد و نظرات دیگران درباره شعر باعث گردیده است که ما در 
دوره ی حاضر از مسائلی انتقادی عصر مولف تذکره نیز آگاه باشیم. برای ثموئه به 
چندین نمونه «شعری که از یک مرنبه خواندن یا شنیدن به فهم من در نیاید. بی معنی 
است» (۱1۳). 
۲-۸- «مشهور است که حضرت عالمگیر شاه در اوایل ایام سلطنت حکم کرده بود که 
دیوان خواجه حافظ شیرازی را مردم از کتابخانه های خود برآرند و معلمان 
ممالک محروسه به صبیان تعلیم ننمایند؛ اما دیوان مذکور هموراه در مطالعه خاص 
آن سر حلقه اهل اختصاص می بود. چون بعضی مقربان درگاه ظل اللهی از سر 
اين معنی استفسار نمودند. بر زبان مبارک گذشت که هر کسی را قدرت فهم 
یُمکن که ارباب غفلت بر ظاهر عبارت حمل نموده در 
ورطه بی باکی و عصیان فرو روند و برای شرب خمر و شاهد پرستی دست آویز 
» (۱۹۳) و.یا ناز عالمگیر شاه در جایی دیگر هنگامی که شاعری 


رموز این کلمات یست. 


به دست داد 


به نام ملافطرت متخلص به شادمان قصیده ای در مدح آن حضرت می خواند. 


عالمگیر شاه آشفته می شود و...«از آنجا که شاه مستقیم الاحوال بنابر پاس مراتب 


شریعت به شعر میل ندارد. و این صنعت را فعلی عبت می شمارد. فرمود: ما به 
دولت می خواهیم که بعد از این گرد این اندیشه به گرد خاطر تو نگردد. شادمان 
.... از این کار توبه کرد و باقی عمر در فکر سخن نیفتاد»(۱4۵). 


زشبای تاریعی, اجتماعی, ادبی و... ۹۹ 
2۳۸ «طریق میرزا یوسف بیگ شائق آن بود که شعر مشتمل بر تعریف می و 
ساقی نمی گفت و اشعار یعضی بزرگان مثل خواجه و غبره که محتوی بر این 
معنی است. اگر چه آن را رد نمی کرد, ولیکن تکرار نمی فرموده )۱٩۳(‏ 
.سا نظر میرزا محسن درباره ی شعر: «دستوزش چنان است که شعر کم می گوید به 
جهت آنکه بی تحاشی هر چه بر ظاهرش وارد گردد. می نویسد و زیاد گویی 
تمی کند؛ چه مطمح نظزش این معتی است که شعر.می باید آمدنی بافند. نه 
آوردنی و نیز آنچه می گوید به حضور مردم کمتر می خواند مگر در هنگامی که 
امل استعداد جمع آمده باشند» (۲۵7), 

گاهی خود نیز درباره ی شاعران نیز اظهار نظر کرده است. برای مثال 
قضاوت و داوری او هنگامی که در محفلی سخن از مقایسه ی ظهوری ترشیزی 
و نظامی گنجوی به میان می آید. جالب است. او می گوید: «اگر هزار سال 
ظهوری و دیگر زمانیان تلاش کنند آن قبولیت و اعتبار که بنابر تصفیه باطنی و 
کمال استعداد به آن مردان خدای حاصل بود. نیایند» (۳) 


شیوه ی شاعری موسوم به «طرز خیال» را بسیار می ستاید و معتقد است 
که «اگر چه طرز خیال به ندرت از قدیم است. چنانچه در بعضی اشعار رودکی و 
کسالی نیر یافته می شود؛ ولیکن میرزا جلال اسیر شهرستائی اساس سخنوری بر 
همین طرز نهاد» (1۱). و در ادامه درباره ی سخن او می گوید: «امعان نظر را در 
اینجا روز بازار است و فکرهای صحیح را با این سخن سروکار باید که عالی 
فطرتان از این اشعار سرسری نگذرند که هرچند تعمق به کار رود. معانی و 
لطایف حاصل آید و....۰ (7۱) 


+ اشاره به دانش"های زمانه: مولف تذکره از علوم نام می برد که امروزه یا از آنها 


خبری نیست و یا دچار تحول و دگرگونی شده اند. همانگونه که در ایتدای مقاله 


نیز گفته شد. مولف به تناسب موقعیت گاهی ناچار شده است که مطالب و 
مقدماتی درباره ی برخی مسائل ادبی از جمله بحث قافیه. عروض. منابع ادبی 
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و غیرادبی(موسیقی, طب. علم تعبیر خواب و...) بیاورد. مهمترین علومی 
که مولف تذکره مطلبی درباره ی آنها آورده است عبارتند از: 
۱- علم نفس: «اين علم از سرایر و مخفیات حکمای هند است.... در کتب قدیمه 


آمده است که این علم از مخترعات مهادیو است و اين راز را با زن خود پاربتی 
ظاهر نمود و از آنجا شایع گردید. اما از ففرای هند. فرقه جوگیان در این فن 
ممتاز باشند. خاصه مردم قریه جوگی هستند ....حکمت اشراق رسم و آئین ایشان 
است. کاملا آن گروه از استکمال نفس در هوا پرواز کنند و بر روی آب روند و 
امراض جسمانی رابی استعمال ادویه علاج نمایند...» (۱۰۷) 

۲- علم تعبیر خواب: «اين علم شریف است و معجزه یوسف صلیق بوده و 
حضرت یوسف آن را در برابر ملک نهاد. این علم هميشه نزد انبیاء و اولیاء و 
حکما و سلاطین معتبر بوده است و علما در شرح و تفصیل آن. کتب متداوله بر 
۲ (رک: ۱۵۲-۱1۸). 


روی کار آورده اند .. 
۳- غلم فراست یا علم قیافه: « ... و آن عبارت است از یافتن اخلاق درون و 
صفات باطن اسان از اعضای ظاهره و اشکال محسوسه تا اگر بر حال شخصی 
غور کنند. از صورت او بدانند که خوی نیک دارد یا بد و چه کار مناسب است» 
تأمل آورده است. از 
جمله: «اگر پیشانی کوچک بود بر جهل... اگر سوراخ بینی فراخ بود. دلیل قوت 
خشم است.. لب باریک علامت بسیاری رنجوری و کثرت بیماری است.. پاشنه 


(۱3۹). در این باره فهرستی از نکات جالب و البته مور 


باریک علامت شر و فتنه است...» (رک: ۱۷۸-۱۷۳) 

6-علم طب: «.... شریف ترین علوم, دو علم اند؛ العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان. و 
علم ابدان را مقدم داشت. چه اول صحبت بدن باید تا ادای عبادت را شاید. از 
اینجاست که تکالیف شرقی به مردم بیمار کمتر آید....۷ (۲۲۲), 

۵-علم اخلاق: 
آن اصلاح جوهری باشد» شر 


امل بصیرت واضح است که هر علمی یا صنعتی که مقصود از 
آن علم و صنعت بلکه شرف صانع و عالم نیز بر 


حسب شرف آن جوهر است. نقس ناطقه انسانی شریفترین جوهر است از . 


بیان ارزشای تاریخی, اجتماعی ادبی و..» _ ۳20 
موجودات این عالم و ترقی او در مراتب فضایل و کلمات به رعایت قوانین این 
علم اخلاق است. پس اشرف علوم باشد»(۲40). 

۰- اشاره به مکان های جغرافیایی: این تذکره به وعی یک متبع جغراقیابی یز 
هست. مولف از مکانهایی سخن می گوید که امروزه موجود نیستند. او هرگاه 
مولد شاعری را ذکر می کند. حتی الامکان موقعیت جغرافیایی آن را یز به دست 
خواننده می دهد؛ برای تمونه در ذکر حال امیرخسرو دهلوی آورده است که 
«ولادتش در پر انه پتیالی. مضاعف به دار ..... وآقع شده» (۳۸) یا هنگام ذکر مولد 
خواجه رستم جوزیانی می گوید که «جوزیان قریه ای است از اعمال بسطام» (0۳ اما 
در کنار ذکر مولد شاعران و به دست دادن برخی اطلاعات جغرافیایی درباره ی 


آنها, او اطلاعات مفید و معتبری را نیز از این نواحی و دریاها ۱ 
اقلیم سوت(۲۳۱. ادرجش(۰)۲۲۹ بدرخش(۲۲0) اورپرست(۲۲۷). حوشت(۲۲۷), 
کوه هندوکش(۲۳۱): کوه آب سنگ(۲۳۱» جبال القمر(۲۳۱), جبل ثلج(۲۳۲) کوه 
چین(۲۳۲» بحر هند(۲۳۳), بحر عمان(۲۳۳ بحر قلزم(۲۳4 بحر مغرب(۲۳۵) 
دریای اسکندریه(۲۳۵). چشمه سلیمان(۲۳۷): باغ قاهره(۲۳۹), کوه کشمیر(۲:۰: 
دریای سناکارم(۲۸۰): دخمه نوشیروان(۲4۱) و.... 

۱- معیار گزینش اشعار نقل شده: مولف تذکره از این جهت. جانب انصاف را 
رعایت کرده و تقریباً به توازن و اعندال پس از ذکر اصول و آثار شاعر. اشعاری 
یز از او نقل کرده است. مهمترین اساس و معیار. گزینش اشعار. نقد ذوقی مولف 
است. او هرگاه می خواهد شعری را نقل کند. دلیل انتخاب آن را نیز عمدتً بازگو 
می کند که عبارتند از؛ 


۱-مولف تذکزه گامی براساس «تیمن و تبرک» اشعار را نبحاب و تفل گرده است. از 
جمله: 


چند بیت از مثتوی معنوی به آراده تیمن و تبرک ثبت می 


۲- گاهی ملاک گزینش شعر میزان «تتبع» شاعران دیگر از آن است 
هنگام نقل شعری از سعدی می گوید: 
اکتا نمود که اکثری از شعرای ماضی و حال. تتبع آن غزل نموده اند» (۳۷): 
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۳- گاهی یک روایت «تاریخی» دلیل نقل شعر است: «گویند خواجه همام روزی 
خواجه هارون پسر خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان را دعوت نمود..... 
در اثلای صحبت این غزل بر بدیهه گفت: ...» (۳0) 

6- گاهی اشعار را از حافظه نقل کرده است. چنانکه می گوید: «اشعار مخدومی 
ملا قرخ حسین, بنابر آنکه دست تمادی ایام از لوح سینه محو نمود و سفینه هایی 
که در آن مندرج بود متفرق گردید. به خاطر نمانده مگر این چند بیت....» (۱۱۲) 
۵- گاهی جالب توجه بودن « ردیف» غزل ملاک گزینش است. از جمله انتخاب 
غزل حکیم فیض علی با ردیف «سرود». این غزل ردیف سرو از آن سرو خیابان 
۳۳۰ 


فصاحت است: 
1- گاهی «تفنن های ادبی» ملاک انتخاب است؛ از جمله: «اين غزل بی نقطه هم 
از اوست[حکیم فیض علی] که از فرط خوبی نقطه انتخاب نیز ندارد: 

در سرم کاکل او سودا کرد در دلم درد و الم مأوا کرد (۲۲۱). 

۷- گاهی نیز اشارات داستانی دلیل می شود برای انتخاب آن شعر از جمله: «آورده 


اند که چون خواجه [حافظ ] به کمال بی تعینی و رند مشربی می زیست. مشایخ 


وقت بعد از رحلت وی به نماز جنازه تن در نمی دادند. آخرالامر قرار بر آن افتاد 
که اشعارش را 


جمع نموده در سبویی اندازند و کودکی معصوم یکی از آنها 
بیرون آورد. بر طبق مضمون آن عمل نمایند.... کاغذی که این بیت مرقوم بوده 
برآمد: قدم دریغ مدار از جنازه حاقظ/ اگرچه غرق گناه است می رود به بهشت» 
14۲2 

۲- آوردن اصطلاحات و الفاظ زیبا: هنر دیگر شعر علی خان, آوردن واژگان و 
ترکیبات زیبا و نادر فارسی و بعضاً هندی است. برای نمونه یه ترکیبات و واژگانی که 
و عبارات مولف استخراج شده و شامل اشعار و نامه ها و عبارات نقل شده 


نیست. اشاره می شود؛ آتشین مزاج(۳ یاوه درایی(۱7) درمان پژوه(4» چمن پیرا 
(۱0: خاکی خصال(۳), آدم شناس(1۹): انور رای(۳۷» خم خم(1۲) رند مشربی 


(۶۱ درد آمیز(۵۰؛ اقسرده درون(۲۸6» پاتنوین(۸۵» با سرانجام(0۸۰, بخشش گری 


بیان آرزشای ناریخی. اجتماعی, ادبی و... ۱۰۳ 


(۱۳۰ بزرگانه(۰)۱۳۰ کور سواد(٩۱:‏ هیچ مدانی(۳۸۳): دخمه بالی(۲:۲ 
یدقماش(۱۳,چاک رقم(۲۵۸), تراته ریزی(۰)۱۳۱ بد معاملگی(۳۰: ترزبانی(۲0۵, 
تفته جگر(۱۵7» تازه طرزی(۲۵۷), چهره خیز(۲8۷), کرامت آمود(۲۰۷), و برحی 
واژگان هندی از جمله: کلیان(۱۵7), هار جیتای(۱87): جیله(۱:۸» مجرای(۱1۸) و.. 
۳ توجه به صنایع ادبی در شرح حال شاعران: تذکره ی مرآت الخیال تذکره ای 
است که در آن به شگردهای لفظی و معتایی سخن توجه شده است. مولف تذکره 
هنگام ذکر احوال شاعران گویی خود را پای بند استفاده از سجع و دیگر صور 
خیال و صناعات ادبی دیده است. او رعایت صنایع ادبی را لازمه ی تکامل سخن 
می داند و هنگام گزارش درباره ی تعریف شعر می گوید: « باید که شعر با کمال 
صورت لفظی و جمال معنوی» متناسب الاعضاء و موزون بود» .)٩1(‏ و در ادامه 
صنایع مهم شعری را بر می شمرد و به تفصیل درباره ی هر کدام بحث می کند 
(رک: ۹1-۱۰۳): این مسأله از نظر او آنقدر اهمیت دارد که گاهی هنگام شرح 
احوال شاعری: فقط به این جنبه از شعر و زندگی او اشاره کرده است. برای نمونه 
درباره ی سیف اسفرنگ می گوید: «وی در یکی از قصاید خود. در صنعت اغراق 
پیتی دارد که همه اهل زمان اتفاق داشتند که این بیت برابر است با دیوانی و بهتر 
از آن نتوان گفت. آن بیت این است: 
سونش لعل بزد از پر همای در هوا/ گر بخورد ز کشته لعل لب تو استخوان؛ (۳۵). 
هنگام ذکر حال عبدالواسع جبلی, قصیده ای از او می آورد که «مشتمل بر 
صنعت تقسیم) (:۲) است. اساس انتخاب این قصیده از عبدالواسع» جالب توجه 
بودن صنعت تقمیم برای اوست و در ادامه نیز می گوید که #اکثری از قدما اتفاق 
دازند که بهتر از آو کسی نگفته 
يا درباره امیرحسرو دهلوی گفته است: « 


)و 
... و لها به یک بیت از آن 


عارف یقینی که در صنعت ایهام ذی الوجوه واقع شده و عجب تر از آن کسی 


نگفته است. اکتفا نمود. او در این یبت لفی آورده که هفت معنی صحیح از آن بر 
می آید و آن بیت این است: 


تذکره تویسی درزبان فارسی 


پیلتن شاهی و بسیار است بارت یر سریر/ ز آن مرنج ای ابر و باغ 
ارگویمت بسیار بار» (۳۹) که لفظ مورد نظرهیاره است و مولف هفت معنی 
مختلف بیت را در ادامه آورده است. 
6- ذکر پرخی نکات انتقادی درباره ی تذکره: به شیوه ی محمول و مرسرم 
اغلب تذکره هاء در این تذکره نیز برخی اغلاط و اشتباهات تاریخی دیده می شود. این 
عیب نیز غالبا در بخش اول کتاب یعنی شرح حال شاعران متقدم یعنی از رودکی 
تا خواجه آصفی(1۰) دیده می شود. دلیل این امر نیز عدم دسترسی مولف به منابع 
و اطلاعات مکتوب و مستند بوده است. او گاهی مطالب تذکره های پیشین را 
طوطی وار بیان کرده است و این عیبی است که بر اکثر تذکره های معاصر او وارد 
است. در زیر برای نموه به چندین مورد از این اشتباهات تاریخی اشاره می شود: 
۱- اسدی طوسی را استاد فردوسی می داند(1۹), این اشتباه تاریخی معروف, در 
بیشتر تذکره های هم عصر او دیده می شود و به نظر می رسد منشأً صدور این 
اشتباه تذکره دولتشاه سمرقندی باشد. مرحوم استاد صفاء با دلایل قانع کننده ای 
این نظر را بی اساس می دانند و می گویند که: «اسدی توسی در سال 41۵ ه.ق: 
[یعنی پنجاه سال پس از وفات فردوسی] در گذشته است و تقریباً محال است که 
استاد فردوسی بوده باشد» (صفا؛ ۰۳): ۱۳۱۸). 
۲- مولف در تذکره آورده است که «اصل عسجدی از هرات است..... و از 
شاگردان عنصری است».(۲۱) 

استاد صفا در تاریخ ادببات خود این دو نظر را رد کرده است(همان: ۵۷۷ 
۳- نام فردوسی را «حسن بن اسحاق بن شرفشاه» آورده است(۲۱). این نظر نیز 
توسط دکتر صفا رد شده است و همچنین گفته است که منشأً این خبط تاریخی به 
درستی روشن تشد (همان: 60۸). 
4- اصل ناصر خسرو را از «اصفهان» می داند(۲۳. در حالی که بر همگان روشن 
است که ناصر خسرو متولد قبادیان از تواحی بلخ است. (رک: همان ج ۲: 4۳), 


بان ارزشمای تاریخی اجتماعي: ادبی و... ۰۵ 


۵- گفته است که ناصرخحسرو «در اثنای راء به ملازمت شیخ المشايخ. خواجه 
ابوالحسن خرقائی رسید و از مشاهده کرامتهای خواجه اعتفادی راسخ در خدمتش 
یه هم رسانید...(۲۳) این نکته تاریخی هر چند قابل رد شدن نیست. اما در منابع 
1 معتین تاریخی از جمله تاریخ ادبیات دکتر صفا په آن اشاره ای نشده است: 
| 1- نام خاقانی را «براهیم ین علی شیرواتی» آورده است(14). در حالی که خاقانی: 
شروانی است منسوب به شروان شهری در جنوب شرقی تفقاز و اين نکته به 
تصریح خود خاقانی است. (سجادی مقدمه دیوان. ۱۳۷۳: ۸) 
۷ تاریخ فوت انوری را ٩44,.ق(۳0)‏ و تاریخ ولادت سنایی را ه.ق,۲۸(:۳۷) ذکر 
کرده است که هر دو تاریخ محل تامل دارد(رک: صفاء ج ۲: صص ۱۳ و ۵۵۳) 
جدای از برخی از نکات انتقادی دیگر از جمله غلط بودن برخحی بحور 
اوزان شعری(۲۲۱) ناقص بودن برخی مصرعهای شعر که احتمالاً بر عهده ی کانب 
است(۲۲۳) و نیز به دست دادن اطلاعات غلط درباره ی کتاب حدائق السحر 
رشیدوطواط که آن را «در علم عروض و قافیه» دانسته است(۱۰۲): این تذکره در 
نوع خود ارزشمند و معتبر است. حسن ویژه ای که در این تذکره دیده می شود 
این است که مولف در انتهای تذکره خود. فهرستی از زنان شاعر را که مشتمل بر 
۵ شاعره است.(۲۸۹-۲۸۲) به صورت جداگانه آورده است و این نکته ای است 
که در کمتر تذکره ای به آن توجه شده است. 
منابع و ماخذ 
- خافانی شروانئی(۱۳۷۳): دیوان, به اهتمام: ضیاء الدین سجادی, تهران, انتشارات زوار 
- صفاء ذیبح الله(۰)۱۳۹۸ تاریخ ادبیات در ایران» 8ج» تهران. انتشارات فردوس 


- گلچین معانی, احمد(۱۳۵۰), 


یخ تک فارسی, انتشارات دانشگاه تهر از 
يخ تذکره های فارسی, انتشارات دانشگاه تهران 
- لودی, شیرعلی خان(۱۳۷۷) تذکره مرأت الخیال, تهران. انتشارات 
- نقوی, علیرضا(۱۳۹۳)» تذکره نویسی قارسی در هند و یاکستان تهران, اتشا 
- وامق یزدی, محمد علی(۱۳۸۱ تذکره میکده به کوشش: حسین مسرت. بزد 


فرهتگی پژوهشی ریحانه الرسول یزد با همکاری انتشارات اندیشمدان. 


شیوه های نقد شعر در لباب الالباب 
دکترتورج عقدایی " ۱ 
تذکره ی لباب الالباب اثر سدیدآلدین محمد عوفی بخاری, قدیم ترین تذکره ی ۱ 
شاعران زبان فارسی است.عوفی پیش از حمله ی مغول در ماورالنهر می زیست. 
اما در آوان حمله ی مغول به سند گریخت و یه دستگاه حکام غوری پیوست و 
در خلال سال های ۷۱۷ تا ۷۳۰ دو ار خود را یه نام های لباب الالباب و جوامع الحکایات 
به نام دو وزیر ممالیک غوری, پدید آورد. 
لباب الالباب تذکره یی است عام و احوال و اشعار شاعران اسران را از 
آغاز تا اواپل قرن هقصم هجری ثبت کرده است. اين ار را به دلیل تمایل عوفی 
به آرایش های کلامی به ویژه در معرفی شاعران, باید از زمره ی نثرهای مصنوع 
فارسی به شمار آورد. (صفاج ۲:۱۰۲۹) 
عوفی با تالیف این اثره نه تنها اولین تذکره ی شاعران فارسی را نوشت؛ 
بلکه با آوردن شعر برخحی از معاصران خود که دیوان شعرشان در حمله ی مغول 
از بین رفته است.خدمتی ارزشمند به فرهنگ و ادب ایران نمود. (همان) 
ازآن جا که لیاب الالباب تذکره ی شاعران است. عوفی در مقدمه ی کتابش 
بحلی در تقسیم سخن به نظم و نثرمی آورد و می کوشد برتری نظم را بر نثر 
نشان دهد. به اعتقاد وی شعر شریف ترین انواع فضل آمد و خود از راه معنی: 
گویی آب حیات است».(عوفی,۱۷:۱۳۸۳) 
تذکره ها بنای تاریخ ادبیات های امروز اند. و به رغم تفاوت های بسیاری 
که یا هم دارند یکی از مباحث مشترک آنها نقد است. چیزی که تیتیانف آن را 
وظیفه ی اصلی تاریخ ادبی می داند و می گوید موضوع تاریخ ادبیات تغییر 


" دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد 


شیوه های نقد شعر در لباب لالباب... ۱۷ 


ادبیات است ته تکوین آن,یعنی کار تاریخ ادبیات پررسی سخن ادبی اسث نه 
آثار ادبی» که در آن صور: بخشی از بوطیقا قلمداد می شود. (مکاریک. ۱۳۸۳۸۶ 
بی تردید کار تلکره نویسان در شکل دادن و پیش برد نقد ادبی, به 
دلیل نیاز به سنجش و انتخاب شعرهاء درکنار نقد شاعران, علمای بلاغت؛ 
عروضیان و گاه مورخان, از اهمیت ویژه بی برخوردار است.زیرا «تذکره ها با 
جمع و حذف و ثبت و نقد و تحلیل ادبیات» هرچند. گاه خام و ابندایی, جریانی: 
مهم و دوران سازه در تجدید حیات نقد اذبی راه انداختند. چه تذکرء ذاتا امری 
ل است که اساسش مبتنی بر نوعی نقد و تحلیل است» (محبتی,۱۳۸:,ج ۱4۵:۱) 
اگر نقد درتذکره ها بسیر بدایی و خام است, نمی وان بی توجهی به آن را گاه 
تلکره نویس دانست. زیرا عوامل متعددی نظیر ایستایی جامعه و نبود تخول در 
سیک هاء سیطره ی زبان عربی و تلاش و رقابت ایرانیان برای عربی نویسی و کشف 
ریزه کاری های این زبان, وابستگی شعر به دربارها و قدرت ها و تبدیل شدن آن 
به ابزاری برای تأمین منافع قدرتمندان و نبود فکر و تعقل واندیشه ی فلسفی و 
ناگزیر پذیرش کلی مسایل به جای تحلیل آنها و کلی گویی؛ دراین ميان تأثر 
بیش ثری داشته است. به همین دلیل است که دکتر عبدالحسین زرین کوب. عیب 
بزرگ تذکره ی عوفی را عبارت پردازی های مصنوع او که مجال نقد شعر را از 
وی می گیرد. می داند و می افزاید «نقد وی نیز در غالب احوال مبهم و یک نواحت و 
عاری از دقت است. عبارات او در اغخلب موارد بین یک شاعر درجه ی اول با 


یک قافیه بند بی هنر. تفاوت نمی گذارد»(ورین کوب ۱۳۲۱,ج۲:۰:۱) 

بل تال ان تراد وتا لب لطاب راب دی [ این ضعف هاء 
دست کم بدان دلیل که دیدگاه قدمایی نقد ادبی را در اختیار ما می گذارد. کم 
داوری 
آشکار و تند می گوید «گاه نیز در باره ی بعضی از شعرا ملاحظاتی انتقادی با 
دب پیت و کم ارزش واقعی آن ها را 
بیان می نماید و از دقت و تتبع عوفی در شعر آن ها حاکی است»(همان) 


اهمیت دانست. ببه همین دلیل است که دکتر زرین کوب با وجود 


۳۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


به هر روی ازآن جا که بسیاری از محققان در باب ارزش کار تذکره نویسان و 
ازآن جمله عوفی, به طورکلی سخن گفته و به شیوه ی نقادی آنان با ذکر جزئیات 
اشاره یی نکرده اند. می کوشیم به گونه یی مشخص تر و با بر شماری ابزارهای 
نقد ادبی در تذکره ی عوفی. راه را بسرای ارزیابی دقیق تر تذکره ها بگشایيم. 
با توجه به آن چه از مطالعه ی لباب الالباب به دست آمده می توان گفت که 
م ول ۱ 
حول دو مقول+ ی صورت و محتوا گرد آورده است. اما بی گمان آن چه او در باب 
«صورت؛» می گوید بسی مفصل تر از چیزی است که در بارء ی معنا از او شنیده 
می شود و این مساله بيانگر پیروی عوفی از روال کلی نقد جمال شناسانه در 
ایران است. 


عوفی داوری هایش را حول دو محور لفظ و معنی یا به تعبیری دق 


لته نقد صورت هم در تذکره ی عوفی, غالاً کلی است و از روی واژگان؛ 
تعابیر و اصطلاحاتی که برای نشان دادن جمال شعر به کار می برده نمی توان منظور 
او را به دقت دریافت. اما با تأمل بر داوری هایش می توان گفت معيار نقد در نزد 
او اساسا «ذوق» و بنابر این به نقد امپرسیونیستی یا تأیری نزدیک است. 

زیرا او غالباً «تاثیری» را که شعرها در یک لحظه ی معین بر او نهاده اند 
شرح می دها.. امّا البته همان طور که «امپرسیونیسم یک هیجان ساده دلانه یست و 
هميشه معیارها و احکام یا قواعدی را به کار می برد که در محافل ادبی یا اجتماعی 
پذیرفته شده اند» (کارلوئی و فیلو,۵1:۱۳۸۲): عوقی نیز در بیان تأثر حود از شعرها 
از دانش های ادبی به خوبی استفاده می کند. شاید یکی از دلایل کلی گویسی های 
عوفی در داوری هایش این باشد که مخاطبان او که فرهیختگان جامعه و از زمره ی 
آشنایان به شعر و ادب اند. از آن مفاهیم کلی همان معانی ای را که او در ذهن 


ای ارزیابی شعرها معتبر و کافی می دانند. اقا البته 
جای این پرسش همواره در ذهن خواننده ی لباب الالباب باقی می ماند که آیا 


دارد. در می یابند و آن ها را 


عوفی؛ به رضم دانش و ذوق سرشاری که در او سراغ داریم, از شعر سنایی و فردوسی 


همان اثیری را می پذیرد که از سخن منظوم برحی ناظمان د؛ 


شیره های نقد شمر در لباب الالباب, .. ۱۰۹ 


است پسمن چرا در ارزیابی شعسر این دو گروه بسیار متغایر و متفاوت از اصطلاحات 
واحدی استفاده می کند؟ 

به هر روّی با خواندن لباب الالیاب درمی یابیم که عوفی برای تألیف 
اثرش متن ها را می خواند و پس از برقراری ارتباط مستقیم با آن ها بدون تکیه 
بر قواعد علمی. عکس العمل نشان می دهد و بدین سبان برداشت های شخصی 
خود را از شعرها به جای ارزیابی انتقادی آن ها می نشاند. اگرچه این نقد گوئه ها 
ارزش علمی چندانی ندارد. اما هم چنان که گفته شد. نمی توان آن ها را کاملا بی 
فایده دانست. ازاین ها گذشته باید افق فکری زمانه ی عرفی را در نظر داشته 
باشیم و اثر او را با توجه به زمینه ی تاریخی اش مطالعه کنیم و آن را با معیارهای 
دقیق و پیش رفته ی امروز نسنجیم و سخن مولائا را 
زمانه ی شاعر در نظر داشته باشیم: 

شعر من نان مصر را م‌اند شب بر او بگذرد نتانی خورد 


مورد شعر و افق نکری 


آن زمانش بخور که تاژه بود پیش از آن که بر او نشیند گرد 
(مولری:۱۵۱۳:۱۳۸۳) 
به هر روی اگر چه نقد شعر در زبان فارسی. رویکرد ی تازه به شمار 
می آید. نمی توان به نقد گونه هایی که درمیان شاعران. ادیبان. عارفان و تذکره تویسان 
متداول بود» بی توجه ماند. بلکه باید پذیرفت که آن چه به نام تقد ادبی در تمام 
آن 11»ارو زگاران, دست کم درمیان 


اهل علم وهتر. رواج داشته زمیته و پیشینه 
ی نقد پیش رفته ی امروژ است. اگر چه یه دلایلی که پیش نر بدان اشاره 
دائیم که هرگز نقد به مثابه ی جریانی اصیل در تاریخ ادیبات ما پیدا نث 
به همین دلیل و با توجه به درک مخاطبان تذکرم عوفی در تذکره ی خود. بیش 
تر بر یکی از معانی «تذکره»؛ یعنی یاد کرد. تکیه دارد وکم تر به نقد آن چه ثبت 
می کند. می پردازد و فقط گه گاه در باب شعرها داوری می کند. بتابر این نقد 


و استا: 


او نه منسجم است و نه از تنوع برخحوردار, 


ان تذکره نویسی درزبان فارسی 


به هر روی موضوع مقاله ی حاضر بررسی «شیوه های نقد شعر در 
لباب الالباب» است و می خواهد اشاره های عوفی را به مباحث نقد شعر بیابد و 
طبقه بندی تماید تا معلوم شود که این تذکره نویسی ادیپ ذز دارری هایش در 
باب شعر از چه معیارهایی استفاده کرده و تا چه حد توفیق یافته است. یاد آوری 
می شود که به دلیل ارجاع های متعدّد به لباب الالباب از این پس به ذکر شماره ی . 
بر کنار هر نقل قول از این کتاب؛ بسنده می کنیم. 
وود نعد . قادان 


صفحه در پرا 


پیش از ورود به مباحث اصلی نقد در تذکره ی عوفی؛ توجه به این نکته . 
ضرورت دارد که برخحی مخاطبان یا خریداران شعره بر شعر شاعران انگشت می نهاده 
و آن را با معیارهایی که از دانسش آن ها بر می خیزد. نقد می کرده اند. مثلاًعوفی . 
در سخن گفتن از شعر لطیف فرعی. می گوید«هیچ قادح انگشت بر حرف او . 
ننهاد», (۲۸۲) در جای دیگر در مورد شعر مصنوع انوری هم گفته است"هیسچ 
کس انگشت بر یکی از آن نتواند نهاد. (۳۳۹) از اين عبارت ها می توان دریافت 
که «انگشت نهادن بر شعره در حوزه های شعر و شاعری, امری معمول بوده است. 

اقااز اين اشارت های کلی که بگذریم, یک نمونه ی دیگر هست که نشان . 
می دهد مخاطبان به ساختار و محتوای شعرها توجه داشته و در صورت مشاهده ی 
خطاء آن را به رخ شاعران می کشیده اند. عوفی در باره ی یک قطعه ی انوری که به 
یکی از ممدوحان نود فرستاده و به دلیل عدم مطابقه ی نهاد با فعل, با خرده گیری او 
مواجه شده. سخن می گوید. یت های منظور این ها است: 

همه با داغ طاعتت باد اند . هر که نسبت به انس 


جان دارند 
پای بر خاک هر زمین که نهی منتی تابه آسمان دارئد ۳4۰۲ 
عوفی یادآور می شود که انوری. این ایراد را پذیرفته و در شعر دیگری که برای 
ممدوح فرستاده. از خطای خویش چنین عذر خواهی کرده است: 
زحرص مدح تو باشد که از درخت سخن 
لطیفه بی مثلاً نیم پخته باز افتد. (همان) 


شیره های تقد شعر در لباب الالباب.,, 


نقد و سنجش 
تقد با سنجش»رابطه یی تنگاتنگ دارد. زیرا وقتی از ارزش یک اثر سخن 
می گوییم بی گمان آن را با چیزی از جنس خودش مقایسه کرده ايسم. عوقی در 
۱ داوزی هایش, گاه اثری را با اثری دیگر می سنجند و با اين سنجش است کنه 
به ارزش گذاری می رسد. مثلاًمی توان برآن ببود که در داوری شاهنامه ی فردوسسی, 
آن را با حماسه های دیگر مقایسه کرده که می گوید؛ فردوسی «داد سخن 
بداده و برهان فضل نموده و جمله گذشتگان را در حجلت انداخته و آیندگان را 
در تک و پوی فکرت افکنده» است.(۳8 
لطف طیع,طبع سلیم,ذوق 
با توجه به این که عوفی در داوری هایش بارها از واژگان لطف. لطافت 
و لطیف در ترکیب ها و عبارت های «مطبوع لطیف» (4۲) «ابیات لطیف» (۳: 
«درغایت لطافت(:4), «در غایت لطف»(00 «یه لطافت و سلاست مشهور» 
( «لطیف و مصنوع» (۱۲۵), «لطف لفظ»(۲:۱) و نظایر اين هاء استفاده کرده 
است. به نظرمی رسد «لطف طبع« (۲۰4) را علت بنيادین آقرینش زیبایی سخن می 
داند که به گمان او برای ادراک این لطف طبع. بایده‌طبع سلیم» داشت. مثلاً در 
باره ی شعر فریدالدین کاتب می گوید «ذات او در فتون هنر چون لقب او فرید. 


نظمی رایق و نثری رایع» طبایع سلیم را نظم معجز او چون روح در خور آمدا, 
(۱۳۶ 


بدیهی است که این معیاره «ذوفی» و لاجرم فردی است و ذوق تنها در 
جایبی که تربیت شود و حاصل دانش و بینش منتقد باشد. می تواند درست 
ارزیابی کند و درغیر این صورت چه بسا سیب شود که منتقدی شاهکاری را به 
دلیل آن که با ذوق او سازگار نیست. تبسندد و رد کند . 

هم چنان که مثلاً عوفی از کنار شعر عرفانی عطار آسان می گذرد. در 
حالی که انتظار می رود در جایی که در باره ی برخی از ناظمان با طول و تفصیل 
و با لحتی متایش آمیز سخن می گوید. در ارزیایی سروده های پر محتوای 
«عطار نیشابوری» به این مقدار که بگوید «روح سخنش روح اعل ذوق و چائنی 


تن تذکره نویسی درزبان فارسی 


کلامش جان فزای ارباب شوق و ذوق(4۸۱) است. بسنده نکند. شاید ایین 
برخورد» بدان دلیل است که عوفی از عوالم عرفان بی بهره و به همین دلیل از 
درک مبانی جمال شناسی شعر عطار ناتوان است. زیسرا التذاذ از شعرعطار 
برای کسی که بیرون این منظومه قرار گرفته است. بسیار.دشواز و تقریباً 
محال است» (عطار. ۱۸:۱۳۸۳) 

با توجه به موارد مشابه در تذکره ی عوفی. شاید بتوان این طرژ برخورد او 
را با شاعران معنی گرا دلیلی بر علاقه مندی بیش ترش بهصورتگرایی» دانست, 
نقل صضورت 

نقد هر پدیده. از آن جمله یک سروده: اگر آن را یک کل نظام مند یا 
ساختار در نظر گیریم. متضمن دو جنبه ی روساخت و ژرف ساخت خواهد بود. 
روساخت وجه عینی و ملموس ساختار و حامل وجه ضمنی یا رف ساخت آن است. 
بنابر این به طور کلی بررسی شعر از لحاظ روساخت يا ژرف ساخت يا تعامل 
این دو با هم صورت می پذیرد. این نقد از دیر باز در بررسی آنار مطرح بوده و 
بر پایه ی آن شاعران را به دو گروه صورت گرا و معنی گرا تفسیم می کرده اند. 

نقد صورت به مثایه ی یکی از شاخه های پرکاربرد نقد, در عصر ما مورد 
توجه صورتگرایال روس قرار گرفت و با تکیه بر قواعد و اصولی مبتنی بر زبان 
شناسی, احیا گردید. صورتگران معتقداند ار ادبی را تنها باید از جنبه ی ادبی 
بودن آن مورد توجه قرار داده (میرصادقی, ۱۷۳:۱۳۷۹) و رازادبیت(۱۵10۳10۵99) آن 
را با روش علمی کشف کرد. 

نا گفته پیداست که در گذشته. نقد صورت. با وجود آن که قدما آگاهی 
بخوبی از دانش های ادبی داشته اند. بسیار کلی بیان و در حوزه های خاصی 
فهمیده می شده است. اما به هر حال این گونه از نقد با تمام کلیتش. ابزاد . 
پیشینیان برای تعیین شعر خوب و بد بوده است. در این جاه می کوشیم از لابه 
لای تعابیری که عوفی برای تعیین میزان ادبیت شعرها به کارگرفته است ۰ 
چگونگی نقد صورت را در کار او بررسی نماییم. 


شیوه های نقد شمی در لباب الالباب... ۱۳ 


عوفی در تحلیل ادبیت شعرهاء نه تنها کی گویی می کند؛ بلکه از تعابیری 
برای نقد صورت ها استفده می کند که بهدلیل کیفی بودن, اائه ی تعریفی عام از 
آن هاء ممکن نیست. طبیعی است که از تعابیری نظیر لطف, لطیف. لطافت, رمت؛ 
| .سلاست, جزالت. مصنوع و مطبوع, نمی توان راژ زیبایی صورت شعرها را دریافت. 
۱ اگرچه از طریق کتاب های لفت به معنی این واژگان پی می بریم و حتی 
| گاه به معانی اصطلاحی آن هانیز توجه داریم و مثلاً لطف را به معنی دقیقه یی از 
۱ یبایی و لطیف را برای معانی غامض و پوشیده و لطافت را برای سخنان نغز در 


نظر می گیریم و نیز می دانیم که در نرد اهل ادب رقت برای سخنان نرم, 
سلاست برای روانی الفاظ. جزالت برای روانی و استحکام سخن و مطبوع برای 
توصیف سخنان خوشایند به کار می رود به دلیل آن که این واژگان و تعاپپر 
ارزش های کیفی چهره ی شعر ها را نشان می دهند و از عهده ی ارزش گذاری 
کتی و علمی آن ها برنمی آیند. به آسانی نمی انیم «ادراک» و ازآن دشوارتر 
#احساس» عوفی را از ورای اين واژگان در یابیم, 

گاهی در ارزیابی صورت شعر شاعری ناشناخته مثل جمال الدین ازهری 
که امروز با توجه به خیل شاعران نامداره برای او جایی در تاریخ ادبیات نمی 
یابیم. بدین سان سخن می گوید: «نظم با نظامٌ او در غایت ذوق و جزالت و 
نهایت رقت و سلاست»(۱۸۱) است. اما در خور تأمل است که امیرمعزی را به 


حق شاعری صورتگرا و در نهایت مضمون ساز و نه معنی آفرین, .می داند و در 
ارزش گذاری شعرا و اساساً برجنبه های صوری آن تأکید می ورزد. او معزی. را 
سلطان جهان بیان «لشکرکش امرای کلام و شهوار میدان فصاحت» (۳۰۰. 
معرقی می کند. او" انوری را هسم به حق شاعری صورتگرا دانسته ومی گوید: 
اتمامت قصاید او مصنوع است و مطبوع». (۳۳۹) شاید منظور ار عوفی از «مصنوع و 
مطبوع این است که گوینده #چند صنعت بدیعی را درشعرخود رعایت کند». 
(واعظ کاشفی,۱۷۵:۱۳۳۹) 


ول تذکره تویسی درزبان نارسی 


اشاره ی او به سخن نرم و لطیف فرخی و بیان ویژگی بارز آن؛ یعنی 
«سهل ممتنع» که پیش تر در کتاب قابوس نامه هم 2 
رفته است. (عتصر المعالی.۱۸۹:۱۳۸۲) از دقت او در ساختار شعر حکایت می کند. 
اا مهم تر این که به رغم دشواری تعریف اصطلاح سهل ممتنع یا ببه گفته ی فرخی . 
در ابیت 

کردار او به نزد همه خلق معجز است 

چون نزد شاعران سخن سهل معنوی. (دیوان فرخی,۰۰) 

«سهل معنوی» . می کوشد ویژگی های این نوع شعر را مشخص کند. به 

نظر او اين ویژگی همان است که در سیر تکوینی شعر فرخی دیده می شود: «به . 
اول در صنعت سخن و به دقت معانی کوشید و درآن بر اقران سابق آمد و به 
آخر. سخن سهل ممتنع اراد کرد». (۲۸۳-۸4) بدین ترتیب از سخن او می تواند 
دریافت که برای رسیدن به مرحله سهل ممتنع باید بر صنعت سخن که .می توائد 


تمام ظرافت های زیانی را در بر گیرد. تسلط یافت و از آن پس آن را با دقت 
معالی. به هم آمیخت. 
عوفی در باب شاهنامه هم. گذشته از بیان کلیاتی در باب فصاحت و 


بلاغت و فطنت فردوسی, به یک داوری درست و دقیق نایل می آید. به گفته ی 
او شاهنامه ازین نظر بسیار ارزشمند است که ساختاری محکم و استوار دارد. زیرا 
«کمال صنعت درآن است که از اول تا خر بر یک نسق رانده است و بر یک شبوه ۲ 
گفته و مختتم او ذوق مقتتح دارد و این کمال قدرت و غایت استادی بود»:(۲19) 
نقد معنا 

شعر برخی از شاعران در اين تذکره معروض علیه نقد معناست. می دائیم 
که معلی در شعر فارسی تا عصر مزلف اساسا «چیزی جز دو مقوله ی امور 
حکمی و تعلیمی (شامل وعظ و عبرت و پند و آموزش اصول دین و اخلاق) 
نبوده است و هرکس ادعای شعر معنادار می کند یا خود را معنی گرا می دانده بی 
تردید مرادش یکی از دو مقوله ی عام و شامل فوق بوده است». (محبتی:۰۱۳۸۸ج۱۲۱:۱) 


شیوه های نقد شمر در لباب الالباب... تلل 
اگفته پیداست که این معناها در نزد شاعران متفاوت عمق و ژرقایی یک 
سا ندارد. اقا عوفی: هم چنان که در تقد صورت. در این جاهم از مفاهیم و 
تعابیر کلی برای ارزیابی این معناها ی متفاوت استفاده کرده است. 
مثلا وقتی در باره ی معنای شعر بزرجمهر قایشی از «غرر فکر بکر» (۳۳) او. 


۱ بی آن که نمونه بی ازآن به دست: دهد سجن می گوید, ثمی دانیم منظور او از 


از این قبیل است جایی که در باب معنی شعر مجدالدین احمد سجاوندی 

می گوید «در اختراع معانی غرا و افتراع ابکار عذرا. خاطر خطیر او عدیم 
النظیربود», (:۲۳) اما از نمونه هایی که از شعر او آورده. نمی توان این 
شکوهمندی معنا را دریافت. در نظر عوفی و به رغم باور منتقدان امروز: عنصری 
هم معناگرا ست. زیرا در معرفی او می گوید «دقت معنی با رقئّت فحوی» را 
جمع دارد. (۲7۹) بابر این وقتی درباره ی معنی گرایی شاعرگمنامی چون 
اسماعیل باخزری می گوید «هر معنی بکرکه نتیجه ی بنات فکر او بود. انگشت 
احتقار در دیده ی اپکار جنان و دلبران جهان زدی» ۰ (۳۵۷) باید نقد اورا از مقوله ی 
کلی گویی های مبالغه آمیز دانست. زیرا از روی دو غزل و چند رباعی این 
شاعر هرگز نمی توان او را معنی گرا دانست. اقا در کنار اين داوری های ناپذیرفتنی, 
عوفی در باب شعر ابوسلیک گرگانی که می گوید: 

خون خود را گر بریزی بر زمین به که آب روی ریزی در کنار 

بت پرستیددن به از مردم پرست ند گیروکار بندوگوش دار (۲4۲) 


به معنای مشخص ابیات. یعنی «صیائت عرض خود از تعرض ابتقال» اشاره و 


داوری درستی گرا 
نقد توأمان صورت ومعنا 
در تذکره ی لیاب الالباب گاه صورت و معنا در تعامل با یکدیگر در 


نظر گرفته شده است. تقد توامان صورت و معنا از آن جهت برای سیر نقد شعر 
اهمیت دارد که صورت تنها راه عرضه ی معناست و تعادل این دو می تواند به 


۱۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


خلق آثار برجسته بینجامد. اگرچه در سرزمین ما همواره نقد صورت, بر نقد معلی 
پیشی گرفته است تا بسیاری از مسایل مربوط به معنا و از آن جمله ضعف و 
سیحافت معنا زا پنهان کند 

در این جا هم مثل سایر موارده نباید انتظار داشت که نقد دو سویه ی 
عوفی با ذکر جزئیات همراه باشد. اقا آنچه اهمیّت دارد این است که او به تعامل 
دو وجه بارز یک متن؛ یعتی صورت و معنا؛ یک جا توجه داشته است. به هر 
روی او دو مواردی و از آن جمله در شنغر محمه. پسر محمود: (۰)۳۷ امیرظفر 
چفانی(۷۲) کمالی بخاری(۸۳: شمس الدین علی کاشانی (۱۵۹) و شاعران دیگره 
به هم سویی صورت و معنا آشاره کرده است. اگرچه با مطالعه ی نموه ای ذکر 
شده, به نظر می رسد صورت این شعرها باز هم بر معنایشان برتری دارند, 
رالدین اخسیکتی(4۰۷). سعید طایی(4۱0): 
فخرالدین اسعد گرگائی (۱۷؛ )» راه صواب ییموده و حتی در وصف شعر اثیرالدین 
اخسیکنی, کلام او به شعر می گراید تا شیفتگی اش به این شاعره بهتر نمایان شود: 
«دیوان شعر او چون نگارخانه ی چین پرایکار دل پذیر و خاتونان چین ضمیر او 


اما در نقد دوسویه ی اشعا 


اگرچه مرد افکنند. اما همه دختر اند و شعر او آن چه هست مصنوع است و 
مطبوع و معانی. اورا ملک است».(4۰۷) 
تصیده ی معروف سعید طایی به مطلع 
غم مخور ای دوست کاین جهان بنماند هرچه تو می بینی أنْ چنان بنماند 
در نظر او به دلیل برخورداری از جمال ظاهر, «طرب انگیز و دل آویز» 
است و چون به «انقراض دهور و آنقضای سرور ناپایدار ایام دولت و سرعت 
زوال موسم راحت» که دل خردمندان و هنرمندان را می آزارد اشاره کرده. به 
درشتا معنی دار دانسته شده است. 
اقا دقیق ترین داوری دو سویه ی او را در ارزیابی شعر سنایی که درآن 
لفظ و معنی دوشا دوش حرکت می کنند. می توان یافت. به گفته ی او. سنایی 
«از قصرخاطر خود گنج ها نهاد و به دست بیان برجهانیان گوهر پاشید. محققان 


شیوه های نقد شمر در لباب الالباپ... ۱۲ 


را از نصاب تحقیق خود نصیبی داد و مذکران را از لطایف الفاظ خود حظی 
بخشيد و راوبان را از خزانه ی لطف خود مستظهر گردانید و حکما را از ببان نحسود 
در خوی خجلت غرق کرد» (4۲۸) بدین سان صورت سخن اورا نصیب مذکران 
۱ صورت گرا و لفاظ و عمق و ژرفای معنایش را تصاب محققان حقیقت طلب می داند. 
۱ 


در نقد شعر نظامی به مثابه ی شاعری صورتگراه کم تر سخن گفته و یا 
بهتر است بگوییم جر آن که بگوید این شاعر پزرگ «گنج فضایل» را به دست 
بیان بر پاشیده . به جزئیات زبان و بیان این صورتگرا ی کم نظیر و نیز په اندیشه ی او 
اشاره یی نمی کند.(0۳۹) 

در باب شعر جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی هم به این مقدار که بگویا. 
«در لطف طبع یگانه و در فضل و هنر نشانه» بود (۵۳8), بسنده می کند. 
نقد شعر و مخاطب 

بی گمان توجه به مخاطب. به شعرجهت می دهد. پس می توان جگونگی 
رابطه ی شاعر و خریداران شعر او را یکی از مباحث نقد ادبی به شمار آورد. به 
ویژه در جایی که شاعری «حرفه» به شمارآید. اين مساله ابعاد گسترده تری پیدا 


می کند. به هر روی توجه به محیط های عرضه ی شعر؛ یعنی دربارهای قدرتمند و 
مستبد و نیز طرز تلقی مخاطبان, در بررسی شعرها و داوری در باب آن هاء یک 
ضرورت است. عوفی با نقل این سخن عنصری که می گوید «نظر اصحاب دولت را 
آن اثراست که آفتاب راء چنان که آفتاب سنگ بی رنگ را لعل و یاقوت می گرداند. 
اثر نظر ارباب اقبال سنگ نهاد خاملان را لعل قبول کاملان می کند. (۲5-۲7۷) 
تشان می دهد که به شرایط و اوضاع و احوال سروده شدن.شعر در رایظه با 
مخاطبال توجه داشته است. 

این مساله سیب شده است. که برخی از گویندگان بیندارند. از میان 
عوامل و علل متعدد و موثر در رشد شعر عامل«عنایت مخدوم» علت العلل 
است. عوفی خود از این گروه است و این باور را در جاهای مختلف تذکره اش 
آورده است. در جایی نقل می کند که وقتی حاکم خراسان از شاغری جرجانی 


۸ تدکره نویسی درزبان فارسی 


پرسید نام که آیا می تواند مثل رودکی شعر بگوید؟ گفت: «حسن نظم من از آن 
بیش است. فا احسان و بخششن توا در می یابد»(۲6۹) 

همین امر سیب شده است که در من گفتش از شاعوان». غالبا به 
ممدوحان و یا مخاطبان آنان اشاره کند و نشان دهد که چه گونه این مخاطبان 
سروده ها یی مقناسب با موقعیت خود. از شاعران طلب می کرده اند. سخن او در 
باب برخحی از شاعران معصسروف که با فراغست یال در دربارها زیسته اند بر این گفته ی 
ما صخه می گذارد: او می گوید «سه کس از شعرا در سه دولت اقبال ها دیدند و 
قبول ها یافتند» و می افزاید این سه کس رودکی. عنصری و معزی بودند که از 
آل سامان, محمود غزنوی و سلطان ملکشاه. ثعمت یافتند. (۳۰۱) به نظر می رسد 
عوفی دلیل رجحان عنصری را بر اقرانش. عنایت مخدوم می داند. و الا دلیلی 
ندارد که در باب محمد حقوری. شاعری سخت گمنام. بگوید «شعرش از شعری 
گذشته و فنضلش بساط هتر عنصری در نوشته». )۲٩۳(‏ 
نقد و سبک 

از آن روی که در سبک شناسی شیوء های خاص به کارگیری زبال؛ و در 
گونه یی از نقد هم به ویژگی ها و شگردهای زبانی توجه می گردد. این دو مرز 
مسترکی می ایند 

در لباب الالباب: گاه مسایل نقد به مبااحث سبک شناسی نزدیک می :شود 
و عوفی در داوری آثار, به گونه بی سخن می گوید که می توان آن را پر نظریه ی 
«سبک شخصی مولف» حمل کرد. مثلاً در سخن گفتن از یک اثر منلور محمد 
دقایقی مروزی که خود به خط مزلف دیده می گوید «سخن او بر مذاق مقامات 
حمیدی است و آن طرزه دارد. (۱۷۹) در معرقی عبدالواسع جبلی و ویژگی های 
شعر او از سخش یوق سبک شناسی به مشام می رسد هگفته های او همه ذر 
ناسفته است؛ هیچ کس یدان منوال نسج فضلی نتوانست بافت و هیچ سوار میدان 
بیال. گرد جواد قریحت او نشتافت».(۳۲۱) 


شیره های نقد شمر در لباب الالیاب,.. ۱۹ 


عوفی, خاقانی را هم به درست صاحب طرز ویژه پی که کسی قادر به 
ی تست بت و طلست اجتلیر با یر ید دی 
خنم شده است و بعد از او کس بر منوال بیان, چنان نسیج نظم نبافته», (1۰0) 
نقد و سرقت ادبی 
یکی از مباحث مهم نقد ادبی: تعین میزان اصالت متن است. زیرا پیش از هر 
داوری درباره ی متن ها باید «مرز میان نگارش اصیل از یک سو و اقتباس و تقلید 
و عاریت گرفتن و انتحال و امثال آن را از سوی دیگر معین کنند. بخشی از 
دشواری تعیین کردن این مرز ازآن جا ناشی می شود که منطقاً و محققاً می توا 
پذیرفت که دو یا چند نویسنده یا پژوهشگره هم زمان یا با فاصله ی زمانی؛ به 
اندیشه و نظر یک سان, یا مشابهی برسند». (پاینده.۲۳۸:۱۳۸۵) 

عوفی درسخن گفتن از احوال و آثار فرید کاتب وقتی بیتی از قاضی منصور 
را؛ در آغاز قصیده ی فرید می بیند به بحث سرقات ادبی کشیده می شود. ما از آن جا 
که هر دو شاعر را بزرگ و بی یاز از سرقت می داند. در انتساب سرقت به فرید 
کاتب جانب احتیاط را نگه می دارد و احتمال می دهد که این«انتحال» + یعنی 


«سخن دیگری را برخویشتن بستن» ۰(شمس قیس رازی, 414:۱۳۳۰) دراثر «وارد 
خاطر» :۰ اتفاق افتاده باشد. که درآن «دو شاعر بدون اطلاع و آگاهی از حال و 
سخن یک دیگره شعری را عینا مثل هم ». (ممان۳۹۳) می سازند. ولی با بیان این 
که مساله ی سرقات «دقیقهویی است که نباید ازآن غافل شد, نشان می دهد که در 
گردآوری شعر های اثرش. به مقوله سرقات ادبی هم توجه داشته است. 

اما از ایر,گذشته او در خلال بحث سرقات می گوید «اگر منحول است 
کتاب را از انتحال عیب نباشد»(۱۱۱) شاید بتوان از این سخن عوفی به این نتیجه 
رسید که او به مکالمه ی بین متون ویا مساله ی بینامتتیّت که نظریه یی جدید در 
نقد ادبی است. اعتقادی داشته است. زیرا این مساله که بدون اندیشه های موجود 


نمی توان اثری پدید آورد و از کتاب ها کتاب ها پدید می آیند. حقیقتی است 
انکار ناپذیر و این سخن عوفی نشان می دهد که تعیین «اصالت» و «اولویت» متن 


1۳۰ تذکره نویسی درزبان قارسی 


برای او هم کار آسانی نبوده است. اگر این دریاقت ما از عوفی درست باشد. این 
انديشه اش با نظریه ی مکالمه گرایی باختن سنجیدنی است. زیرا «باختین در 
مکالمه گرایی اش با استفاده از تعبیری از کریستوا «یعنی«ساخته شدن یک متن از 
دیگر متن ها» به رابطه ی میان هر گفته با گفته ی دیگره اشاره کرده است. 
(یس؛۱۷۰:۱۳۸۲) 
نقد بلافی 

گذشته ازاین اشارت های کلی, گاه عوفی. مشخصاً ابه یکی از مصادیق نقد 
صورت. می پردازد. می توان این بخش از نقد ادبی اورا زیر عنوان نقد بلاغی 
طبقه بندی کرده, نقد بلاغی, به مثابه ی یکی از گونه های پرکاربرد نفد در زبان 
فارسی. از شاخه های نقد کاربردی (0:0150 0:0208/6) است که موضوع آن 
بررسی تأثیر اثر ادبی برخواننده است. (شمبساء ۷:۱۳۸۲) ایسن تأثیر از رهگذر 
عنصرهای زیر تحقّق می یابد. 

موسیقی شعر یکی از عنصرهای برجسته در ساختمان شعر و یکی از 

مصادیق نقد بلاغی به شمار می آید و صورتگران بسدان توجه خاصی دارند. 
عوفی هم در جایگاه منتقدی صورتگراه با بررسی گاه گاهی عروض. قافیه و 
ردیف شعر, وارد حوزه ی نقد بلاغی می شود. مثلاً در وصف شعر فرید کاتب, 
نشان می دهد که سنگینی اوژان را بر نمسی تابد و لابد اوزان نرم و لطیف را 
وسیله پی برای زیبایی و تأ 
قصی.ه یی از اين گوینده به مطلع 
حبذا به نظمی کان شفای جان شد 
می تویسد؛اگر چه این قصیدء از دایره ی متّفقه است. فافا بر تقطیع فاعلن فعولن 
پیش شعر کم تر گفته اند و سخت مصنوع است و نگاه داشت عروض او به 


ذاری شعر می داند. به هرروی او در بررسی 


غایت دشوار» (۱۱۲) 
می دانیم که در شعر فارسی, شکل مخمن سالم از بحر رمل؛ یعنی چهار بار 
فاعلاتن بسیار کم کاربرد است و بسیاری از شاعران و ازآن جمله حاقظ به دلیل 


شیوه های نقد شمر در لباپ اللیاپ... ۱۳۱ 


سنگیتی: ازآن استفاده نکرده اند. اقا نکته ی مهم این است که عوفی در بحث از 
یکی از سروده های شاعری عالم به مطلع 
غم نیارد بیش بر دل های ما بیداد کردن 
شاد باش, ای پیشه ی عدل تو دل ها شاد کرد 

می گوید. دلیل متروک بودن این وزن احتصاص داشتن آن به شعر عربی 
است. عین سخن او این است: «اگر چه بحر عرب است» سخت اسنادانه آورده 
است». (۱8۷) در حالی که از قدیم بحر رمل جزو بحور عربی به شمار نمی آمده: 
" بلکه جزو بحور مشترک بوده است. 

قافیه هم در موسیقایی کردن شعر نقشی مزثر دارد. اما در همان حال که 
برخی قافیه را جزو ذاتی شعرمی دانند. جماعتی دیگره‌آن را نپسندیده و سّد راه 
آزادی احساس و عواطف شاعرانه پنداشته اند (شفیعی:۱۳۳:۱۳۷۸) در گذشته قافیه جزء 
ضروری شعر شمرده می شده است. به همین دلیل رعایت دقیق آن را لازم می 
شمردند. و گاه شاعران را یا التزام قوافی دشوار امتحان می کردند و با این عمل 
«شعر را به صور ت یک عمل هندسی و ریاضی دره می آوردند.(همان, ۱۷۱) 

عوفی در بیان توانمندی شاعران در ایجاد شعرهایکوششی» که عملا 
«کششی» در خواننده ایجاد نمی کنند. بارها به این آزمون دشوار اشاره کرده است. 
ازجمله در احوال جامی کاتب گفته است که او در جواب یکی از فضلای 
نیشابور که قصیده یی ابر قافیت با وتیغ» گفته بود, قصیده بی با همین قافیه و 
ردیف و به مطلع 
دی دلبرم رسیبب چو زد آفتاب تيغ . باروی‌هم چو آتش و در کف چو آب.نيغ 
ساخت و مشهور شد «و به حضرت خوارزم رفت و شنیدم کار او بالا گرفت و 
دیوان انشا به اسم او نامزد شد». (۱۳۷) 
در جای دیگر در نقد قصیّده یی از محمد بن بدیع نسوی.به مطلع 


زمی ز نسخ رقاع تو عقل برده نسخ . نهاده علم تو در زیر سر حکمت فم 


۱۳۲ تکره نویسی درزبان فارسی 


دشواری قافیه نظر او را جلب کرده و گفته است: هاين قاقیه غریب به حکم 
امتحان اختیار کرده است» (۱۹9) 
عوفی در جاهای دیگر هم به نقد قافیه و ردیف پرداخته است. ازآن جمله 
است ردیف «دشوار» «لک لک» در سروده ی دهقان علی شطرنجی,(۳۹۰او ردیف 
«تیغ و فلم» در سروده ی محمد فرقدی, (40۵) آو در نقد قافیه نه تنها به ساختار 
درست آن باور دارد ؛ بلکه تکرار آن را ثیز عیب می شمارد. به همین دلیل به 
شعرهای رشیدی که ازهایطا و شایگان» تهی است (۳۳۵ و در شعرهای سعد کافی که 
«شعار او در جام کلام: بی درد سر خمار ایطا و شایگان مست کننده است» (0۱۱», 
اشاره می کند. با توجه په این نمونه ها می توان پنداشت که یکی از معیارهای او در 
انتخاب شعرهاء رعایت دقیق وزن و قافیه آن ها بوده است. 


صنعت های بدیعی 


عنصر دیگری که در نقد بلاغی مورد توجه قرار می گیر 
لفظی و معنوی شعر است. عوفی در جای جای تذکره ی خود به این آرایش های 
کلامی اشاره کرده و در داوری هایش به آن ها توستل جسته است. 

جناس یکی از صنایعی است که در بلاغت کلام نقشی برجسته دارد: با وجود 
آن که جناس در زمره ی آرایه های لفظی دسته بندی شده. بی گمان «آن چه 
تجنیس را برتری و فضیلت می دهد آمری است که جز به یاری معنی حاصل 
نمی گردد». (جرجانی:4:۱۳۹7) 

عوفی از این راز آگاه است و از آن به مثابه ی ملاکی برای تعیین زیبایی 
شعر استفاده می کند, او در برحورد با جناس زایده‌قابوسا و بوساه در یک سروده ی 


عربی قابو به وجد می آید و از آن با توصیف «تجنیس بدین لطیفی و 
لفظی بدین پاکی+ :(۳۰) یاد می کند. 

می دانیم که «عنصرغالب» شعر قطران تبریزی, جناس است. عوفی در 
معرفی این سراینده که «اشعار او در کمال صنعت و اوستادی»است. به این آرایش 


شیوه های نقد شمر در لباب الالباب... ۱۳۳ 


کلامی او توجه کرده. می گوید: «قصاید او همه لطیف و اغلب رعایت تجیس 
کرده است» .(1۰۱) 

صنعت لفظی «التزام» هم در گذشته کار برد وسیعی داشته و مورد توجه 
سرایندگان بوده است. اين صنعت به مثابه ی یکی از ابزارهای امتحان کردن 
شاعران نظر عوفی را جلب کرده است. او در احوال عمر بن اسحاق واشی, آورده 
که او را به سرودن قصیده یی با رعایت «چهار طبع در یک بیت»(۲۳), 
الزام کردند. عوفی به «التزام» در شعر شاعران دیگر و از آن جمله فرید کاتب 
| توجه نشان داده و می گوید فرید در یک ترکیب بند خود هنر نمایی کرده و «در 
هر بیتی از آن صنعتی لازم دارد و در هر خانه یک چیز رعایت» می کند. (۱۳4) 

قصیده ی زین الدین سنجری که در هر بیت آن «چشم و روی» التزام شده 
و «سحر حلال فرا نموده» (۲4) است. عوفی را به خود فرا می خواند. در جای 
۱ دیگر عوفی به یک التزام دوگانه هم در شعر ادیب صابر اشاره کرده. می گوید 
او در تغزل یک قصیده اش. «سرو و یاقوت؛ و در متن قصیده «آفتاب و آسمان»را 
التزام کرده است.(۲۳۰ او به التزام واژه ی «دست» هم در یک قصیده ی انوری 
توجه داشته است. (۳:4) 

ترصیع و موازنه در سروده همای عبدالواسع جبلی(۳۲۳) و ترصیع و تسجیع 
در شعر سید ناصر علوی (4۳۱) اسباب ارزیابی شعر اینان بوده است. 

عوفی از آرایه های دیگری هم در نقد شعر برخی شاعسران یاد کرده است. 
برای جلوگیری از اطناب. مهم ترین آن ها را فقط بر می شماریم: «تلمیع» در شعر 
عبدالواسع جبلی, (۳۲4), «معما» در شعر رشیدی (۳۲۵) و اثیراخسیکتی: (4۰۷, 
الغز» در شعر ابوالمظفر چغائی (۲۸) «سوال وجواب؛ 
(۲۹۳). «ایهام و ذوالوجهین در شعر عمر بن مسعو؛ 
در سروده های کسایی مروزی (۲۷۰) ابراهیم طالقانی (۳۰۰). حکیم جوهری (۳۲۵): 
فخرالدین اسعد گرگانی(۳۷۵) و عتبی یمینی کاتب .)40٩(‏ 


ر سروده ی حقوری هروی 


(۲۱۸) و هنر وصف شاعرانه 


۱۴ تذکره نویسی درزبان فارسی 


جز آن چه گفعه شد مسایل بسیار دیگری که می تواند ابزار نقد آثارقرار 
گیرد, در تذکره ی عوقی مشاهده می شود که. پرداختن به همه ی آن ها مجال 
فراخ تری می طلبد. بنابراین با طرح مساله ی شکل و قسالب آثار این نوشته را . 
به پایان می بریم. 
در نقد شعره نمی توان سهم قالب آن را به مثایه ی ظرف نمایش 
هنرئمایی و ابزار انتقال پیام شاعر, نادیده انگاشت. به همین دلیل است که عوفی 
در معرفی سروده های برگزیده ی خود. غالبا به شکل و قالب شعرها هم اشاره 
می کند. او درباب برخی از قالب هاء به ویژه قصیده که هم قالب غالب عصر و 
رسانه ی اصلی و هم شکل رسمی ابلاغ پیام های سیاسی و اجتمای است. جز در 
موارد نادر سختی نمی گوید. 
اقا به نظر می رس قالب غزل به مثابه ی قالبی که آرام آرام جای قصیده را 
می گیرد. بیش از قالب های دیگر برای او خوشایند است. زیرا عموماً در برخورد 
با این شکل بیرونی شعر به وجد می آید و احساسات خود را پنهان نمی کند. 
مثلا در معرفی یکی از غزل های صدر مرو رودی به مطلع 
آن گه که خواب بود» ترا دل به خواب دید 
در تیره شب به دیده ی جان آفتاب دید 
چنان تحت تاثیر قرار می گیرد که می گویدهاین غزل که از لذت امان و حصول 
امانی خوش تر است او راست» (۱۱۷) عوفی در پیوند با غزل رابعه با مطلع 
مرابه عشق همی محتمل [متهم‌اکنی به حیل 
چه احجت آری پیش خدای عزوجل؟ 
می گوید «اين غزل از وصال یار صاحب جمال در طراوات بیش» است. 
(۲۹0) یه نظر او غزل های آبدار علی سمایی مروزی «تاب در دل عشاق می آوردا. 
0 ول یدیع چیی نی مس ۱ ۳ 
نیشابوری برای او «از حصول امل خوش تر است» (۳0۰) 


شیوه های نقد شعر در لباب الالباپ. .. ۱۳۵ 
کتاب نامه 

۱- پاینده.حسین: 2.۱۳۸۵ ادبی و دموکراسی,چاپ اوّل+تهران.انتشارات نیلوفر 

۲- پین.مایکل(ویراستار)‌فرهنگ اندیشه ی انتقادی.چاپ اول.تهران,نشر مرکز 

۳- جرجانی,عبدالقاهر.۱۳۱۷.سرارالبلاغه,چاپ دومتهرانءانتشارات دانشگاه تهران 
زرین کوب عیدالحسین, ۱۳۱۱ نقد آدبی, جلد اول چاپ سوم. تهران؛ 
۵- شفیعی کدکنی,محمد رضا:۱۳۱۸.موسیقی شعر,چاپ دوم:تهرا 
1- شمس قیس رازی»۰۱۳۹۰ المعجم فی معایبر اشعارالعجم, چاپ سوم. تهران. انتشارات زوار 
۷- شمیساسیروس:۱۳۸۱.معانی «چاپ نخست از ویرایش دوم.تهرا 


۸- صفاءذبیح ل,۱۳۱۳تاریخ ادییات درایران(ج۲),چاپ ششم,تهران.انتشارات فردوسی 

4- عطارنیشابوری.فریدالدین:۱۳۸۳.منطق الطیره تصحیح شفیعی کدکلی. محمد رضا 
چاپ اول. تهران. انتشارات سخن 

۰-عنصرالمعالی کیکاوس ۱۳۷۲ قابوس نامه چاپ پنجم تهرانء شرکت اتشارات علمی و فرهنگی 

۲-عوفی.مخما:۱۳۸۹.لباب الالباب,چاپ اوّل,تهران.انتشارات پیامبر 


۲-فرخحی سیستانی,۱۳۹۳.دیوان,چاپ سوم.تهران.کتاب فروشی زوآر 

۳-کارلونی. ژس و فیو. ژن. س نقد ادبیجاپ اول.تهرانسازمان اتشارات وآموزش انقلاب 
اسلامی 

۶- مکاریکایرناریم ۱۳۸۳, دانش نامه ی نظریه های ادبی معاصر. ترجمه ی مهران مهاجر و 
محمد نبوی,تهران,اگه 

۵-مولوی, جلال الدین مخمد.۱۳۸1.کلیات شمس.چاپ اول.تهران‌انتشارات هرمس 


1- محبّتی.مهدی,۱۳۸۸.از معنا تا صورت.جاپ اوّل.تهران.انتشارات سخن 

۷-میر صادقی‌میمنت:۱۳۳۱واژه نامه ی هنر شاعری,جاپ دوم تهرانلتشارات مهناز 

۸-همایی,جلال لین ۱۳۵۵.فو ٍن بلاغت وصناعات ادبی,چاپ:تهران.انتشارات دانشگاه 
سپاهیان انقلاب ایران 


-٩‏ واعظ کاشفی. میرزا حسین. ۰۱۳۹۹ بدایع الافکار فی صنایع الاشعار. چاپ 


تهران, 
نشر مرکز 


نقد و برررسی و تحلیل تذکره نصر آبادی 
و 

مقدمه 

میرزا محمد طاهر نصرآبادی یکی از معروفترین شاعران و ویسندگان 
ادبیات فارسی است که درمیان سالهای ۰۱۰۸1.ق. تا ۱۰۹۰ه.ق. تذکره نصرآبادی 
تألیف کرد . این کناب شامل شرح احوال و آثار علما و قضلاء شعرا؛ خوش نویسان. 
فقرا و درویشان, شعرای عراق و خراسان, ماوراءالنهر و هندوستان است. اوضاع 
تواریخ و الغاز متقدمین و متأخرین هم در این #ذکره به طور خلاصه بیان نموده 
است. اين تذکره مشتمل بر شرح احوال و آثار قریب هزار شاعر عصر صفوی و 
معاصران نویسنده است. این تذکره در یک مقدمه پنج صف و یک خاتمه تنظیم 
شده است. مقدمه ای که در آن ذکر اشعار پادشاهان و پادشاه زادگان بیان نموده است. 
نگاهی به شرح حال میرزا محمد نصرآبادی 

میرزا محمد طاهر تصرابادی در سال ۱۰۲۷ . ق. به دنیا آمد و حدود 
هفتاد و سه سالگی عمر خویش در سال ۰۱۱۰۰. ق. چشم از جهان فروبست. 
خواجه صدرالدین اعلی که جد اعلای میرژا محمد طاهر نصرآبادی در روزگار 
ساطان محمد گورکار حاکم اصفهان بوده. وی مدرسه ای در نصرآباد تأسیس کرد 
که هنوز هم نشانه ی عظمت و مهارت و شهرت می دهد. جایی که این مدرسه 
پنا شده است خانقاه ابوالقاسم هم به مدرسه اتصال يافته و اگر محمد طاهر 
درباره" این مدرسه اطلاع ثمی داد هرکس فکر می کرد که این سردر خانقاه 
ساخته شده است نه که مدرسه. پدر میرزا محمد طاهر دارای کمالات صوری و 
معنوی میرائی بوده, اجداد و اعمای وی همه دارای مشاغل دیوانی بوده اند.۲ 

میرزا محمد طاهر نصرآبادی روزگار جوانی به لهو و لعب گذرانده که 
پدرش در هفده سالگی او از دنیا رقته بود. گرچه پس از طی جوانی خود پشیمان 


۶ زبانهاء دانشگاء راجشاهی,ینگلادش 


4 


تقد و بررسی و تحلیل تذکره تحس آبادی ۱۳۲ 


شده. وی به کسب علم و هنره شعر و شاعری پرداخته و به قهوه خانه دل انداخته 
که آن زمان جایگاه شعرا و دئشمندان بوده: او در زمان شاه سلیمان صفوی می زیسته. 
آثار منظوم او زیاد است. وی در سرودن قطعه شهرت دارد که در سال ۱۰۸۲ مق 
سروده و تمام مصرعهای آن به حروف ایجد تطبیق می کند." او دارای ذوق 
سرشار و طبع روان بوده و به سبک عصر صفوی و پیرو صائب و کلیم شعر می گفته. 
" او دارای خحوی خحرسندی و قناعت بود و به خدمات ادبی مشغول» در تظر بزرگان 
عصر محترم و در نزد امرا و سلاطین و درگاه شاهی معزز بوده. هرگاه که شاه سلیمان 
صفوی به نصرآباد سفر می کرد در خانة وی که اکنون هم اثری از عمار ظریف و 
شاعرانه آن باقیست. منزل گزین می شده است:* 
نقد و بررسی و تحلیل تذکره نصرآبادی 

تذکره در ادبیات قارسی قبل از دوره" صفوی به معنی یادگار و یاد داشت 
و یاد آوری به کار رفته است. پس از دوره" صفوی کلمة تذکره به معنی تذکره الشعرا 


به کار برده است. امروز کلمه" تذکره در ادبیات فارسی به معنی کتابی است که 
محتوای شرح احوال و نمونه اشعار شعرا باشد." تذکره نصرآیادی یکی از 
مهمترین و پرمایه ترین آثاری است که از حیث یک آینذ فرهنگ و تمدن و آثار 
شعرای دورة صقوی به حساب می آید. 

تذکره تصرآبادی حاوی یک مقدمه و صف و یک خانمه است. این 
تذکره با حمد باری تعالی آغاز گردیده است. سپس 


ار شعرای معاصر و 
پیشین خود مانند نظامی گنجوی و خاقائی شروانی بیان نموده است: پس از 
توضیح غرض از تسوید این تکره به شاه سلیمان صفوی مدح گفته است.1 
مقدمه ای که در ذکر اشعار پادشاهان و پادشاهزادگان است. با شاه عباس 
ماضی آغاز گردیده است. سپس د: 


بارة اشعار پادشاهان و پادشاهزادگان توضیح 
داده است. اشعاری که دربارة یادشاهان و پادشاهزادگان سروده شده. بیان نموده 
اشست: شاه عباس اول" (۱۰۳۸-۹۹۸عق) نه تنها بزرگترین پادشاه سلسله صفوی: 
بلکه مهمترین شهریار ایران بعد از اسلام است. 
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ایران در عصر این پادشاه به اوج قدرت سیاسی و نظامی رسبد و در همان 
حال ثروت و توانمندی آن زبانزد خاص و عام گشت." ملا لطفی دربارة شاه 
عباس که معروف به شاه عباس بزرگ است. می گوید: 
شاها ز کرم جهان منوّر کردی ملک دل عالمی مسخر کردی ‏ 
شاعر که بخاک ره برابر شده بود . برداشتی و برابر زر کردی! 
شاه عباس بزرگ هم نابغة شاعری است. چنانکه خود او می گوید: 
نه ز هر شمع و گلم چون بلبل و پروانه داغ ‏ یک چراغم داغ دارد یک گلم در حون کشد؟ 
شاعران از باغ و دریاچه و عمارات سعادت آباد که دارالسلطنه اصفهان 
بود. بسیار شعر سروده اند. حتی خود شاه عباس ثانی در مورد سعادت آباد می سراید: 
بیاد قامتت در پای سروی گریه سر کردم 
چو مژگان برک برکش را بخون دیده تر کردم" 
علاوء بر این میرزا محمد نصرآیادی در مقدمه درباره اشعار سلطان میرزاه 
مظفر حسین میرزاء ابو القاسم میرزاء میرزا علاءالدین محمد, میرزا محمد طاهر: 
میرزا عبداله و میرزا داود بیان نموده است. صف اول این تذکره عبارت است از؛ 
سس مت و ساير ملازمان بادشاه. این صف دارای سه فرقه است که در 


آن ذکر مقربان و امرای ایران. ذکر امراه و خوانین هندوستان» ذکر وزراء و 
مستوفیان و کتاب دفترخانه همایون اعلی است. امرا و وزراء و خوانین ایران به 
مدح. مرئیه؛ در تعریف مناظر طبیعی شعر سروده اند. در اشعار آنها قوالب مختلف 
مانند مثنوی. غزل. ریاعی, قطعه و غیره ملاحظه می شود. خلیفه سلطان که اسم 
شریفش سید علاهء‌الدین حسین است. وزیر اعظم دورة شاء عباس ثانی بوده در 
. مورد آموزش اخلاقی شعر سروده. چنانکه در رباعی ذیل می گوید: 

افسوس که عمر گشت بیهوده تلف دنیا بتعب گذشت و دین رفت زکف 


" 


رنجید خدا و خلق راضی نشدند ضایع کردیم پار؛ آب و علف 


نقد و بررسی و تحلیل ثذگره نصر آپادی ۱۳۹ 


کیخسرو خان اشعار عاشقانه سروده که در آثار او قابل توجه است. چنانکه شاعر 
می گوید: 
پیش رویش سوختم آخر دل دیوانه را چون نگهدارد کسی از سوختن پروانه را 
چاک میسازم لخن سینه چون ینم رحش چون برآید مهر بگشاید ز روزن خان را!۱ 
امراء و خوانین هندوستان در مورد نعت تبی؛ عشق. تعریف بنگاله: 
تعریف جنگ, تعریف شراب و غیره شعر سروده اند. آنها در قوالب گوناگون 
احساسات و عاطفه های درون دل را اظهار کرده اند. وزراء و مستوفیان دربارة 
موضوعات گوناگون شعر سروده که قوالب رباعی و غزل و قطعه در آن مشهور است. 
صف دوم عبارت است کر سادات و نجبا و سایر جماعت که در مدح 
خداوند تعالی, در مدح شاه عباس انی, پند و نصیحت. تعریف هند و تعریف 


کوه اشعار سروده شده است. صف سوم عبارت است از: ذکر علما و فضلا و آن 
مشتمل بر سه فرقه است که دارای ذکر علما و فضلاء ذکر خوش نویسان. ذکر 
فقرا و درویشان است. ایشان در مورد امیر المومتین علیه السلام. تعریف شراب. 
تعریف فیل, تعریف رودخانه. صفت معشوق, در مدح امام رضا علیه السلام. پند 
و نصیحت و غیره شعر سروده اند. اشعار آنها در شکل مثنوی» قصیده. غزل, قطعه 
و رباعی ملاحظه می شود. صف چهارم در ذکر شعرا که مشتمل بر ذکر شعرای 
عراق و خراسان, ماوراءالتهر هندوستان است. شعرای عراق و خراسان و غیر 
مورد توحید. نعت نبی صلعم, تعریف اصفهان, تعریف اسب. تعریف فیل؛ تعریف 
راه کشمیر صفت عشق. قناعت. تعریف شاه عباس, تعریف اصفهان, تعریف کوه. 
با گلشن. عمارت شعر سروده ائد. شعرای هندوستان در تعت رسول اکرم 
صعلم. تعریف بهار و غیره شعر سروده اند. صف پنجم در ذکر اقوام کمینه 
[مولف) و اين فقیر بی وجود است. 


خاتمه در ذکر تواریخ و لغز و معمیات متقدمین و متأخرین که مبتلی بر 
دو دفعه است. دفعه" اول که اسم قائل مشخص است و آن مشتمل بر سه حرف 
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است که حرف اول در ذکر تواریخ؛ حرف دوم در ذکر العاز و حرف سوم در ذکر 
معمیات است. دفعة دوم که اسم قائل مشخص نیست. 
بررسی محتویات تذکره نصر آبادی 

شرح احوال حدود هزار تن از پادشاهان و امراء و وزراء و خوانین و شعرا 
و غیره در تذکره نصرآبادی بیان نموده. علاوه بر اين, اين تذکره با شرح احوال 
آنهاء دارای محتویات متنوع است که عبارت است از: توحید خداوند باری تعالی: 
نعت نبی صعلم شعر و شاعری. شغل شاعران, ذکر قهوه خانه. اطلاعات مدرسه 
و مسجدها: جغرافیای تاریخی, قلندریه و درویشان. فرهنگ و تاریخ ایران. این 


تذکره از لحاظ مضامین و سبک زبانی به درجه اوج ادییات فارسی رسیده است. 
توحید خداوند باری تعالی 


بسیاری از شعرای این تذکره در مورد توحید خداوند تعالی شعر سروده 


اند. برخی به عنوان توحید و بعضی بدون عنوان به حمد باری تعالی شعر گفته ؛ 


اند. اشعاری که در صفت خداوند متعال سروده شده, بیان آنان در این کتاب قابل 
توجه است. مثلا محمد شریف تجرید دریارة حمد باری تعالی می گوید: 
ای درد کش بادة حمد تو بیانها یک موج ز دریای ثنای تو زبانها 


از کوچه هر ره بسر کوی تو راهی است. . وز داغ غمت بر سر هر راه نشانها" . 


مت نبی صلعم 


نعت نبی صلی اله علیه وسلم یکی از مهمترین محتویات اشعار فارسی 


است که نویسنده در این تذکره در آورده است. بسیاری از شعرا به طور مستقیم و " 


غیر مستقیم به نعت رسول اکرم ص, شعر سروده اند. چنانکه حکیم شفائی می گوید: 
مهر او چون ز مشرق ادم ساخت روشن تمامت عالم 
هریک از الببا چو سایه او می نمودند پایه پایه او" 
شرح احوال شاعران 
شرح احوال شاعران در این تذکره موجز و مختصر است. نویسنده به 
اخلاق خوب و رفتار نیکو و لیز صورت ظاهری افراد توجه کرده است. آثاره 


نعد و بررسی و تحلیل تذ کره نصر آپادی ۱۳۱ 
شغل؛ منصب. خویشان, دوستان و استادان شاعران گاهی مستقیم و گاهی توسط 
حادئه مهمی که در زندگی شان روی داده: بیان نموده است. نویسنده یک یا چند 
بیت از هر شاعر نقل کرده است و گاه عباراتی نیز به نقد و بررسی اشمار آنها 
پرداخته است, اشعار آنها که در این تذکره بیان تموده: پر از محتویات متنوع و 
معتبر است. مثلا میرزا حسن اله ظفرخان در این باره می گوید: 
استاد مرا چو درس می نوشی گفت . اول میقم حدیث ‏ بیهوشی: گفت 
" تا خاطر عالمی پریشانی گردد . احوال دلم زلف پسر گوشی گنت*۱ 
رت 

تذکره نصرآبادی از لحاظ بررسی شعر و شاعری در دوره ی صفوی بهره مند 
است. شعرا احساسات و عاطفه های درون دل را عاشقانه و شاعراله می سرودند 
که از لحاظ ارزش ادبی و هنری به درجة عالی ادبیات فارسی رسیده است. حافظ 
| محمد حسین احوال عاشقانه خود را در غزل ذیل چنین بیان می کند: 
برا گر دوست تر از جانْ ندارم په کیش دوستی ایمان ندارم 
دلی دارم ولی در دست من نیست سر دارم ولی سامان ‏ ندارم 
نه دل نه دین نه ایمانم درست است شکستن لیک در پیمان دارم" 
شغل شاعران 
اکثر شاعران دوران صفوی برای تجارت یا پرای پیوستن به دربار پادشاهان هند. 
به آن سرزمین رفت و آمد داشته اند. بسیاری از آنان مدتی از عمر خویشان در 
هند گذرانده ائد که 


شتر شاعران آن دوران پیشه وران بوده اند. شرح احوال 
شاعران با ذکر پیش آنان ذکر شده است. 
ذکر قهوه خان 

ذکر قهوه خانه های مشهور ایران مانند قهوه خانه عرب در اصفیان وغیره 


در این تذکره مورد بحث است. قهوه خانه های آن زمان از حیث شاعری و شعرخوانی 


مشهور بود. گاهی اشاره ای به مراکز لهو و لعب مانند شرابخانه و قمار خانه هم 
ملاحظه می شود. 


1۳ تذکره نویسی درزبان فارسی 


اطلاعات مدرسه و مسجدها 

اطلاعات در مورد مدرسه ها و مسجدهای آن دوره در این تلکره بسیار 
اهمیت دارد. بیان مدرسه جدة شاه عباس دوم و مدرسه شیخ لطف النه از آنان 
معروفتر است. مسجد های دیگر مانند مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در 
قم. مشهور به مسجد عتیق هم بیان نمودء است. 
جغرافیای تاریخی 

بیان تکیه هاء بازارها؛ بیمارستانها و محله هاء رودخائه هاء کوه هاء مناظر 
طبیعی و غیره برای مطالعات جغرافیای تاریخی و شهری بسیار ارزش دارد. گاهی 
توسط نثر و گاهی توسط نظم اطلاعات جغرافیای تاریخی بیان نموده است. مثلا 
حسینا در مورد تعریف شهر اصفهان می گوید: 


۳ 


چه شهری ز وسعت برون از گمان گین دان فیروزه آسمان 
چو خندق زمین از میان برد محیط از برش موج رم " خوردة 
صحانش. ان آن: آب. خواهد.. زهور 6۲ سرچشمه نزدیک و تلیامت نوی 
قلندریه و درویشان 

اشاره ای به قلندران و درویشان یکی از مهمترین مختصات تذکره نصرآبادی 


است که در آن مداحی درویشان. مراسم شاهنامه خوانی. رواج تصنیف آهنگ سازی؛ 
آوازخوانی, ذکر نغمه ها و مقام های موسیقی ملاحظه می شود. چنانکه میر معز 


می گوید 
دل از محبت غیر از خدا تهی دارند حلاص خویش ز راه دگر ثمی دانند 
نجات از دز جهان رستن ز حود باشد هزار حیف که این رهگاذر نمی دانند"" 


فزهنگ و تاریخ ایرانی 
منابع تاریخ اجتماعی و فرهنگی و ادبی ایران در دورف صفوی :را از 


دیدگاه تجریه بیان نموده است. فرهنتگ و تمدن ایران با شرح احوال و آثار 


شاعران توضیح شده است. خصوصا وفات تاریخ پادشاهان, وزیران و دانشمندان 


تقد و بررسی و تحلیل تذکره نصی آبادی انا 


هم توسط شعر سروده شده است. اوضاع سیاسی و قرهنگی و ادبی ایرال و 
هندوستان و ماوراءللهر هم در اين کتاب به طور خلاصه توضیح شده است. 
چنانکه ولی قلی خان به عنوان قطعه تاریخ می گوید: 

بروز مصاف و بهنگام کار چو بست از پی کین کمر ذوالفقار 


نراپای خصم و سرای و وطن زر و سیم بدخواه و فرزند و زد 
پخست و بپست و بکند و پسوخحت بگفت و بلاد و خرید و فروخت؟ 
سبک تذکره نصرآبادی 


ابیات و غزلها و رباعیات و قطعات شاعران عصر صفوی در این کناب از 
لحاظ مثال بیان نموده است که خوانندگان می توانند به آسانی به آنان توجه کنند. 
در اين کتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی معاصر به طور خلاصه نوشته 
شده است که برای مورخان و ادبا بی نهایت مفید است. گاهی ذکرهای اشعاری به 
گویش قدیم تهرانی سروده شده. علاوه بر اینکه خود نویسنده هم دارای ذوق 
سرشار و طبع روانْ است. او به سبک عصر صفوی و پیروی صائب تبربزی و 
کلیم شعر سروده است. این سبک هنوز هم در هند و افغانستان رایج است ولی در 
ایران خیلی مشهور نیست. 
نتیجه گیری 

تذکره نصر آبادی دارای شرح احوال و آثار و اندیشه های قریب هزار 
شاعران دوره" صفوی است. در این کتاب اطلاعات تاریخی و مذهبی و جغرافیایی 
علی مقتضی الحال بیان تموده است. این تذکره از حیث ادبی, فرهنگی, تاریخی؛ 
مذهبی. جغرآفیایی ارزش و اهمیت زیاد دارد. میرزا محمد نصرآبادی توسط 


نگارش این تذکرة پر ارزش» علم و دانش و فرهنگ و تمدن دور صفوی را 
جاودان کرد. 


تت 


محرفی و هیت تذکم» نویسی فارسی بحواله تذکر» طور معنی 
دکتر جهانگیر اقبال* 


بنده عنوان مقاله خود را « معرقی و هیثت. بحوالهُ تذکره طور معنی از 
منشی احمد حسین سحر کاکوروی» انتخاب کردم. 
تذکره نویسی چیست: 

تذکره بمعنی یادآوری یا یاد کردن هست. کتابهای گوناگون معرفی 
گوناگونی دارند. بعضی تذکره را به معنی یاد آوری. شرح حال شاعران. خال؛ 
خحطاطان, علما و.... آورده ائد. برخی از این نوع تذکره ها عبارت اند از متتخبات نظم و 
نثر مثل التذکرة السعدیه از محمد بن عبدالرحمان عبیدی" و جز آن. 
معرفی و هیثت تذکره: 

تذکره نویسی فارسی تا پیش از سد؛ هفتم به صورت سرگذشت شاعران 


و نمون؛ شعر آنان به طور پراگنده در برخی آثار تاریخی و جغرافیایی و ادبی- 
نظیر چهار مقاله. اخبارالعباد و.... وجود داشت, در اوائل سده هفتم لباب الالباب 
تالیف شده که قدیم ترین و معروف ترین تذکره فارسی است. این تذکره مشتمل 
بر تذکره شاعران است. از جمله تذکره الاولیاء عطار که مشتمل بر احوال و آثار 
اولیا و مشایخین تصوف است. نویسندگان اواخر قرن ششم آن را مرقع گونه ای 
دانسته است. سمرقندی در ذکر شعرای این کتاب نشان می دهد که مناقب الشعرا 


دست کم تا قرن نیم شناخته شده بوده است. پس از تذکره لباب الالباب تذکره 


الشعرا سر مشق تذکره تویسان شد. دولتشاه سمرقندی برای نخستین بار واژه 
تذکره را به معنای حال شاعران در عنوان اثر خود تذکره نصرآبادی بکار برد 


تذکره مشتمل بر شرح حال شاعران و نموه اشعار آنان است." 


این 


" دانشیاره گروء زیان وادییات فارسی. دانشگاه کشمیر 


مزال و که آزیتیزفاوس, بحوالفتی ۱۳۵ 
تذکره نویسی فارسی در هند 

تذکره ویسی فارسی در هند سیر آن را به پنج دوره تقسیم کرده اند. 
ابتدای سلطنت مسلمانان در هند در سده هفتم تا تاسیس حکوست تیمورپان هند 
و از آغاز سلطنت ظهیرالدین بابر تا پایان حکومت شاه جهان. از سلطنت اورنگ 
زیب ثا آغاز حکومت انگلیس. از دور تسلط انگلیس در هند تا اکنون (دور؛ سوم) 
با ۵٩‏ تلذکره در خور توجه. از دوره های دیگر شگوقه تر بوده است. تذکره های 
تخصصی در هند از نخستین تحولات در روند تذکره تویسی بود. برخی از تذکره های 
مشهور در هند اینهاست: روضه السلاطین درباره هشتاد تن از سلاطین که شعر 
می سرودند. تذکره میخانه درباره سرایندگان ساقینامه ها و هفت آسمان درباره 
مثلوی سرایان. در دورة سوم برعکس در دور؛ُ پیشین تقریباً تمام تذکره های 
فارسی تالیف شده در هند را خود مولفان هند نوشته اند. سبک انشای بیشتر 
تذکره ویسان این دوره ساده بود و بعضی از آنان برای اولین بار واژگان اردو و 
هندی را در تذکره های به کار بردند. ۲ 

تذکره ها غالبا از مقدمه و متن اصلی و خاتمه تشکیل می شوند. متن 
اصلی که در بردارندة اطلاعات زندگینامه ای است. فصل بندیهای متنوع و ویژه ای 
دارد و تذکره نویسان در نامگذاری آنها گاه از تعاییر ادبی و کنایتی بهره جسته اند. 
مثلاً نام فصلهای آتشکد: آذر بیگدلی مجمر: شعله. اخگر و شراره است و 
فصلهای شیستان تالیف مدرسی یزدی. نویسندگان تذکره نام و تخلص شاعر و 
ترتیب مدخلها را از لحاظ تاریخی ترتیب داده اند. مانلد طیقات شاهجهانی. مرا الخیال, 
خرائة عامره وم 

در پایان زندگی نامه هر شاعر نمونه ای از اشعار او به انتخاب تذکره ویس 
می آید و بدین ترتیب ذوق ادبی تلکره نویس نمایان می شود. در واقع شهرت و 
برتری برخی تذکره ها به سبب حسن انتخاب نمونه های شعری است مانند 
بتخانه. ریاض الشعرا در مقایل بعضی تذکره نویسان به سیب انتخاب نموته های 
ضعیف به بی ذوقی معروف شده اند مانند تذکره نوا گزینش های شعری تذکره نویسان 


1۳۳ تذکره نویسی درزبان فارسی 
تذکره ها را به نحوی یه نوع دیگری از آثار ادبی. یعنی گلچینها و منتخبات اشعار: 
یه ساعته است مد دوع حاورا 


در رویکرد خاص در تذکره نویسی به غنای نقد و نظریه پردازی های 
انجامیده است. چنانچه در عقد ثریا گزیده اشعار با نقد آنها همراه است 


ادبی نی 
یا در هفت آسمان در باره مثنوی و اوزان آن سخن گفته است. انتقاد تذکره نویسان از 
یکدیگر بابی در تضارب آرایی ادیبان در شعر شناسی باز کرد, مثلا انتقادهای 
معتمد الدوله فرهاد مرزا از سليقة لطفعلی بیگ آذر بیگ دلی در انتخاب اشعار 
آتشکده یا مباحلات آرزو و صهبای وقاری. 

تذکره ها علاوه بر اطلاعات سودمند در حوزء تاریخ ادبیات در بار؛ وقایع 
سیاسی و اوضاع اجتماعی نیز اشاره های مهمی دارند که در تدوین کتب تاریخ 
سیاسی و اجتماعی به کار می اید. چنانکه اشاره سام مرزا در تحف؛ سامی به پيشه 


شاعران, مثلاً تاج دوز بودن تذریقی بیارجمندی و توشمال بودن یوست بیگ 


۶ را نشان می دهد.؟ 


توشمال و قورجی بودن مولانا سوسنی وضع اجتماعی آن دور 
معرفی طور معنی 

طور معنی تالیف منشی احمد حسین سحر کاکوروی که توسط آقای دکتر 
رئیس احمد نعمائی تصحیح و به چاپ رسیده؛ مطالب آن شرح حال و نمونه 
اشعار دویست و نود و پنج نفر از سختوران متقدم و متاخر فارسی ایران و هند است. 

مولف این تذکره را از لحاظ, حروف هجا (از الف تا یا) ترتیب داده و 
سپس با علوان شرح حال استاد خود ی غلام متا ماع کاکوروی و دوست 
خویش سعیدالدین عزیزی عظیم آبادی و مرزا محمد حسین قتیل و چند تن دیگر 
را به رشته نگارش کشیده است. اصل تذکره از آفرین لاهوری آغاز و با ذکر 
ساحر کاکوروی انجام می پذیرد و بخش ترتیب حاضر نیز از «آرزو» آغاز شده و 
با نام «یقینی» پایان می یابد." و شرح احوال و آذار شاعران که در تذکره طور معنی 
آمده» ذکر شده است. 


ره تررسی از موس ۱۳۷ 

قبل از ذکر شاعران مولف دیباچه ای را در بیست و چهار سطر نگارش 
کرد و در آن دیباچه پس از حمد و نعت حضرت محمد. مصطفی جواز شرعی 
شعر و شاعری را مورد بحث قرار داده و شاعران را «تلامیذ الرحمن» خوانده است. 


پس از آن از ملاقات و هم نشینی های خود.با شاعران آن روزگار و بی فایده 
بودن مطالع تذکره های پیشین نقطه خوبی نشان داد و تذکره خود طور معنی را 
ستایش کرده است. سحر در ادامه از عاشق پیشگی خود سخن رائده و علت عدم 
شعر سرایی خود به فارسی را توضیح داده است. طویل ترین زندگینامه طور معنی 
در باره شیخ علی حزین لاهیجی است که مشتمل بر 4 صحفه است و بعد از این 
شرح حال و منتخب اشعار سخنوران ذیل قدری مختصر است مثلاً صائب تبریزی, 
واله دافستانی. شیداء افضل پانی پتی. بیدل, میر نجات. علی رضا تجلی. عبدالرحبم 
خانخانان, غلام مینا ساحره سرمد. عزیزی, فردوسی و باقی مانده شاعران به اختصار 
شرح حال وی تنها در یک یا نیم سطر نوشته است. ولی شعرای مشهور فارسی را 
اصلا در این تذکر نیاورده است." 
آثار منشی احمدحسین سحر 

چنانکه در مقدمه طور معنی رئیس احمد نعمالی بحواله تذکره شعرای 
کاکوروی نوشتند که منشی احمد حسین سحرکاکوروی نثر نویس و انشاپرداز 
چیره دست بوده. می توان حدس زد وی آثار دیگری نیز از خود بر جای گذاشته 
که بر اثر دستبرد,ايام از بین رفته است. آثاری که پس از صد و سی سال از درگذشت 


او باقی مانده و به دست دانشمندان و ادب دوستان رسیده. همین سه تذکرغ- 


«آئینه حیرت». «طور معنی» و «بهار بیخزان» است. که به گمان بیشتر ابتدا در 
کتابخانه حکیم سید فخرالدین خبالی رای بریلوی مولف مهرجهالتاب بوده و 


مت تذکره ثویسی درزبان فارسی 


سپس به وارث وی بعضی قرزند نام آورش حکیم سید عبدالحی مولف اعلام نامه 
هیئت جلدی معروف به نزهذالخواطر و مسژل دارالعلوم ندوة العلوم لکنو رسیده." 
نویسنده تذکره طور معنی 

در کتاب مره علام فی مأثرالکرام معروف به تذکرة مشاهیر کاکوری آورده 
است که «احمد حسین حاجی. منشی حسین بن شیخ عبدالحسیب که مقیم قصبا 
دیوه از شهرستان باره بنکی بود. پدرش شیخ عبدالحسیب بنابر علاقة آبادی 
مادری در کاکوری اقامت گزیده و تمامی نزیکان و خویشاوندان به تبعیت از وی 
بزرگشان 


در آنجا اقامت دارند. وی قریشی بوده و نسب نامه اش به قرار ذیل است: از شیخ 


در همان جا ماندگار و کاکوروی خوانده شدند. در حال حاضر نیژ خانوا 
عبدالحسیب ابن شیخ غلام محمد ابن شیخ لعف اللّه.این شیخ غلام قاضی محمود 
ابن شیخ محمد غوث...و این نسب نامه تا به عبد مناف جد حضرت پیامبر(ص) 

۱ 
می رسد. 

جناب منشی احمد حسین در علوم متعارفه توانای کامل داشت و منشی 
بی مانندی, فخر خاقانی و ظهوری. رشک ظهیر فاریابی بود. در نثر نویسی در حد 
کمال بود. بسیاری از مردم این قصبه در فن انشا و نثرئویسی شاگرد او بودند. 
علت همین اشتغال در اکثر اوقات جمع کثیری در منزل ایشان حضور داشتند و 
وی در این کار استاد دور خود شناخته می شد. والد ماجد وی مولانا حافظ شاه 
علی انور قلندر قدس سره نیز در انشاء‌پردازی و نثر نویسی افتخار شاگردی ایشان 
را داشتند و در بیشتر اوقات قابلیت و مهارتش را بر سبیل تذکره به معرض بیال 
می آوردند. ایشان در تاریخ ۱۶صفر روز پتجشنبه ۰۱۲۸۹ به سفر آحرت شتافت:۳ 

در همین تذکره نیز وشته است که احمد حسین سحر دودمان قریش و 
اصلاً عرب بوده و منلسلة نسیش به سین واسطه به عبلل مخاف جل رسول دا فی وس 
نخستین کسی که از خاندان او به هندوستان مهاجرت کرد. امیر حسام بود که از 
بغداد آمده و در قصبه دیوه مائدگار شده بود و از سلالة ایشان دوازد: 


بیت در 


ععرفی و گره تویسی قارسی بحواله..ر ۱۳۹ 
همان جا اقامت داشتند. احمد حسین سحر دستی توانا در دانشهای شناخته شده 
آن روزگار داشت. وی با عنوان استادی چیره دست در فن انشا و نویسندگی در 
زمان خود شناخته می شد و جمع کثیر افتخار شاگردی او را در این فن داشتند. ۲ 
ویژگیهای تذکره طور معنی 
بدبره طور ممی به ربا روان و آسان نوشته شده است و ویسنده هیچ 
جای کتاب واژه های دقیق بکار نبردند و مطالب تازه و جالب بروکار آمده 
مخصوصاً درباره ای آن شاعران در تذکره خود ذکر کردئد که قبل از آن معروف 
نبودند یا در تذکره های دیگران جا ندادند. نویسنده طور معنی شعر خوبی برای 
نمونه بکار پردند که از لحاظ ادبی, تاریخی و عروضی جاذبیت دارد. این نظریه 
تذکره خیلی مختصر و بر تذکره های چاپ قبلی از این 
فوقیت دارد. چون در این تذکره اطلاعات نو تازه و جالب داده شده است. 
" مطالب تاریخی و نقص در تذکره طور معنی 
در این تذکره با مطالعة تقابلی تذکره های که طی ایام. تالیف شده است از 
نظر انتقادی سنجیده است و نقطه تاریخی را بروی کار آورده شده است. مثلٌ در 
تاریخ وفات یا ولادتش معلوم 


خود بنده است که ا 


بعضی جا شعر تاریخی را بطور نمونه آوردند که 
می شود, این نقطه مهم تاریخی است. شیوه نگارش طور معنی نیز مانند آثینه 
حیرت تقلیدی است که سبک ریاض الشعرای داغستانی و تذکرة حسینی ستبهلی 
و در ترئیب مطالب نیز همان اشتباهات راه یافته که در تذکره داغستانی و ستبهلی 
فراوان است. 

بعضی جا به اختضصار شاعر را معرفی کردند نه شعر نمونه ای آوردند و نه 
مشخصات کام؟ شاعر نوشتند. فقط مشتمل بر دو سه سطر معرفی شاعر کردند. 
بعضی وقت نام نوشتند و تخلص نه وشتند. بعضی جانام شاعر نوشتند و شرح 
حال شاعر دیگر ی را آوردند. بعضی از موارد از یک شاعر چند شاعر مستقل و 
جداگانه ساخته است . مثلاً در ذکر شریف تبریزی» سلیم تهرانی» شهیدی"قمی 
اختصار زیاد کرده و با تصرف نا درست عبارت را مسخ کرده. 


۱۳۰ تذکرء نویسی درزبان فارسی 


مدون تذکره طور معنی 

مصحح این تذکره آقای دکتر رئیس ثعمانی که یکی از تویسنده چیره دست و 
عالم و مفکر امروزه است در تصحیح و تدوین این تذکره خیلی زحمت کشیدند. 
حد اقل چهار نسخه خطی معتبر را جمع کردند و چاپ اول که ناقص بود از آن 
هم مقایسه کر دند. چون خودش نوشته که در هنگام تصحیح, اشعار هر شاعر را 
با اصل دیوانش مقابله کردم و در این خصوص کوشش خود را بکار برده تا 
هرچه از نسخه های خطی يا چاپی دیوان شاعر مربوط در دسترس است مطالعه و 
پس از مقابله اشعار باهمه آنهاه درست ترین صورتی را که در حیطة ادراک و 
شعور از هر بیت می تواند بیابد. در متن قرار داده. و باقی را تحت عنوان 
(اختلاف نسخه) در پایان درج ساخته, اگر موفق نگردید که نسخه خطی یا چاپی 
دیوان شاعری را به دست بیاورد. اشعارش را با همان اشعار موجود در تذکره های 
دیگر مقابله کرده و کوشیده تا درست ترین قرأت آنها متعین گردد. 

در اصل نسخه خطی طور معنی احوال عده ای از شاعران به طوری 
وشته شده که نام و تخلص آنها اصلاً نیامده است. نگارنده پس از تفحص در 
تذکره های مختلف نام و تخلص وسآنان را در پرانتز اضافه کرده است دوران 
تحقیقات دکتر از رنج و ژرف بینی این کار را تمام کردندو از همان منابع که 
نویسنده حواله آن داده و منابع اصلی را مقایسه کرده است. 

بطور خلاصه می توان گفت که تذکره طور معنی نه تنها بر چبره دستی و 
تسلط کامل مولف این تذکره بر صنف تذکره نویسی را نشان می دهد لکه مظهر 
قريح؛ شعری او نیز هست که انتخاب اشعار شاغران دال براین امر است. و می توان 
گفت که این تذکره از آثار نماینده این دوره و الگوی نگارشها در این زمینه است. 


منابع و ماخذ 

طورمعتی, منشی احمد حسین سحر . تصحیح و تدوین رئیس احمد عمانی,مرکز 
تحقیقات فارسی, خائه فرهنگ. دهلی نو 
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سحر کاکورویشيخ فضل حق, دیوان, کتابخانه مولانا آزاده علیگر 

حسین ستبهلی مرادآبادی, میر حسین دوست تذکره حسینی ولکشور لکهتز, ۱۲۹۲ 
سحر کاکوروی؛ منشی احمد حسین ۰ آیینه حبرت: تصحیح و تدوین رئس احمد 
نعمائی, کتابخانه خدا بخش پتناه ۱5۹۴ 


لباب الالباب عوفی چاپ مطبع بریل, لندنء ۱۹۵۳ 
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مقدمه طور معنی: ص ۵۷ 


معرفی تذکره ی زنان پارسی گوی هفت شهر عشق 
تذکه ای از نخستین بانوی تذکم» نویس ایرران 
حبیبه نیک سیرتی ‏ 


مختصری درباره ی تذکره زنان شاعر ایران 

مهری شاه حسینی در کتاب زنان شاعر ایران که در سال ۱۳۷۶ منتشر شده؛ 
از ۳۹۲ زن شاعر ایرانی نام برده که نام بعضی از آنان آشناست- آمده سروده. گل 
کرده: سپس نایدید شده اند- بعضی دیگر- همچون سیمین بهبهانی و فروع فروخزاد 
مانندگاران عرصه شعرند و نام تعدادی از زنان شاعر برای نخستین بار در اين 
کتاب آمده است. در این کتاب. شعرهای نام های نا آشنا نیز قابل تامل هستند و 


پیدا است که شاه حسینی با دقت و وسواس به گزینش شعرها اقدام کرده است. 
از نام های نا آشنا می توان یه فرژین هومان اشاره کرد. این زن شاعره اگر در آغاز 
معرفی نمی شد. به سیب مردائه بودن نام کوچکش: شاید بعدها به عنوان مردی 
شاعر از تذکره های مردانه سر در می آورد. 

گیتی: نرگس گنجی, رقیه کاویانی. طلیعه کامران. مینو قنبری؛ 
مهرش قدیریان. همایون فیض ربانی, قدسیه فیروزان سوسن فلاح و ....بسیاری 
نام های دیگر که نام آن ها را کمتر شتیده ایم در این کتاب با بیوگرافی و نمونه هایی از 1 
شعر مطرح شده اند و اين نشانگر آن است که شاه حسینی برای از قلم نینداختن 
نام زنان شاعر تمام تلاش و همت خود را به کار گرفته و در این راه موفق هم ۱ 


قدسیه لایو 


بوده است. 
تکثه قابل تامل و تحسین کتاب شاه حسینی شرح حال و شعر شاعران زد . 
از اقلیت های: مذهبی(مسیحی»: زرتشتی؛ کلیمی).شاعر نابینا: مریم حیدر زاده! | 
1 


اش شاعر: منصوره حسینی؛ شاعر معلول هفتاد و پنج در صدی: شهین بارود 

تولد ۱۳۳۹ ساکن بندر انزلی؛ شاعر بی سواد ساکن بندر عباس: پروانه بیابائی 
تولد سال ۱۳۰۵ که سرودن شعر را از سال ۱۳۳۵ شروع کرده است و به دلبل بی سوادی 
شعرهایش را فرژندانش نوشته اند. 


نمونه شعر پروانه بیابانی: 
برگرد با من همسر شو با بهاران کاشانه ای سازیم اندر مرغزاران 
1 بر مرکب یاد صبا بنشسته با هم سبقت بگیریم از همه چابک سوارال 
ما رهراون راه عشق و پاکبازيم همبسته پیانیم با پر هیزگاران 
دل را به دریا داده امه دیگر نترسم از ابرهای تیره و فریاد باران 


مورد جالب دیگر. غزلهایی است از بانوی بازیگر و دو بلور قدیمی ایران 
ژاله علو که هنوز بسیاری از مردم ایران به شاعر بودن این زن هنرمند اشراف 
| ندارند. اما مهری شاه حسینی در سال :۱۳۷ پنج غزل از او را که بین سال های 
۷۰۷۱۳۵۷ سروده شده در کتاب خود آورده است. 


گردر طلب خویشی, درخود سفری باید 
خون جگری باید 
"زنان شاعر پارسی گوی هفت شهر عشق 


ره توشه ی این ر 


نام کتاب: زنان شاعر پارسی گوی هفت شهر عشق(تدذکره)؛ یدید آورنده: 
مهری شاه حسینی, ناشر: موسسه انتشارات ملبر. قطع: رقعی, تعداد صفحات : 
7 تیرا ۰ جلد. چاپ اول ۳۸۳ 


پس از کتالی زنان شاعر که در سال ۱۳۷4 


شد. مهری شاه حسیلی با 
صرف بیش از چهار سال وقت جهت تحقیق برای اولین بار اثر دیگری را در 
صال ۱۳۸۳ به دنیای تذکره نویسی تقدیم کرد. 


۳ تذکره نویسی درزیان فارسی 


در این تذکره ۸۹۱ صفحه ای؛ پس از یاد داشت ناشر و فهرست مطالب. 


ِ اری از مهری شاه حسینی چاپ شده است که خود به تنهایی می تواند به 
عنوان تذکره ای کوچک اما پر محتوا مطرح شود. 

شاه حسیلی, در پیشگفتار (صفحه ۱۰) از دارایدخت نام برده است. 
دارایدخت. دختر دارای پادشاه تخارستان است. دارای در سال 19۶ میلادی پس از 
حمله اعراب به ژاين پناهنده می شود و دارایدخت در آن سرزمین به دنیا می آید. 


این بانوی ایرانی: به زبان ژاپتی شعر می سروده و از اولین زنان شاعر ایرانی به 


شمار می آید. 

شاه حسینی در پانوشت کتابش اشاره کرده است که در طول سال های 
نیق نخستین یار با مقاله تحقیقی «گی کیو یی توه" ایران شناس ژاپنی با نام 
دارایدخت آشنا شده, دوشعر از این بالوی ایرانی تبار را در شماره دهم پهلوی کا 


(مجله اورنیت) آبه نقل از کتاب «مانی یوشو» يافته و به ترجمه آن اقدام کرده است. 
ترجمه یکی از شعر های دارایدخت: 
ار آبی رنگ 
شاید بالاثر رود 
همان ابری که بر فراز کوه شمال 
گسترده است 
از ستارگان گذر کند. از ماه بگذرد 
تا بالاترین آسمان 


سپس نام زبیده خاتون بعدادی را می بیتیم با شرحی کوچک از زندگی وا 
یکی از رباعی هایش. 


یجی از وب 
زبیده خاتوا 


همسر هارون الرشید خلیفه عباسی و مادر امین بود. او در 
سوگ فرزندش چنین سروده است. 
ای اهل جهل عظیم ناخوش بی تو 


رفتی تو و من بی تو بماندم؛ فریاد ! تو در خاکی و من به آتش بی تو 


یشان و مشوش بی تو 


ممرفی تذکره ی زان یارسی گری -. ۳0۵ 
نام بعدی» رایعه دختر کعب است که در قرن چهارم می زیسته و از 
نخستین زنان شاعر پارسی گوی بوده است 


عشق او باز اندر آوردم به بند کوشش بیار نامد سودمند 
عشی دریای کرانه نا پدید کی توان کردی شنا ای هوشمند 
عاشقی خواهی که تا پایان بری پس بباید ساخت با هر اپسند 
زشت باید دید و انگارید خوب زهر باید خورد و الگارید قند 


توسنی کردم» ندانستم همی کز کشیدن تنگ گردد کمند 

منیژه یا ماه خاتون گنجه ای مشهور به مهستی گنجوی که در قرن ششم 
می زیسته نیز یکی از شاعرانی است که در پیشگفتاری کناب. شرحی کوتاه از 
زندگی و دو بیت از شعر های او را می خوانیم: 


شب ها که به ناز با تو خفتم همه رفت در ها که به نوک مژه سفتم همه رفت 
آرام دل و مونس جانم بودی رفتی و هر آنچه با تو گفتم همه رفت 


دیگر بانوی شاعر پارسی گوی قرن ششم و هفتم که در این کتاب امشان را 
می توان دید عبارتند از: عايشه سمرقندی, فاطمه خراسانی, دختر کاشفری, فاضله 


سمرقندی, دختر سجستانیه. عایشه مقریه, دختر طبیب گنجه ای و کوکب شیراژی, 


از شاعران قرن هشتم. نخست نام جهان ملک خاتون دختر مسعود شاه 

اینجو را می بینیم. این بائوی شاعر هم عصر حافظ بوده و از شعرهای او تاثیر 

پذیرفته است و در مواردی, جهان ملک و حافظ به غزل های یکدیگر پاسخ گفته اند. 
چند بیت از غزل جهان ملک خاتون: 

نا دیده مثل رویث ای ور دیده دیده با ما را به گیتی ای یار بر 

هربد که گفت دشمن در شان من شنیدی یارب که مدعی را باد از زبان 


هرشب ز درد عشقت بینی هزار عشی از شوق دست بر سر ص پیرهن دریده 


به درد هجران صبری بکن نگارا . صیراز تو چون وان کرد ای ور هر دو دیده 


۳۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


از زنان شاعر قدم دهم نام خانزاده خانم. قخرالنساء نسای و نهانی در 
پیشگفتار آمده است. سپس از جهان صفوی و حیات خانم که هر دو از همسران 
شاه اسمعیل اول بودند و از جمیله اصفهانی یا قصیحه یزدی و خدیجه سلطائی 
داغستانی در دورة صفویان نام برده شده است. 

از مستوره کردستانی شاعر زمان قاچاریه به عثوال نام زنی نام پرده شده 
که بینش او گاهی فرا تر از چهار دیواری خانه نهاده و به مسائل اجتماعی نیز 


پرداخته است. 


من آن زنم که به ملکه عفاف صدر گزینم زخیل پردگیان نیست در زمانه قرینم 
به زیر مقنعه ما راسر است لایق افسر . ولی چه سود که دوران نموده خوارچینم 


دلشاد؛ خاور قاچار؛ خدیجه کاشیه؛ روشحه؛ فاطمه سلطان خانم فرامانی؛ 
نوش و تاج الدوله همسران فتح علی شاه عصمت بیگم و عفاف قاچار عروسال 
فتح علی شاه و جهان قاچار؛ والیه؛ فخری قاجار و عصمت قاجار دختران فتح 
علی شاه شمس کسمایی؛ عالمتاج قائم مقامی(ژاله؛ پروین اعنصامی« فروغ 
فرحزاد؛ سیمین بهبهانی و پروین دولت آبادی نام های دیگری هستند که در 
تذکره ی بائوی شاعر 

توضیحات ضروری و کوتاهی در مورد چند بانو در کتاب آمده است که 


رانی جای گرفته اند. 
به طور مختصر به دو مورد اشاره می شود: 
شمس کسمایی: 

در سال ۱۳۰۳ قمری در 


ژاده شد و در سال ۱۳۶۰ شمسی در گذشت: 


بانو کسمایی زئی است که پیش اژ نیما قالب شعر نو را آژموده است. 


ما در این ینج روز توبت خویش چه بسا کثنزارها دیدیم 
نیکبختانه خوشه ها چیدیم که ز جان کاشتند مردم پیش 


عالمتاج قائم مقامی(ژاله): 
عالمتاج قائم مقامی متخلص به ژّاله از شاعران مطرح عصر قاجاریه بود 


که در سال ۱۳۰۳ قمری به دنیا آمد. تمره از 


یکی از شاعران نامی معاصر حسین پزمان بختیاری بود. 


اجش با علیمردان خان بختیاری ۱ 


معرفی تذکره ی زنان پارسی گو ۱۳۲ 
دیوان ژاله در سال ۵ شمسی به همت فرزندش پژمان بختباری به 
" چاپ رسید. 
هر چاهسار حرم باناله هم نفم تنگی گرفت نفس از تنگی نفسم 
نخستین بانوی تذکره نویس ایران بائو مهری شاه حسینی از صقحه ۸ تا 
صفحه ۲۶ کتاب را یه سپاسگزاری از کسائی که در این راه خطیر او را پاری 
رسائده اختصاص داده است. 
در پیشگفتار این تذکره تا حدی میسر پژوهش تاذکره نویس را می توان یافت. 
او در راستای این کار از مراکز فرهنگی. کتابخانه هاء منابع معتبر و همراهی 
دوستداران فرهنگ و ادب پارسی مقیم ایران و کشور های دوست و همسایه بهره 


| گرفته است: 

در میان نام های یاری رسان از بانو پروفسور آزرمیداحت صفوی از کشور 
هندوستان نیز یاد و سپاسگزرای شده است. 

همچنین, نویسنده به ملاقات خود با زنده یاد آنه ماری شمیل شرق شناس 
نامی معاصر اشاره کرده و به معرفی اجمالی او پرداخته است. هددف شاه حسینی 
دریافت شعرهای فارسی شمیل برای درج در تذکره خود بود که به سبب کوتاهی 
زمان دیدار به اين مهم دست نیافت و شمیل نیز پس از مدتی کوناه در گذشت. 
هفت شهر عشق مهری شاه حسینی عبارتند از: افغانستانء ازبکستان. پاکستان, 
تاجیسکنان, عثمانی. قفقاز و هندوستان. 

شعر های زنان؛ نشانگر طبع لطیف و ذوق سلیم و احساسات عاشقانه 


است و این چه آسمانی چه زمینی جان مایه ی همه شعر هاست. همچنین در 
بعضی شعرهای وان هفت شهر عشق, دردهای مشترک را می توان احساس کرد. 

در نخستین بخش تذکره زنان شاعر پارسی گوی هفت شهر عشق از 
صفحه ۳۳ تا صقحه ۰:۸ ۱۳۵ نفر بانوی پارسی گوی افغان با نمونه های شعرشان 
معرفی شده اند. در واقع. بیشترین حجم کتاب به شاعران افغانی احتصاص دارد. 
تعدادی از این بانوان شاعر افغانی در ایران تحصیل کرده اند و تعدادی از آنان 


تدکره نویسی درزیان فارسی 
هنوز در ایران به ویژه در شهرهای مشهور قم زندگی می کنند؛ تعدادی به امریکاء 
کانادا, پاکستان و دیگر کشور ها مهاجرت کرده اند. 

بخشی از شعر حلیمه حسینی» زاده ی کابل ساکن شهرستان قم 

خزان جنگ 

شهر من, دیار من, تمام بودنم 

کوچه های تو قشنگ می شود 


پس از هجوم سایه ها 
پس از خزان جنگ 


سل 
از صفحه 414 تا صفحه 1۹۵ به چهارده نفر از زنان پارسی گوی ازبکستان 
اختصاص دارد. 
ابیاتی از غزل عصمت بخارایی 
خرابات مغان 
سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش 
په طلبکاری ترسا بچه ی باده فروش 
پیشم آمد به سر کوچه پری رخساری 
کافری. عشوه گری زلف چو زنار به دوش 
گفتم این کوی چه کوی است. تورا خانه کجا ست؟ 
ای مه نو خم ابروی تو را حلقه به گوش 
گفت به خاک افکن و زار یبند 


سنگ بر شیشه ی تقوا زن و پیمانه بنوش 


ام ۹ ۱۴۹ 


سپس تا صفحه ی ۵۲۵ کتاب. هشت نفر از بانوان پارسی گوی پاکستان معرفی 
آشده ند از آن مین یکی از دوبیتی هایی کوثر تمرین, زاده اسلام آبادبرای درج 
]| در مقاله انتخاب شده است: 
تویی دائای رازم در شب و روز بهار من تویی در وقت نوروز 
بجز تو زندگی من روا نیست تو در جان منی ای یار جانسوز 
نام ۷۵ بالوی پارسی گوی تاجیکستانی از صفحه ۵۲۰ تا صفحه ۷۷۲ کتاب آمده است. 
این تعداد زن پارسی گوی پس از افغانستان, بیشترین تعداد شاعران پارسی گوی 
معرفی شده را تشکیل می دهند. 
دو بیتی «زیر باران» از شهلا عبدالحليم زاده, دوشنبه 
چو نخلی زیر باران مانده ام من چو طفلی زار و حیران مانده ام من 
یکی مرد هژبر و قهرمانم تن تنها به میدان مانده ام من 
شعر این بانوی پارسی گو که تاریخ آن مشخص نیست یاد آور زبان 
مردائه شعرهای زئان ایرانی در سال های دور است. 
نام پانوان پارسی گوی عشمانی از صفحه ۱۷۷ تا ۷۹۲ به خود احتصاص 
داده است: 
شعری از دختر سالار شاعر قرن ششم 
چندان که به کار خویش وا می بینم خود را یه عم نو مبتاد می بیع 
وین طرفه که در آینه ی دل‌شب و روز من می نگرم ولی تو را می بینم 
1 از صفحه ۷۹۸ تا صفحه ۸۸۱ سه ژن شاعر قفقازی معرفی شده اند. این 
تعداد کم. انسالة را یه تعجب وا می دارد؛ چه قفقاز: روزگاری متعلق به ايران بود 


و من. پیش از دیدن اسم زنان پارسی گوی قفقاز: تصور می کردم, بیشترین زنان 
پارسی گوی پس از ایران زنان 
غریب بود. به نظر می رسد این متطقه بیش از دیگر مناطق از دیگر زپان ها و 


از هستند و به همین سبب, تعداد کم آنان برایم 


فرهنگ ها تاثیر پذیرفته است. 


19۰ تذکره نویسی درزبان فارسی 


بی گمان اگر تعدادی بیشتری از زنان قفقازه پارسی گو بودند. از چشم تیز بین 
مهری شاه حسیتی پنهال نمی ماند. 
آغا باجی ملقب به آغا بیگم از شاعران پارسی گوی قفقاز از همسران 
فتحملیشاه قاجار بوده است. 
شعری آغا باجی: 
خرم آن کو به سر کوی تو جایی دارد که سر کوی تو خوش آب و هوایی دارد 
به سفر رفت و دلم شد جرس اقه ی او رسم این است که هر ناقه درایی دارد 
در نهایت: نام بیش از سی تفر از بانوان پارسی گوی هندی, از صفحه ۸۰٩‏ 
تا صفحه ۸۸۱ هفت شهر عشق را به خود اختصاص داده اند. این تعداد. نشانگر 
ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و زبان هند و ایران است. 
از آنجا که روزگاری, هند مامن و پناگاه شاعران ایران بوده است. تاثیر پذیری 
شاعران این دو کشور از یکدیگر بسیار طبیعی می نماید. 
شعری از نور جهان بیگم: 


دل به صورت ندهم ناشده سیرت معلوم بنده ی عشقم و هفتاد و دو ملت معلوم 
واعظا ! هول قیامت مفکن در دل ما هول هجران گذرانديم و قیامت معلوم 


۹ منیع و مأخذ نام برده شده در پایان کتاب. رقمی بالاست که گویای 
زحمتی است که مهری شاه حسینی در راه گرد آوری و تالیف این تذکره متحمل 
شاه است. 

پس از شاه حسینی. بعضی از بانوان ایرانی به تذکره نویسی اقدام کرده و 
در این راستا از تذکره های مهری شاه حسیلی بهره گرفته اند اما هیچ یک توفیق 
شاه حسینی را نداشته اند. 

جا دارد معرفی مختصری از مهری شاه حسینی بانوی شاعر: پژوهشگر و 
نخستین تذکره ویس زن ايران تقدیم کنم؛ چه با شناخت پدید آورنده ان 
شناخت کتاب آسان تر و لذت بخش تر خواهد شد. 


۷۷ 


تذکره و تذکر» نویسی در ادب فارسی 


دکتر حیدرعلی دهمرده" 
مقدمه 
تذکره نویسی در ادبیات فارسی سابقه ای طولائی دارد و یکی از امور مهم 
و پر ارجی است که از اسلاف ما به یادگار مائده است که در اغلب موارد. بسیاری 
از زوایای تاریک زندگی گویندگان گذشته را روشن کرده است. اما آنچه که 
عموماً در اغلب تذکره ها به چشم می خورد. این است که مولفین تلکره ها در 
تراجم احوال شعراء و سخنوران راه مبالغه را پیموده و همه آلها را همسنگ و هم 
طراز یکدیگر داشته و با الفاظ اغراق آمیز همه را ستوده اند و کاری با نقد سخن 
ایشان نداشته اند و نقد ادبی که از علوم متداول جدید است. در شیوه تذکره نویسی 
قدیم به چشم نمی خورد. سبک عمده تذکره ها در نگارش میتنی بر اختصارات و 
احیاناًبه گزینی. گاه بائژی متکلف و مصنوع, در بسیاری از تذکره هاه نوعی نقد 
ادبی هم مطرح است. بررسی تذکره های فارسی از احمد گلچین معانی و کتاب 
تذکره نویسی در هند و پاکستان از دکتری سید علی رضا نقوی ما را بیشتر با این 
نوع ادبی آشنا می سازده هم چنان که تاریخ های ادبیات و شرح حال شعراء و 
ادبا؛ در فهرست نسخه های خطی فارسی. چنگهایی هست که گاه نامه شاعر 
امشخص است و گاه زمان اثره اينها هم در وع خود از مقولٌ تذکره. محسوب 
می شود. تذکره ها به صورتهای مختلف آمده است که به دو گونة مختصر و 
مفصل هم نفسیم می شود 
تذکره 
تذکره در لغت به معنی یادآوری. یادگار یادداشت و گذرنامه (فرهنگ 
معین؛ ص۱۰۵۷) است و در اصطلاح کتابی است که در آن. شرح احوال و زندگینامه 


" استادیار» دانشگاه زایل, ایران 


تُذکره و تذکره نویسی در آدب فارسی ۱۵۳ 
مشاهیر اعم از امیران. وزیران. علماء فقهاء, اندیشمندان, ادبا و شاعران و معرفی 
آثار آنان بیاید. 

قدیم ترین کتابی که در ترجمه احوال و نمونه اشعار شعرا که ما امروز 
درباره آن اطلاع داریم لباب الالباب تألیف سدید الدین محمد عوفی است و خود 
عوفی در پایان فصل دوم مقدمه کتاب ادا کرده است که لباب الالباب اوّلین کناب 


"_درطبقات شعرای فارسی می باشد چنان که می گوید: 


«شک نیست که در این شیوه در طبقات شعرای عرب چند تألیف ساخته 
اند و لکن در طبقات شعرای عجم هیچ تألیف مشاهده نیفتاده و هیچ مجموعه در 
نظر نيامده است. اما باید توجه داشت که دو کتاب دیگر شبیه به تذکره قبل از 
لباب الالباب عوفی تألیف شده است یکی مناقب الشعراء طاهر الخاتونی که در 
اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری می زیسته و دیگر چهار مقاله نظامی 
عروضی سمرقندی که حدود ۰۰0 هجری تألیف شده است. 

از تذکره های دیگر می توان « تذکر؛ الشعراه تألیف دولتشاه سمرقندی 
۷ ه)؛ «تذکره 


۸۹۲.۸ ه, «تحفه سامی» تألیف سام میرزا صفوی (حدو 
نصرآبادی» تألیف میرزا طاهر نصرآبادی(م,۱۰۸۳ ه). تذکره «هفت اقلیم» از احمد 
تصرایادی] میرن اهر رزایادی ۸7 بر اژ 


تألیف لطفعلی آذر بیگدلی 


امین رازی (در حدود ۸۱۰۰۲) و تذکره «آتشکده 
(وفات حدود ۱۱۹۳هق.) را نام برد. 

از جدیدترین تذکره هاه تذکره نسبتاً مفصل «مجمع الفصحاه از رضا قلی 
خان هدایت ( ۱۲۸۶ هق.) است. 

علاوه بر ویژگی هایی که در باب تذکره ها ذکر شد. معمولاً اساس کار 
مولفان آن آثاره تقلید و مجمل و مبهم گویی و گاه تکیه بر حافظه. عدم دقت در 
ذکر تاریخ تولد و مرگ و نیز کلی گویی, تناقض, مختلف گویی. خلط اسامی 
شخصیتها و روایات مربوط به آنها و قضاوت؛براساس قدمت و شهرت شاعران» 


(فروزانفی ۱۳۹۹: ۵) اشت. 


تفای تذ کره ثویسی درزیان فارسی 


از تذکره هایی که در شبه قاره هند به زبان فارسی در دوره موخر نوشته 
شده است. مشخص می شود که در اين یک و نیم قرن گذشته- از سال ۱۷۰۰ 
میلادی تا اواخر قرن نوزدهم- شمع شعر و ادب فارسی در هر نقطه شبه قاره 
فروزان بوده است. برای نمونه سفینه خوشگو (ج سوّم) 

در احوال ۲۵۶ شاعر فارسی سرای آن دوره. تحفة الشعراء. تذکر: ٩۲‏ شاعر 
فارسی گوی دکن. تذکرة بی نظیر. در احوال ۱4۹ شاعر فارسی سراه مردم دیده, 
تدکرة ۱" شاعر فارسی گوی معاصر ائیس الاحباء. تذکر؛ ۰۰ شاعر فارسی گوی از 
هند شمالی به ویژه لکنهو و حومه های آن, عقد ثریا. در احوال ۱۳۷ شاعر فارسی 
گوی هم دوزمیمفینة هندی, تذکر؛ ۳۳۵ شاعر پارسی گوی آن دوره. ریاض 
الوفاق, در اخمبال ایا نععر. فارسی گوی ینارس و کلکته» اشارات بینش. تذکرة ۷۷ 
شاعر فارسی گوی حوفلیگهرچسبج وطن در احوال ٩۲‏ شاعر فارسی گوی مدراس: 
خزینة الشعراء» تذکرة ۱۹۰ هر مارسی گوی آن دوره و گلزار اعظم, تذکرة 4۳۳ 
شاعر فارسی گوی کرنانک است که بسیاری از این شاعران دارای دیوان کامل 
بوده اند. 

این تذکره ها عموما به شرح حال شعرا پرداخته اند و از احوال نثر نویسان در 
آنها اثری نیست و کسانی که دارای تألیفات مهمی در زمینه های مختلف علمی یا 
ادبی باشند. از حیث شاعری معرفی شده اند. نه جنبه های دیگر. 

به طور کلّی تذکره ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستة اوّل» 
تذکره های عمومی است و هر کس که دست بدین کار زده است. دربار؛ تراجم 
شعرای پیش از روزگار خود. ناچار از مراجعه به منابع قدیمی تر بوده و استفاده 
از این منایع. یا با لصاف و عدالت و حق گزاری و امانت صورت گرفته است یا با کتمان 
و پرده پوشی و پنهان داشتن مأخذ, 

دستذ دوّم. تذکره های عصری است اعم از اینکه قسمت عصری جزیی از 
یک تذکرة عمومی باشد. یا متحصراً در ذکر احوال شعرای هم زمان یک پادشاه یا 
معاصران تذکره نویس یا گویندگان یک منطقه و سرزمین, 


۱۵۵ 


تذکره های عمومی به احوال شعرای فارسی گو می پردازند و مربوط به 
دوره های خاص یا گروه و جلس ویژه یستند. نظیر: سفیل خوشگو, ید 
تذکرة ندرت. گلدسته, بهارستان سخن. ریاض الشعرا, منتخب الاشعار: تذکرة 
حسینی. مجمع اللفائس. خلاصة الافکار: حداثق الشعراء و نتانج الافکار 
تذکره های منطقه یا کشوری خاص 
۱ تذکره های عمومی شاعران هندوستانی, گل رعنا و عقد ثریا 
۲- تذکره های عمومی شاعران ایرانی نظیر شام غریبان 
تفاوت تذکره و تاریخ ادبیات 
با توجه به مواردی که ذکر شد. به طور خلاصه تفاوت تذکره های قدیمی 


و تاریخ ادبیاتها را به صورت زیر می توا بیان کرد: ر 
در تذکره فقط شرح حال شعرا ذکر می شود در حالی که دز تأریخ ادبیات شرح 
حال شعراء نویسندگان و دیگر سخنوران ذکر می شود. 

-در مقدمة تذکره معمولاً بحث نظری اندکی دربارء شاعری و اولین شاعر وجود 
دارد در حالی که در تاریخ ادبیات بحث تحقیقی و مبسوطی دربارٌ هدف و 
موضوع و دور موردنظر وجود دارد. 

شیوه نگارش در تذکره مصنوع در حالی که در تاریخ ادبیاث نثر مرسل می پاشد. 
-روش تألیف در تذکره به صورت تقلیدی, روئویسی, بر مبنای حافظه در حالی 
که در تاریخ ادبیات به صورت تحقیقیء انتقادی, تحلبلی؛ مستند. مستدل است. 
-معیار انتخاب شعر و... در تذکره سلیقه های در حالی که در تاریخ ادبیات یر 
اسناس ذوق و نلاغت است. 

کراتلاکره کمیت روج وال مسجمل تن سای که ۵ 
-در تذکره معمولاً اوضاع اجتماعی و سیاسی ذکر نمی شود در حالی که در تاريخ 
ادییات ذکر می شود و با تحلیل همراه است. 

-روش استدلال در تذکره بر مبنای استنیاطهای شخصی است و در تاریخ ادبیات 
بر مبنای نقل و تحلیل آنها می باشد. 


یخ ادبیات: مفصئل است. 


۱۵۶ تذکره نویسی درژبان فارسی 


نگاهی به اصطلاحات مربوط به تذکره 

در ادبیات فارسی بعضی اصطلاحات بکار رفته است که به طور مستقیم یا 
غيرمستقيم مربوط به تذکره می یاشد و بنابراین لازم می داند که درباره آن توضیح 
مختصری در اینجا داده شود. 
() بیاض- فرهنگ نویسان فارسی این کلمه را به معتی ذیل آورده اند: 
«از سواد به بیاض آورده و صاف کرده شده» ( فرهنگ آنندراج) 

خلاصه بیاض دفترچه سفیدی است که در آن نویسنده خاطرات خود و . 
ادعیه و احادیث و مراثی و نوحه ها و ماده تاريخ ها و مطالب دیگر مذهبی و . 
ادبی و غیرادبی که برای وی جالب باشد می ویسد. 
() جنگ- فرهنگ های فارسی معانی این کلمه را به قرار زیر ضبط کرده اند: 
جنگ بضم اول شتری را گویند که هنوز آن را به زیر بار نکشیده باشند و به معنی , 
کشتی و جهاز بزرگ هم هست و به این معنی با جیم قارسی نیز آمده است و 
بیاض بزرگ را هم گفته اند- و نوعی از اقمار نیز هست (برهان قاطع). کشتی 
بزرگ و کلان و بیاض بزرگ که اشعار گوناگون دارد- سفینه بزرگ و دیوان الشعراه و 
تذکره آنان (آنندراج), کتاب یا دفتری که در آن مطالب مختلفه (به) خصوص ‏ 


اشعار از این اصطلاح ظاهراً نسبت به بیاض تازه تر است و به همان معنی بیاض می باشد. 
به این فرق که لازم نیست جنگ مانند بیاض از طول باز شود. 

باید اعا کرد که این اصطلاح به معنی مجموعه اشعار و آثار ادبا و غیره 
تلها در ايران معمول بوده و در شعبه قاره هند و پاکستان نه در قدیم هند و نه 


امروزه هیچ وقت معمول نبوده است و بنابراین در آن سرزمین مجموعه ای به نام 


5 ترئیب داده نشده است. 

(۳) سفینه- این کلمه را در فرهنگهای فارسی به معانی ذیل نوشته ائد: 

«در عرف بیاض را گویند که قطعش طولاتی باشد و انفتاح آن در جهت طول 
بود در حق طول و شبیه بود که به کشتی از عالم تسمية الشیی باسم میبه به» 


( فرهنگ آنندراج). 


ذکره و تذگره نویسی در ادب فارسی ۱۵۷ 


در ادبیات قدیم فارسی کلمه سفینه به معتی مجموعه اشعار و آثار ادبی در 
چندین کتاب آمده است. اولین کتابی که یه ما رسیده و در آن کلمه سفینه به کاز 
زره دیوان کمال الدین اسمعیل( متوفی ۱۳۵ ه) است که شاعر در قطعه ای در 
ی " سفینه" را در ابیات زیر یه کار برده است: 
در این سفینه نگه کن بچشم معتیبین که رشک لبت مانی و صورت چینست 
۱ خلاصه سفینه که مانند جنگ معنی لغوی آن «کشتی» است در ادبیات 
فارسی درست به معنی «جنگ» به کار رفته است. سقینه های متعددی در کتابخاله های 
ایران و پاکستان موجود است. 
باید توجه داشت که در هند و پاکستان تذکره هایی به نام سفینه وشته 

آشده است که البته منظور نویسندگان آن اصطلاح مخصوص ادبی سفینه لبوده 
الک تباید مایت مت آلبوی آز ان که کشتی باشد و دارای همه نوع اشیاء و 
[مردم است به معنی کتابی بکار رفته که در آن ذکر اشعار و شرح حال شعرای 
مختلف می باشد مانند سفینه بیخبر و سفینه الشعراه و سفینه خوشگو, 

(4) مرقع- در فرهنگ های فارسی معانی این کلمه را بدین قرار ضبط کرده اند: 

کتاب تصویر و خرقه داق درویشان چه که این هر دو چیز رقعه رقعه و پاره پاره 
با هم جمع کرده شده باشد ( فرهنگ آنندراج). 

نویسنده باید در مورد شرح حال هر شاعر موارد زیر را عنوان کند: 

() اسم و کنیه و تخلص و القاب و تسب شاعر (1)سال و محل و تولد شاعر ۳ وضع 
اجتماعی و سیاسی زمان او (4) دوره تحصیلات و شاگردی و اسم استادانی که 
شاعر شاگرد آنها بوده(۵تاریخچه مشاغل شاعر آثار شاعر و بحث مختصری 
درباره آن (0 اسامی فرزندان و شاگردان او (۸) نظر نویسنده و دیگران درباره مقام 
و پایه ادبی شاعر و همچنین دلایل و مدارک در تائید و اثبات عقیده نویسنده. 

نویسنده باید شرح حال شعرا را از مخ معتبر تهیه کند. بهترین و 

معتبرترین مأخذ برای این منظور حود صاحب ترجمه می باشد. اگر نویسنده به 


۱۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


خود شاعر دسترس نداشته یا صاحب ترجمه قبلاً فوت کرده باشد باید برای 
کسب اطلاعات لازم به کسان و نزدیکان و دوستان صاحب ترجمه مراجعه کرد. 
در مورد شعرای گذشته شرح حالشان را باید از کتب تاریخ و تذکره معتبر 

اقتباس و نقل کرد و قبل از قبول هر مطلبی جهت تحقیق لازم به مأخذ معتبر 
رجوع کرد و در صورت اختلاف بیانات و روایات بین تذکره ویسان و مورخین 
باید اقوالشان را مورد تجزیه و تحقیق قرار داده قول معاصرین و دوستان و 
نزدیکان صاحب ترجمه را بر قول دیگران ترجیح داد ۱ 

تذکره نگار در موقع نقد ادبی نباید انصاف و عدالت را از دست بدهد و 
از روی تعصب و گروه بندی به تعریف و تقبیح کسی بپردازد و هميشه باید 
محاسن واقع نگاری را در نظر داشته از مبالغه و دروغ بافی خودداری کند. 

تذکره نگار باید از «اطناب ممل و ایجاز مخل» و عبارت آرالی بی حاصل 
بپرهیزد و تنها مطالی را در تذکره خود جا دهد که برای موضوع آن مفید و با 
ارزش باشاد. 

نویسنده باید سعی کند که حتی المقدور اشعار هر شاعر را شخصاً انتخاب کند. 

اهمیت تذکره های فارسی 

تذکره هاق فارمنی از چندین نظز دازای اهمیت .و ازوشن عی باهد.. کا 
بعضی از آن در سطور ذیل خلاصه می گردد. 

تذکره ها در ژنده نگهداشتن اسم بسیاری از شعرا و اشعار آنان نقش 
مهمی را بازی کرده است و اگر امروز کتب تذکره وجود نداشت ما از عده کثیری 
از شعرائی که ذکرشان دز کتب دیگر نیامده است بی خبر و از آثار آنان به کلی 
محروم بودیم مثلاً اگر کتاب لباب الالباب نبود ما از وجود اکثر شعرای قدیم 
مخصوصاً از قرن سوم و چهارم بی اطلاع بودیم چون نه تنها دیوان و آثار منظرم 
بسیاری از آنان امروز: بجا نمانده بلکه حتی. انم اکترشان یر در کتب و تاریخ و 


آثارآشتعرای متأنخر ذکر نشنده است. 


اکره و تذگره نویسی در ادب فارسی ۱2۹ 
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بهار. محمدتقی؛ بهار و ادب فارسی؛ مجموعه یکصد مقاله از بهار به کوش 
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۳۷ 
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تذکر؟ ارزنده - تحفه سامی 


دکتر رعنا خورشید" 


«تذکر؛ تحقه سامی» یکی از تذکره های گرانقدروگرانبها است. این تذکره 
شرح احوال و اوضاع از گویندگان و شعرای فارسی زبان که در قرن دهم هجری . 


می زیسته اند در بر دارد. علاوه برین در این تذکره احوال سیاسی و اقتصادی و 


روابط عمومی عهد صفویه ‏ 

نويسندة این تذکرة پرارزش ابونصر سام مرزا صفوی است که فرزند 
دوّمین شاه اسماعیل صفوی بنیانگزار حکومت صفویه و برادر کهتر شاه طهماسب 
صفوی اول است. او درسنه ۰٩۲۳‏ در شهر تبریز متولد گشت. مولف حبیب السیر 
خواند میر که از معاصرین سام میرزا است دربارة توللاش می ویسد: 

بتاریخ روز سه شنبه مطابق بیست و یکم شعبان ثلث و عشرین 

و تسعماه؛ُ در شهر تبریز متولد گشت.» 

اسماعیل مردی علم دوست و ادب پروربود. ذ 
خطایی تخلص می کرد. با فن نقاشی نیز علاقه د 
تبریز مکتب ثقافتی به وجود آمد. 

شاه اسماعیل صفوی مردی عالی قکر بود. او می خواست که هر دو فرزندش 
در امور جهانداری کامل بشوند و از امور سلطئت نیز آشنایی کامل داشته باشند. 
لذا شاه اسماعیل صقوی هر دو قرزند را از خردسالگی برای امورمملکت تربیت 
کرد و در پرورش و."ترییت آنها نهایت اهتمام می داشت. بهمین سیب شاه 
طهماسپ صفوی را در دو سالگی در سته ۰۹۲۱ در سرپرستی امیر خان موصلوی 

۱ ترکمان به هرات فرستاد. سپس در سال ۰۹۲۷ طهماسپ صفوی را را به قزوین 


بوق شعر هم می داشت و 
اشت. از همین علاقه مندی او در 


فرستاد و سام میرزا صفوی را در سرپرستی دورمیش خانْ یجانب هرات روانه کرد. 


* استادیار گروه زبان و ادییات قارسی:دانشگاه اسلامی,علیگر 


تذکرة ارزنده - تحقه سامی 


همایونفرخ در مقدمه تذکره تحفه سامی می نویسد: 
سام میرزا از آوان کودکی با مهمات دیوانی با این ترتیب آشنا شد.»۲ 
علاوه ازین شاه اسماعیل صفوی تنی چند از نقاشان و خحطاطان و هنرمندگان 
| و نویسندگان و شعرا را به تربیت و پرورش آنان انتخاب کرد. از همین علاقه مندی 
[ و ترییت عالی هر دو برادر به علو هنر و ادب فرهنگ فارسی آشنا شدند. 

همایونفرخ می نویسد: 

شاه طهماسپ و سام میرزا در اثر تربیتی که یافته بودند هردو به 

ویسندگی به نویسندگی تعلق خاطر داشتند شاه طهماسپ 

تذکره ی سه ساله سلطتش را نوشت و سام میرزا تحفه سامی را 

تالیف کرده؟ 

سام میرزا مردی دین دار. روشن خیال» واقع بین و حقیقت نگر بود. در 
سخاوت و شجاعت شهرتی بسزا داشت. در ممالک ایران بسیار سفر کرده و در 


این سفر گروهی از د انشمندان و سخنوران آن زمانه را دید و شرف ملاقات 
حاصل کرد. وقتی که شاه طهماسپ صفوی بر تخت شاهی جلوس نمود او برادر 
خرد سام میرزا صفوی را حکومت خراسان سپرد و سپس یکی بعد دیگری 
حکومت فارس و آذربائیجان با او مصوب گردید. ولی حاسدان و بداندیشان و 
جاه طلبان او را از طرف برادر بزرگش بدظن کرد. 

در سال٩۹6»‏ در عهد شاه طهماسپ صفوی علم بغاوت بر افراشت. نتیجتاً 
شاه | ورا دستگیر نموده به زندان انداخت. تا اینکه در ۰۹۷۵ یه حکم شاه اسماعیل 
دوم او را با دیگر شهزادگان صفویه بقتل رسانیدند. 

دکتر اقبالپحسین می نویسید: 

«سام میرزابهنگام قید و بند وصیت کرده بود که اگر مرگش فرا رسد و 

پخاک سپرده شود یک طرف لوح قبرش این ریاعی را بنگارنده؟ 

سامی ز غم زمانه بی عم می باش با محنت درد و عشق همدم می باش 


چون موجب شادی حقیقی مرگ است گر مرگ رسد تو شاد و خرم باش 


بش تذکره نویسی درژیان فارسی 


صاحب تکملذ الاخبار نویدی شیرازی حادثه مرگ سام میرزا را از وقائع : 
سال ۷۵ بیان کرده است. ۱ 
«در آن ایام در قلعه قهقهه در متزل که سام میرزا او اولادش می بودند و ۱ 
به سب اتفاق پسران القاس میرزاه سلطان احمد و سلطان فرخ 
جمع گشته. صحبتی می داشتند زلزله عظیمی روی نمود و آن 
منزل بر سر ایشان فرود آمد و مجموع هلاک شدند و این بنده 
این قطعه را برای ضبط تاریخ به نظم آورم: 
بتاریخ ‏ جهان زد قهقهه کیک خرامنده 
که نبود دایماً جام بقا اندر کف ساقی 
چو گفتم چیست حال سام و تاربخش چه می گوبی 
بگقتا در جوایم «دولت تهماسپ شه باقی»" 
(4۷۵) 
نه نک پیست ک! 


لذا از عبارت مذکوره این نکته واضح می شود و هچ 
سام میرزا در سال ۹۷۵» در قلعه قهقه که در زمان صفویه برای زندان سیاسی 
مخصوص بوده با اولاد و احفاد دستگیر و محصور شده بودند. بدبختانه او با 
دیگران در اثر زلزله هلاک شد. 

زندگانی سام میرزا صفوی پر از مزاحمت واضطراب بوده است. در پایان 


تذکره تحفه سامی قصیدة که به عنوان منقبت امیر سرور آزادگان سروده است 
احوال وضع خودش. اظهار دلتنگی و دل مردگی را نشان داده است. او در بار 
خودش اینطور سروده است. 

جهان بدین صفت اما چسود چون خاطر 

مرا دمی نبود فارغ از غم و آزار 

دمی ‏ فراغت خاطر نبوده است مرا 

هميشه در غم و درد است خاطرم افگار 


۱۶۳ 


ز حادثات زمان چند درد و رنج کشم 
بمقتدای جهان حال خود کثم اظهار 
برم پناه به شاهی که از شرف مه و مهر 
بر آستانة قدرش ستاده لیل و نهار؟ 
«تذکره تحفه سامی» گرانقدر شاهکار سام میرزا صفوی است. سال تالیف 
| این تذکره هیچ جا مذکور نیست البته بنبر شواهد داحلی و دیگر قراین قوی 
تالیف تذکره را در حدود سال ۷ باید قرار داد. دکتر ریو و پروفیسر براژن هر 
دو احتمال قوی می دارند که مکوره تذکره ۸۹۵۷ تالیف شده است, 
همایونفرخ در مقدمة تحفه سامی می ویسد: 
«ستالیف تحفه سامی سال ۹۵۷ بودء از آنجا ناشی است که سام میرزا 
در شرح حال سلطان سلیمان نوشته استتا حال که سنه سبع و 
خمسین و تسعمایه است در سلطنت آن دیار متمکنند و این 
تاریخ را زمان تألیف تحفه سامی بشمار آورده اندکار تالیف 
تحفه سامی از ۰۹۵۷ آغاز و در سال ۰٩2۸‏ پیش از دستگیری و 
زندانی شدن سام میرزا بپایان زسیده است.»۲ 


به سبب ابتری و وضع احوال سیاسی ایران این تذ ارزش در گوشة 
گمنامی و پرده اختفا مانده بود. این تذکره قبل از زندانی و دستگیری سام میرزا 
صفوی با نهایت تعجیل و شتاب تالیف شده بود. او نمی خواست که اطلاعات 
سودمند و مفید از میان رود و فنا گردد و جزتنی چند از خواص بر وجود آن 
تذکره گرانقدرا؟گاه نباشد. 

پرفسور ادوارد براون اولین محقق بود که به اين تذکره توجه نمود و چاپ 
و نشر آن را توصیه کرد و بعداً وحید دستگردی بجانب این توجه مبذول کرد و 


تشر داد. و در هند نیز پرقسور مولوی اقبال حسن صحیفه پنجم را تصحیح کرد و 


1۴ تذکره تویسی درزیان فارسی 


انتشار داد. سپس در ایران پرفسور رکن الدین همایونفرخ نسخه مکمل را تصحیح 
نمود و چاپ کرد. 

نسخه های «تذکره تحفه سامی» بسیار نادر و کمیاب اند. فقط دو تاانسخه 
خطی در کتابخانه خدا بخش یتنه( بهار/و دیگری نسخه کتابخانه برتیش موزیوم 
محفوظ اند. 

«تذکره تحفه سامی؛ بر یک مقدمه و هقت صحیفه مشتمل است. 

سلاکشن آیشست: 

صحیفه اول: در ذکر شمه ای از حال فرخنده مآل حضرت صاحبقران مغفور و 
اولاد و احفاد و سلاطین معاصر ایشان 
صحیفه دوم: در ذکر سادات عظام و علمای افادت اعلام 
ذکر اسامی حضرات واجب التعظیم که اگرچه شاعر نبوده اند اما 
گاهی زبان بگفتن شعر می گشوده اند. 
صحیف؛ چهارم اد ر ذکر و زرای مکرم و سایر ارباب قلم 
صحیفُ پنجم: در ذکر شاعران مقرر و قصحای بلاغت گستر 


صحیفه سوم: در 


صحیفه ششم: در ذکر طبقه ثرکان و شعرای مقرر ایشان 
صحیفه هفتم: در ذکر سایر عوام و اختتام کلام 
«تذکره تحفه سامی» شهرت تمام داشت و از جنبه های مختلف دارای 
ارزش و اهمیت می باشد. 
دربار؛ این تذکره واله داغستانی می نویسد: 
مغفور والا گهر است والحق 
که به نظر احقر هیچ تذکره به آن خوبی نرسیده»" 
تحفه سامی نخستین تذکره است که در 


«تحفه سامی از مولفات آن پادشاه 


شرح احوال و آثار شعرای 


تذکره هفتصد و دوازده از 


تهران را سپرد قلم کرده است. علاوه از اين در این 


شعرای معاصر خود و نمونه ای از آثار شان را سیان کرده است. 


۱۶۵ 

در اين شک نیست که سام میرزا ضقوی بسیار سفرها کرده و در این 
مسافرت از گویندگان هر شهر و دیار نام و آثار می گرفته و بحضورش رسیده و 
با وی آشنائی شخصی داشته و اگر از دیدار شاعر نبوده با مکائبه از او شرح حال 
و نمونه آثار طلب می کرده. در پایان کتاب این جائب او خود اشاره کرده است 
که سالها سرگرم جمع آوری مطالب کتاب خود بوده اسث, 

سام میرزا صفوی در نظر این رعایت داشته است که در هر صیحفه شعرا 
را برحسب تعلفشان به شهر و دیار ضبط نموده است ولی برعکس این تحفه سامی 
پسیار تعجیل و شتاب ندوین شده است. تذکره نویس این نظم و ترتیب را بطور 
کامل نمی توانست رعایت کرد. مثلاً چند شاعر تبریزی نامشان بیان کرده و ناگهان 
درمیان آنها چند شعرای کاشانی و سمرقندی و تهرائی را کر کرده است. 

از لحاظ جامعه شناسی بسیار ارزنده و سودمند و مفید است. دیگری از 


قصه خوانهای زمان که شاعر بوده اند سام 
گرچه نثر تحفه سامی متکلفانه است ولی از ظرایف و دلکشی و شیرینی 
تاره تست 
در این تذکره سام میرزا صفوی همه جا جانب انصاف و مروت را رعایت 


! شارح حال آیشان راهم ثبت 


داشته است و هیچگاه از حدود بی تظیری و بی طرفی خارج نشده است وظیفة 
تذکره نویسی را لحاظ کرده است. حتی که دشمنان دودمانش را نبز یاد کرده و 
آثار شان را آورده است. علاوه ازین در نذکره تفصیلات تحول بایتخت دولت 
صفویه را ایراد کرده است که چگونه و با چه سرعتی از اصفهان بجالب تهران ساخت. 
همایونفرج می نویسد: 

«تحفه سامی نمایشگر حقیقی تحولی است که با طلوخ اختر 

درخشان دولت صفویه در ایران پیش آمده است و نشان می دهد که 

سطح معرفت عمومی چگونه و با چه سرعتی بطرف ترقی و 
نشان می دهد 


تعالی سوق.داده شده است این اثر بوجهی با 
که تبریز پایتخت شاه اسماعیل و شاه تهماسپ و اصفهان و 


۶۶ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


تهران چگونه رشدی کنند و آماده می شوند که در سالها بعد 

پایتخت ایران شوند. با تجمع فضلا و دانشوران مرکزیت پیدا 

می کند و سر انجام در دوران شاه عباس استعداد انرا یافته است 

که پایتبخت شاهنشاهی پنهاور دولت صفوی گرددستا آنجا که 

پس از گذاشت یکصد سال نخستین شهر ایران و پایتخت 
شاهنشامی آن میگردد.»؟ 

در حقیقت تذکره تحفه سامی اوضاع اجتماعی و تحول پایتخت ایران را 


نشان داده است و شرح حال و احوال شاعران را که در نیمه قرن دهم هجری 


زیسته اند دارا می باشد. اين اثر یکی از مأخذ و مصادر و معتبر دور صفویه است. 


مخذ و منابع 


و 


+ حبیب السیر, خواند میر. جلد چهارم. ص ۵۵۵ 


کره تحفه سامی, سام میرزا صفوی, تصحیح و ندوین از رکن الدین همایونفرخ, ص ٩‏ 
ایضاً 


تذکره تحفه سامی, سام میرزا صقوی, صحیفه پنجم, تصحیح و ندوین دکتر اقبال. ص ۶ 
تاریخ تذکره های فارسی, احمد گلچین معانی, جلد اول. ص ۱۵۷ 
تذکره تحفه سامی, سام میرزا صفوی. تصحیح و تدوین از رکن الدین همایونفرخ؛ ص ۱۲ 
تذکره تحفه سامی, سام میرزا صفوی, تصحیح و تدوین از رکن الدین همایونفرخ.ص ۷ 
تذکره ریاض الشعرا» علی قلی خان واله داغستانی. جلد اول. ص ۳۰۰ 
تذکره تحفه سامی, سام میرژا صقوی. از رکن الدین همایونفرخ ۰ ص ۲۲ 

۲ نع ۵۲ وماحنا! وان موق 6 م1۳ ۱۰۰ 


شیوه‌های نقد ادبی در تذکره‌ها 
با نگاهی به لبابالالباب عوفی؛ تذکره الشعراء سمرقندی, تذکرف نصرآبادی» 

تذکرة تحقة سامی و آتشکد: آذربیگدلی 
دکتررقیه شنبه‌ای * 

مقدمه 

تقد که در لشت به معی؛ قعاف تسین پولاتخاطر) مسیم و ور مس کوک نظدر 
کردن در درم‌ها؛ ودر لغت ادبی به معنی خرده‌گیری: نکته گیری؛ سخن‌سنجی: به 
گزینی, نکوهش, آشکار کردن عیب کلام ونظر کردن در شعر و مسخن و تمیسز 
دادن خوب ان از بدش. به کار رفته است».(دهخداء ۱۳۷۳: ج ۰۱۳ ۳۰۰۳۲): در فدیم 
بیشتر در معنای «عیب جویی» به کار می‌رفته در تتیجه اغلب از سوی حاسدان و 
مخالفان شاعر به عنوان ابزاری در انکار و نکوهش و توطله بر علیه شاعر به کار 
گرفته می‌شده و هرگز از غرض‌ورزی خالی نبوده است. منتفدین با لین انگیزه که 
بیان شد محور ایرادات و عیب‌جویی‌های خود را بر لفظ و معنی و سرقات 


می‌گذاشتند. (فرزاد. ۱۳۱۷: ۳۵-۳۸). 

هر چند که نقد ادبی در جریانات گوناگونی گه پشت سر گذاشته. روزی 
تمام توجهش معطوف به مولف یا شاعر و روزی دیگر اجتماع یا اخلاق بوده 
است؛ و در جریان‌های معاصر هم با تکیه‌ی صرف بر اثر ادبی مولف و اجتماع و 
اخلاق را یکنلو نهاده است و بر ادب 
مسلم است آن است که. منتقد برای شناخت اثر ناگزیر از بررسی جهات گوناگون 


و ساختار اثر تکیه کرده است. اما آنچه 


است. زیرا هیچ اثری در خلاء به وجود نمی‌آید و در فرآیند شکل‌گیری آن عوامل 


" عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - ايران 


۱۶۸ تذکره ثویسی درزیان فارسی 
و عناصر گوناگون دخیل هستند. بنایراین هر اثر ادبی را می‌توان از دیدگاه‌های 
گوناگونی نگریست. 

بارت که بنیانگذار نقد نو شناخته شده است. معتقد است که عصر در هثر 
ویسنده همیشه جایی می‌جوید. بنابراین نقد ادبی را ابزاری می‌داند در انشای 
مضامین نهفته‌ی آثار ادبی. او در این‌باره می‌گوید: «به همان اندازه که زبان؛ 
قالبدورنمایه‌ماست. نهانگاه مضامین دیگری نیز هست. پس کار نقد. افضای آن 
مضامین پنهانی است که از 
۸ ۱۳), 


نظر خود نویسنده هم پوشیده مانده است.» (بارت. 


لذاه برای این کار داشتن نگرشی همه جانبه و انعطاف‌پذیر: ضروری است 
اما لازم به ذکر است که هر اثر ادبی بر جنبه‌های خاصی تأکید دارد. بتابراین: 
همان‌طور که محققین گفته‌اند: «تمامی رویکردها را نمی‌توان در تمامی موارد به 
کار برد و شاید بهتر است یگوییم که به تعداد آثار ادسی موجوده رویکرد ادبی 
وجود دارد.» (ال. گورین, ۱۳۷۷: ۳۰۵) 

ورنن هال در اين رابطه معتقد است که: ترکیبی اژ بهترین بینش‌هاء راه 
حل مناسب در شناخت آثار است. (هال. ۱۳۸۳: ۲۲۰) 


دیوید دیچز نیز در اثر ارزشمند خود به نام شیوه‌های نقد ادیبی معتقفد 
است که تلفیق روش‌های انتقادی متعلّد. دید کلی را در شناخت اثر فراهم می‌کند, 

او در این رابطه می‌تویسد: «منتقد ادبی توانا برخی جنبه‌های هشر ادببی را 
می‌بیند و بر آگاهی ما دربارء آن‌ها می‌افزاید. اما دید کلی یا چیزی نزدیک به آن؛ 
فقط برای کسانی دست می‌دهد که یاد می گیرند بینش‌های حاصل از روش‌های 
انتقادی متعدد را چگونه با یکدیگر تلفیق کنند4 (دیچزء ۱۳۷۹: 0۹۳ 
شیوه‌های نقد 

آنچه مسلم است این‌که تمام رویکردها و نظریه‌های نقد ادبی یا به عبارتی 
دیدگاه‌های گوناگونی که صاحب‌نظران نسبت به آثار ادبی اعم از شعر یا نثر داشته 
در دو وجه صورت و محتوی یا لفظ و معتی خلاصه می‌شود. در بررسی و ارزیابی 
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این انواع در تاریخ نقد. چنین به نظر می‌رسد که شرایط تاریخی و اجتماعی و محیط 
ادبی در تعریف و تحلیل و گرایش به لفظ یا معنی موثر بوده است. 

در واقع همان‌طور که توجه به موضوعات شعری در هر دوره‌ای از تاریخ 
ادبیات» بستگی به شرایظ محیطی, اجتماعی و سیاسی و .. دارد. ارزیابی و نقد 
آثار ادبی نیز بر کنار از چنین شرایطی نمی‌تواند باشد. 

برای مثال وقتی به دلایل سیاسی و اجتماعی موجود در قرن چهارم و 
پنچم هجری یعنی دوره سیک خراسانی. موضوع مدح از جذاب‌ترین موضوعات 
شعری هم برای شاعر هم برای ممدوح است. در نتیجه در چنین دوره‌ای شاعر 
بیش از معنی به لفظ توجه می‌کند تا زیان شعر در خور ممدوح و دربار واقع 
گردد. پس به تبع آن نقد هم در جنین دوره‌ای بیش‌تر حول محور لفظ و صورث 
شعر می گردد و منتقد در چنین احوالی قضاوت خود را در اثر ادبی بر لفظ و 
صنعت و آراستگی آن متمرکز می‌کند نه معنی و محتوای آن. یا برعکس در 
روزگاری که البته باز به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمال. توجه و 


گرایش شاعران به عرفان بیش از هر موضوع دیگر می‌شود. می‌بينيم که شاعر در 
قید و بند لفظ و صوت و گفت نمی‌ماند و خواستار رابطه‌ای معتوی با مخاطب 


خود می‌گردد. 
حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم 
(مولوی. ۱۳۹۰: دفتر اول, ۱۰3) 
لذا نفد هنم در این زمان بر محور معنی می‌گزدد و همین است که نقد 


تأویلی یا هرمنوتیک صوفیه. ظهور پیدا می‌کند. 

۴ ۲ 

غرض آنکه توجه یه لفظ و معنی در طول تاریخ ادبی در هر جامعه‌ای 
موجب پیدایش رویکردها و نظریات و نقد لفظ و معنی در آن جامعه گشته است. 
گاه هم توجه و گرایش شاعر یا نویسنده به موضوعات خاص در هر دوره‌ای, 


موجب ظهور منقدان و رویکردهای مخالف با آن گفته است. 


تذکره تویسی درزبان نارسی 


به عنوال مثال, توجه بیش از حد شاعران در دوره‌ی سامانی و غزنوی به 
موضوع مدح و عرضه‌ی شعری که تار و پود آن از دل و جان است به پیشگاه 
شاهان و امرای خونریز و ستمکار. موجب گرایش برخی شاعران به مضامینی 
مخالف و در نتیجه پیدایش نقد ها و نقطه نظرهای مخالف با آن می‌گردد. این 
دیدگاه های مخالف قطعاً برخاسته از فاصله زمانی و جغرافیایی و فرهنگی بین 
شاعران با هم یا شاعران با متقدان است. 
لازم به ذکر است که پیدایش بسیاری از رویکردهای ادبی, در نتیجه‌ی 
همین عامل یعنی توجه و گرایشات افراطی در ابعاد گوناگون. بوده است. مثلا 
ظهوردیدگاه فرمالیستی و ساختارگرایی به «اثره وتأکید بر ستقلال اثر» به دلیل 
توجه بیش از حد منتقدین گذشته به مسائل اجتماعی و تاریخی و زندگی نامه ای 
در اثر ادبی بوده استء 
گاه هم اعتراضات و مخالفت‌های منتقدین یا شاعران نسبت به هم از 
اختلافات فرهنگی و نوع نگرش آنان به زندگی ناشی می‌شود. مثلاً در شرایطی که 
بسیاری از شاعران. شاعری را حرفه‌ای در کسب در نظر دارند و متاع آن را به هر 
قیمتی می‌فروشند. ناصر خسرو يا فریادی که طنینش در پهنای زمان می‌پیچد و 
گوش دوران‌ها می‌رسد. مخالفت خود را چنین اعلام می‌کند: 
من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در و لفظ دری .را 
(ناصر خسرو, ۱۳۵۳: ۱۸۳ 
به عبارتی تحلیل و ارزیابی آثار ادبی بسته به تعریف و توصیقی است که 
از ماهیت ادبی شده است, در واقع چنانچه نگاه شاعر به لفظ یا معنی در شعر بوده 
است: توقع و انتظار منتقد را در اثر ادبی رقم زده است.اما واقعیت آن است که 
چون لفظ و معتی از هم جداتیست» در شیوه‌های گوناگونی نیز که متقدین آثار 
ادبی پیش گرفته‌اند. اختلاف اساسی وجود ندارد یا به عبارتی بهتر است بگوییم 
که هیچ کدام ناقض دیگری نیست بلکه همه آنها به منزله‌ی راه‌هایی است در 
بررسی شگردهای گوناگون ادبی و تجزیه و تحلیل بهتر آن‌ها, 
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زیرا در روزگاری که پیشرفت علم و گستردگی آن نیاز به فن و تخصص 
را در انواع و اجزاء آن. می‌طلبد. انتظار نگرش‌های کلی در نقد ادبی نیز انتظار 
عبث و غیر عالمانه‌ای است. بنابراین نقد اذبی هم نقد می‌طلبد. لذا پیدایش 
رویکردهای گوناگون در ادبیات چه بر مبنای لفظ باشد چه معنی, چه منتهی به 
شناخت صاحب ار باشد (نقد زندگی‌نامه‌ای), چه اثر (فرمالیسم. ساختار گرایی)؛ 
چه در جهت روشن شدن ابهامات تاریخی اثر باشد (نقد ناریخی) و چه در بیان 
توجیه تفکرات صاحب اثر یا در واقع بیان علل پیدایش آن اثر. چه مزلف را زنده 
کند پا منجر به مرگ مولف باشد. (هرمنوتیک) و چه خواننده محور باشد و فهم و 
دریافت خواننده را در راستای ئیت مولف بداند یا نداند (هرمنوئیک): چه بر خرد 
و اصالت انسان و دانش تکیه کند و از سنت‌های اخلافی بگریزد (مدرنیسم) و چه 
به آن تأمّی جوید و بر نفی خرد و امائیسم و دانش اقدام نماید (پست مدرنبسم), 
چه به جانبداری از حقیقت و حقوق زئان بپردازد (فمینیسم) یا در میددان آدب در 
مقام مردان به جای زنان و درباره زنان تصمیم بگیرند و قضاوت تماینده چه بر 
پایه نظریات فلسفی و تقابل‌های دوگانه. اصل متافیزیک «حضور» را به هم بریزد 
و در واقع ادبیات را دارای ابعاد گوناگونی ببیند که در نتیجه آن را رسانند‌ی 
معنای واحدی نبیند (نقد شالوده شکنی): چه ذهن را 
جانیداری پاک سازد تا بی‌طرفانه به اثر ادبی بنگرد و از طریق خود اثر و متن به 
شناخت ذهتی شاعر از جهان خارج دست یابد (نقد پدیدار شناختی), چه در 
تطبیق مولفه‌ها و مضامین موجود در آثار ادبی با مضامین اسعطوره‌ای برأید و 
ادییات را تجلّی ناخودآگاه جمعی و اسطوره‌ی 
آلست یا دوران "ماد قدیم و بازیافتن هویت آدمی داند (نقد اسطو: 


از هر گوثه پیش‌داوری یا 


دست دادن روژگار خوش 


ای) یا همچون 
اقلاطون, شعر حقیقی را نوعی هذیان بداند که از ذهن انسانی آشفته خاطر تراوش 
می‌کند و یا طی نظریه‌ی ناخودآگاه و لیبیدوی فروید. هنرمندان: نویسندگان و 
شاعران را روان پریشانی داند که غریزه برتری لیبیدو را با تصعید و خلق آثار 


هتری و ادبی ارضا می‌کنند (نقد روانشناسانه» یا هنگامی که از تأثیرات و تأثرات 
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اجتماعی ادبیات سخن گوید (نقد ین تعهد اخلاقی ویسنده و 
شاعر تأکید می‌ورزد (نقد اخلاقی)؛ در هر صورت هدف و قصدش, تجزیه و 
تحلیل اثر است و از این حیث لازم و ضروری است. 

اما نکته‌ی مهم و مورد نظر آن است که تمامی این رویکردها و روش‌ها 
در نقد اثر در کلار هم و با هم ضمن روشن کردن نکات و زوایای گوناگون یک 
اثره شناخت کامل‌تری از آن اثر را فراهم می‌کنند. 

به تعبیر دیگر نقد یا متوجه‌ی اثر ادبی است که به آن نقد عینی (شمیسا 
۳ ۳۸ می‌گویند يا روی به شاعر و نویسنده دارد که تحت عنوان نقد بیانگرانه 
نیز معرقی گشته است. (همان) یا اينکه متوجه‌ی خواننده‌ی اتثر است که از آن 
تعبیر به نقد کاربردی (همان) شده است. 

چنانچه متوجه اثر ادبی باشد غالا به مباحث فنّی و شگردهای ادبی و 
هنری اثر و از همه مهم‌تر طرز بیان شاعر یا نویسنده می‌پردازد. در این خصوص 
باید گفت «تفاوت هنرمندان بیش‌تر در تعبیر و طرز بیان دیده می‌شود چون گاه 
پیام و محتوای واحدی در قالب مشترک بیان می‌شود اما آنچه آن را متفاوت 
می‌کند. تعبیر و طرز برخورد آنها با موضوع است» (فرزاد: ۳۰:۱۳۳۷) 

چنانچه متوجه شاعر یا نویسنده باشد در واقع به زندگی, احوال فردی و 
اجتماعی, تاریخی. اخلاقی و اعتقادی و..شاعر يا نویسنده می‌پردازد و اگر هم که 
متوجه‌ی خواننده‌ی ار باشد با اعلام مرگ نویسنده تکیه بر دریافت خواننده 
می‌کند که در این حالت اثر ادبی همان‌طور که عین القضاه می‌گوید همچون آیینه 
که هر که در او نگاء کند. صورت خود را می‌بیند. بازتاب دریافت و تفکر و 
برداشت خواننده از ابر می‌گردد: 
«جوانمردا! این شعرها را چون آیینه دان. آخر دای که آیینه را صورتی ئیست در 
خود اما هر که در آو نگه کند. صورت خود توائد دید. هم چنین می دان که شعر 
را در حود هیچ معتی نیست اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او 


بود و کمال کار اوست.» (عین القضاه, ۱۳۷۷: ج 4۲۱۲۰۱ 


وهای نقد ادبی در تذکره‌ها ۱۷۳ 


به غیر از این موارد. نقدی نیز هست که از لحاظ ارجاع و تقلید محاکات 
ثار به جهان بیرونی و واقعیات زندگی به آثار می‌نگرد که به نقد محاکانی شهرت 
ارد. (شمیسا: ۱۳۸۳: ۳۵-۳۷ 

در تقد محاکاتی؛ منتقد. این موضوع را در نظر دارد که ار ادبی تا چه حل 
بازتاب واقعیات زندگی است. برای مثال اینکه شاعران سبک خراسانی در انعکاس 
زندگی مردمان معمولی موفق نبوده‌اند یا اينکه فروغ فرخزاد در بازئاب وافعبات 
زندگی یک زن بسیار موفق بوده است. موضوعی است که در نقد محاکانی به آن 
پرداخته می‌شود. 

بررسی خ نقد در ایران» نشان می‌دهد که ذوق نقاء و سخن‌سنجی در 

ایران در میان طبقات گوناگونی رواج داشته است. بنابراین: برای بررسی چگونگی 
و تاریخ نقد ایران؛ لازم است که در آثار به جا مانده از گذشتگان به اظهار نظرهای 
طبقات گوناگون. توجه لازم شود. در میان گروه‌هایی که در میان آنان. ذوق 
سخن‌سنجی رواج داشته, تذکره ویسان هستند. 


۱ اين مقاله بر آن است تا شیوه‌های نفد ادبی را از نظر تذکره تویسانی چون 
[ عوفی, دولنشاه, سمرقندی, سام میرزاه تصرآبادی و لطفعلی بیگ آذر بیگدلی؛ 
پررسی نماید, 

| لباب الالباب عوفی 


یکی از این تذکره‌ها: تذکرة لباب‌لالباب عوفی است. او"ذر این تذکرته 
بیشتر نظر به سجع پردازی دارد تا اظهارنظر دربار؛ شعر چنانکه دریارة ب 
. بهنام فیروز می‌گوید: 
افیروز که بر لشکر هر فیروژ بود و شمیرااو در اراد شعر 


از قّه دزدیده خوشترست و از لور در دیده پسندیده‌تر» (عونی, نج ۲ ۲) 

از اظهارات او مشخص می‌گردد که برای معنی و محتوای شعر نیز اهمیّت قالل است: 
#... در معنی صیانت عرض خود از تعرزض ابتذال این نظم لطیف پرداخت.» 
(همان.۳) 


فا تذکره نویسی درزبان فارسی ۰ 


همینطور فصاحت و بلاغت را لازمة شاعری می‌داند.چنانکه درب 


بلخی می‌گوید: 
«شهید شاعر شهد سخن شاهد کلام بود. چون خطبهُ فصاحت خواندی همه 


شهید 


فصحا گوش شدندی و چون عروس بلاغت را خطبه کردی بی‌دست پیمان دست 
به پیمان او دادی.» 
از دیگر ویژگی‌های نقد او کلی‌گویی است چنانکه بدون ذکر جزئیات و 
علّت. به تعریف و تمجید از شعر شاعران می‌پردازد. چنانکه دربار: ابوشعیب 
صالح بن محمّد الهروی گفته است: 
«شعر ابو شعیب لطیف و بی‌بدل بود و ذات او نادرة عالم غیب» (همان؛ ) وی 
داشتن بصیرت و ذوق خاطر را موجب برتری شاعر می‌داند چنانکه در باب رودکی گوید: 
«کمه بود اما خاطرش غیرت خورشید و مه بود. بصر نداشت اما بصیرت داشت.» 
(همان. 7 
هر چند که عوفی در تذکره‌اش به جای اظهار نظر عالمانه در نقد به سجع 
پردازی توجه دارد. اّا شعر خوب را در دقت معانی و رقت الفاظ می‌داند. چنانکه 
دربار؛ دقیقی گفته است: 
«شعر دقیقی از کار دق و تار دق دقیق‌تر است و او را به سیب دقت معائی و رقت 
الفاظ دقیقی گفتندی و در خدمت امراء چغانیان بودی.» 
دانستن زبان عربی و علم عروض و قافیه را نیز در شاعری لازم و موجب 
تبحر شاعر می‌داند چنانکه در معرفی منطقی رازی می‌گوید: 
«چون به خدمت صاحب عباد درآمد صاحب او را گفت شعری بگوی, گفت 
امتحان فرمای و این سه بیت منطقی بخواند و گفت این را به تازی ترجمه 
کن: گفت بفرمای که به کدام قافیه, گفت طا گفت بحر تعیین کن گفت اسرع 
یا بدیع فی البحر السریع..» (همان, ۱۷) 
همانطور که گفته شد. شعر خوب را سرشار از فصاحت و دقت معنی و 


بدایع و معانی دقیق می‌داند. چنانکه دربارة عنصری گوید: 


ههای نقد ادبی در تذکرهما 


«اشعار عنصری شعار فصاحت و دلیری دارد دقّت معنی با رت فحوی جمع است و 
مشویاتی که لیف کرده است هم به اسم خزائه یمین الدوله چون شادبهر و عین الحبوه 
و وامق و عذرا و خنک بت و سرخیت هر یک گنج بدایع و خزانة حکم و مستودع 
معانی دقیق و مجمع امثال رقیق است. (همان. 0۳۱ 
از عقاید او چنین برمی‌آید که علم شعر را نیز ضروری می‌دانا. چنانکه 
دربارة بهرامی سرخسی می‌گوید «او را در علم شعر و معرفت آن مهارتی کامل بود.؛ 
(همان, ۵7) 
داشتن هوش و ذکاوت به تعبیری داشتن روح و ضمیر شاعری راه امتباز و معرفت 
" به علوم گوناگون را موجب ارزش شاعر می‌داند چنانکه در خصوص انوری گوید: 
«انوری که از پرتو نور ضمیر او جهان فضایل منیر بود و شاگرد مکتب فضایل او 
بخت جوان"و رأی پیر تبر بر آسمان در پیش طبع راست او کمان بوده و از غایت 
| ذکا چون تیر در سنبله و چون مشتری در سرطان. فضایل افاضل در پیش شمایل 
او قطری از بحری و نظم ثریّا در پیش نظم و نثر او از سوره سطری در علم منطق 
عطارد پیش خدمت او چون جوزا منطقة تعلّم بستی و در هیأت افلاک افلاطون 
ازو اقتباس فواید کردی در حل اشکال اقلیدس از اقران و امثال خود در گذشته و 
در معرفت درج و دقایق نجوم از جهان بر سرآمده و با این انواع فضایل سخن 
سخره بیان او بود و مرکب فصاحت زیر ران او ...» (همان: ۱۲۹و۱۲۵) 
او در عباراتی مسجع برتری قطران را بر شاعران دیگر در لطافت و رت 

معانی و رعایت صنایع شعری از جمله تجنیس می‌داند: 

«قطران که همه شعرا قطره بودند و او بحر و جمله فضلا ذره بودند و او 

خور اشعار او در کمال صنعت و اوستادی و لطایف او محض اکرام و 

رادی؛ از امل تبر: 

اغلب رعایت جانب تجنیس کردست.» (همان, ۲۱۶) 


ز است و بر اقران سبقت کرد و قصاید او همه لطیف و 


۷۶ تذکره فویسی درزبان فارسی 


فصاحت و صفوت و حکمت را موجب برتری شعر می‌داند چنانکه 
دربار؛ خاقانی گفته است: 
«آنکه فصاحت حان با سماحت سحبان مر ویرا جمع بود و صفوت 
جنید با حکمت لقمان مر ویرا فراهم: خاقان ولایت بیان بود از آن سبب 
خاقانی لقب یافت». (همان. ۲۲۱) 
مهم‌ترین نکته در خصوص نقد او آن است که بر اساس شهرت شاعران وا 
ویذگی‌های شعری آنان به تعریف شاعران می‌پردازد؛ لذا در حین توصیفات او: 
نکانی در توصیف شعر و ویژگی‌های شعر دستگیر خوانندگان می‌شود. بنابر این 
بیشتر می‌توان گفت که او تذکره نویسی است که به احتصار به معرفی شاعران. 
پرداخته نه منتقدی که در جهت اثبات عقایدش, به شعر آنها توجه کرده باشد. 
به همین جهت است که در مقدمه کذّب شعر را سبب ارجحیت شعر و 
ارزش آن می‌داند اّا به معرقی عطار که می‌رسد فضل او و روحیة حقیقت‌جوبی و 
طریقت او را سبب ارزش و اعتبار او می‌داند. 
سالک جادة حقیقت و ساکن سجادة طریقت و روح سخنش روح‌بخش امل ذوق 
و چاشنی کلامش جان فزای ارباب شوق و ذوق ۷2:۰۰ (همان» ۳۳۷) 
از نکات دیگر آنکه هرگ با توصیفات او متوجه تفاوت‌های دقیق بین 
شاعران نمی‌شویم حتّی می‌توان گفت هرگز از عبارات او. نمی‌توان تشخیص داد 
که فی‌المثل چرا نظامی بر شاعران دیگر چیره‌تر است یا شهرت عطار به چه سبب 
ب.», است, 
مثلاً وقتی دربارة نظامی سخن می‌گوید جز معرفی اجمالی آثار او در 
عباراتی مسجع مشخصهة دا 
«نظامی گنج که گنج فضایل را به دست بیان برپاشید و خزانه لطایف را 
بر فرق جهانیان نثار کرد ابکار لطایفی که وراء استار مخزن اسرار و 


ی از اشعار او به دست خوالنده نمی‌دهاد؛ 


متواری‌اند اگر وخ بنمایند دلهاء عشّ 
تیان نی ,مرن رو رت و 


شیه‌های نقد ادبی در تذکرهها ۱۷۲ 


روزگار را شکار کنند چون در شیرین سخنی بر سریر فضل خسرو بود 
قصه خسرو و شیرین چنان نظم کرد که روان عنصری تلخ کام شد و چون 
مالک ممالک بلاغت بود قصه سکندر چون آیله در چشم سامعان نمود 
خطبه و سکة فضایلش به نام او ختم شد و جز این مثنویات از وی شعر 
کم روایت کرده‌اند» (همان. ۳۹۷و ۲۹۲) 
تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی 
از تذکره‌های دیگر: تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی است که در بررسی 
دیدگاه‌های انتقادی مزلف آن متوجه می‌شویم که ارزش شعر را نه در سادگی 
یلکه در داشتن صنایع و بدایع می‌داند؛ چنانکه در مورد قصید؛ بوی جوی مولیان 
و تأثیری که بر امیر نصربن احمد سامانی داشته, با صراحت چنین می‌گوید: 
«عقلا را این حالت به خاطر عجیب می‌نماید که این نظمیست ساده و از 
صنایع ,و بدایع و متانت عاری چه اگر درین روزگار سخنوری مثل این 
سخن در مجلس سلاطین و امرا عرض کند مستوجب انکار همگنان شود 
امامی‌شاید که چون استاد را در اوتاز و موسیقی. وقوفی تمام بوده قولی و 
تصنیفی ساخته باشد و بآهنگ اغانی و ساز این شعر را عرض کرده و در 
محل قبول افتاده باشد القصته استاد را انکار نشاید کرد به مجرد این سخن 
بلکه او را در فنون علوم و فضایل وقوفست» (دولشاه سمرقندی, ۱۳۸۲ ۳۲) 


در نقد شعر شاعران توجه او به صنایع است چنانکه دربارة غضایری 
می‌گوید: «غضایری را قوتی کامل در قن شاعری هست تصوصاً در صنعت 
اغراق و اشتقاق و ..» (همان, :۲ 
۱ داشتن طع سلیم را شرط شاعری می‌داند؛ چنانکه دربارة اسدی طوسی 
می‌گوید: «از جملة متقدمان شعر است. طیعی سلیم و ذهنی مستقیم داشته». 
نیز بر موازئة شاعران توجه دارد چنانکه جایی می‌گوید: 
«انصاف آن است. که مثل قصاند انوری قصالد خاقانی را توان گرفت به 
اندکی کم و زیاد و مثل غزلیات شیخ بزرگوار شیخ سعدی غزل‌های امیر 


۱۷۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


خسرو خواهد بود اقا مثل اوصاف و سخن‌گذاری فردوسی کدام فاضل 
شعر گوید و کرا باشد و می‌تواند بود که شخصی این سخن را مسلم ندارد 
و گویند شیخ نظامی را درین باب ید بیضاست و درین سخن مضایقه 
نیست و شیخ نظامی بزرگ بوده و سخن او بلند و متین و پرمعانی است 
افا از راه انصاف تأمل در هر دو شیوه گوبکن و ممیز بوده حکم براستی 
گو در میان بیاور ....» (همان.۵۰) 
یا جایی دیگر سنایی را در قصیده‌ای با مطلع: 
مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن والا 


قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا باش نی آنجا 


پا سلمان ساوجی که این قصیده را جواب گفته. مقایسه می‌کند و سخن او 
را برتر از سلمان ساوجی می‌داند. (همان, 4۹۸ 
وقوف به علم شعر و مهارت در بلاغت و فصاحت را از ویژگی‌های یک 
شاعر خوب می‌داند. همچنین بدیهه‌گویی را؛ چنانکه ترقی مرتبا امیر معزی را در 
بدیهه گویی او می‌داند. (همان. 8۸) 
و در موازن او با عنصری در مورد قصیده‌ای می‌گوید: 
#ابوطاهر خاتوئی می‌گوید. در کتاب مناقب الشعراء که اين قصیده را 
تفریباً صد کس از فضلا جواب گفت‌اند. اّا مثل امیر معزی هیچ کدام 
تگفته است؛ ابوظاهر می‌گوید که ظن من آنست که این قصیده را امبر 
معزّی محکم‌تر از امیر عنصری می‌گوید ...:(همان) 
متأسفانه این تذکره از لحاظ انتساب آثار,انحطاط بسیار دارد. مثلاً ویس 
ورامین را از نظامی عروضی می‌داند. (همان, 60۰ 
مزلف این تذکره هر چند شاعری از راه علم را مهم‌تر از شاعری از راه 
طبع می‌داند چنانکه از زان رشید و طواط دربارة قطران می‌گوید: «من در روزگار 
خود قطران را در شاعری مسلّم می‌دارم و باقی را شاعر می‌دانم از راه طبع نه از 


شیوه‌های نقد ادبی در تذکرهما ۱۷۹ 


" راه علم و قطران در اشعار مشکله مثل مرتع و مخمس و ذوقافیتین و غیر ذلک 
| بسیار کوشیده. (همان؛ 6۷ 
وی انتساب شاعری را به کسی که سخنش از واردات غیبی نتبجه شده 
است. عیب می‌داند. چنانکه در مورد عطار می‌گوید: 
[«در شریعت و طریقت یگانه بوده و در شوق و نیاز و سوز و گداز شمع زمانه: 
مستغرق بحر عرفان و غواص دریای ایقان است. شاعری شیوة او نیست بلکه 
سخن او از واردات غیب است و این طریق را بدو منسوب کردن عیب است» 
(همان. ۱۸۷) 
در همین مضمون در مورد حافظ می‌گوید: 
«در حقایق و معارف داد معانی داده و فضل و کمال او بی‌نهایت است و 
شاعری دون مراتب اوست...» (همان. ۳۰۲) 
توجه به صنایع و مصنوع بودن شعر از نظر او مهم بوده چنانکه در مورد رشید الدین 
وطواط می‌گوید: 


«دیوان رشید قریب به پانز 


ه هزار بیت است اکثر آن مصنوع و مرصتع و 
ذوقافیتین و غیرذلک و قصید: گفته که تمامی آن مرصتع و بعضی ابیات آن 
مرصع مع التجتیس است و دعوی کرده که پیش از من هیچ آفریده قصیده 
نگفته است که تمامی آن مرصتع بوده باشد خواه به عربی و خواه به 
فارسی.» (همان, )۸٩‏ 

در بررسی اشعار برخی شاعران بیش از صورت به معنا و محتوای, شعر 

آنان می‌پردازد و این گواه است بر آنکه در کنار توجه به صورت و لفظ. معنی و 

محتوی نیز از نظرویاو دور نیست؛ چنانکه دربار؛ شعر سنایی می‌گوید. 
«دیوان حکیم سنانی سی هزار بیت زیاده است مجموع حقایق و معارف و 
ترک دئیا و سخن حکیم اصحاب طریقت و اهل سلوک را بر کِ 
دنیا و مذمّت این خاکدان تحریض تمام می‌کند.» (همان, 8۸) 


۳0۹ تذکره نویسی درزیان فارسی 


گاه در موازئه و مقایسه‌ای که بین شاعران صورت می‌دهد. قضاوت‌هایش 
از نظر علمی و فنّی دقیق‌تر می‌شود به طوری که با انصاف هر چه تمامتر 
تفاوت‌های آن‌ها را در طرز و شیوه شاعری ایشان نمایان می‌سازد: 
«رباب فضل ثیر را در شاعری مسلّم می‌دارند و بعضی را معا آن است که سخن 
او بر سخخن خاقانی و انوری فضل دارد و بعضی این دعوی را مسلّم نمی‌دارند. 
انصاف آن است که هر یکی ازین سه فاضل را شیوه‌ای است که دیگر را نیست. 
آثیر سخن را دانشمندانه می‌گوید و انوری سلیقة سخن را خوبتر رعایت می‌کند و 
خاقانی از طمطراق لفظ بر همه فضل دارد (ع) هر خوش پسری را حرکات 
دگرست. اینها غواصان بحار معانی بوده‌اند و هر یک به قدر کوشش ازین بحر 
ذردانه بیرون آورده‌اند.» (همان» ۱۲۵) 

همانطور که گفته شد دولتشاه در نقد خود هم به لفظ و هم به معنی و هم 

به طرز بیان توجه دارد. توجه او به معنی و پیچیدگی لفظ در کنار داشتن طبع 

سلیم و ذهن مستقیم از اظهار نظر او دربارة کمال‌الدین اسماعیل برمی‌آید: 
«کابر و شعرا کمال‌الدین اسماعیل را خلاق المعانی می‌گویند چه در سخن او معانی 
دقیقه مضمرست که بعد از چند نویت که مطالعه رود ظاهر می‌شود». (ممان, 6۱49 

گامی معنی را از لفظ و صنایع شعری مهم‌تر دالسته چنانکه جایی در 

مورد حافظ می‌گوید: «سخن او بی‌تکلف است و ساده اما در حقایق و معارف داد 

معانی داده و فضل و کمال او بی‌نهایت است...»(همان۳۰۲) 
تحفه سامی 
تذکرة تحفه‌ی سامی متعلق به یمه اول قرن دهم هجریاز تذکره‌های 
دیگری است که می‌توان در آن ردوپای اظهار نظرهای انتقادی را دید. 

: نویسنده در اين تکره برخلاف تذکره‌ی دولتشاه نسبت به شاعرانی که 
معرفی می‌کند نظر می‌دهد و غث و ثمین آثارشان را می‌سنجد و در توصیف و 
تعریفشان راه مبالغه نمی‌پیماید و نسبت به متشاعران و یاوه سرایان بی‌مایه با 


شیره‌های نقد ادبی در تذکر ها ۱۸۱ 


صراحت زیان به طلز می‌گشاید و طبل وسواییشان را بر سر ب 
(سام میرزاء ۱۳۸6: ۲۳۸۷۳) 

وی در معرفی شاغراتی که به آنها ارادت دارده کلی گوی است و دقیق و 
جزئی نگر نیست و در بیشتر موارد. تعریفات او توجمة احوال شعرا در قالب 
کلامی موزون و مصنوع و مسجع است. مثلا دربارة مولانا هلالی جغتایی می‌گوید: 
«در شهر چون ماه نو انگشت نماگشت القصه بعد از قطع منازل فضایل و طی 
درجات خصایل هلال آمالش به سر حد بدریت رسید فی الوافع هلالی بود از 
کسوف و خسوف و احتراق مصون. و بدر منیری ازو صمت تفصان محروس و 
مأمون؛ هلالی بری از کسوف کسافت. طبعش در اسالیپ شعر و اقسام کلام به 
غایت مرغوب افتاده ....» (همان. ۱۵۳) 


ار پدنامی"می‌کوید. 


از موازینی که در ارزیابی شاعر و شعرش به دست می‌دهد. مهارت در فن 
شعر و علم قافیه و عروض و معما و جمیع اصناف سخن بوده است؛ چنانکه 
دربار؛ مولائا اهلی شیرازی می‌گوید: 
شعر می‌گفت و از اکثر سالکان مسالک سخنوری به وفور مهارت در 
فن شعر امتیاز تمام داشت و در علم قافیه و عروض و معما کامل بود و 
در جمیع اصناف سخن شعر می‌گفت. مثنوی هم فرموده, هم ذوبحرین و 
هم تجلیس که عقل در او متحیر است ...» (همان, 41۷۸ 
گاهی نقد او دقیق می‌شود چنانکه دربارة لسانی شیرازی می‌گوید. 
«شاعری متین و نکته‌دان و شیرین بود اشعار او شتر گریه وافع شده؛ چه یک غزل 


او که تمام خوب باشد کم است. اما آنجه خوبست بسیار بسیار خوب واقع شده» 
(ممان. ۱۷۹) *#» 

گاه نه با صراحت از اینکه هر عامی و صاحب حرفه‌ای, به شعر روی آورده 
است به اعتراض سخنانی می‌گوید چنانکه دربار؛ حیدر کلیچه پز گفته است: 
«اول به کلیچه پزی اوقات صرق می‌کرد بعد از آن میل به شاعری کرده شعر یسیار 
جمع کرد چون عامی است اکثر سخنان خودش را نمی‌فهمد». (همان. ۲۰۲) 


1/۳ تذکره نویسی درزیان نارسی 


همانطور که گفته شد گاه در نقدهایش دقیق می‌شود چنانکه در مورد 
شاعری به نام شاه حسین سیاقی می‌تویسد: 
گر چه کمیت فضیلتش چندانی نبود اقا کیفیت بحثی حاصل کرده در 
اکثر مباحث دخل می‌نمود و از اقسام شعر طبعش به هجو سرراست‌تر بود 
از آن جمله هجوی که از برای میرهندی گفته مشهور است و در اقسام 
شعر بد نبود امّا در شعر او قاقیه غلط بسیار است ...» (عمان, ۲۱۷) 
گاه بسیار پنهانی و محترمانه. شاعری را در شعر مترقی نمی‌داند. چنانکه 
دربار؛ مولائا یکی گفته است؛ 
«مردی درویش و کم سخن است و صحبت نیکی دارد چون هنوز جوانست امید 
که در شعر ترقی کند.» (ممان, )۲۱٩‏ 
سرقات نیز از موازینی است که گاه در نقد و ارزیابی شعر شاعری به آن 
روی می‌آورد چنانکه دربارة مولانا هوشی شیرازی گفته است: 
«دیوانه وش مردی بود و شعر مردم به اسم خود می‌خواند» (همان, ۲۲۱) 
از موازین دیگری که در نقد شعر و شاعر ارائه می‌دهده داشتن مرتی است 
چنانکه دربارة شاعری به نام مولائا هلاکی همدائی گفته است: 
«در آنکه در این فن قابل است سخنی نیست. سخنی که هست در مربی 
است اگر او را مربی بودی گوی تقوق از بسیاری در ربودی خداش مزد 
دهاد که به سعی خود را بدین مرتبه رساند.» (همان. ۲۳) 
در ضمن توجه به صناعات ادبی در شعر شاعران» از لحاظ اخلاقی نیز ۰ 
آنان را زیر نگاه تیزبین خود قرار می‌داد. چنانکه در خصوص شاعری به مولائا 


حسیتی می‌گوید: 
«از شعرای کاشان بود و بسیار خوش صحبت اما به هر کس که صحبت 
می‌داشت طمعی می‌کرد و آحر هجو او می‌گفت ...» (همانء ۲0۰ ۱ 


یا در مورد شاعری به نام مولائا همدمی همدانی گفته است: 


شیوه‌های نقد ادبی در تذکره‌ا ۱۸۳ 


«مردی لابالی و بی‌قید بود و از بی‌قبدی اکثر اوقات در شرابخانه به سر می‌برد.» 
(ممان؛ ۳0 
به معنی درشعر اهمیت می‌دهد چنانکه در مورد شاعری به نام معانی 
یزدی می‌گوید: 
«در شاعری خود را کم از شعرای نامی نمی‌داند اما در شعر او به موجب 
المعنی فی بطن شاعر به حسب ظاهر معانی کم می‌نوان یافت هر چند 
تخلصش معانی است.» (همان, 10۸) 
گاه تصرف‌هایی نیز در اشعار می‌کند از جمله دربارة شعری از مولانا 
قانعی قزوینی می‌گوید: «به حکاکی مبادرت می‌کند و گاهی به گفتن اشعار زبان 
می‌گشاید این مطلع ازوست: 
سرم ز یاد‌ی عشق بتی دگر گرم است 
مرا خبر نه و در شهر این خبر گرم است 
در مصراع اول لفظ بتی را مهی خوانند بهتر خواهد بود.» (همان, ۷۲) 
گاه با صراحت هر چه تمامتر نظر خود را نسبت یه اشعار شاعران می‌دهد چنالکه 
نسبت به شعر مولانا میرحاتم رازی گفته است: 


«از 


۶ اعراب بنی اسد است و به سه زیان شعر می‌گوید کاشکی 
نمی گفت...» (همان» ۲۳۳۰ 
از نکاتی که در نقد شعر بهآن توجه دارد موضوع سرقات است؛ چنانکه 
دربارة شاعری به نام مولائا سوسنی می‌گوید: 
.با وجود آنکه شعری نمی‌تواند خواندن نا بگفتن چه رسد. شعر مردم به 
ام خود می‌واند.» (همان, ۳۵۹) 
گاه به تعریض با بیانی شیرین و همراه با طنز اما در نهایت ادب و نزاکت: 
مدعیال شعر یعنی کسانی را که شعر ناموزون و بی‌معنی می‌گویند به استهزاء 
می‌گیرد؛ مقلاً در مورد شاعری به تام مولانا استاد توری ققل گر می‌نویسد: 


۳۳ تذکره نویسی درزبان ذارسی 


«از بزرگان زمان و نوادر دوران است! در آن صنعت به مرتبه‌ای ماهر بود که 
دوازده ققل از فولاد ساخته بود که درون پوست پسته می‌گتجید! و همه را کلید 
بود. بعد از هقتاد سال به خاطر شریف ایشان رسید که شاعر می‌باید شد. بنیاد 
شاعری کرد با وجود آنکه شعر او ناموزون است و معنی هم ندارد و در جواب 
این مطلع خواجه حافظ که فرموده: 


تک 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته‌ی خویش آمد و هنگام درو 
استاد مذکور این مطلع فرموده اند (!) 
کره تند فلک دیدم و او در تک و دو گقتمش تند مرو. جوجوجو. جوجوجو 


در محل خواندن مصرع ثانی به هر دو دست. دامن خود را گرفته می‌جنبانید. 
چنانکه به اسب گریخته جو در دامن کرده نمایند تا آرام گیرد و نگریزداه (همان, 4۳۳۵ 
یا در همین رابطه از شاعری دیگر به نام مولائا لوئدی قصه‌خوال یاد 
می‌کند که: «از ورجرد است که قصیه‌ایست از همدان. عامی است و اطوارش از 
تخلصش پیداست. نودسال عمر خود را ضایع کرده و می‌کند این مطلع ازوست: 
ز خاک کشته‌های عشق اگر خود لاله می‌خیزد 
پس از مردن زر خاک من قغان و ناله می‌خیزد 
(همان:۳۸) 
تذکر؛ الشعراء نصرآبادی 
یکی دیگر از ! 


است که به سال ۱۰۸۳ 


تذکره‌هاه تذکره الشعرا تألیف محمّد طاهر نصرآبادای 
لیف گشته است. 


نویسنده در این کتاب در بیشتر موارد در قالب عباراتی مسجع و مصنوع 
اکتفا به شرح احوال شاعر می‌کند و به صورتی مختصر آن هم در قالب جملاتی 
سراسر متکلفانه از ذوق و خیال شاعر به کلی‌گوبی می‌پردازد. نظیر آنچه که دربارة 
شاعری به نام میرزا صایبا می‌گوید: 
«.... خامه یگائة دو زبانش به تحریک سه انگشت به چهار رکن آفاق و 


نج نویه کوفته و گنجینة غیبی را از گوهر معانی روفته. 


شیو‌های نقد ادبی در تذکرها ۱۸۵ 


مرات ظاهر و باطن را یه صیقل همواری از رنگ کدورت زدوده و باب 
قبول به روی خویش گشوده. در خاک بیزی بدن عنصری. گوهر شریف 
انسانیت يافته. در اوان شباب به هند شتافته. از امرا خصوصاً ظفرخان 
مهربانی یافته. به جانب عراق مراجعت نموده, البوم در اصفهان توطن دارند, 
از دریای خیال به غواصّی فکر و تأمل, لالی بی‌قیاس به درآورده؛ آویزة گوش 
مستمعان می‌سازند...» (نصرآبادی ۳۱۹:۱۳۷۸) 
شاعری را در طبع خوش و قدرت سخن می‌داند. چنانکه دربار؛ شاعری 
به نام أَقتی می‌گوید: 
«از تربت خراسان است. خحوش طبع و قادر سخن است ....4(همان, 4۲۷۰ 
شعر خوب را له در کمیت بلکه در کیفیت آن می‌داند چنانکه در باب شاعری به 
نام ملاً ذوقی اردستانی می‌گوید: 
«درست سلیقه بوده, اگر چه شعرش کم است؛ اقا آنچه هست به دو دیوان 
پرابر است ...» (همان. 6۳۸٩‏ 
قضاوت او دربارة شاعر در اغلب موارد بسیار سطحی و کلی است و وارد 
جزئیات شعر آنان نمی‌شود؛ تا جایی که به عباراتی نظیر شاعر بای نیست یا شاعر 
خوبی است. بسنده می‌کند؛ نظیر آنچه که دربار: جضری لاری می‌گوید: 
«شاعر بدی نیست. مدتی در خدمت آمام قلیخان بود.» (همان, 1۰۰) 
یا دربار؛ شاعری به نام خضری قزوینی می‌گوید: 
«شاعر خوبی است؛ بلکه خضری لاری و حضری خواتساری به او می‌رسند.» 
(همان, 8۰۰) 
در ارزیایی شعر شاعران» اغلب از اصطلاحات کلی نظیر: خوش طرزه 
غریب خیال استفاده می‌کند که در ذهن مخاطبان: مصداق‌های گوناگونی می‌تواند 
داشته باشد؛ نظیر آنچه که دربار: میر محمّد مزمن می‌گوید: 
"ادایی تخلص, ,خوش طرز و غریب خیال است؛ خصوصاً در نظم 
رباعی...» (همان. ۱۳:) 


۱۸۶ تذکره لویسی درزیان فارسی 


۱ 
آنچه مسلم است شاعری را در داشتن سخنی پرشور و پرسوز و دارای 
لطف معنی می‌داند. چنانکه در توصیف شعر شاعری به نام غافلا می‌گوید: «محمّد ‏ 
تقی نام داشت. گویا از طالقان است. در معنی سنجی ترازوی انصاف در کف 
داشت, درد سخنش به حدی بود که از استماع معنی لطیف حالتی او را دست 
می‌داد؛ حقّا که در سلسله موزونان به شور و درد او کم دیدم.» (ممان» 8۱4) 
می‌توان گفت گر چه که نقد و سنجش سخن شاعران در زمان او و نیز 
بر پایة عیب‌جویی و بدگویی نهاده شده بود اما او در تذکرة 
خویش بنا را بیشتر بر تحسین شاعر گذاشته هر چند که سطحی و مختصر بوده 
باشد. و هرگز نقد او از صراحت و تهوتر و دقت و نکته‌ستجی برخوردار نیست. 
آتشکده آذر 
تذکره‌ی دیگر, تذکره‌ی آتشکده‌ی آذر متعلق به قرن دوازده ه- است که 
مزلف آن لطفعلی بیگ آذر بیگدلی است. این تذکره هم مانند بسیاری از 
تذکره‌های دیگر در بسیاری موارد جز شرح حال مختصری از شاعر چیزی به 
توجه تمی‌شود. 
اما آنجا که نیز که باب نقد و قضاوت در آن باز می‌شود؛ به نظر می‌رسد 
که ذوقی و کی است نظیر آنج که درباره‌شاعری به ام حصالی می‌گوید: 
«..طبعش خالی از سلامتی نیست [دیوانی دارد ملاحظه نشده. این دو شعر 
[در تذکره‌ا] از او ملاحظه و نوشته شده بد نگفته؛الحق خوب گفته] (ذر یگدلی, 


۳۲۳۸ 


پیش از او 


دست نمی‌دها و به بررسی و نقد در 


در این گونه موارد به هیج‌وجه خواننده متوجه خوب و بد شعر از دیدگاه 
ویسنده تمی‌شود. ضمن اینکه نویسنده خود نیز نمی‌داند که در نهایت شعر شاعر 
را خوب بداند یا بدا چنانکه دربارة شاعری یه نام رفیعی می‌نویسد: «اسمش میر 
حیدر معمائی از سادات طباطبائی کاشان است و در فن تاریخ و معماسرآمد 


روزگار خود بوده و نزد سلاطین ایران و هندوستان محترم و به زیارت بیت ا. 


شیره‌های نقد ادبی در تذکرسا 1 


الحرام مشرف گردیده. آخرالامر در کاشان» دبیر اجل تاریخ وفانش نوشته و کان 
ذلک قی سته, از اوست. 
[بد نگفته. بسیار خوب گفته:] (همان, ۳۵) 
او معتقد است که شاعری که تحصیل مراتب علمی نکند» کلامش از عیب 
خالی نمی‌ماند چنانکه دربار: شاعری به نام فهمی می‌گوید: 
صاحب دیوان است اما چون تحصیل مراتب علمی نکرده کلامش از عیب 
خالی نیست ...۰ (همان, 40) 
از محاسن شعره داشتن مضامین دلنشین تازه را شرط می‌داند؛ آن قدر که 
دربارة مولائا محتشم می‌گوید: 
«از بس اوقات صرف لفاظی کرده و به اظهار استادی پرداخته دور نیست 
که اندک کوناهی در تحصیل مضامین دلنشین تاه فرموده باشد.مینوی و 
رباعی مقبولی از ایشان در میان یست که قابل استماع باشد.» (همان, ۵۲) 
ذوق او در نقد شعر نشان می‌دهد که شعری را که دارای سوزش جان می 
باشد. تحین می‌کند و به آن امتیاز می‌دهد. چنان که دربارة بباطاهر عریان می 
گوید .., عاشقی شیدا و سوزش جان از اشعارش هویدا است و به زبان راجی به 
وژن دو بیتی بسیار گفته که اکثر از آنها امتیاز کلی دارد.» (ممانء 4۱) 


از نظر او صنایع شعری ربطی به محاسن شعری که باعث تغییر حال مستمع 


شونده ندارد. 


او به صنایع شعری اهمیت نمی‌دهد؛ زیرا غرض کلی از شعر را تغبیر حال 
مستمع می‌داند و معتقد است که صنایع شعری بر این امر تأثیر ندارند چنانکه در 
باب اهلی شیرازی می‌گوید: .. 
خوب گفته و در کمال صعوبت است و در نظر فقیر این صنایع ریطی به محاسن 


مثنوی تجنیس ذو بحرین و ذوقافیتین گفته.الحق 


شعری که باعث تغییر حال مستمع است که غرض کلی از شعر آن است. ندارد.» 
(همان. 4۱۲۰ 


۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


گاه به مقایسه و موازنة شاعران نیز می‌پردازد؛ چنانکه اهلی شیرازی را با 
سلمان ساوجی و سید ذوالفقار شروانی مقایسه کرده از آنان بهتر می‌داند: 
«در فنون شعر در کمال مهارت و قصاید مصنوع در مقابل سیّد ذوالفقار شروانی و 
خواجه سلمان ساوجی در مدح امیر علیشیر نوائی گفته و به از هر دو گفته.» 
(همان, ۱۲۰) 
از عقاید او چنان برمی‌آید که پیش گرفتن طریقه‌ای نازه که خارج از 
طريقة شعرای سابق بوده از ارزش شعر می‌کاهد و اگر این موضوع موجب 
بی‌ارزشی شعر عرفی نگشته, به اعتقاد او سب آن بوده که شعرش دارای خیالات 
خوب و عبارات مطلوب است: «.. در قصیده هر چند طریقه‌ای تازه که خارج از 
طریقة شعرای سابق بوده. اختیار کرده اقا واقعاً بسیار حیالات خوب و عبارات 
مطلوب دارد.» (هماث. )۱٩۱‏ 
گاه نقد او دقیق می‌شود و با دقّت وارد موضوع استفاده از صنایع ادبی در 
شعر می‌گردد. تا حدی که معتقد است. استقاد: زیاد از صنعت استعاره سیب 
می‌شود که شنونده از معنی مقصود باز ماند. (عمانء 6۱٩۱‏ 
از ویژگی‌های نقد او آن است که همانطور که شاعر را در پارهای فنون 
تحسین می‌کند. چنانچه شعر او را در برخحی فنون بد. بدانده با صراحت و 
شجاعت تمام آن را نیز بیان می‌کند چنان که در مورد عرفی می‌گوید: 
«.. مثنوی در برابر مخزن‌الاسرار شیخ نظامی گفته که شاید بر بی‌وقوف 
مشتبه شود اما استاد ماهر می‌داند که بسیار بد گفته,» (همان. )۱٩۱‏ 
هر چند که در قضاوت نسبت په شعر شاعران او هم سطحی نگر و کلی 
گوی است؛ اما نکته جالب آنکه در قضاوت راجع به شاعر به شعر او رجوع 
می‌کند؛ چنانکه دربارة ظهیر قاریابی می‌گوید: 
«... گویند ظهیر به خاندان ثبوت بد اعتقاد بوده آنچه از اشعارش به نظر 


رسیده مطلفاً این معنی را ثمی‌توان قهمید. امید که تهمت باشد.» (همان, 


له 


۱ 
شیو‌های نقد ادبی در تذکرهعا ۱۸۹ 


در این تذکره به شاعران زن ثیز توجه شده چنانکه قسمتی از تذکرة ود 
" را تحت عنوان «فروغ» به شرح حالات آنان اختصاص داده. 
او هم به جای نقد به سجع‌پردازی توجه دارد. چنانکه دربار؛ شاعری به 
نام رفیق می‌نویسد: 
«اسم شریفش ملاحسین» اصلش از دارالسلطنة اصفهان و طبعش ملیح و 
نظمش فصیح و رفیقی است شفیق و الیسی است دقیق و در تصدیق شعر 
دوستان» دلش رحیم و سلیقه‌اش در شعرشناسی مستقیم ...» (همان.1۹۸) 
از سخنان او چنین برمی‌آید که نقد اشعار به صورت دخل و تصرف در 
کلام شاعران کاربرد داشته و نیز اين نکته هم معلوم می‌گردد که شاعران به دلیل 
غرورشاعری از این دخل و تصرف هر چند به حق. ناخشنود بودند. جنانکه 
دربار؛ شاعری به نام عاشق می‌نویسد: 
اگر کسی دخل و تصرفی ولو کان حقاً در کلام فصاحت نظام ایشان می‌کرد 
نظر به غرور شاعری قبول نمی‌فرمود چه که باعث رنجش می‌شد». (همان, 40٩۱‏ 
به شعری که به شیوه و طریقه متقدمین سروده می‌شا. ارزش و بها می‌داد 
ه شعری تازه. چنانکه در مورد شاعری به نام مسرور گفته است: 


*. شوق بسیار به نظم اشعار داشته و شعر را خوب می‌فهمید ائا چون در آن 

زمان طريقة قصحای متقدمین منسوخ بوده شعری ممتاژ از ایشان نتراویده ..» 

(ممان, 2۳۷ 

یا جایی دربارة شاعری به نام مشتاق می‌نویسد: 

«نظر به فطرت اصلی و وزن طبیعی از کودکی پا به دایرة نظم نهاده به غزلسرائی و 
رباعی‌گوئی بيشتو مایل بوده و بعد از آنکه سلسله نظم سال‌ها بود که به تصرفات 
الایق متأخرین از هم گسيخته بود به سعی تمام و جهد مالا کلام او پیوند اصلاح 
یافته اساس شاعری متأخرین را از هم فرو ريخته بنای نظم قصحای بلاغت شعار 
متقدمین را تجدید ....1 (همان. 6۳۸ 


او هم در نقد کلی‌گوی است اما صوب 


۱۹۰ تدکره نویسی درزیان فارسی 


کلی گوی اما صریح؛ چنانکه دربارة شاعری به نام واله می‌تویسد: 
«شعر بسیار گفته و صاحب دیوان است. تذکره‌ای هم در هند تمام کرده به نظر 
رسید. شعری که ناختی به دل زند از او مسموع نشد.» (همان, 60۸۱ 
منایع: 

۱ آذربیگدلی, لطفعلی بیگ, آتشکد؛ آذر تصحیح میر هاشم محدث. انتشارات 
امیرکبیر تهران, ۱۳۸۸۰ 

۲ ال. گورین؛ ویلفرد. جی. لیب ارل؛ ار. ویلینگهام. جان؛ مورگان, لی: راهنمای 
رویکردهای نقد ادبی, ترجمة زهرا میهن‌خواه, انتشارات اطلاعات. تهران. چاپ 
سوم ۳۷۷ 

۳_بارت, رولان؛ نقد تفسیری, ترجمة محمد تقی غیاثی, انتشارات بزر گمهر. بی‌نام؛ 
چاپ دوّم: ۱۳۲۸۰ 

دولتشاه سمرقندی؛ تذکره الشعراء: به اهتمام و تصحیح ادواردبراون: انتشارات 
اساطیر: تهران؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۲۰ 

۵ دهخدا: علی اکبر. لغت‌نامه. انتشارات دانشگاه تهران و همکاری انتشارات روزنه. 
تهران. چاپ اوّل از دورة جدید. ۱۳۷۲۰ 

7 دیچز. دیوید. شیوه‌های نقد ادبی, ترجمة محمّد تقی صدقیانی و غلامین 
یوسفی, انتشارات علمی, تهران. چاپ پنجم ۱۳۷۹۰ 

۷ زرین کوب عبدالحسین, نقد ادبی؛ انتشارات امیرکبیر: تهران چاپ سوم, ۱۳۳۱۰ 

۸ سام میرزا صفوی, تذکر؛ تحفة سامی, تصحیح و تحشیه دکتر رکن الاین همایون 
فرخ. انتشارات اساطیر: تهران» چاپ اول» ۱۳۸۶۰ 

شمیسا: سیروس. نقد ادبی. انتشارات فردوس, تهران. چاپ چهارم؛ ,۱۳۸۳ 


۰ عوفی, محمّد. لباب‌الالباب به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون؛ بریل. لیدن, 
۲۱ مهجری مطابق با ۱۹۰۳ میلادی. 

۱. فرژاد عبدالحسین؛ دربا 

۲ مولوی. مثنوی, به همّت رینولد. نیکلسون. انتشارات مولی: تهران» ۱۳۲۰۰ 

۳ اصر خسرو, دیواه تصحیح مجتبی میتوی و مهدی محقّق. انتشارات دانشگاه 


۶ نقد ادبی. نشر قطره. تهران. چاپ اوّل ۱۳۱۷۰ 


تهران, تهران» ۱۳۵۳۰ 


شیوه‌های نقد ادبی در تذکرمعا ۱۹۱ 


| ۶ تصرآیادی: محمدطا تذکرة نصرآبادی, مقدمه و تصحیح و تعلیقات محسن تاجی 
تصرآبادی, انتشارات اساطیره تهران. چاپ اول» ۱۳۷۸۰ 
هال, ورتن؛ تاریخچ تقد ادبی مترجمین: هادی آقاجانی, محمد فروزانی» فرید 
پروائه. انتشارا ات رهنماه تهران, چاپ دوم ۱۳۸۳. 
همدانی. عین‌القضاة نامه‌ها, به کوشش علی نقی منزوی و عفیف عسیران, چاپ 
اوّل, انتشارات اساطیر تهران, ۱۳۷۷ 


در زبان فارسی و در دوره ی غزتوی «تذکره» یکی از اصطلاحات دیوانی و به 
معنلی «یادداشت. سياهه و صورت» یک چیز بوده است (نوری: ۱۷5-۱۷۳)؛ پس از آن؛ در 
عرف ارباب سخن و اهل ادب, این عنوان بر کتابی که مشتمل بر تراجم احوال مشایخ 
باشد. اطلاق می‌شده است. مالند تذکره ی عرفا و تذکرة شعرا و تذکره ی فضلا و جز 
آن ها که شمار ا 

در روزگار ما تذکره. بیشتر به کتابی اطلاق می‌شود که مشتمل بر شرح 
شماری از شاعران باشد و به نظر می‌رسد که عنوان آن ما از نام 


قبیل تذکره‌ها بسیار است (همایی: ۲۷۰؛ موریسن: ۲۰۲), 


احوال و آثار 
تذکره ی الشعرای دولتشاه سمرقندی اقتباس گردیده. و شاید در این نام‌گذاری به 
تعبیر «تذکره ی احوال» تیز التفاتی بوده است (صفاه تاریخ.., 6۳(۵/ ۱۵۸۹). شمار 
کتاب هایی که حاری شرح احوال و آثار شاعران باشد. نیز بسیار است و همه ی 
آن ها به «تذکره» شهرت دارند. مگر در مواردی که نویسنده خوده عنوان دیگری 
بدان ها داده باشد (موریسن: ۲۰۵), مالند منتخب‌الاشعار از مردان علیخان مبتلای 
مشهدی که شامل تراجم احوال ۷۱۱ شاعر از متقدمان و متأخران است و یا همیشه بهار از 
کس چند اخلاص که در نسخه‌های مختلف آن از ۲۰۰ نا ۳۰۷ تن شاعر معرفی 
شده‌اند (گلچین معانی: ۳۰۳/۲ 41۱1 

تألیف کتابهایی در ترجمه ی احوال شاعران که به حسب عادت «تذکره» 
خوانده می‌شود. از عهد سلجوقیان آغاز شد. اما در اوایل کار تألیف کتابی که واقعاًبه 
قصد تذکره‌لویسی فراهم آمده باشد. متداول تبود و بیشتر به جمع‌آوری حکایاتی 


دربار؛ احوال شاعران یا نویسندگان اکتفا می‌شد (صفا: گنچینه. ۸۰/۱). 


" مدرس مرکز ثرییت معلم شهید مدرس ابلام 


۱ جایگاه ت کرء نویسی در ادبیات فارسی ۱۹۳ 


در کشورهای هند و پاکستان نیز ابندا «تذکره» حاوی شرح احوال بزرگان 
بود. مانند تذکر؛ علمای هند از رحمان‌علی. و تذکره ی خوش‌نویسان از 
غلام‌محمد هفت قلمی دهلوی؛ اما در دوران حاضر تذکره بر کتابی که مشتمل بر 
شرح احوال شاعران است؛ اطلاق می‌شود (نقوی: ۸-۷ 

نخستین کتاب در ترجمه ی احوال شاعران به زبان فارسی که عتوان 
تذکره ندارد, لباب‌الالباب از محمد عوفی است (فزوینی, مقدمه بر لباپ..» ۱ و 
کهن‌ترین کتاب در ترجمه ی احوال شاعران که عنوان تذکره بر آن ثبت است؛ 
تذکره ی الشعرای دولتشاه سمرقندی است (گلچین معانی: 0۷/۲ 
طبقه‌بندی تذکره‌ها: تذکره‌ها را از جهات مختلف می‌توان چنین طبقه‌بندی کرد: 
الف - از جهت استقلال یا عدم استقلال: ۱. تذکره‌های مستقل, که با هدف معرفی 
شاعران و شعر آنان تألیف شده‌اند. مانند لباب‌الالباب؛ ۲. تذکره‌های غیرمستفل, 
آثاری است که در ضمن آن ها از شاعران و شرح حال آنان نیز سخن به میان آمده 
است: مانند صبح صادق از محمدصادق اصفهانی. این‌گونه آثار خود دارای 
اقسامی چند است: یکم. کتب تاریخی. که ضمن آن ها به مناسبت. شاعرانی نیز 
معرفی شده‌اند و از مسائل ادبی و تأثیر ادبیات بر پادشاهان و وزیران سخن به میان 
آمده یا در لاحقه ی این‌گوثه کتاب ها فصل و باب جداگانه‌ای درباره ی شعرای 
نامور و اموران سخن‌سنج آورده شده است (زهیر:1۵): مانند راحفالصدور راوندی 
و مآثر رحیمی از عبدالباقی تهاوندی. 

دوم. مجموعه‌هایی به نام بیاض» جنگ خریطه. کشکول و کراسه که حاوی 
مطالب گوناگون تاریخی, عرفانی, احلاقی و از جمله شرح احوال و آثار شاعران نیز 
هست (نقوی:۱4)" کشکول شیخ بهایی و بیاض آزاد بلگرامی از این گونه‌ند. 

سوم؛ فرهنگ های زبان دری. که ضمن شرح و توضیح لغات. برای استشهاد. 
اشعاری با ذکر نام سرایندگان آن ها نقل شده. و بدین‌سان نشانی از شاعر به دست داده 


است (زهیر: همان جا؛ مالند لغت قرس اسدی و فرهنگ آنندراج. 
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ب - از لحاظ موضوع: ۱. تذکرذالعلما» شامل حال دانشمندان یک دانش, مانند 
تذکرالکحالین علی بن عیسی در چشم‌پزشکی (دایرفالمعارف: ۲/۸۱: ۲. تذکره ی 
هنرمندان, شامل شرح حال هثرمندان در یک حوزه ی هنری. مثل تذکر؛الخطاطین 
از میرزای سنگلاخ (آرین‌پور: ۱۹8/۱): ۳. تذکره ی عارفان: شامل شرح حال و سیر 
مشایخ و وصف مقامات و کرامات آنان. مانند تذکرة‌الاولیاء (نک : عطاره ۱۰) و 
نفحات‌الانس (نک : جامی. ۳: 4. تذکره ی شاهان. مشتمل بر شرح حال و کارهای 
شاهان و امیران. مانند تذکره ی شاه طهماسب صفوی. شامل سرگذشت او از 
ابندای جلوس (ستوده, 6۱۰۱؛ ۵. تذکره ی شاعران. که به معرفی شاعران و نمونه ی آثار آنان 
احتصاص دارد. مانند خلاصفالاشعار نقی‌الدین کاشی (صفا, تاریخ: ۱0۹7/6۳۱۵ 


ج -به لحاظ عمومیت يا خصوصیت: ۱. تذکره‌های عمومی. یعنی تذکره‌هایی که 
به معرفی شاعران از گذشته‌های دور تا روزگار مولف پرداخته‌اند؛ .2 تذکره‌های 
حصوصی. تذکره‌هایی که به گونه‌ای محدودیت و خصوصیت دارند. این‌گونه 
تذکره‌ها دارای اقسامی چند است که هر قسم با قیدی خاص مقید و محدود 
می‌شود: یکم. مقید به محل, شامل تذکره‌هایی است که فقط به معرقی شاعران 
منطقه یا ناحیه‌ای خاص اختصاص 


ارند. مانند تذکره ی دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس تألیف آدمیت. و بزرگان و سخن‌سرایان همدان از مهدی درخشان (ماهیار؛ 
۳ دوم. مقید به زمان, تذکره‌هایی که منحصراً به معرفی شاعران در زمانی 
معین و دوره ی خاصی می‌پردازند. مثل تذکره ی محمدطاهر تصرآبادی (صفا. 
همان: ۱۵۹۲-۱۵۹۱/)۳(۵) و يا تذکره ی شعرای معاصر ایران از عبدالحمید 

خحلخالی(ماهیار: ۱۵۱): سوم مقید به نوع شعر, تذکره‌هایی که حاوی شرح اجوال و 
اشعار شاعرانی است که به قالب خاصی توجه کرده‌اند و وع خاصی شعر 
سرود‌اند. مثل تذکره ی میخانه از عبدالتبی فخرالزمانی قزوینی. حاوی تراجم 
ساقی‌نامه‌سرایان و کر نمونه ی ساقی‌نامه‌های ایشان (گلجین معانی: 6۳۷۷/۱ 
این‌گونه است: بستان الفضایل, تألیف علیرضا میرزای قاجار که در آن شرح احوال 


یز از 


و نموثه ی اشعار ۱۳۰ تن شاعر قصیده‌یرداز گرد آمده است. و تلکره ی هفت 
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آسمان. تألیف احمد علی که دربردارنده ی شرح حال و نمونه ی آثار مثئوی‌سرایان 
[است! چهارم مقید به طبقه ی اجتماعی خاص, شامل تذکره‌هایی که حاوی 

ترجمه ی احوال و نمونه ی اشعار امیرن, زنان و یا طبقه ی خاص دیگری از 
]شمان است. مانند تذکره ی زنان سخنور از علی‌اکبر مشیر سلیمی» و کتاب از 
رابعه تا پروین از کشاورز صدر (ماهیار: 0۵6), 

د - به لحاظ تشخض: عوامل تشخض عبارت‌الد از کلیت و عمومیت. شمار 
شاعران. میزان اشعار و صورتگری: ۰ کلیت و عمومیت. ویژگی و عامل تشخص 
تذکره‌هایی است که «امهات» تذکره‌ها به‌شمار می‌آیند و راه را برای تذکره‌نویسان 
بعدی هموار ساخته‌اند و همواره مورد استفاده و استناد تذکره‌نویسان متأخر 
بوده‌اند. مانند خلاصذالاشعار و عرفات العاشقین (گلجین معانی: ۸۱ چهار)؛ ۲. شمار 
شاعران, ویژگی و عامل تشخص تذکره‌هایی است که شمار شاعران معرفی شده 
اي رات که تال بر ۴ هزار مدخل 
است و بزرگ‌ترین تذکره ی الفبایی محسوب می‌شود (همان.۲۱-۳/۲) همچنین 
خلاصذالاشعار که حاوی تراجم احوال 19۱ تن شاعر است و يا تذکره ی 


مجمع‌الفصحا که شرح احوال و آثار ۸۰۷ تن شاعر وا در بر 
میزان اشعار ویژگی و عامل تشخص تذکره‌هایی است که شمار ابیات ضبط شده در 
آن ها چشم گیراست: مانند تذکره ی مجمع اللفانس از سراج‌للدین 
هزار بیت (گلجین معانی: ۲/ 60۵۸؛ .4 صورتگری, عامل تشخص معدود تذکره‌هایی 
است که چهره و صورت شاعران معرفی شده در آن ها تصویر شده است. مانند 
«تذکره» زین‌الدین راوندی که مشتمل بر اشعاری است همراه پا تصویر سرایندگان آن ها, 
این تذکره با همگاری جمال نقاش اصفهالی و زین‌الدین راوندی فراهم آمده 
است (نک : راوندی: ۵۷) و یا تذکره ی انجمن ناصری تألیف میرژا ابراهیم 


د (خائمی, ۱۸ ۳ 


مدایح‌تگار که متضمن ترجمة احوال تن شاعر است که تصاویر سیاه قلمی 
آنان در کنار شعرشان دیده می‌شود (نک : مدایح‌نگار, سراسر کتاب). 
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تذکره‌ها در زنده نگهداشتن نام بسیاری از شعرا و شعر آن ها نقش 
عمده‌ای داشته‌اند (نقوی: ۱۸) و اگر تذکره‌نویسان بدین مهم اهتمام نمی‌ورزیدنده 
آگاهی ما درباره ی شاعران زبان فارسی, ناقصء و احیناً عین بی‌خبری: بود. 
بی‌تردید آنان اساس تحقیق و تتبع پژوهندگان دوره‌های پس از خود را مهیا 
ساخته‌اند (جلالی ائینی: .)۱4٩‏ در قرنهای ٩‏ و ۱۰ق کمتر به تذکره‌ئویسی توجه شده 
است. اما در سده ۱۱ق تذکره‌نویسی رواج یافت و تذکره‌های بسیاری از این زمان 


به بعد پدید آمد (نفیسی: ۱۸) 

اجزاء‌ترکیبی تذکره‌ها راء مقدمه. متن یا اصل‌تذکره و خاتمه تشکیل می‌دهد. 
مقدمه‌شامل حمد خدا و نعت و متقبت پیامبر(ص): صحابه و ائمه و مدح پادشاه 
زمان و سبب و سال تألیف تذکره است. متن یا اصل تذکره مشتمل بر ترجمه ی 
احوال و نمونه ی اشعار شاعران است و خاتمه. ذکر شعرایی است که به جهتی 
در اصل تذکره معرقی نشده‌اند. خاصه معاصران مولف (نقوی: ۳۸- ۲٩‏ 
تنظیم تذکره‌ها: تذکره‌ها چند گونه تنظیم شده است: 
۱. الفبایی. که در آن اسامی شاعران از روی حرف اول اسم یا تخلص آنان اورده 
می‌شوده مانند تذکره‌های ریاض‌الشعرای علی قلیخان واله داغستانی. و ید بیضا از 
میرغلامعلی آزاد بلگرامی و بسیاری دیگر؛ ۲. تاریخی که در آن شاعران به ‏ 
زمان زندگی یا سال وا معرفی می‌شوند. مانند تذکرة مرآت الخیال از 
شیرعلیخان لودی. و نفائس المآثر از علاءالدوله حسنی قزوینی؛ ۳, جغرافیایی, که 


زندگی‌نامه ی شاعران ذیل شهر و دیار آنان آورده می‌شود. مانند لطایف الخیال از 
دارابی شیرازی. 
عنوان برخی از تذکره‌ها دارای سجع و مواژئه ی شاعرانه است. مانند 


تحفالاحباب فی ذکرفالاصحاب از رحمت‌اله واضح بخاری. عرفات العاشقین و 
عرصات العارفین از تقی‌الدین اوحدی بلیانی خلاصنالاشعار و زیدةالافکار از 
تقی‌الدین کاشی. ابواب و فصول برخحی از تذکره‌ها با نام آن ها تناسبی ظریف و 
هنرمندانه دارد. چتان‌که تذکره ی میخانه به بزم و آستانه تکره دلگشا به گلزار و 
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بوستان و گلین. و تذکره ی آتشکده به مجمر و شعله و اخگر و شراره بخش شده است. 
برخی از تذکره‌ها رونویس یا انتحالی است از تذکره‌های دیگره چنان‌که تذکره ی 
بزم‌آرای سیدعلی حسینی تألیف شده در ۰۰۰ق استنساخ لیابالالباب عوفی است. 
ج» و تذکرذالخواتین هلال‌اللین اسماعیل خوبی انتحالی است 
از تذکره ی خیرات حسان محمدحسن‌خان مراغی (گلچبن معانی: ۳۲۱/۲: چنین 
است تذکره ی الجمن آرا از اختر احمدبیگ افشار گرجی که فاضل خان گروسی 
آن را انتحال کرد و به انجمن خاقان مسئی نمود و انجمن خافان را عبدالرزاق 
دنبلی به نام خود کرد و نگارستان دارا نام نهاد (همان: /۳۹۷-۳۹۳), 
برخی از تذکره‌ها پایمال حوادث گشته‌اند. چون تذکره ی راهب از 


(قرویتی, مقدمه بر لباب 


| شیخ‌علی راهب که نامی از آن هست و تشانی از آن نیست (ملاکر قاجار: 006 
بائوجه به تلاش های ارزشمندی که برای تألیف تذکره‌ها به عمل آمده است و 
[ باتوجه به تقسیمات جغرافیایی, باید تذکره‌لویسی و سیر تاریخی آن را در ۲ بخش 
ایران. شبه‌قاره و ماوراءالنهر بررسی کرد : 
بخش اول - تذکره‌نویسی در ایران 

برای ما به درستی آشکار ثیست که تذکره‌نویسی از چه زمانی در ایران 


شده است. از ایران پیش از اسلام کتابی که در ترجمه ی احوال شاعران و 
1 شعر آنان باشد. سراغ نداریم و پس از اسلام نیز تا آغاز سده اق کتابی که شرح 
حال شاعران فارسی زبان را به زبان فارسی و به استقلال در بر داشته باشد. 
نمی‌شناسیم (مصفاء «ت»). اصولاً ادیبات پیش از اسلام به صورت شفاهی حفظ 
می‌شده. و شاعران و موسیقی‌دانان دوره‌گرد داستان ها را حصوصاً به شعر 
می‌شوانده‌اند (تفشکلی: ۷0-۷۵. نظامی عروضی در چهار مقاله که آن را در 0۰0 
تألیف کرده. در مقالت دوم نام شماری از شعرای قدیم ایرانی معاصر امیران 
سامائی و غزئوی و سلجوقی و غوری و جز آن ها را با شرح احوال مشاهیری 
چند مانند رودکی. عنصری» فرخی, معزی, فردوسیء ازرقی» رشیدی و مسعود 
سعد سلمان آورده است(قزوینی, مقدمه پر چهار مقاله۵؛ اما چون این کتاب یه معنی 
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مصطلح آن. یعنی کتایی که مقصود اصلی ملف آن ترجمه ی احوال شعرا باشد» . 
بیش از عهد ‏ 
مغول در اين موضوع به زبان فارسی کمتر کتاب تألیف شده. و اگر هم تألیف 
شده به دست ما ترسیده, و تنها نامی از این گونه کتاب ها باقی مانده است. مانند 
مناقب الشعرای ابوطاهر خاتونی (همایی: ۲۷۰) و قریب به یقین است که 

مناقب‌الشعرا تذکره نبوده. بلکه احتمالاً مجموعه‌ای از بعضی حکایات ادبی راجع 
به محاضرات و مشاعرات شعرا و گزیده‌هایی از اشعار ایشان بوده است (قزوینی, 


به‌شمار نمی‌آید. کتابی است شبیه به تذکره (همان. مقدمه بر لباب. 


همان), «وشب ظاهراً به جز دولتشاه سمرقندی کسی از آن نام نبرده. و مأخذ 
حاجی‌خلیفه نیز گفتار دولتشاه بوده است (فروزانقر: ۱78). 

علاقه ی ایرانیان به ثبت و کتابت اشعار نغز و نیکو همراه با تکامل نظم و 
تثر فارسی رشد و پویایی یافت و به‌تدریج بر شمار تذکره‌نویسان و تذکره‌ها 
افزوده شد (خانمی: ۳). گلچین معانی در کتاب تاریخ تذکره‌های فارسی تحول و 
رشد تذکره‌نویسی را از سده 2 تا سده 6اق» براساس پژوهش هایی که تا ۱۳۵۰ش 


صورت گرفته؛ به زبان آماره بیان کرده است: شمار تذکره‌های تألیف شده در سده 
اق» ؛ در سده ۷اق: ۱؛ در سده 4۸ق: ۲؛ در سده ٩ق:‏ ۷ در سده ۰اق: ۱۳۳ در سده 
۱اق ۸ در سده ۲اق؛ ۷۲ در سده ۳اق؛ ۱۵۲ و در سده4اق: ۲۰۱ بوده است. 
جمع این ۵۳۰ تذکره که با ۲۷ تذکره‌ای که پس از تنظیم فهرست تذکره‌ها یافت 
شده. شمار تذکره‌های شناخته شده تا ۱۳۵۰ش بالغ بر ۵۵۷ تذکره می‌گردد (نک: 


,)۹۱-۴ 


در ترازوی نقد: تذکره‌ها را می‌توان چنین ارزیاببی کرد: گفته‌های تذکره‌نویسان 
مانند اقوال مورخان درباره ی معاصرانشان که مشحون از اغراض و مسامحات است 
ازرین‌کوب. شعر... ۲0۰). در میان عبارات بیهوده و تعارف های بسیار تذکره‌نویسال» 
شخصیت صاحب ترجمه گم می‌شود و از زندگی خصوصی و ادبی شعرا و نویسندگان 
مطلب چندانی به دست نمی‌آید (آرین‌پور: ٩۲/۱‏ 


جایگاه تذکره نویسی در ادبیات فارسی ایا 


روش صاحبان تذکره‌ها در نوشتن ترجمه ی احوال و شیوه ی بیان 
شاعران یک‌نواخت به نظر می‌رسد. آنان بیشتر گرفتار تقلیدند و روش تاژه‌ای در 
کارشان دیده نمی‌شود و اگر هم شیوه ی تازه‌ای در کارشان باشد. بیشتر از جهت 
تقسیم‌بندی های ظاهری است. با این‌همه. اگر همت و تلاش آنان نبود. امروزه از 
احوال شاعران گذشته بی‌خبر بودیم) مصفاء «ب»), سهم تذکره‌ها همانند سهم 
کتاب های بلاغی در طرح مباحث عملی و نظری مربوط به نقد ادبی در گذشتذ 
ادبی ایران درخور توجه است (زرین‌کوب. از گذشنه...۱۵۲) ؛ این مجموعه‌ها و 
زندگی‌نامه‌ها و برگزیده‌های آثاره در حقیقت به منزله ی کوشش هایی است که 
برای تدوین تاریخ ادبیات به عمل آمده است و منابع ارزشمندی برای کسب 


اطلاعات و اخبار محسوب می‌شوند (ریپکا: 4۹۸)؛ چنان‌که تذکره‌ها نخستین آثار 
مقدماتی سبک‌شناسانه به‌شمار می‌آیند. بدین ترئیب که تذکره‌نویسان در ترجمه ی 
1 احوال یک شاعر و به ندرت یک نویسنده یا استفاده از عبارات آکنده از صنایع 
لفظی و معنوی و ستایش های اغراق‌آمیز از شاعران و نویسندگان؛ در زمینه ی 
| سبک آنان به اظهار نظرهابی کلی اکتفا کرده‌اند (بهار 
بی‌تردید برحی از تذکره‌نویسان با ذوق سلیمی که داشته‌اند. اگر می‌خواستند. 

به خوبی می‌توانستند یه تحلیل سیک و مقایسه ی اشعار شاعران بپردازند و کار 


زج) 


| سحریت ووزکار مارا آمادی وراه تحفی را هموارتر مازنده اما جتن ‏ نظر 
می‌رسد که تذکره‌تویسان کتاب های تذکره را جای این‌گونه مباحث نمی‌دانستهاند 
(مصفاء «پ»). چنان‌که عوفقی نویسنده ی کهن‌ترین تذکره به زبان فارسی (نک ؛ 
قزوینی, مقدمه بر لباب «و»» در نوشتن تذکره ی خود از سبک و شیوه ی 
تذکره‌نویسان در زبان عربی همچون شیوه ی ثعالبی و باخرزی تقلید کرده 
(زرین‌کوب. شعر: ۲۵۹ و در امر به کارگیری صنایع لفظی و معنوی, به گونه‌ای 
غیرهترمنداله و متکلفاله سعی بلیغ ورزیده. و کار را به جایی رسانده است که از 
ورای آن ها هیچ معنایی حاصل نمی‌شود؛ همچنین در انتخاب نمونه ی اشعار 
شاعران, اشعاری سست. مردود و حداکثر متوسط را برگزیده است. اشعاری که 


۰۰ تذکره نویسی درزبان فارسی 


نمی‌توان براساس آن ها به سبک و اسلوب شاعر مورد بحث پی برد. با این‌همه. 
لباب‌الالباب از نظر تاریخی و ادبی اهمیتی بسیار دارد و در حقیقت اگر این کتاب به 
دست ما نرسیده بود. از احوال بسیاری از شاعران متقدم بی‌خبر می‌ماندیم (قزوینی» 
همان, «ط0). منیع و مأخذ تذکره‌های باارزشی چون هفت اقلیم. ریاض الشعرا: خزانه 
ی عامره. میخانه. و مجمم‌الفصحا: لباب‌لالباب است (همان. «هه). اين کتاب در 
۸ در شهر مولتان تنظیم و تألیف شد و در آن ۲۹۹ شاعر و نمونه‌هایی از شعر آنان 
معرفی گردیده است (جلالی نائینی: ۱:۷) 

دومین تذکره ی فارسی تذکرالشعرای دولتشاه سمرقندی است که در 
۲ق تألیف شده است و دیگر ملغان تذکره‌ها اطلاعات خود را درباره ی 
شعرای قرن ۳ تا ۷ق از این دو تذکره اقتباس کرده‌اند (نقوی. ۵1)؛ دولتشاه 
سمرقندی تذکره‌نویسی را از محدوده ی عبارت‌پردازی های مصنوع و منتخبات 


معدود که عوقی در لباب‌الالباب معمول ساخته بود. بیرون آورد و به عرصه ی 
نقد داوری های ادیبانه. برحسب وق شخصی و سلیقه ی روزگار خود کشاند. 
گرایش به نقد صریح و روشن در تذکزه او بیشتر است (زرین‌کوب: همان جا): 
از شرح حال بسیاری از شعرا که دولتشاه سمرقندی و مولفان هفت اقلیم 
و آتشکده و دیگر کتاب های معروف تذکره ثبت کرده‌اند. کمتر اطلاعات یقیلی 
می‌توان به دست آورد. بسیاری از حکایات مندرج در اين تذکره‌ها عامیانه و 
میتذل یا افسائه و مجعول است براون:۲۸۷. .)۲۸٩‏ از روزگار عوفی تا این دوران که 
شبلی نعمانی شعرالعجم را در هند. و محمدباقر برقعی سخنوران نامی معاصر را 
در ایران تألیف کردند. شمار قابل توجهی تذکره تألیف شده که اغلب توصیفی 
است و اگر به دقت ملاحظه و بررسی شوند. جنگ ها یا بیاض هایی هستند 
خاوی منتخبات شعرها و احیاناً نوشته‌ها که مطابق سلیقه ی نویسنده انتخاب شده 
است. بی‌آن که از ترجمه ی احوال شعرا و سوائحی که بر آنان گذشته, خاصه از 
انقلابی که در هر عصر در شعر و ادب پدید می‌آید و نیز از علل و اسباب آن 
تحول و انقلاب سخنی به میان آید (شبلی نعمانی: 4/۱ با این‌همه. تذکره‌هایی چون 


جایگاه تذکره نویسی در ادبیات فارسی ۱ 


۱ مجالس النفانس نیز تألیف شده است که گذشته از گزارش احوال و منتخب اشعار 
2 دورنمای عظمت ادبیات در عصر نویسنده را پیش چشم خواننده 
می‌آورند. امیرعلیشیر نوایی در اواخر سده ٩ق,‏ در تذکره ی خود از تلوع شعر و 

نقض های ادبی و تأثیر استادان سلف و ایتکارات و اختراعات ادبای روزگار خود 
سخن گفته. و از شعر و قنون آن در سراسر مالک فارسی‌زبان از سمرقند تا 
شیراز و از بدخشان تا تبریز اطلاعاتی سودمند به‌دست داده است (نک: حکمت. 
«) در عصر صفوی هم تذکره‌هایی تدوین شد که در برخی از آن ها ذوق نقادی 
دیده می‌شود (زرین‌کوب, از گذشته. ۰۱۵4 چنان‌که سام میرزا در تحقه ی سامی 
توانایی خاصی در نقادی نشان داده است (همان, نقد.۲14) 


بخش دوم - تذکره‌لویسی در شبه‌قاره 

با ورود غزنویان به شبه‌قاره و فرمانروایی آنان در آن دیار و استمرار 
1 حکومت های ایرانی و ایرانی شده در آن سامان. علاوه بر استحکام پیوندهای 
فرهنگی ایران و شبه‌قاره, زبان و ادبیات فارسی نیز در آن سرزمین رواج و انتشار 
یافت. نویسندگان و شاعران فارسی‌زبان بسیار مانند مسعود سعد. سامال.ابوالفرج 
رونی,سنایی, نصراله بن عبدالحمید. امیرحسرو دهلوی و خواجه حسن و عرفی 
تا صالب و کلیم و طالب و بیدل جذب دربارهای پادشاهان هند شدند و مورد 
حمایت قرار گرفتند (خانلری. بانزدم» دیری نپایید که زبان فارسی در تمام مناطق 
شبه‌قاره. زبان رسمی. علمی و ادبی شد و زبانهای منطقه‌ای و محلی را تحت تأثیر 
: ۱۲). ظهور شاعران بسیار در شبه‌قاره موجب رواج 


قرار داد (احمد. آ 
تذکره‌نویسی دو آن سرزمین شد و تذکره‌های بسیاری پدید آمد. می‌توان 
تذکره‌هایی را که در ادوار مختلف در شبه‌قا 
اجمال معرفی کرد: 

الف - دوره ی حکومت تیموریان متقدم (۳۸۹- ۱۰3۸ق): ۱. عصر غزنویان و غوریان 
(۰۲-۳۸۹اق) یک تذکره ی عرفانی: کشف المحجوب هجویری؛ ۲. دوره ی 
سلاطین دهلی (۹۳۱-۰۲ق)» یک تذکره ی شاعران: لباب‌الالباب عوفی؛ ۳ دورة 


لیف شده است. بدین شرح, به 


بان تذکره ثویسی درزبان قارسی 


جلال‌الدین محمد اکبر (۰۱۵-۹۱۳ق) ۸ تذکره ی شاعران؛ 4 عهد جهانگیر (۱۰۱6- 
۷ ۵ تذکره ی شاعران؛ روزگار شاه چهانی (۱۰7۸-۱۰۳۷ق)؛ دو تذکره. 
ب - دوره ی حکومت تیموریان متأخر(۱۰1- ۱۲۷۵ق): ۸ دوره ی پادشاهی 
اورنگ زیب۱۰3۸-۱۱۱۸ق) ؛ تذکره؛ ۲. دوره ی زوال و انحطاط حکومت 
مسلمانان (۱۱۱۹- ۰۱۲۷۵ ۰؟ تذکره (همان, ۷۰-۳۹) 

نخستین کسی که از شرق ایرانه یعنی از افغانستان کنونی به شبه قاره 
وارد شد. علی بن عثمان هجویری (د 41۵ مزلف کشف المحجوب. نخستین اثر 
عرفانی به زبان فارسی است (غلام‌سرور, ۲۱/۱), شمارش همه ی کتاب هایی که 
نویسندگان و شاعران و دیگر رجال در عهد پادشاهان تیموری‌نژاد هند و دکن؛ در 
تاریخ و در شرح احوال تألیف کرده‌اند. آسان نیست (صفاه تاریخ: 0۳(۵/ ۱۵۸۸), 
نویسندگان فارسی‌زبان شبه‌قاره در تدوین فرهنگ لغت و همچنین ثیت احوال و 
اخبار شاعران فارسی‌زبان بر ایرانیان پیشی گرفتند (خانلری:همان جا). اغلب مولفان 
تذکره‌ها خود شاعر. و به چند و چون شعر آگاه بود‌اند. آنان بیش از بررسی 
ن طریق ذوق و سخن‌سنجی 
خود را نشان داده‌اند. در حقیقت مایه ی اصلی نقد شعر در شبه‌قاره را باید در 


شعرا به انتخاب شعر پرداخته‌اند و از 


تذکره‌ها جست‌وجو کنیم (احمد. نقد.: ۱۸). نویسندگان شبه‌قاره در قن تذکره‌نویسی 
نخست به پای ایرانی‌تباران نمی‌رسیدند. اما به زودی با ایرانیان برابری کردند و در 
دوره‌های متأحر بر آنان برتری یافتند, چنان‌که در دوره ی اول تیموریان هند از ۱۳ 
تذکره‌ای که در شبه‌قاره تألیف شد. فقط دو تن مزلف. یعنی عبداللطیف گجراتی 
مولف خلاصذالشعراء و محمدصادق همدانی مزلف طبقات شاه جهانی از امالی 
هند بودند. در حالی که در دوره ی دوم (۱۲۷۵-۱۰۳۸ق) از مجموع ۵٩‏ تذکره‌ای که 
در شبه‌قاره نوشته شده تنها 7 تذکره را ایرانی ها تألیف کرده‌اند (نقوی:۲۰۰۰۹۰) 
ویژگی تذک 
کوتاهی گزارش کرد: 
لباب‌الالباب و ناگزیر متکلفانه و با نثر دشوار نوشته شده ساده و روان است و 


ههای تألیف شده در شب‌قاره را می‌توان بدین شرح به 
زبان تذکره‌ها. چز تذکره ی بزم‌آرا که به تقلید از 


جایگاه تذکره نویسی در ادبیات فارسی ۳ 


تنهانثر مقدمه؛ آن هم در بخش حمد, نعت: متقبت و مدح ممدوحان, تثری است 
مصنوع و دشوار و در برخی از تذکره‌ها مثل تذکره ی گلشن بی‌خار نوشته ی 
مصطفی‌خان شیفته در جریان تحسین و تقدیر کلام شاعران نیز از نثر مصنوع و 
دشوار استفاده شده است؛ ۲. بیشتر تذکره‌های این دوره به نام یکی از سلاطین 
هند یا امرا و حکام آن دیار و یا منسوبان آل هاست؛ ۳ تذکره‌های این دوره به جز 
ترجمه ی احوال شاعران زمان مزلف. حاوی شرح احوال برخی از شعرای فتفدم 
نیز هست و بدین‌سیب. مأخذ و منبع مفیدی برای مطالعه ی تدوین و تطور شعر 
فارسی از زمان های گذشته تا روزگار حاضر به‌شمار می‌آبد؛ ) دو تذکره ی مهم 
این دوره ؛خلاصغالشعرای صوفی مازندرانی و خلاصذالاشعار تقی‌الدین کاشی 
متضمن دیوان شاعران بزرگ متقدم است. به گونه‌ای که طالبان را از مراجعه به آن 
دیوان ها بی‌نیاز می‌سازد .خحلاصالاشعار از حیث حسن انتخاب شعر شاعران در 


شمار بهترین تذکره‌های فارسی است (نقری: ٩۹۱-۸؛‏ ۵. روش تذکره‌نوسان 
شبه‌قاره را می‌توان, به دو روش منتقدانه يا غیرمنتقدانه, تفسیم کرد : 

الف - روش منتقدانه. روش شماری از تذکره‌نویسان است که در آثار‌شاعران به 
چشم نقد نگریسته‌اند و ضمن بررسی منتقدانه ی اين آثاره از کاستی ها و سستی های 
کلام شاعران نیز سخن گفته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از شیوء ی منتقدانه ی 
علیقلی خان واله دافستانی در صفحات متعدد تذکره ی ریاض‌الشعرا یاد کرد 
(احمد: همان جا) 

ب روش غیرمتتقدانه یا شیوه ی متفعلانه و مقلدانه, روش غالب ت1ذکره‌نویسان شبه‌قاره 
نیز هست. پیروان این روش در معرفی کار شاعرائه ی شاعران» تمامی آنان را دارای 
قریحه‌ای سرشار و توانا در فن شاعری معرفی می‌کنند (گوپاموی, « ه «) و برخی از 
آنان به علت نداشتن توانایی تصحیح و قدرت نقد و نظر هر مطلب درست و 
نادرست را عیناً نقل کرده‌اند (حز 


۲ و بعضی هم به سیب داشتن حب و بفض 
های شخصی از دیدن حقیقت فرو مانده‌اند و با گرایش به افراط و تفریط, 
شاعران محبوب خود را با بیانی اغراق‌آمیز ستوده‌اند و شاعران مورد بغض و 


۳۹۳ تذکره نویسی درزبان فارسی 


غضب خویش را نکوهیده و مردود دانسته‌اند. چنان‌که تقی‌الاین اوحدی بلیانی 
برخی از شاعران تنگ‌مایه را ستوده است بجز وی مولفان تذکره‌های گلزار اعظم. 
شمع انجمن ائیس الاحباء. مجمع اللفائس و سخنوران چشم‌دیده از جمله . 
تذکره‌نویسانی بوده‌اند که مرتکب غرض‌ورزی و بی‌عدالتی شده‌اند (نقوی: ۲۷), 
سرانجام. شیوه ی برخی از تذکره‌نویسان مثل روش اصلح میرزا در تذکره ی 
شعرای کشمیر که بیگانه با هرگونه تحلیل و نقد و نظر تنها به بیان تأترات خحود 
بسنده کرده است. شیوه‌ای است که می‌توان آن را ازجمله ی روش های 


غیرمنتقدانه به‌شمار آورد. 

رواج و روئق تذکره‌نویسی را باید بخشی از رواج و رونق و شکوفایی 
زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره محسوب داشت. این رواج و رونق. ازجمله 
حاصل تکریم سلاطین تیموری هند از شاعران و نویسندگان فارسی‌گوی و 
فارسی‌ئویس» خاصه در دوران حکومت اکبر تاعهد اورنگ زیب (۱۰۰۱- 4۱۱۱۸ 
است. این تکریم در رواج و ارتقای زبان و ادب فارسی تا حد زبان رسمی و 
درباری موثر بوده است (احمد. آغاز: ۱8). با غروب آفتاب اقتدار تیموریان هند 
(۱۸۵۷/۱۲۷۵م) در شبه‌قاره و سلطه ی سیاسی و فرهنگی انگلیس بر این دیار 
آفتاب اقتدار زبان و ادب فارسی نیز پس از چند سده نورافشانی رو به افول نهاد 
(آفتاب اصغر: ۱۸۲/۱): 
بخش سوم - تذکره‌نویسی در ماوراءالنهر و افغانستان 

تذکره‌نویسی در خراسان بزرگ - که ماوراءالنهر نیز بخشی از آن به‌شمار 
می‌آید - دارای تاریخی کهن, به کهن‌سالی تاریخ فرهنگ و ادب فارسی است و 
با سیر و تحول ادبیات فارسی, پیوندی ناگسستنی دارد. بنابراین: همان‌سان که سیر 
ادنیات در ماوزاداللفر و خراسان بعی اودعسر لیات قاری و 
(نک : عینی: ۳: مسلمانیان, ۰0۹۵ تذکره‌نویسی در ماوراءالنهر و خراسان نیز بخشی از 
جریان تذکره‌تویسی در ایران. اعم از ایران جغرافیایی و ایران فرهنگی به‌شمار 
می‌آید و چونان بحث از ادبیات در ماوراءالنهر به طور عام. و ادبیات در 
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تاجیکستان به‌طور خاص,: باید آْ راء به‌طور کلی. به دو عصر یگانگی و جدایی 
تقسیم کرد (نک: ده تاجیکستان,ادیات). ۲ 

" ۱ عصر یگانگی: این عصر از منظر تاربخ و تاریخ‌نویسی از آغاز تاریخ ایران 
شروع می‌شود و تا جدایی رسمی ماوراءالتهر در نیمه ی دوم سده۳اق/ ۱۹م از 
ایران» استمرار می‌یابد. از منظر تاریخ ادبی» آغا این عصر.بس از دو قرن سکوت 
(نگ : زرین‌کوب: ۱۸-۶) سده "ق/ ٩م‏ است که با روی کار آمدن حکومت های 
ملی؛ به‌ویژه حکومت ملی و ایران‌گرای سامانیان)حک ۲0۱- ٩۸آق/‏ ۸۷۵- ۸۹۹٩‏ به 
مرکزیت بخاراه در ماوراءالتهر و تولد و رشد و رواج زبان و ادب فارسی دری در 
این دیار‌تاریخ شعر و ادب فارسی و سپس جنیش تٌگره‌نویسی از سدهاق/۱۳م 
آغاز می‌شود (نک : دتباله ی مقاله. تذکره‌ئویسی در ماوراءالتهر را در اين عصر 
می‌توان به دو دوره تقسیم کرد 
دوره ی اول از سده ۷ تا سده گق): در این دوره پیشگامان تذکره‌نویسی دیار 
ماوراءالتهر ظهور می‌کنند. نویسنده ی کهن‌ترین کتابی که می‌توان آن را تذکره در 
معنای امروزی آن به‌شمار آورد: یعنی عوفی (ه م) اهل بخارا ست. وی کتاب 
خود موسوم به لباب‌الالباب را در ۱۲۲۱/۵۱۸م در هند نوشته است (نک : گلچین 
معانی. ۷۷/۲- ۷۸ قزوینی؛ «یب - یده: نقوی: ۱۵)همچنین دولنشاه: نویسنده ی 
نخستین کتابی که نام تذکره بر خود دارده یعتی تذکر:الشعرا (تألیف: سده ٩ق/۱۵م‏ 
در هرات) (گلچین معانی» 1/264-265 ) نیز اهل سمرقند است. چنان‌که مزلف 


کتاب معروف چهار مقاله (تألیف: ح550 ۱۱۵۵/8 یعنی نظامی عروضی (ه م) نیز 

اهل همین شهر است. چهار مقاله را می‌توان در شمار آثاری محسوب داشت که 
زمینه‌ساز تدکزتزیسی به‌شمار می‌آیئد (نک ؛ جلالی الینی: ۰۱8۸ گلچین معالی: 0۸۷/۲- 
۸ چنین است که خردمندان ماوراءالنهر: به‌ویژه فرهیختگان دو شهر تاریخی و 
فرهتگی سمرقند و بخاراه همان‌سان که در شعر و ادب فارسی, در ایران 
جغرافیایی و سپس دز گستره ی ایران فرهنگی: پیشرو بوده‌انده در تذکره‌نویسی به 
زبان فارسی نیز فضل تقدم داشته‌اند , 


۳-۶ تذکره نویسی درزیان فارسی 


دوره ی دوم (از سده ی ۱۰ تاسده ی ۱۳ق): در اين دوره شاهد تألیف تذکره‌هایی 
از سوی ادیای ماوراءالتهر در این سرزمین هستیم. مهم‌ترین تذکره‌ای که در سده‌های ۱۰ 
و ۱اق۱۷ و ۱۷م نوشته شد. تذکره ی مذکرالاحباب از سید بهاءالدین خواجه حسن 
نثاری بخارایی(۹۲۲ق-۱۰۰۹ق/۱۵۹۷-۱۵۱۷م) است. وی در بخارا به دنیا آمد و همان‌جا 
تحصیل علم کرد. از اوه افزون بر کناب یاد شده. آثاری چون رساله ی چهار گلزار؛ 
مجموعه ی لطایف. موسوم به حسن و حسین؛ بهاریات (۷۸ ترکیب‌بند! اثری تاریخی 
موسوم به نفحات‌القدس؛ مجموعه ی حکایات به نام ائیس العشا 
(کریموف, ۷٩‏ نظیروف.۳۰) 

تذکره ی مذکرالاحباب که در ۱91۷/۹۷4م تألیف شده. ذکر احوال و آثار 
ادیبان معاصر مولف را در بر می‌گیرد. این تذکره مشتمل بر یک مقدمه. ؛ باب. و 
یک خاتمه است. در مقدمه از احوال سلاطین شیبانی. یعنی محم شیبانی؛ 
عبیدالله خان و عبداللطیف خان و نیز از سلاطین جغتایی. یعنی بابر. همایون و 
کامران سخن رفته. و تمونه‌هایی از آثار ادبی ‏ 
معرفی شاعرانی است که پیش از 


بوجای مانده ات 


ولف می‌زیسته‌اند و مزلف آنان را ندیده است؛ 
یاب دوم در معرفی شاعران و ادیبانی است که هنگام تألیف تذکره زنده نبوده‌اند. 
اما مزلف: خحود آنان را دیده است؛ باب سوم در ذکر شاعران و ادیبانی است که 
مزلف آنان را ملاقات کرده بوده است و هنگام تألیف تذکره حیات داشته‌اند؛ یاب 
چهارم در ذکر شاعران و ادیبانی است که هنگام تالیف تذکره زنده بوده‌اند, اما 
مولف به دیدار آنان ایل نیامده است (کریموف همان جا). خاتمه به معرفی 
خویشاوندان مزلف که در حیات ادبی روزگار خود نقشی داشته‌اند. اختصاص 
یافته است. 

در مذکرالاحباب ۲۹۲ تن شاعر و ادیب معرفی شده‌اند که ۱۶ تن از آنان 
صاحب دیوان بوده‌اند. در پرتو تألیف این تذکره نام و آثار بسیاری از شاعران این 
دوره تا روزگار ما باقی مانده است. این کتاب متبعی مهم برای تحقیق در ادبیات 


فارسی, در سده ی‌های ۱۰ و ۱اق در ماوراءالتهر به‌شمار می‌آید . 
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پس از مذکرالاحباب. تذکرفالشعرای مطربی سمرقندی (۱۰۳۹-۹۲۹ق/ ۱004- 
۰ شاعر, دانشمند و موسیقی‌دان, و شاگرد خواجه حسن نثاری مأخنی ارجمند 
در معرفی شاعران دیار ماوراءلنهر محسوب می‌شود. مطربی تذکره ی خود را پس از 
۳ تألیف نموده و آن را په حاکم ماوراءلنهر: ولی‌محمد بهادرخان اهدا 
کرده است(مقیموف:۱۵۱: کریموف, ۸۷) تذکره ی مطربی ادامه ی منطقی تذکره ی نثاری 


" است و در آن از احوال و آثار معاصران مولف سخن رفته است. مطربی در ذکر نام 


شاعران از ترتیب حروف *ابجده استفاده کرده است. 

تذکره ی مطربی از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده است. در فصل 
اول که به ۳ «اسم» تقسیم می‌شود, از ۱7 تن از «خواقین و سلاطین» یاد شده: و در 
فصل دوم شرح حال و نمونه ی آثار ۳۱۷ شاعر معاصر مولف جای داده شده 
است. این فصل براساس حروف ابجد. به ۳ نقطه منقسم شده است: در نفطه ی 
اول از ۱۱۶ تن شاعر بخارایی و سمرقندی سخن می‌رود که مزلف. خود آن ها را 
ملاقات کرده. و اشعارشان را از خود آن ها گرفته است. در نقطه‌های دوم و سوم 
از شاعرانی سحخن در میان می‌آید که در خراسان, عراق و هندوستان زندگی 
می‌کرده‌اند. از این‌رو. تذکره ی مطربی برای تحقیق در زمینه ی روابط ادبی 
ماوراءالنه. خراسان؛ عراق و هندوستان یز بسیار سودمند است (میرزابف, 6۰ 
همچنین این کتاب بدان سبب که در آن ۷۰ تن شاعر که در شهرهای مختلف 
ماوراءالنهر به حرفه‌های گوتاگون مشغول بوده. و معرفی شده‌اند. مأحّی درخور 
توجه در شناخت و معرفی شهرها: حرفه‌ها و احیاناً باره‌ای اصطلاحات مربوط 
بدا ها نیز همست (کریموف: ۱۰۳.) 

تحفذالستوور حافظ درویش علی چنگی هرچند رساله‌ای در علم موسیقی 
است. ولی بدان سیب که از ۹۳ تن شاعر و اهل موسیقی اطلاغاتی به دست 
می‌دهد. گوه‌ای تذکره ثیز به‌شمار می‌آید (همان. ۱۰۷) .درویش در واختن جنگ 
مهارت داشته. و شعر هم می‌سروده است. او در ۱۵۷۲/۵۹۸۰م. شروع یه تألیف 
رساله کرده. و پس از اتمام, آن را به عبدالّه خان شیبانی (۱۰۰۷-۹78ق) اهدا نموده 
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است. گفتنی است که مأحذ اساسی رساله ی او کلیات تجم‌الدین کوکبی بوده 
است (همان:۱۰۸). از این رساله ؛ نسخه ی خطی باقی‌مانده است, بار اول دانشمند 
اجیک عبدالرئوف فطرت به معرفی این رساله پرداخت و سپس خاورشناس 
روس . !. سمتوف در ۱۹۶7م تلخیص رساله را به زبان روسی ترجمه کرد و به 
چاپ رساند (نک : سمنوف. سراسر رساله.) تحفذالسرور شامل ۱۲ یاب یا ۱۲ مقام 
است. در ۶ باب اول از دانش موسیقی. گفتار پیامبران درباره ی آن: تاریخ پیدایش 
و اهمیت مقام های موسیقی سخن رفته. و در ۸ باب دیگر شرح احوال و آثار ٩1‏ 
تن شاعر. نوازنده و نیز اشخاصی که با موسیقی ارتباط دارند. مورد بحث قرار 
گرفته است. در اين میان. باب نهم به معرفی شعرا و فضلایی اختصاص یافته 
است که در فن موسیقی مصنقات بسیار دارند. چنین است که رساله ی 
تحفغالسرور دارای ارزش ادبی درخور توجهی نیز هست و مأخذ مهمی برای 
تحقیق در ادبیات سده ۱۰ق/۱1م ماوراءالنهر به‌شمار می‌آید. سده ۶۱۸/۵۱۳ با 
تألیف مذکرالاصحاب. تألیف ملیحای سمرقندی (زنده در 2۱۷۰۰/۵۱۱۱۲) - که 
تذکره ی باارزش و مهم دیگری است - مشخص می‌شود. این تذکره در فاصله 
ی سال های 6۱۱۰۱-۱۱۰۰/ ۱1۹۰-۱3۸۹ (سعدیف, ۸4) یا در فاصله ی سال های 
۱3۸۲/۱۱۰۳-۳- ۱3۹۲ (میرزایف, ۳) تألیف شده است. اندیشه ی تألیف این اثر 
به۱۰۸۰ق/ ۱10٩‏ بازمی‌گردد. ملیحا در همین سال با هدف جمع‌آوری مواد و 
مطالب لازم برای تألیف این تذکره به سفرهایی می‌پردازد و با شاعران معاصر 
خود در سمرقند. بخارا؛ سرخس. مشهد. سبزوار بسطام. نیشابوره کاشان. سمنان. 
قم و اصفهان دیدار می‌کند و ضمن کسب‌اطلاع از احوال ايشان نمونه ی اشعار 
آنان را به دست می‌آورد. میرزایف که آغاز تألیف مذکرالاصحاب را 
۳ و پایان آن را ۱1۹۲/۵۱۱۰۳م می‌داند معتقد است که نویسنده تا 
۱ 1 به تکمیل اثر خود مشغول بوده است (ص ۲-۲. 

مذکرالاصحاب مشتمل بر دو بخش و یک تکمله. و ترتیب و تنظیم آن 
س نخست. از ۱3۲ تن شاعر سخن می‌رود که 


پراساشس حروفت ابجد امست: در ب 
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۰ تن از آنان در سمرقند و بخارا می‌زیسته‌اند (سعدیف, ۲۱), بخش دوم به 
معرفی ۲۷ تن شاعر و ذکر نمونه ی آثار آنان اختصاص دارد. در این تذکره از ۵٩‏ 
تن شاعر دیگر نیز سخن می‌رود که در شهرهای مختلف. غیر از سمرقند و بخارا 
می‌زیسته‌اند و در تذکره ی تصرآبادی که در همان دوران. در شهر اصفهان تألیف 
شده است. تنها از * تن آنان سخن در میان می‌آید (میرزایف ۳: یعنی ملیحا به 
معرفی ۰۰ تن شاعر می‌پردازد که در تذکره ی نصرآبادی معرفی نشده‌اند. 
اطلاعاتی که ملیحا در مذکرالاصحاب به دست می‌دهد. ارزش علمی ویژه‌ای دارد. 
زیرا خود مستقیماً این اطلاعات را از شاعران معرفی شده به دست آورده است. 
ذکر خصلت های شخصی شاعران. معرفی حرفه و پیشه ی آنان نیز ازجمله 

اطلاعات ارزشمندی است که خواننده ی مذکرالاصحاب به دست می‌آورد. 

نظر انتقادی ملیحا در باب آثار شاعران معرفی شده در تذکره و مضامین 
اشعار و سبک سرایندگان بخش ارزشمند و کم مانند تذکره را تشکیل می‌دهد. 
نفدهای مزلف از اشعار شاعران. به‌ویژه آثار برچسته ی شاعران سبک موسوم به 
هندی درخور توجه خاص است و از سخن‌سنجی و باریک‌بینی و ژرف‌نگری 
اقد حکایت ها باز می‌گوید (همان: ۱۸-۱۵). اندیشه‌های ژرف و منتقدانه ی ملیحا 
همچنان در شناخت شعر و اعمال روش های نقد ادبی بسیار سودمند است. 
مذکرالاصحاب. اگرچه نخستین‌بار از سوی سمنوف. ضمن شناساندن نسخه‌های 
خطی کتابخانه ی مرکزی شهر بخارا معرفی شد. اما افتخار کشف و بررسی این 
اثر ارجمند از آن انشمند تاجیک. عبدالغنی میرزایف است که بیش از ۳۰ سال به 


تحقیق درباره ی آن مشغول بود. میرزایف در ۱۹2۰/۱۳۱۹ طی مقالهای با عنوان 
*مهم‌ترین سرچیشمه ی ادبیات عصر ۷م» در مجله ی شرق سرخ. ملیحای 
سمرقندی و تذکره ی او را به خوانندگان معرفی کرد (سعدیف. ۸٩‏ 
مذکرالاصحاب اوج تذکره‌تویسی در ماوراءاللهر به‌شمار می‌آید. پس از 
آن. در سده ۱۲ق/ ۱۸م دیگر تذکره‌ای پدید نیامد. جز مظهرالمصنفین. تألیف 


محمد پن ورمحمد نسفی. نوشته شده در ۱ که اثری است تاریخی و 


۳۹۰ تذکره ثویسی درزیان فارسی 


همانند برخحی از آثار تاریخی به تذکره نیز شبیه است و در آن گروهی از ادیبان 
تاجیک و آژبک شهرهای نف بخاراء و سمرقند معرفی شده‌اند؛ ازجملة آنان 
می‌توان از اعجاز. محمد منشی. افضل منشی. محمدموسی, صفایی, کاردگر: قاسم 
کمانگر و شوقی تیرگر نام برد (سلیموف: 408-47۳). 

در آغاز سده ۱۹/۵۱۳ تنها یک تذکره در ماوراءالتهر تألیف شد و آن تذکره‌ای 
است با نام مجموعه شاعران که به‌وسیله ی یکی از شاعران دربار امیر خوقند. 
عمرخان. موسوم به قضلی نمنگانی, در ۱۸۲۲/۱۲۳۷ به نظم درآمد. در این تذکره 
شرح حال و نمونه ی آثار ۷۵ تن شاعر که در دوره ی حکمرانی امیر عمرخان زندگی 
می‌کرد‌اند. آمده است (همان: 440۲ مجموعه در قالب مثنوی سروده شد»: و مشتمل بر 
۲ مصراع است. بیشتر اشعار منقول در این تذکره اشعاری است که به پیروی از 
اشعار امیر عمرخخان سروده شده است. این تذکره خواننده را با احوال و نمونه ی آثار 
شاعران آن دوران؛ مثل اداه ناله. گلخنی؛ حجلت» رمزی. افسوس: مشرف مطرب: 
کاشف. محزون. حاذق و دیگراز 


ذکره ی مجموعه ین شاعران. از روی 
تحریر مختصر آن, در ۱۹۰۵/۵۱۳۲۳م به سعی سلیم بیک در تاشکند چاپ سنگی شده 
است. 
۲ عصر جدایی: این عصر از نیمه ی دوم سده ی ۱۳ق/۹, با تصرف ماوراءالتهر از 
سوی روسیه آغاز می‌شود و تا روزگار ما ادامه می‌یابد. این جدایی؛ بر طبلق معاهده‌ای که 
در محرم ۸۱۲۹۹ دسامبر ۱۸۸۱ میان نمایندگان ایران و روسیه در تهران به امضا رسید. 
رسمیت یافت (نک: شمیم. ۵۰ یناه ۸۳) و چنین است که باید از این پس از استمرار 
شعر و ادب فارسی به‌طور عام؛ و تذکره‌نویسی به‌طور خاص, در ماوراءالنهر جدا شده از 
ایران جغرافیایی و پیوسته به ایران فرهنگی سخن گفت. بر این اساس می‌توان ادامه ی 
تذکره‌نویسی در ماوراءالتهر را 
تقسیم کرد: 

دوره ی اول (از نیمه ی دوم سده ۳اق تا روژگار معاصر): در آغاز این 


نیمه دوم سده ۱۳ق/ ۱۹م تا روزگار معاصر به دو دوره 


دوره یعلی نیمه ی دوم سده ی۳اق تذکره‌لویسی در ماوراءاللهر» همگام با رشد 


جایگاه کر نویسی در ادیباتفاسو نان 
ادبیات رواجی تازه یافت. این دورء را می‌توان دوره پپربار تذکره‌نگاری نامید, زیرا 
در زمانی نه‌چندان دراز: چندین تذکره تألیف شد. 
۱ سنت تلکره‌لویسی را در اين دوره پیش از همه ادیب معروف, رحمت ال 
۱ واضح بخاری احیا کرد. تذکره ی او تحفذالاحباب فی تذکرفالاصحاب مرحله ی 
تازه‌ای در تذکره‌نویسی به‌شمار می‌آید. واضح تألیف تذکره ی خود را در 
۸ به انجام رسائد و آن را به حاکم زمان خود. امیر مظفر بخشید. این 
تذکره زود شهرت پیدا کرد و اکنون. بیش از ۱۵ نسخه ی خطی آن در 
کتابخانه‌های پترزبور گه تاشکند و دوشنبه نگهداری می‌شود (هادی‌زاده مأخذها... 
۲-۹ ادبیات.... ۲۳). 
تذکره از مقدمه. ۲۱ باب و خانمه تشکیل شده است و شرح احوال و 
تمونه ی آناز ۵ شاعر سده۱۳ ق را در بر می‌گیرد. در این تذکره اساسا از 
شاعرانی سخن رفته است که در امارت بخار؛ به‌عصوص در شهر و نواحی 
اطراف بخارا؛ سمرقند. اسروشته. قرغان تبه, خجند. حصار و راشت زندگی 
| می‌کرده‌اند. همچنین شاعران سرزمین های دیگر که با حوزه ی ادبی بخارا پیوندی 
داشته‌اند. معرفی شده‌اند؛ از آن جمله‌اند شاعرانی چرن غوغا و قاآنی شیرازی که 
آنارشان در ماوراءاللهر مشهور بوده امنت و همچنین شاعران فارسی‌زبان هند از 
| قبیل مولانا شاه احمد نیاز و شاه نیاز کشمیری که مدتی در ماوراءالنهر زندگی 
کرده‌اند ,واضح شرح حال شاعران را به اختصار ذکر می‌کند و گاه» نسبت به 
اشعار آنان نظر انتفادی ابراز می‌دارد. تذکره ی واضح با زبان مصنوع و پرتکلف 
بیانی هم به نظر می‌رسد (همان: ۳۳-۳۱. این اثر 
آمتبعی موثق در اقهیات سده ۳اق ماوراءالتهر به‌شمار می‌رود و تذکره‌نویسان بعدی 


1 


توشته شده است: و در آ 


تذکره‌های خود را در پیروی از آن نوشته‌اند. یکی از این تذکره‌نویسان میرصدیق 
الشعرا نوشته است, 


تذکره ی اول شامل دو مجلد است و در مجلد اول شرح حال ۸۵ شاعر و در 


حشمت است که در پیروی از واضح دو کتاب به نام تذکرنا 


مجلد دوم شرح روزگار ۸ شاعر جای داده شده است. حشمت در معرفی 


ننض تذکره تویسی درزیان فارسی 


شاعران بیشتر به اطلاعات تذکره ی واضح تکیه کرده. و در تکره ی خود معرفی 
شاعرانی را که پس از واضح پا به عرصه ی ادبیات گذاشته‌اند. بر شاعران پیشین 
اقزوده است. تذکره ی حشمت ناتمام است و در بعضی موارد تنها نام شاعران 
ذکر شده, اما اطلاعات مربوط به آنان و نیز نمونه ی اشعارشان ثبت نشده است 
(همان: ۳۶), 

حشمت تألیف تذکره ی دوم را از ۱۹۰۵/۵۱۳۲۳م آغاز کرد. این تذکره در 
تکمیل تذکره‌های واضح و افضل نوشته شد (ممان:0۵. غیر از این دو تذکره: 
حشمت تذکره دیگری موسوم به تذکر؛السلاطین تألیف کرد و در آن. شرح حال 
شاهان و امیران خراسان و ماوراءالنهر را تا آخر سده ۳اق جای داد .تألیف این 
تذکره ۲۲ سال طول کشید (۱۹۱4-۱۸۹۲/۱۳۳۲-۱۳۱۰م). در این تذکره حادثه‌های 
گوناگون تاریخی و شرح حال خود حشمت یز نقل شده است. از تذکره‌های 


سه‌گانه ی حشمت می‌توان اطلاعات بسیاری به دست آورد و در تحقیق در زمینه 


ی ادبیات این دوره از آن ها سود جست. 
شریف جان مخدوم صدر ضیا در تکامل و رشد تذکره‌نویسی در ماوراءالتهر در 


اواحر سده ۳اق/ ۱٩‏ سهم و تأثیر بسیار داشت. مشهورترین تذکره ی صدرضیا 
تذکارالاشعار است که در قالب مثنوی به نظم آمده است. تألیف این تذکره از ۱۳۲۶ 
آغاز شد و در ۱۳۲۸ق به پایان رسید. تذکارالاشعار در سال های انقلاب بخارا از میان 
رفت و صدر ضیا براساس یادداشت های بازمانده ی خود. صورتی مختصر از آن را 
دوباره قراهم آورد. اصل اين تذکرهه ظاهراً مشتمل بر معرفی ۲۰۰ شاعر بودهه و صورت 
تذکره به 

شش و با مقدمه ی مقصل محمدجان شکوری در ۱۳۸۱ش در تهران به طبع رسید. از 
ضدر ضیا چند رساله و کتاب همانند تذکره بر جای مانده است. ازجمله می‌توان از دو 


خلاصه ی آن به کاسته شدهه و تنها از 6۰ شاعر سخن در میان آمده است. 


اثر نام برد؛ نخست. فضلای متأخرین و شعرای معاصرینء که گزیده‌ای است از تذکره ی 
واضح؛ همراه با اطلاعات تازه (همان. 4۷) در این کتاب ۱۲ تن شاعر و تویسنده از سده 
۳اق و آغاز سده؛۱ق/۲۰م معرفی شده‌اند؛ دوم تذکرفالحمقا؛ که اثری است طنزآمیز و در 


جایگاه تذکره تویسی در افیات فارس ِ" 


۱ وم 
شده, و برای تحقیق در زمینه ی ادببات سده ۳اق در ماوراءالتهره منابعی ارزشمند 
به‌شمار می‌آیند. 
تذکره‌لویسی در ماوراءلنهر: + در سده ۳اقی با تلاش حاجی عبدالعظیم شرعی که 
ازجمله ی ادیبان و مدرسان در شهر بخارا بوده استمرار یافت. وی تذکره‌ای با عنوان 
تذکرفالفضلا تألیف کرد که تنها چند جزء آن باقی‌مانده است. ارزش این تذکره در آن 
است که از ادیبان پیشرو زمانء اطلاعاتی مفصل و سودمند به دست می‌دهدد (ممان؛ 00٩‏ 
در سده ۱۶ق/۲۰م سنت تذکزه‌نویسی در ماوراءلهر ادامه یافت. افضل مخدوم 
پیر مستی با سفارش امیر عبدالاحد به تألیف تذکره ی افضل‌التذکار فی 
ذکرالشعراء والاشعار پرداخت و در ۱۹۰۵/۱۳۲۲م آن را به پایان رساند. این تذکزه 
در ۱۹۱۸/۵۱۳۳۱م به کوشش سلیم‌بیک در شهر تاشکند چاپ سنگی شده است. 
در این تذکره از شرح احوال و نمونه ی آثار ۱۳۰ تن از شاعران سده ۳اقی سخن 
به میان می‌آید. از ویژگی های تذکره ی افضل‌التذکار توجه نویسنده ی آن به 
خصایل شخصی شاعرانی است که در این کتاب معرفی شده‌اند. گذشته 


تذکرفالشعرای متأخرین, تألیف عبدالثه خواجه عبدی نیز اثری است که به آغاز 
همین قرن تعلق دارد. اين تذکره. تألیغی است که با شتاب انجام گرفته است و 
نها در مدت ۳ ماه ۸ تن شاعر, از معاصران مولف. معرفی شده‌اند. با این‌همه, 


می‌توان در آن پاره‌ای نکات تازه یافت و در تحقیق از آن ها سود ست همان 
۵1-۳), حاجی رحمت‌الّه محترم نیز تذکرفالشعرای خود را به سفارش امیر عبدالاحد, 
در آغاز همین قرن؛ و در ۲ آغاز کرد و در آن شرح احوال و نمونه ی آثار ۱۲۵ 
آان شعو واه فرکت حرف شا له کستواد. در برخی از نسخه‌های این تذکره ۱۷۵ 
تن شاعر معرفی شده است. نسخه ی اصلی و کامل این اثره مشتمل بر شرح احوال و 
نموله ی آثار ۳۰۰ تن شاعر است (همان. ۵۷). 

دوره ی دوم (روزگار معاصر): سنت تذکره‌نویسی فارسی با محدود شدن در 


تاجیکستان ادامه می‌یابد. نمونه ی ادبیات تاجیک صدرالدین عینی تمونه ی برجسته‌ای 


۳۴ تذکره نویسی درژیان فارسی 


از تذکر‌نویسی معاصر محسوب می‌شود. اين اثر در سال هایی که سرنوشت ملت 
تاجیک پس از انقلاب اکتبر تعیین می‌گردید. تألیف شده است. عینی برای تأیید هویت 
ملی مردم تاجیک و تاریخ و فرهنگ این ملت برضد آنان که وجود ملت تاجیک را ۱ 
انکار می‌نمودنده این تذکره را تدوین کرد. عیتی شرح حال شاعرانی را که در طول 
هزار سال در ماوراءالنهر به زبان فارسی شعر سروده‌اند. در کتاب خود جای داد. این 
کتاب در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۷م با مقدمه ی ابوالقاسم لاهوتی در شهر مسکو با حروف فارسی 
به طبع رسید. نمونه ی ! 
شاعر از رودکی تا سیدای نسفی معرفی شده‌ند. در بخش دوم شرح حال و نمونه ی آثار 
۲ تن شاعر که در میان سال های ۱۹۲4-۱۲۸۵م: زندگی می کرده‌اند. ذکر شده است. 


ات تاجیک شامل ۳ بخش است :در بخش اول» ۲ تن 


بخش سوم کتاب به معرفی ۱۱ تن شاعر که پس از انقلاب اکتبر و تحت تأثیر این 
انقلاب شعر سروده اند. احتصاص یافته است. کتاب صدرالدین عیلی علاوهبر آن که 
برای معرفی ادبیات فارسی سودمند است. در خودشناسی و خودآگاهی مردم تاجیک و 
تأید هویت ملی این قوم نقشی بزرگ ایفا کرده است. 

در ۱۹6۰م تذکره ی نمونه‌های ادبیات تاجیک به حروف لائینی که آنوقت در 
تاجیکستان معمول بوده به طبع رسید. این تذکره به کوشش ادیبان تاجیک و روس: یعنی 
میرزا تورسون‌زاده: براگینسکی, عبدالسلام دهاتی. جلال اکرامی و ساتم الوغ‌زاده منتشر 
شده است و شرح حال ۰ تن شاعر معروف را از قرن ۶ تا 4اق در برمی گیرد. 

در سال های بعد در تاجیکستان تدوین تذکره‌های موضوعی رواج پیدا 


کرد. نویسنده وروزنامه‌نگار تاجیک, تاجی عثمان در ۱۹۵۷ با عنوان (بیست و سه 
ادیبه» تذکره‌ای تدوین کرد که شرح مختصر احوال و تمونه ی آثار زئان سخئور را 
در برمی‌گرفت. این کتاب به زبان روسی هم ترجمه و چاپ شد. 

ادبیات‌شناس امیربیک جیبوف سال های طولائی به جمع‌آوری آثار شعرای 
محلی پرداخت و چند تذکره تألیف کرد که از جمله ی آن ها این تذکره‌ها ست: گنج 
بدخشان در احوال و آثار شاعران بدخشان؛ گنج پریشان در احوال و آثار شاعران 


| جایگاه تذکره نویسی در اذییات ذارسی ال 


راشت» درواز و ختلان؛ گنج زرافشان در احوال و آثار شعرای وادی زرافشان؛ از 
گنجینه ی ادبی حصار در احوال و آثار شعرای وادی حصار. 
در کتاب های یاد شده آثار شاعرائی جمع‌آوری شده است که چندان 
شناخته نیستند. انتشار دو اثر که باید هر دو را تذکره خواند. در سال های اخیر در 
ایران گویای استمرار سنّت تذکره‌لویسی در تاجیکستان تا روزگار حاضر است: 
۱ نخست انتشار یاد یار مهربان, در شرح حال و نموه ی آثار شاعران ماوراءالنهر در 
سده ی‌های ۱۰ تا ۳اق» به کوشش و با پیش گفتار میرزاملااحمد و مقدمه ی ایرج 
افشار (تهران. ۱۳۸۰ش) که جلد دوم آن نیز مشتمل بر شرح احوال و نمونه ی 
اشعار شعرای معاصر تاجیک زیر چاپ است. دیگر انتشار تذکره ی خوبان 
پارسی‌گوی شامل شرح احوال و نموئه ی آثار ۲۱ بالوی سخنور معاصر تاجیک, 
با پیش‌گفتار ناشره محمد عزیزی و مقدمه ی یرزاملااحمد. به هر روی. سنت 
تذکره‌نویسی فارسی در ماوراءالنهره گرچه محدود به تاجیکستان شده است و در 
دیگر جاهای این سرزمین چونان گذشته استمرار ندارد. اما می‌توان گفت یکی از 
تلاش های فرهنگی ارجمندی است که همچنان در تاجیکسنان, همانند ایران 
کنونی و افغانستان جریان دارد . 
حکایت تذکره نویسی در افغانستان چونان ماجرای تذ 


وه وی او 
به‌طور کلی ماجرای زبان و ادبیات فارسی در ماوراءالنهر است. زیرا این سرزمین 
نیز همانند ماوراءاللهر تا نیمه ی دوم سده ۳اق که بر طبق معاهده ی ۱۲۷۳/ 
۹۷ پاریس از ایران جدا شد (نک: شمیم: ۲۳۵-۲۳4 بخشی از خراسان بزرگ و 
جزئی از سرزمین ایران جغرافیایی به‌شمار می‌آمد. چنان‌که اکنون نیز بخشی از 

۱ ایران فرهتگی آلشت. بتابراین, تاریخ زبان و ادب فارسی یه‌طور عام. و تاریخ 
تذکره‌نویسی به‌طور خاص در این سرزمین نیز به دو دور 
تقسیم می‌شود و از آن جا که فرهنگ. به‌رغم ماجراهای سیاسی به حیات خود 
ادامه می‌دهد و غروب و افول آن زمان می‌طلبد. حرکت فرهنگی در زمینه ی 
تذکره‌نویسی در افغانستان تیز در سده ی‌های ۱۳ و 4اق که بخشی از حرکت کلی 


ی 


2 
ی یگانگی و جدایی 


بلث تذکره نویسی درزیان قارسی 


فرهنگی ایران محسوب می‌شد. شکوه و رونق یافت و تذکره‌هایی در این سرزمین 
تألیف شد که از جمله ی آن ها ست: تحفالاحباب فی تذکرةالاصحاب. تألیف 
رحمت‌الله واضح بخاری در ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م؛ تذکره ی افضل التذکار فی ذکر 
الشعراء والاشعار: تالیف افضل مخدوم پیرمستی بخاری در 6۱۳۲۲/ ۱۹۰۶م؛ بهار 

بدخشان, تألیف عبدالکريم حسینی در ۱۳۰۲ش؛ پرده‌نشینان سخنگوی, تألیف ماگه 
ی رحمانی افغانی در ۱۳۳۰-۱۳۲۹ش؛ و بهار افغانی. تألیف ابوالقاسم عبدالحکیم 
رستاقی. چاپ شده در ۱۳۵۰ش (نک: گلچین معائی» ۱۳6/۱ ۰۱۲2-۱۲۶ ۱۵۱-۱8۹), 


ماخذ 

آرین‌پوره بحیی, از صبا تا نیما. تهران. ۱۳۷۲ش؛ 

آفتاب اصفر. ملاحظات کلی دربار: توسعه و ترویج و اهمیت فارسی و اردو در 
شیه‌قاره»» 

احمد. ظهورالدین. آغاز و ارتقای زبال فارسی در شیه‌قاره. اسلام‌آباد. ۱۳۷۸ش: 

انوری, حسن, اصطلاحات دیوانی دوره ی غزئوی و سلجوقی, تهران ۱۳۵ش؛ 

بهار. محمدتقی, سبک‌شناسی, تهران. ۱۳۷۰ش؛ 


براون؛ ادوارد. از سعدی تا جامی, ترجمه ی علی‌اصغر حکمت. تهران, ۱۳۳۹ش؛ 

پیرنیا؛ حسن و عباس اقبال آشتیانی, تاریخ ایران به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, 
انتشارات خیام 

تفضلی, احمد, تاریخ ادبیات ایران 
جلالی نائینی. «تذکره‌نویسی, تاریخ و نقد» جشن‌نامه ی استاد ذ 


۳۷ 


ش از اسلام. تهران. ۱۳۷۲ش؛ 


جلالی نائینی. محمدرضاء «فن تذکره‌تویسی» 


جشن‌نامه ی استاد ذبیح‌الله صفاء به کوشش محمد ترابی؛ تهرالْ, ۱۳۷۷ 
زرین‌کوب, عبدالحسین, دو قرن سکوت. تهران, 2۱۳۳۱ 
شمیم» علی‌اصغر. ایران در دور سلطنت قاجار, تهران. ۱۳۷۰ش؛ 
عیلی, صدرالدین, ثمونه ادییات تاجیک, سمرقند.۱۹۲۵م؛ 


جایگاه تذکره ثریسی در ادببات فارسی ۲۲ 


قزوینی. محمد. مقدمه بر لباب الالیاب عوقی: به کوشش ادوارد براون. لیدن:۱۹۰1م؛ 
گلچین معانی؛ احمد. تاریخ تذکره‌های فارسی. تهرال. ۱۳۵۰ش: 
مسلمانیان قبادیانی, رحیم. زبان و ادب فارسی در فرارود. تهران: ۱۳۷ش: 

تقوی, علیرضاه تذکره‌نویسی فارسی در هند و پاکستان. تهران, ۳۸۳اش: نیز: 
۱ مجموعه ی سخنرانی های نخستین سمینار پیوستگی های فرهنگی ایران و شبه‌قاره: 
اسلام‌آباد. ۱۳۷۲ش: 
همان, نقد شعر فارسی در پاکستان و هند. اسلام‌آباد. ۱۳۷۵ش: 
جامی. عبدالرحمان. نفحات‌الانس, به کوشش مهدی توحیدی‌بور, تهران, ۱۳۳۹ش: 
حاجی‌خلیفه. کشف؛ حزین لاهیجی, محمدعلی, تذکرذالمعاصرین, به گوشش معصومه 
سالک تهران. ۱۳۷۵ش؛ 


حکمت. علی‌اصغر, مقدمه بر مجالس اللفالس علیشیر نوایی, تهران, ۱۳۲۳ش؛ 


| خاتمی احمد. تاریخ ادبیات ایران در دورة باز گشت ادبی. هران. ۱۳۷۳ش: 


خانلری, پرویز: «تقریظ» تذکره‌نویسی فارسی در هند و پاکستان علیرضا نقوی, تهران, 
۳ سش؛ دایرفالمعارف فارسی؛ راوندی, محما واحذالصدور: به کوشش محمد اقبال 


تهران, ۱۳۱۶ش؛ رییکا: یال؛ تاریخ ادبیات ایران؛ ترجمه ی عیسی شهابی؛ تهران, 
۶ سش؛ 


زرین کوب. عبدالحسیین. از گذشته ی ادبی ایران؛ تهران: ۱۳۷۵ش؛ 
همان, شعربی دروغ, شعر بی‌نقاب. تهران, ۱۳۵۵ش: 
همان نقد ادبی. تهران: ۱۳۷۱ش: 


زهیر, عبدالرزاق«ت کره‌نگاری در ادب دری» ادب. کابل, ۱۳۵۲ش؛ شم 


ستوده. غلامرضاء مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی. تهران, ۱۳۷۱ش: 

شبلی تعمالی, شهرالعجم. ترجمة محمدتقی قخر داعی, تهران, ۱۳۹۳ش: 

صفاء ذبیح‌لله. تاریخ ادبیات در ایران. تهران, ۱۳۷۵ش: 

همان. گنجینه ی سخن, تهران. ۱۳۱۳ش؛ عطار نیشابوری. فریدالدین. تذگرفالاولیاه به 
شش محمد استعلامی, تهران. ۱۳۲۰ش: 


غلام‌سرور لاهوری, «دورنمای تا 


شب‌قاره»: 


یخی پیوستگی های فرهتگی ایران و کشورهای 


س تذ کره نویسی درزبان فارسی 
مجموعه ی سخترانی های تخستین سمینار پیوستگی های فرهنگی ایران و شبه‌قاره. 
اسلامآباد. ۱۳۷۲ش/۱۹۹۳م۱ 

فروزانفی بدیع‌الزمان. سخن و سخنوران. تهرا. خوارزمی: ۱۳۹۹ش: 

قزوینی, محمد, مقدمه بر چهارمقالة نظامی عروضی. تهران. ۱۳۲۷ق: 

همان,مقندمه برلباب لا لباب محمد عوفی, به کوشش ادوارد براون, لیدن» ۱8۰7/2۱۳۲۶م: 
گلچین معانی. احمد. تاریخ تذکره‌های فارسی. تهران, ۱۳۶۸ش؛ 

گوپاموی, محمد قدرت‌القه» نتایج الافکار, به کوشش اردشیر خاضع؛ بمیلی. ۱۳۳۱ش؛ 
ماهیار, عباس, مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق. تهران» ۱۳۷۵ش: 

مدایح‌نگار تفرشی, میرزا ابراهیم خان, تذکره ی انجمن ناصری: به کوشش ایرج افشاره 
تهران. ۱۳۳۳ش: 

مصفاه مظاهر. مقدمه بر مجمع القصحای رضاقلی هدایت. تهران. ۱۳۳۱ش: 

موریسن, جرج و دیگران. تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروژ, ترجمه ی یعقوب آژند. 
تهران» ۱۳۸۰ش: 

نفیسی, سعید. «تذکره‌ویسی در ادییات فارسی», سخنوران نامی معاصر ایران محمدیاقر 
برقعی, قم: ۱۳۲ش؛ 

نقوی, علیرضاء تذکره‌لویسی فارسی در هند و پاکستان, تهران, ۱۳۶۳ش: 

هلاکو قاجاره مصطبه ی خراب. به کوشش عبدالرسول خیام‌پور. تبریزه ۱۳4۶ش! 
همایی. جلال‌الدین, تاریخ ادبیات ایران. به کوشش ماهدخت همایی: تهران؛ ۱۳۷۵ش 
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اصغر دادبه - میرزا ملااحمد 


ججو 


پلورالیسم عرفانی در تذکره الاولیا عطار نیشابوری 


دکترطاهره فهیمی تجم" 


مقدمه 

در کثرت گرایی ادیان لیبرالیسم سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی 
بر اهمیت تساهل و مداراء حقوق فردی و آزادی برای حفظ تلوع و تکثیر شبوه های 
زندگی تاکید می ورزد. بنابراین تحمل باورهای مختلف دینی مبتئی بر لیبرالیسم 
سیاسی است. و شاید بتوان کثرت گرایی دینی را راه حلی به شمار آورد که برای 
این تساهل, مبنای الهیانی فراهم می کند!, 

با توجه به همین نگاه است که در معنای اصطلاحی تکثر گرابی؛ برجی آن را 
مترادف و منطبق با 010160000 «تسامح» گرفته اند که به معنی مدارا و همزیستی 
مسالمت آمیز برای جلوگیری از جنگ ها و تخاصمات است. و در تعریف آن» کثرت ها 
به عنوان واقعیت های اجتماعی پذیرفته شده اند. یعنی پیروان هر یک از ادیان و 
مذاهب در عین اینکه هر یک فقط خود.را بر حق و اهل نجات می دانند. در عمل با 
پیروان و مذاهب دیگر به بردباری و شکیبایی و از سر تسامح برخورد می کنند 

ما این تکثرگرایی را در بين دو فرقه از یک مذهب. بین دو مذهب از یک 
دین؛ و بین دو دین الهی پذیرفته ایم. مانند زندگی مسالمت آمیز فرق شیعه در 
کنار هم و یا همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی در جهانْ اسلام. یا پیروان 
: مسیحیت. بهودیت که البته اين تکثرگرایی ربطی به عرصه فکر و نظر ندارده زیرا 
هر گروه خدا را حق و دیگری را باطل می داند.! 


" استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی, ایران 


ال تذکره تویسی درزبان فادسی _ , 
تکثرگرایی را سیاسی - اجتماعی قلمداد کرد ولی به هر تقدیر, براساس این تعبیر 
علی رغم اينکه پیروان هر یک از ادیان توحیدی یا هر یک از مذاهب اسلامی یا 
مذاهب دیگر ادیان توحیدی تنها خود را حق می دانند و دیگر مکتب ها را باطل ۱ 


می انگارند و در این راه به مذاکره مباحثه و تبلیغ دین خود می پردازند. 
معنای تساهل عرفا 

تساهل عرفا به معنای بی بند و باری و عدم تعهد به قوائین شریعت و 
دین نیست بلکه از تعصب و سخت گیری های کورکورانه می کاهد تا اسان را 
با واقعیت های دین و جامعه آشنا کند تا از هر چیز به اندازه طبیعی و واقعی آن 
انتظار داشته باشیم و دچار سخت گیرهای متعصبانه نگردیم. چنانکه در این سخن 
فضیل بن عیاض که درباره عالم و اخلاص در عمل و چگونگی رفتار با برادر 
آمده به خوبی این واقع نگری بیان شده است و اگر کسی معنای آن را بقهمد. می توائد 
قضاوت خود درباره دیگران را تعدیل نماید و به امل علم و عمل و برادران دینی 
خود با نگاه مثبت بنگرد و روابط خود را با دیگران بهبود بخشد. و با این عمل 


خود بخود جامعه به آرامش می رسد. چنانکه می گوید: 

: عالمی که علم او به میزان عمل راست بوده 
مجویید که نیابید و بی عالم. بماندید. و عاملی که اخلاص با عمل او 
موافق بود. مجویید که یابید و بی عمل بمانید. و برادر بی عیب مجویید 
که نيابید و بی برادر بما 


«سه چیز مجویید که یا 


به سهل بن عبداله تستری گفتند 
داریم»؟ گفت: «با عارفان. از جهت آن که ایشان هیچ چیز را بسیار نشمرند 
و هر فعلی که رود آن را به ایشان تاویلی بود. لاجرم تو را در همه احوال 
ملوو دا ند 


از جمله خلق با کدام قوم صحبت 


حمدون قصار گوید: «صحبت با صوفیان کنید که زشت را نزد ایشان 
عذرها بود و نیکی را بس خطری نباشد تا تو رایه آن بزرگ دارند و توبدآن در 
غلط افتی».* 


عرفانی در تذکره الاولیا عطار نیشابوری این 


در میان صوفیان. فراوانند کسانی که تعصب مذهبی اندکی دارند. این 
مساله بازگشت به اندیشه صوقیان دارد. اندیشه وحدت وجود به طور طبیعی با 
اوحدت مذاهب و حتی وحدت ادیان نیز سازگار است. به همین دلیل؛ در میان 
صوفیه به راحتی می توان جمع میان گرایشات شیعی و سنی را ملاحظه کرد. 
علت تسامح عرفا 
عزیزالاین نسفی علت تسامح را بزرگی و عظمت خلقت و کوچکی اندیشه و 
تفکر انسان در برابر حلقت الهی می داند, چنانکه می گوید. 
«ای درویش! سخن بی میل آن است که هیچ قوم یاید که عیب یکدیگر 
نکنند. و جمله یکدیگر را معذور دارند. از جهت آن که این وجود 
وجودی پر عظمت و پر حکمت است؛ و هیچ کس این وجود را تمامی 
در نتواند یافت»." و آنگاه خلقت یک عکس را مثال می زند که اندبشه 
انسان در برابر آن موجود کوچک. چقدر ناتوان است و هنوز هم نتوائسته 
تمام ابعاد و حکمت خلقت آن را درک کند؛ و به دلیل همین جهل و 
ناتوانی است که هر کس به آن اندیشه ای که از خود دارد حوشحال است. 
چنانکه می گوید: «ای درویش! در خلفت و آقرینش مگس چندان حکمت 
تعبیه است؛ که اگر حکیمی سال ها در حکمت یک مگس فکر کند: به 
تمامت حکمت های وی نتواند رسید. با آن که مگس خلق الساعه است. 
اندیشه کن این کارخانه چه کار باشد که خار و خاشاکش چنین است. هر 
کس را به قدر مرتبه خود ازین وجود چیزی داده اند. « کل حزب بما لدیهم 
فرحون»." 
پیشنهاد عرفا برأی صلح 
با شناخت کامل و درست از دنیا و احوال آن و مردمان دئیا و جگونگی 
تجلی و ظهور نور حضرت حق در عالم است که می توانیم در برابر هر چیز این 
عالم موضع گیری صحیحی داشته باشیم. از آنجایی که عارف کامل عزیزالدین 
تسقی به این شناخت درست رسیده است. نصیحت او را به درویشان می آوریم 


۳۳۲ تذکره تویسی درزبان فارسی 


تا ظرفیت تحمل ما نیز بالاتر برود و توان تحمل افطار مخالف خود را پیدا کنیم و . 
سعادت و ارامش را به خود و جامعه خود ارزانی داریم. چرا که با کشف است که 
می توان به عم حقایق این عالم رسید. وی می گوید: 
«ای درویش! اگر نمی توانی که سال های بسیار به ریاضات و مجاهدات 
مشغول باشی, از اول عمر تا به آخر عمر در صحبت دانایان ثبات نمای تا به 
مقام کف رسی و از اهل ذوق گردی و حقایق چیزها را تمامی بدانی و 
و بیشترین نصیحت ایشان برای آن است که انسان به دانایی و آزادی 


برسد و پس از توضیح راه های رسیدن به دانایی و آزادی می گوید: 
«دانای آزاد سر موجودات است. موجودات به یک بار جمله نخست نظر 
وی اند. هر یک را به جای خود می بینده و هر یک را در مرتبه خود می 
شناسد. و با هیچ کس و با هیچ چیز جنگ ندارد و پا همه به صلح است. 
و از همه آزاد و فارغ است. و جمله را معذور می دارد. اما از مخالفت می 
گریزد و با موافق می آمیزد.۷ 
تسامح عرفا در عمل 
تسامح عرفا منجر به عدم آژار عارف به غیر خود می شود به گونه ای که 
هیچ دینی از غیر بر عهده عارف تباشد و اگر کسی هم بر عهده عارف دینی دارد 
با ایثار و جوانمردی از آن گذشت می کند و در صدد انتقام جوئی نیست تا آتش 
کینه و دشمنی را در جامعه مشتعل سازد. چنانکه وقتی از حکیم ترمذی از تقوی 
و جوانمردی پرسیدند. گفت: «تقوی آن است که در قيامت هیچ کس دامن تو 
نگیرد و جوانمردی آن که تو دامن کس نگیری».۲ 
عزیزالدین نسفی در کتاب کشف الحقایق می گوید: انسان یا باید محقق 
شود و ترک تقلید کند تا به دلایل قطعی و برهان عقلی مذهب درشت را از 
مذهب مختلف بیرون آرد. یا باید رهبری بجوید ورای این مدعیان اهل منبر و 
محانقا تا وق را هدایت کند و اگر هیچ یک از این دوشق با نتوانست به دست 
آورد, باید طریق «صلح» اختیار کند و نیکوکاری با خلق و راضی بودن از خدای و 
آنچه را در همه ادیان و مذاهب مقبول است پیش گیرد»." 


پلورالیسم عرفانی در تذکره الاولیا عطار نیشابوری "۳ 


نقل است که روزی معروف را مسافری رسید و در خانگاه قبله ثمی دانست. 
روی به طرف دگر کرد و نماز گزارد بعد از آن چون او را معلوم گشت. از آن 
خجل شد. گفت: «آحر چرا مرا خبر نکردی؟» شیخ گفت: «ما درویشیم و درویش 
را با تصرف چه کار؟» و آن مسافر را مراعات پی حد کرد." 

پیروان ادیان دیگر حق ورود به مساجد را ندارند. ولی عرفا به پیروان 
ادیان دیگر اجازه ورود به خانقاه ها را می دهند. 

صوفیان خالقاه بنا کرده اند تا هر کسی با هر آئینی که دارد بی پروا بدان 
راه یابد. زیرا عرفا به السان از آن لحاظ که انسان است می نگرند نه از آن لحاظ 
که رنگ و یا دین و یا عقیده ای خاص دارد. این مانند کسی است که انسانی را از 
راه دور ببیند. فقط او از اين لحاظ که انسان است می نگرند دیگر چهره و رنگ و 
فقر و غنا و دین او را ئمی نگرند. به همین دلیل است که انسان برای عرفا دارای 
احترامی خاص است. و همین امر موجب گسترش اسلام توسط عرفا بیشتر از 
فقها و متکلمین و فلاسفه شده است:۳ 

چنانکه برای مولانا جلال الدین رومی هیچ اهمیتی نداشت که چه کسی و 
یا کسانی گرد او را گرفته اند و به دورش حلقه زده اند. بلکه همان سوز و گداز 
باطنی و اظهار ارادت ظاهری وی را کفایت می کرد. و هرگز به دنبال آن تبود که 
در قول و فعل ایشان به دیدة تردید بنگرد و با خط ناپاکی بر سیمای آنها بکشد, 
بلکه همواره پر صدق گفتارشان صحه می گذاشت.! 


به همین دلیل بود که همه اقوام و ادیان او را دوست داشتند. چنانکه در 


" این باره از علم,لدین قیصر پرسیدند که از مولانا چه کرامت دیده ای که تا این 
حد او را دوست داری و مرید وی گشته ای؟ 

جواب داد. هر پیامیری را امتی دوست دارند و هر شخصی را قومی مقید 
شده اند اما مولانا را جمیع امم و همه کس دوست دارند. من چگونه دوست 


نداشته باشم.۴ 


۳ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


دلیل همکاری عرقا با حکومت ها 

نقل است که دو صوقی از جایی دور به زیارت محمد بن خقیف آمدند 
شیخ را در خالقاه نیافتند. پرسیدند که: «کجاست؟». گفتند: «به سرای عضدالدوله», 
گفتند: «شیخ را به سرای سلاطین چه کار؟ دریغا که ظن ما به شیخ بیش از این بود», 
پس گفتند: «در شهر طوافی کنیم». به بازار شدند. به دکان خیاطی تا جیب خرقه 
باز دوزند. خیاط را مقراض ضایع شده بود. ایشان را گفتند که: «شما گرفته اید». 
پس ایشان را به دست سرهنگان به سرای عضدالدوله فرستادند. عضدالدوله قرمود 
تا دست ایغنان جدا گفتند. شیخ (اين حفیف) حاضر بود. گفت: «صبر کنید. که 
اين کار ایشان نیست». ایشان را حلاص داد. پس با صوفیان گفت: «ای 
جوانمردان! آن ظن شما راست بود. اما آمدن ما به سرای سلطان جهت چنین 
کارها است». پس هر دو صوقی مرید او شدند. تا بدانی که هر که دست در دامن 
مردان زند. او را ضایع نگذارند و دست او به باد ندهند." 

ثقل است که چون شقیق قصد کعبه کرد و به بغداد رسید. هارون الرشید 


او را بخواند. چون شقیق به نزد هارون آمد. هارون گفت: «تو شقیق زاهدی»؟ 


گفت: «شقیقم منم. اما زاهد نیم». هارون گفت: «مرا پندی ده» 
عمال جویهاء اگر چشمه روشن بود. تیرگی جویها زیان ندارد. اما اگر چشمه 


«تو چشمه ای و 


تاریک بود. به روشنی جوی هیچ اومید نبود." 
فضیل بن عیاض گفت: «اگر مرا خبر آید که: تو را یک دعا مستجاب 
است هر چه خواهی بخواه» من آن دعا را در حق سلطان صرف کنم, از آن که اگر 
در صلاح عویش دعا کنم. صلاح من تنها بود. و صلاح سلاطین صلاح عالمیان 
است.* 
سخنان عرفا هم پرای اصلاح حاکمان است و هم برای اصلاح مردم و 
مخصوصا فقرای جامعه است تا مبادا به علت فقر» عزت نقس خود را از دست 
بدهند و معبارهای واقعی اتسانی و مسلمانی را فراموش کنند و دچار تحقیر درونی 


شوند. که اگر معیار تقوا و انسانیت و علم از جامعه ای کنار برود و تنها ثروت. 


پلورالیسم عرفانی در تذکره الاولیا عظار تیشایوری سِ 


به عنوان ارزش انسان ها و معیار احترام جایگزین شود آن جامعه. یک جامعه 
مثحرف و شیطانی است که از سعادت و مدینه فاضله فاصله گرفته است. 
عمل به توصیه مردان خدا و عرفا راه درست را به ما و به دولتمردال ما 
تشان خواهد داد. چنانکه بشر حافی می گوید: 
«شبی مرتضی (ع) را به خواب دیدم». گفتم: «امیرالمومنین! مرا پندی 
ده». گفت؛ چه نیکوست شفقت توانگران به درویشان برای طلب ثواب 
رحمانی» و از آن نیکوتر تکبر درویشان بر توانگران. و اعتماد بر کرم 
آفریدگار جهان».۱ 
سفیان ثوری می گوید: «بهترین سلطان آن است که با اهل علم نشبند و از 
ایشان علم آموزد. و بدترین علما آن که با سلاطین نشیند»* 
سخت گیری عرفا نسبت به اموال حاکمان 
اگر از تسامح عرفا و مدارای آنان با خلق خدا و محبت آنها به مردم سخن 
گفتیم این بدان معنا نیست که عرفا تسبت به اموال حاکمان برای خود بی تقاوت 
باشند و به حلال و حرام آن اهمیتی ندهند و یا در بحث شریعت و طریقت و 
حقیقت. آنقدر برای قران کریم اهمیت قائل می شوند که ابوالخیر اقطع علت قطع 
شدن دست خود را به دو دلیل می داند. 
یکی آنکه از اموال حاکم و لشکری دیناری را با پشت دست گرفته و به 
رفیقش داده و دیگر آنکه بی وضو به قرآن کریم دست زده است. 
پس این تفکر اولً نمی تواند به خاطر زر و زور دنیا با حاکمان ظالم در 
ظلم به جامعه شریک باشد و انیا نمی شود تهمت زیر پا گذاشتن شریعت و دین 
۱ را به او زد. چنالاکه ابوالخیر اقطع می گوید: 
«در کوه لبنان بودم. سلطان درآمد. هر که را می دید. دیناری بر دست او 
می نهاد. یکی به من داد. پشت دست آنجا داشتم و در کنار رفیقی 
انداختم. پس یه شهر آمدم. چنان اتفاق افتاد که بی وضو کراسه یی 
برگرفته آمد. 


۶ تذکره نویسی درزیان فارسی 


یک روز در مان بازار همی رفتم با اصحاب. چون شوریده یی, جماعتی 
دزدی کرده بودند. در میان بازار بگریختند و همه خلق با هم برآمدند. در صوفیان 
آویختند. من گفتم به مهتر ایشان منم. ایشان را خلاص دهید که رهزن منم. با 
مریدان گفت: «هیچ مگویید» آخر او را ببردند و دستش ببریدند. گفتند: «تو چه 
کسی؟. گفت: «من فلانم». امیر گفت: «زهی آتش که در جان ما زدی». گفت: 
اباکی نیست که دستم خیانت کرده است. مستحق قطع است». گفت: «چه کرده 
است؟» گفت: «چیزی به دستم رسیده است که دستم از آن پاکتر بود و آن سیم 
لشکری بود. و دست به چیزی رسیده است که از دست من پاکتر بود و آن 
مصحف است که بی وضو برداشته شد». 

سفیال ثوری را عادت بود که در مقصوره جامع نشستی, چون از مال 
سلطان مجمره عود ساختند» از آنجا بگریخت تا آن بوی نشنود و اگر آنجا 
تست 

ثقل است که روزی ابوسعید خراز در ورع سخن می گفت. عباس بن 
المهتدی بگذشت و بگفت: «یا ابوسعید! شرم نداری که در زیر بناء دوانقی نشینی 
و از حوض زبیده آب خوری, آن گاه در ورع سخن گویی!؟۷ در حال تسلیم شد 
که «چنین است که تو می گویی».۳ 

سلطان محمد خدابنده اولجاتیو. مشایخ و صوفیان را ارج می نهاد و با 


آنان معاشرت داشت و به بایزید بسطامی ارادت خاصی می ورزیاه چنانکه نام سه 
پسرش را به احترام این شیخ بزرگ. بسطام. بایزید و طیغور گذاشته بود.! 


ابوعلی دفاق گفت: «بر شما باد که قدر کنید از صحیت سلاطین, که ایشان 


را رای چون رای کودکان بود و صولت چون صولت شیران» و گفت: «شیوه 
سلاطین آن است که از ایشان صبر و با ایشان صبر و با ایشان طاقت نیست».* 
بازتاب پلورالیسم عرفانی در صلح طلبی عرفا 

از آنجائی که در عرفان. جهان و عالم هستی را مظهر اسماء و صفات 
حضرت حق تعالی می دانند که در مجموع تمام اسماء و صفات الهی را بظهور 


۱ پلورالیسم عرفانی در تذکره الاولیا عطار تیشابوری ۳۷۲ 


می رسانند» این جهان را عالم کبیر داشته و انسان را عالم صفیر گفته اند جالب 
است که می گویند. لاژم نیست که همه آدمیان به این کمال کامل برسند. بلکه اگر 
یک تفر هم به این کمال کامل برسد کافی است تا آن تور کامل الهی را در خود 
متجلی سازد و مظهر انسان کامل یا عالم صفیر گردد. چرا که اگر همه انسان ها 
فرضاًبه آن کمال برسند. دیگر آن انوا لهی نمی تواند به طور کامل ظاهر شوند. 
چون آن انوار دارای تشکیل بوده و مرتبه های مختلفی دارند که هر انسانی در هر 
مرتبه ای که هست یک شانی از شنون آن نور را متجلی می سازد. پس همین 
طوری که خداوند انسان ها را در مراتب مختلف آفریده است: این بهترین مراتب 
ظهور است. چون هر کسی دارای استعداد خاصی است که آن نور الهی را در 
همان مرتبه خود متجلّی می سازد. چنانکه عزیزالدین نسفی گفته است: 
«ای درویش! اگر در عالم یک آدمی به کمال رسید. این ور جمال خود را 
دیده و صفات و اسامی خود را مشاهده کرد. حاجت نیست که جمله آدمیان 
به کمال رسند. اگر جمله آدمیان به کمال رسند. صفات و اسامی و افعال این 
نور تمام ظاهر نشوند و نظام عالم نباشد. می باید که آدمیان هر یک در مرتبه 
یی باشند و هر یک مظهر صفتی بودند. و هر یک را استعداد کاری بود تا 
صفات و اسامی و افعال اين نور تمام ظاهر شوند و نظام عالم باشد»." 
شاید تفاوت مراتب سلسله ابیاء الهی را بتوان با این استدلال توجیه کرد 
که حضرت حق تعالی برای هر مرتبه و شانی از انسان ها نبی هایی را فرستاده 
است و از شان کامل و هم غقلت نکرده و این سلسله را به سوی کمال به پیش 
برده است و به همین دلیل بوده است. که سلسله انیباه. پیامبران قبل از خود را 
تایید کرده اند وءٍکنون مشکل اساسی باز در ایتجاست که آیا وقتی انبیاء, احکام 
انبیاء قبل را نسخ کرده اند. آیا این نسخ برای انسان های کامل تری است که به 
نبی ی بعدی ایمان آورده اند و مظهر نوری کامل تر از انوار الهی شده اند و یا 
اينکه این نسخ برای همه است حتی انسان هایی که استعداد جذب نور بیشتری 
ندارند و آن انسان هایی که استعداد و جذب نور بیشتری نداشته اند و نتوانسته اند 


شن تذکره نویسی درزبان فارسی 


خود را با نور کامل تر هماهنگ کنند. حکم نسخ برای آنها چگونه است. ظاهراً 
اسلام آن کسانی را که توانایی و استعداد جذب نور بیشتر را نداشته اند و توفیق 
به طور کلی رد نمی کند. و می گوید 
اگر شما در همان دین خود انسان های صالح و خوبی باشید. خداوند پاداش شما 
را خواهد داد که اين می تواند همان مهر تایید برای پذیرفتن مرتبه ها و شلون کم . 
نورتر باشد که خداوند به طور کلی آنها را رد و ناامید نمی کند. و به هر کس 
برابر استعداد و قابلیتش پاداش می دهد. 

اگر این دیدگاه در ادیان پذیرفته شود. چند خاصیت دارد. 

۱- اینکه سلسله مراتب طولی انبیاء رد نمی گردد و دیگر لازم ثیست که برای 
پلورالیسم دینی آنچنان که تمام اهل کلام جدید. مجبورند ادیان دیگر را انکار 
کنند و تا بتوانند دیلی یرتر و جهانی به بشر معرفی کنند. 

۲- سلسله مراتب ادیان به مثال سلسله مراتب نور الهی می شود که هر وری در 
هر مر تبه و شانی باید ظهور داشته باشد تا آن شان و مرتبه را متجلی بسازد و نه 
تنها ادیان دیگر رد نمی شوند بلکه وجود آنها ضروری می شود. 

۳- همان طوری که انسان ها در جنبه های دیگر انسانی و اجتماعی و عقلانی 
نمی توانند همگی در یک مرتبه و شان باشند و هیچ حکیم و دانشمند و فیلسوف 
و جامعه شناس و زیست شناسی در صدد آن نیست که همه انسان ها را در یک 
مرتبه کمالی جا دهد و بقیه انسان ها را در مرتبه های دیگر انکار کند. آنگاه در 
مرتبه دیلی و پلورالیسم عرقائی به این نتیجه می رسیم که در این جنبه نیز انسان ها 
مانند جنبه های دیگر هستند و ما هرگز نباید چنین انتظاری از بشر داشته باشیم و 


ایمان به نبی بالاتر را بداست نیاورده ا 


ظاری داشته باشیم. هرگز موقق به انجام نخواهیم بود. 
پس آنچه از این مباحث نتیجه گیری می شود این است که بشر دارای 
مراتب و قابلیت های مختلف برای جذب نور و هدایت الهی است. اما این به این 


معنا نیست که پس باید انسان به همین صورت رها شود و کسی به او کاری 
نداشته باشد. و هرگز انوار بالاتر و یا ادیان برتر برای بشر عرضه نشود. حیر. بکله 
پاید آن انوار و ادیان به بشر عرضه شود ولی در برابر آن عرضه هیچ گونه تحکم 


پلورالیسم عرفانی در تکره الاولیا عطار نیشابوری لخن 


و اجباری نباشد. چون هر کس برایر شان و مرتبه خود آن نور را جذب خواهد 
کرد. حتی اگر اجباری هم باشد آن نتیجه ای نخواهد داشت. 

اگر صاحبان ادیان به این نتیجه برسنده هم آن صلح و آرامش که بشر به 
دتبال آن است به دست می آید و هم احیاناًافراد جستجوگر و دارای شنون و 
مراتب برتر از رسیدن به حقیقت و انوار کامل محروم نمی گردند. و از طرفی 
افراد دارای قابلیت کمتر با فشار به مرتبه های بالاتر نمی آیند تا در دین خود 
تظاهر نمایند و عامل به آن نباشند و تنها اسم و رسمی در شناسنامه های خود 
بیهوده یدک بکشند. و یا به بهانه های مختلف در صدد ادیده گرفتن شریعت آ 
دین گردند. 


نتیجه 


وقتی در کشوری معین. معتقدات دیئی چندی وجود دارد و عالمی یست 
که بتواند راهنما قرار گیرد. عقیدت درست (مذهب مستفیم) عبارت از آن است 
که دوازده قاعده و شیوه سلوک را مورد توجه قرار دهند. که مهمترین آن: 
- زیستی در صلح و صفا و با همه مردم است. 
- معاشرت با نیکان 
- آزار نرساندن به هیچ کس 
زهد پیشه کردن 
- خود را عالم نپنداشتن 
- متواضع بودن و مدعی برتری بر دیگران بودن 
آنان که چنین شرایطی را رعایت کنند سالک صراط مستقیم هستند." 
در پایان آ#هخنم را با این کلام رسول اه (ص) به پایان می برم تا درسی برای 
همه انسان ها باشد . حضرت محمد (ص) 


شب معراج به عرش رسید, به او گفته 
شد؛ «صلح و آرامش بر تو ای پیامبر و رحمت خدا بر تو یاده. اما محمد (ص) در همان 


حال پیروانش را فراموش نکرد و گفت» «صلح بر ما و یندگان واستین و صالح خدا باد. 


تذکره نویسی درزبان فارسی 


۱- جان هیک. گفتگویی برای صلح, ترجمه مسعود سعادتمند. خرداد ۰۱۳۸۲ ماهنامه 
اطلاعات حکمت و معرفت. شماره ۳ سال دوم ص ۱۵7 

۲- کامران. حسن. تکثیر ادیان (در پیوند نقد)؛ نشر معارف. ۱۳۸۲. ص 1۰ 

۳- عطار نیشابوری, تذکره الاولیا». تصحیح محمد استعلامی انتشارت تروار. چاپ 
یازدهم. ۰۱۳۷۹ ص ۹۸ 

- همان. ص ۳۲۱ 

۵- همان ص 1۰۳ 

1- نسفی, عزیزالدین. کتاب الانسان الکمال. با پیش گفتار نری کربن؛ با تصحیح و 
مقدمه ماریژان موله. ترجمه مقدمه از دکتر سید ضیاء الدین دهشیری, انتشارات 
طهوری؛ ۱۳۸۶ ص ۲۹۷ 

۷- همان ص ۲۳۷ 

۸- نسفی, عزیزالدین. کتاب | لانسان الکمال. ص ۲۸۲ 
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۰ - عطار نیشابوری, تذکره الاولیاء. ص ۵۳۲ 

۱ - زرین کوپ. عبدالحسین, دنباله جستجو در تصرف. ۰۱۳۹ چاپ دوم. تهران. 
موسسه انتشارات امیر کبیره ص ۱3۶ 

۲ - عطار نیشابوری, تذکره الاولیاء» ص ۱۳۲۹ 

۳- آفتاب معنوی, دکتر نادر ورژین پور؛ انتشارات امبر کیره چاپ اول. ۱۳۹۵ ص ۷ 
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تحسین یازبحی, ج اول, انتشارات انجمن تاریخ ترک دوره ۳ شماره ۳ ص ۸٩‏ 

۵- مولائا جلال الدین (زندگی, فلسفه. آثار و گزیده ای از آنها) عبدالباقی گوپینارلی؛ 
ترجمه و توضیحات. دکتر توفیق سبحانی؛ موسسه و مطالعات و تحقیقات فرهنگی, ص ۱۳۱۶ 
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۷- عطار نیشابوری, تکره الاولیاء ص ۲۲۰ 


پلورالیسم عرفانی در تذکره الاولیا علار نیشابوری لففن 


۸- عطار نیشابوری, تذکره الاولیاه. تصحیح محمد استعلامی, انتشارات ترواره. چاپ 
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۹- همان ص ۱۳۶ 

۰- همن؛ ص ۲۳۷ 

۱- عطار نیشابوری, تذکره الاولیاه, ص ۵1٩‏ 
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۳- همان ص 11۰ 


۶- بیانی (اسلامی ندوشن) شیرین: دین و دوست در ایرا عهد مغول, ۰۱۳۷۸۹ جلد دوم 
چاپ سوم, تهران مرکز نشر دانشگاهی. ص 1۸۲ 

۵ - عطار نیشابوری, تذکره الاولیاء. ص 109 
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پيشینه ی تذکم» نویسی در ایرران و هند 
دکتر عارف ایوبی * 


مقدمه 

تذکره. عنوان شماری از کتابهای عربی و فارسی و ترکی و نیز عنوانی 
برای کتابهای شرح حال , بویژه شرح حال شاعران است؛ این واژه معانی گوناگون 
دارد؛ از جمله : به یادآوردن . اد کردن . یادآوری ۰ آنچه موجب یادآوری شود. 
وسیلة تذکره یادگار وغیره (ابن منظور. ذیل «ذکره: دهخدا: ذیل ماده), کتابهای 
گوناگونی در موضوعات مختلف و با عنوان تذکره . به عربی و فارسی. وجود 
دارد و به نظر می رسد که مولفان آنها در انتخاب این واژه برای عنوان کتاب, به 
معنای آن (یادآوری) التفات داشته اند. اين واژه برای کتابهای شرح حال صوفیان 
و خطاطان و علما و از همه بیشتر شاعران و ادیبان به کار رفته به طوری که 
بتدریج اصطلاحی برای کتابهای شرح حال شاعران شده است (برای نمونه رجوع کنید 
به دهخداء ذبل «تذکره »). اين واژه در عتوان بسیاری از کتابهای عربی با موضوعات 
گوناگون دیده می شود که برخی از آنها عبارت اند از: تذکرة اين المعتز (متوفی 
7 تأذکرة الخواص از سبط این جوزی «متوفی 1۵4) و تذکرة النبیه فی ایام 
المنصور و بنیه از ابن حبیب حلبی که به سبب در بر داشتن شرح زندگانی امیران 
ج ۱ص ۲۷). آثاری که 


و بزرگان اهمیت فراوانی دارد (مقدمة سعید عبدالفتاح عاشو 
در علم رجال و انساب نگارش يافته اند ثیز در این زمره اند. مانند تذکرة الحفاظ 


از شمس الدین ذهبی (متوفی ۷4۸ رجوع کنید به حاجی خلیفه . ج ۸ ستون ۳۸۵ ۳۸۸ 


ان وادبیات فارسی, دانشگاه لکهنو, 


پیشینه ی تذذکره تویسی در ایران و هند ۱۳۳ 


آقابزرگ طهرانی ‏ ج ۶ ص ۰۲۹-۲۸ 4۵ در یرخحی تذکره ها تیز ذیل موضوعات دیگره 
اندکی به شرح حال اشخاص پرداخته شده است. از جمله در دانشنامه های ادبی 


مانند التذکرة الحمدوئت؛ از ابن حمدون (متوفی ۵3۲) و التذکرة الفخري از 


بهاءالدین ارتّلی (متوفی قرن هفتم) 
پیشینه ی تذکره نویسی فارسی 

تا پیش از سده هفتم. سرگذشت شاعران و نمونه شعر آنان به طور 
پراکنده در برخی آثار تاریخی و جغرافیایی و ادبی» نظیر چهارمقال؛ نظامی 
عروضی (تالیف ح ۵۵۰) و آثارالبلاد و اخبارالعباد زکریای قزوینی (منوفی 1۸۲ ذکر 
می شد. در اوایل سد؛ُ هفتم. محمد عوفی لباب الالباب را تألیف کرد که 
قدیمترین تذکره. مشتمل بر شرح حال شاعران. است. نخستین کتابهای فارسی که 
در عنوان آنها کلم تذکره ذکر شده - از جمله «ذکرة الاولیاءعظاره: در شرح 
احوال اولبا و مشایخ تصوف و رسالة «آغاز و انجام» معروف به تذکره تیف تصیرالاین 
طوسی (متوفی 0۷۲) در بار؛ معاد. «تذکره» به مفهومی که بعدها در ادب فارسی 
رایچج شد (کتابی در شرح حال شاعران )۰ نبودند (برای اطلاع بیشتر در بار؛ دیگر آثار از 
این نوع رجوع کنید به نفوی. ص ۷۸۱-۷۸۶. قزوینی (عوفی, مقدمه: ص و -ح) از کتابی 
با عنوان مناقب الشعراء تألیف موفق الدین ابوطاهر خائونی» از رجال دور 


محمدبن ملکشاه (متوفی 0۱۱ نام برده است که این اثر در دست نیست تا بتوال 


در بارة آن داوری کرد. اما نجم الدین ابوبکر محمد راوندی. از نویسندگان اواخر 
قرن ششم, آن را مرقع گونه ای دانسته است (ص ۵۷). اشارة دولتشاه سمرقندی در 


" تذکرة الشعراء (لیف ۸۹۲ ص ۰۳ 37) به اين کتاب. نشان می دهد که مناقب الشعراء 


دست کم تا قرن نهم شناخته شده بوده است. 
رالات لطاب تکرش الشمرژه سرععی, تذکره«نوجتان کناب محمد 
طاهر نصرآبادی برای نخستین بار واژة تذکره را به معنای شرح حال شاعران در 


۱۳۴ تذکره نویسی درزبان فارسی 


عنوان اثر خود. تذکرة نصرآبادی (تألیف ۱۰۹۰-۱۰۸۳), به کار برد (رجوع کنید به صی 
۲ این تذکره مشتمل بر شرح حال شاعران و نمونة اشعار آنان است 
تذکره نویسی در دور؛ صفوی (ح ۹۰1 ۱۱۳۵) و قاجار (۱۳۸۶-۱۲۱۰) رونق 
یافت . در تذکره های این دو دوره. علاوه بر شرح حال شاعران برجسته. شرح 
حال سرایندگانی که گاه به تفتن شعر می سرودند نیز آورده می شد. نمونة این 
تذکره هاء عرفات العاشقین تقی الدین اوحدی بلیانی (تلیف ۶ و مجمع الفصحا ی 
هدایت (تألیف ۱۲۸۶) است. 
در دور؛ قاجار تذکره نویسی چنان رواج یافت که حتی شاهزادگان قاجار 
تذکره نوشتند. از جمله سیف الدوله سلطان محمد. پسر فتحعلی شاه بزم 
خاقان را در ۱۲۵۵ نوشت و علیرضا میرزای قاجار کتاب بستان البدایع را در 
اواسط قرن سیزدهم و بستان العشاق را در ۱۲40 تألیف کرد (گلچین معانی . ج ۱ 
ص ٩۳‏ ). تالف تذکره هایی که معیار انتخاب شاعران در آنها, ممدوح یا حامی 
شاعران بود نیز گویای اهمیتی است که دربار قاجار برای این نوع آثار قایل می شد. 
از جملة اینگونه تذکره هاست: اقبال نامه تألیف محمدیاقر میرزای خسروی 
کرمانشاهی در ۱۳۱۹ در شرح حال شاعران مداح اقبال الدولُ غفاری (حاکم 


کرمانشاه) و انجمن روشن تألیف صفای زواره ای در ۱۲5۸ در شرح حال شاعران 
مداح چراغعلی خا زنگنه (حاکم اصفهان ؛ همان ۰ج ۰۱ص ۳۱) ویژگی دیگر تذکره 
نویسی در دور قاجار کاربرد انواع تفنن در تذکره نویسی بود. از جمله تألیف 
تذکره های منظوم همچون تذکرة منظوم زشحه تألیف میرزا محمدباقر رشحا 
اصفهانی در ۱۲۵۰ (همان. ج ۱. ص ۳۷۲۷۲: تذکره های مصور مانند انجمن 
ناصری و نذا هر دو از میرزا ابراهیم مدایح نگار که در اوایل قرن 
چهاردهم نگارش یافته اند و تصاویر سیاه قلم صاحبان تراجم در این دو کتاب 
کار ابوتراب غفاری است (همان . ج ۱. ص ۷۱ ۰0۳۲۰ تلخیص تذکره های مفصئل, 
مانند اشعهٌ شعاعیه تألیف محمدحسین شعاع شیرازی در ۱۳۳۲ ۱۳۳ که منتخبی 


از تذکرة شعاعیه ئوشتة خود او در ۱۳۲۱-۱۳۲۰ است (گلچین معانی .ج ۱. ص ۳1: 


پیشینه ی تذکره نویسی در ایران و هند ۲۳۵ 


تألیف تذکره های طنزآمیز و تخیلی, مانند تذکرة آش کشکیان از تقی دانش (متوفی 
۹ ش) در شرح حال شاعران ساختگی و ذکر اشعار هزل آمیز سرودة خود مولف 
(همان. ج ۱ص 11۹). 

اما سثت تذکره نویسی تا دور؛ معاصر ادامه یافته است. برخی از معروفترین 
تذکره های معاصر عبارت اند از: سخن و سخنوران بدیع الزمان فروزائفر (چاپ ۱۳۰۸ ش), 
تذکر؛ شعرای معاصر از انجمن ادبی فرهنگستان ایران (جاپ ۱۳۲۸ ش ). بهشت سخن 
تلیف مهدی حمیدی (چاپ ۱۳۳ ش ). صدف تألیف داریوش صبور (چاپ ۱۳۳۵ ش): 
تذکر؛ طلعت از طلعت عنقا (چاپ ۱۳۳۹ ش) و شعر هزار سالة فارسی از قاسم 
تویسرکانی و محمدجعفر محجوب (چاپ ۱۳۸۳ ش ؛ گلچین معانی . ج ۱. ص ۱۳۸, ۲۹۳, 
۰ ۷:۱ ۳۱۳, تذکرةً سخنوران نامی ایران در تاریخ معاصر از محمد. اسحاق 
(چاپ ۱ شش و سخنوران نامی معاصر ایران از سیدمحمباقر برقعی (چاپ ۱۳۷۳ ش ) 
در شش جلد. 

در دور؛ معاصر با ایجاد تحولات اجتماعی, تذکره هایی در شرح حال 
شاعران زن تألیف شده است. مثل از رابعه تا پروین تألیف کشاورز صدر (چاب 
۶ ش ؛ همان .ج ۱. ص ۲4-۲۲). از دیگر تذکره های معاصر تذکره هایی در بارة 
شاعران منطقه ای خاص است. مانند شکرستان پارس تألیف محمدحسین شعاع 
شیرازی در ۱۳۱۳ دانشمندان آذربایجان از محمدعلی تربیت (چاپ ۱۳۱ ش): 
تذکر؛ شعرای سمنان از نصرت ال توحیان (چاپ ۱۳۳۷ ش » بزرگان و سخضرایان 
همدان از مهدی درخشان (چاپ ۱۳۸۱ش ؛ همان . ج ۰۱ ص ۰۹۲-۸۷ ۱۲۸۳ ۰1۱۷ ۷6 
برای اطلاع در بار؛ دیگر تذکره ها از اين نوع رجوع کنید به همان, ج ۱, ص ۰۲۷۹ ۰۳۹۹ ۳۱۶ 
۳- 1۲۵). تذكرة هایی نیز تألیف شده که اساس انتخاب شاعران در آنها تعلقات 
فکری و اعتقادی آنان است . مانند تذکرة شعرای قرن اول بهایی از نعمذ الّه ذکایی 
بیضائی (تألیف ۱۳۸۲-۷ش + همان .ج ۱ ص ۲۸۷). 


۳۶ تذکره ویسی درزبان فارسی 


تذکره نویسی قارسی در هند 

تذکره نویسی فارسی در هند نیز رواج داشته است. سیر آن را به پنج دوره 
تقسیم کرده اند؛ 
از ابتدای سلطنت مسلمانان در هند در سده هفتم تا تأسیس حکومت تیموریان 
هند در :٩۳۲‏ 
۲ از آغاز سلطنت ظهیرالدین بابر در ٩۳۲‏ تا پایان حکومت شاهجهان در ۱۰3۸: 
۳ از سلطنت اورنگ زیب در ۱۰۲۸ تا آغاز حکومت انگلیس در ۱۲۷۶: 
4 دور؛ تسلط انگلیس در هند از ۱۲۷6 تا ۱۱۳۸٩‏ 
۰ از ۱۳۶۹ تاکنون (نقوی . ص شش - دوازده). 

دورة سوم (همان . ص ۲۰۲ ۵۷۵), با ۵٩‏ تذکرة در خور توجه از دوره های 
دیگر شکوفاتر بوده است. پیدایش تذکره های تخصصی در هند از نخستین 
تحولات در روند تذکره نویسی بود. برخی از تذکره های مشهور تخصصی در 
هند اینهاست: روضه السلاطین تألیف فخری هروی در حدود ۹1۰ در بار؛ هشتاد 
تن از سلاطیلی که شعر می سرودند (متزوی . ج ۱ ص ۰0۷۳ تذکرة میخانه تألیف 
عبدالنبی قزوینی در ۱۰۲۸ در بارة سرایندگان ساقینامه ها (همان .ج ۱۱ ص ۳۹ ۷1۰ و 


هفت آسمان تألیف مولوی احمدعلی در ۱۲۸۵ در باره مثنوی سرایان: 


در دورة سوم. برعکس دو دورة پیشین؛ تقریباً تمام تذکره های فارسی 
تألیف شده در هند را خود مولفان هند نوشته اند. سبک انشای بیشتر تذکره نویسان 


این دوره ساده بود و بعضی از آنان برای اولین بار واژگان اردو و سندی را در 
تذکره ها به کار بردند (برای اطلاع بیشتر در بارة سبک نگارش تذکره نویسان این دوره 
رجوغ کنید به نقوی . ص ۲۰۱۲۰۰). از جملة این آثار. مقالات الشعرا تألیف 
میرغلامعلی شیر. متخلص به قانع» است «تألیف ۱۱۷6: همان , ص 1۱6-4۰۱). 
ساختار تذکره ها 

تذکره ها غالا از مقدمه و متن اصلی و خاتمه تشکیل می شوند. متن 
اصلی که در بر دارندة اطلاعات زندگینامه ای است. قصل بندیهای متنوع و ویژه ای 


۱ 
۱ 


پیشیته ی تذکره نویسی در ایران و هند. ۶زا 
دارد و تذکره نویسان در نامگذاری آنها گاه از تعابیر ادبی و کنایی بهره جسته اند. 
مثلاٌ نام فصلهای آتشکدة آذر بیگدلی (تألیف ۱۱۷۶ مجمر, شعله, اخگر و شراره 
است و فصلهای شبستان تألیف مدرسی یزدی (متخلص یه شهلا) در ۱۲۷-۱۲۷۶ 
خلوتخانه. هنگامه. آستانه و ایوان نام دارد (نقوی . ص 6۰-۳۸: منزوی ۰ ج. ۰۱۱ص 
۷ گلچین معانی ۰ج ۱. ص :۰۲ ۲۵۰- ۲۵۵), عنوان مدخل در تذکره. نام یا تخلص 
شاعر است و ترتیب مدخلها یا تاریخی است مانند طبقات شاهجهانی تألیف 
محمدصادق خان دهلوی در ۱۰۶۵ و مرت الخیال تألیف شیرعلی خان لودی در 
۲ یا الفبایی است مانند خزانة عامره تألیف آزاد بلگرامی در ۱۱۷۰ در برخی 
تذکره ها نیز هیچگونه نظم خاصی وجود ندارد (متزوی . ج ۱۱ ص ۷۹-۷۵ 
۷۰ ۸۸۱), 

در پایان زندگینامة هر شاعر, نمونه ای از اشعار او به انتخاب تذکره نویس 
می آید و بدین ترتیب ذوق ادبی تذکره نویس نمایانده می شود. در واقع. شهرت 
و برتری برخحی تذکره ها یه سبب خسن انتخاب نمونه های شعری است. مانند 
بتخانه تألیف ملامحمد صوفی مازندرانی در ۱۰۱۰ و ریاض الشعراء وال داغستانی 
(ممان . ج ۱۱ ص ۱۷۵۳-۷۵۲ گلچین معانی . ج ۰۱ ص ۵۹۰, 19۰- 130), در مقابل, 
بعضی تذکره نویسان به سیب انتخاب نموثه های ضعیف. به بی ذوقی معروف 
شده اند. مائند حسین نوای همدانی مولف تذکرة نوا (تألبف ۱۲۵۳: دیوان بیگی «ج 
۱. مقدمذ وائی . ص ده ). 

گزینشهای شعری تذکره نویسان, تذکره ها را به نحوی به نوع دیگری از 
آثار ادبی, یعنی گلچینها و منتخبات اشعار» شبیه ساخته است. مانند تذکرة خاور 
تألیف حیدرقلی,میرزا در سدة سیزدهم. که در واقع منتخبات اشعار است (رجوع 
کنید به د. اسلام . چاپ دوم . ذیل «مختارات »؛ گلچین معانی , ج ۱. ص ۲۱۹). این رویکرد 
خاص در تذکره نویسی به غنای نقد و نظریه پردازیهای ادبی نیز انجامیده است. 
چنانکه مثلاً در عقد ثریاء تألیف مولوی احسان اللّه ممتاز لکهنوی در ۱۲٩۱‏ گزید: 
اشعار با نقد آنها همراه است (متزوی . ج ۰۱۱ ص 38). مولوی احمدعلی نیز در 


۱ 


۱ 
۳۳۸ تذکره نویسی درزبان فارسی  .‏ 


هقت آسمان (ص ۳- ۵) در بارة مثنوی و اوزان آن سخن گفته است. انتقاد تذکره 
نویسان از یکدیگر, بابی در تضارب آرای ادیبان در شعرشناسی باز کرد مثل 
انتقادهای معتمدالدوله فرهادمیرزا از سلیقة لطفعلی بیگ آذربیگدلی در انتخاب 
اشعار آتشکده (گلچین معانی , ج ۱ ص ۵) يا مباحثات آرزو و صهبایی و قاری در 
بارة شعر حزین لاهیجی (رجوع کنید به شفیعی کدکنی . جاهای متعدد), 

تذکره ها علاوه بر اطلاعات سودمند در حوز؛ تاریخ ادبیات (رجوع کنید به 
تاریخ ادبیات در ایران ), در بارة وقایع سیاسی و اوضاع اجتماعی نیز اشاره های مهمی 
دارند که در تدوین کتب تاریخ سیاسی و اجتماعی به کار می آید. چنانکه اشارة 
سام میرزا در تحفة سامی به پيشذ شاعران, مثلاً تاجدوز بودن تزریقی بیارجمندی 
(ص ۱۸) و توشمال بودن یوسف بیک توشمال (ص ۱۸۱ و قورچی بودن مولائا 
سوسنی (ص ۱۸۷ وضع اجتماعی آن دوره را نشان می دهد. 

گاه تذکره نویسان, در بارة زندگی و آثار خود مطالبی آورده اند که اینگونه 
مطالب در تدوین آثار زندگینامه ای از منابع مهم به شمار می آیند. مانند اشارات 
میرزا احمد جهرمی دیوان بیگی به آثار خود در حديقة الشعراه (ج ۱ص ۵) و 
اطلاعاتی که بهگوان داس در سفینة هندی (ص ۲۵۹-۲4۱) و نصرآبادی (ص 4-46۷) 
در بارة خود داده اند. 

با آنکه اخذ مطلب بدون ذکر منبع که گاه در حد سرقت ادبی بوده در 
تذکره ویسی دور قاجار رواج داشته است (برای نمونه رجوع کنید به دیوان بیگیج 
۱ مقدم؛ وائی, ص ده + گلچین معانی. ج ۱. ص *4۷-4): در برخی تذکره ها نام تذکره 
هایی آمده که از منابع مژلف بوده ولی بعدها از میان رفته است. مانند ذکر نام 
حیات الشعرای متین کشمیری در تذکره خزانهة عامره (آزادبلگرامی . ص - ۰0 که 
اینگونه اشاره ها از نظر اطلاعات کتاب شناختی سودمند است. علاوه بر منابع 
مکتوب. تذکره نویسان گاه شخصاً در دیدار با شاعر از وی تقاضای زندگینامه و 
ثموئه شعر می کرده اند (برای نموته رجوع کنید به دیوان بیگی .ج ۱ ص ۱۵ عبرت 
تائیتی . جاهای متعدد). 


پیشینه ی تذکره نویسی در ایران و هند ۷۳۹ 


در سالهای اخیر با پیدایش سبکهای جدید نقد و تاریخ نگاری ادبی, از 
سیک مطنطن و عبارت پردازیهای منشیانه و افسانه پردازیهای بسیار تذکره نویسان. 
انتقاد شده است. با اینهمه, تذکره ها نمونه ای از ادبیات زندگینامه ای اند و ازینرو 
همواره مهم بوده اند. 


* میرغلامعلی ین نوح آزاد بلگرامی, خزانة عامره. چاپ سنگی کانپور ۱۸۷۱ 
۶ احمد علی, هفت آسمان, کلکته ۱۸۷۳. چاپ انست تهران ۱۹1۵ 
* بهگوان داس هندی, سفینة هندی, چاپ محمد عطاءالرحمان عطاء کاکوی, 
چاپ سنگی پتنه ۱۹۵۸/۱۳۷۷ 
۰ دولتشاه سمرقندی تذکرة لشعراء دولشاه سمرقادی, چاپ محمد عبسی.تهران (۱۳۳۷ش) 
* احمدعلی دیوان بیگی. حديقة الشعراه. چاپ عبدالحسین نوالی. تهران 
۶ اش 
* محمدبن علی راوندی, کتاب راحة الصدور و آیذ السرور در تاریخ آل سلجوق, 
چاپ محمد اقبال. تهران ۱۳۳۳ 
سام میرزاصفوی, تذکر؛ تحفة سامی, چاپ رکن الدین همایونفرخ, تهران. بی تا. 
* محمدرضا شفیعی کدکنی, شاعری درهجوم متتقدان : نقد ادبی در سبک هندی 
پیرامون شعر حزین لاهیجی تهران ۱۳۷۵ ش 
* محمدعلی عبرت ثائینی, تذکرة مدينة الادب. چاپ عکسی تهران ۱۳۷۹ ش 
۶ احمد گلچین معانی, تاریخ تذکره های فارسی, تهران ۱۳۳۳ ش 
۶ احمد منزوی, فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان: اسلام آباد 
۱۷۰-۲ ش 
۶ محمدطاهر نصرآبادی» تذکرة نصرآبادی, چاپ وحید دستگردی, تهران ۱۳٩۱‏ 
ش ؛ علیرضا نقوی, تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان, تهران ۱۳۸۳ ش 
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نوح دوستی و محبت در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری 
"دکتر عبدالرضا مظاهری 


مقدمه 

این نگاه عمیق عرفانی میراث گرانبهایی است که برای جامعه ما مفت و آسان 
به دست نیامده است که به آسانی با چند شبهه ناآگاهانه و ژست روشفکر مابانه آنرا 
بقروشیم و در کویر برهوت ایسم های جددید به جستجو برای جایگزینی آن بپردازیم و 
ناچارا به جنس بدلی خود را قانع نماییم . 

برای این نگاه عمیق «چه حلاج ها رفته بر دار ها» و «چه فرهاد ها مرده 
در کوههاه و یا به قول ابراهیم ادهم چه مملکت ها برای أن بها شده است. 
چنانکه نقل است که روزی ابراهیم ادهم درویشی را دید که می نالید. 
گفت: «پندارم که درویشی را به رایگان خریده ای». گفت: ای ابراهیم ! درویشی 
را کی هرگز خرد؟». 

گفت: «باری من به مملکت بلخ نجریده ام و سخخت ارژان خریده ام که یه رزد ! 

پس اگر عارفی زندگی ساده و درویشی را انتخاب می کرد برای رسیدن 
به کمالی بالاتر از عالم ماده بود نه اینکه دستش به دنیا نمی رسید و ناچار فقر را 
انتخاب می کند؛ ثه اینگونه نبوده است. چتانکه در داستان ذوالنون مصری و 
جوانی که صد هزار دینار برای عرفا خرج می کند. این نتیجه نشان می دهد که 
عارف بدنبال معشوقی بالاتر از دنیا و مال دنیاست. 

جنانکه نقل است که کودکی پیش ذوالتون آمد و گفت: «مرا صد دینار 
میراث است. می خواهم که در خدمت توصرف کنم». ذوالتون گفت: تو بالغی؟». 
گفت: «نه»گفت: «روا نباشد, نققه تو صرف کردن» صبرکن تا یالغ شوی»+چون بالغ 


" استا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 


_نوع دوستی و محبت در تذکرة الاولیاء عطار نیشایوری ۳۳ 


شد. بر دست شیخ توبه کرد و آن زر به صوقیان صرف کرد. چنان که هیچ نماند. 
روزی مهمی روی نمود که قراضه بی به کار می بایست و نبود. آن جوان گفت: 
کجاست صد هزار دینار دیگر تا در خدمت این عزیزان صرف کردی». 
شیخ این بشنید. دانست که او هنوز به حقیقت کار ثرسیده است. که دنیا 
به نظر او خطری دارد. آن جوان را خواند و گفت: «به دکان فلان عظار رو. بگو تا 
۱ سه درم فلان دارو بدهد». برفت و آن دارو آورد. پس شیخ فرمود که؛: «به هاول 
۱ بسای آنگاهبه روغن گرد کن و از وی سه مهره ساز و هر یک به سوزن سوراخ کن و باه 
جوان هم چنان کرد و به خدمت شیخ اورد. شیخ آن را در دست مالید و باد در او دمید. 
سه پاره یاقوت شد که مثل آن هرگز کسی ندیده بود و گفت :« این ها را به بازار 
بره و قیمت کن و باز آوره. به بازار برد و پیمود. هر یک را هزار دینار قیمت 
کردند. باز آمد و با شیخ 
و در آب انداز و بدان که درویشان نه از برای نانی گرسنه اند لکن این اختیار 


پس آن که شیخ گفت: «در هاون نه و خرد بکوب 


ایشان است ». و جوان توبه کرد و بیدار شد و جهان را در دل او قدری نمائد ,۲۰ 
این داستان برای این نیست که جامعه دست از کار و کوشش بردارد. بلکه 
به اين معنی است که دنیا تنها ارزش خودش را داشته باشد و همه چیز جامعه 
نشود و جای همه ارزشها را نگیرد. زیرا ريشه همه گرفتاری های امروز جامعه 
برای این است که دنیا بیش از حد بها یافته است و ريشه همه اجحاف ها و دزدی ها 
و بی عدالتی ها امروز برای همین جاب 
امروز همین عرفان است که می تواند دل سنگ شده ما را تلطیف کند و 


ایی ارزشهاست. 


جایی برای نوع دوستی و عشق و محبت هم باز کند و ما را به آرامش برساند.اگر 
عرفا بیشتر به بان توجه می کنند و مریدان خود را از ظاهر بر حذّر می دارند. 
برای این است که به قول ابن عطا « یاطن جای نظر حق است و ظاهر جای نظر 
خلق. جای نظر حق به پاکی سزاوارتر از جای نظر خلق است». ۲ 


نف تذکره تویسی درزبان فارسی 


نقل است که یکی به ابن عطا گفت که: «عزلتی خواهم گرفت». گفت: 
«به که خواهی پیوست چون از خلق می بری ؟». گفت: «پس چه کنم ؟» گفت: 
«یه ظاهر با خلق باش و به باطن با حق» * 


وز برون در میان بازارم. وز درون خلوتی است با یارم 

محبت به خلق 

از آنجایی که عشق حضرت حق در سراسر عالم هستی سریان دارد و هر ذره 
از اين عالم مظهر عشق و محبت حضرت دوست است. پس عشق به ذره و هر 
موجود در این عالم, عشق به دوست است و چون انسان مظهر ام خداوند در اين 
عالم است. عشق و محبت به انسان؛ عشق و محبت به حق است. مخصوصا که خود 
خداوند این خلق را عیال الّه امیده است و به همه انبیاء و اولیاء برای محبت به این 
بشر سفارش نموده است. و عرفا این نکته را خوب فهمیده اند که عشق و محبت به 
خدا در عشق و محبت به خلق خدا ظهور می نماید تا جایی که حتی محبت به خلق 
را از انجام مستحبات بالاتر قرار داده اند. چنانکه از نظر پيامبر اسلام (ص) یکایک 
مردم به عنوان «عیال اله» شناخته شده اند و در این مسئله دین وآیین آنها مورد 
توجه قرار نگرفته است. و برای انتخاب بهترین انسانهاء معیار را نگفته منفعت 
رسانی به مسلمانان و با شیعیان و یا مومنان: بلکه فرموده «خلق؛چنانکه می فرماید: 
الخلق عیال اه فاحب الخلق الی اه من نفع عیال اه و ادخل علی اهل یت سرورا؛" 
وبجزءنفع رسانی به مردم, خوش خلقی نسبت به خانواده خود آن را نیز معیار 
دوستی خداوند قرار داده است تا از طریق خانواده سالم و خوشبخت. سلامت 
محبت و آرامش را ازطریق خانواده به جامعه منتقل نماید. زیرا خانواده یکی از 
اساسی ترین ارکان اجتماع است: 

نقل است که جنید بغدادی پیوسته روزه داشتی. چون یاران در آمدندی, با 
ایشان روزه گشادی و گفتی : «فضل مساعدت با برادران کم از فضل روزه نبود» " 
و یا گفته است: «هر گه که برادران و یاران حاضر شوند. تافله بیفتد»۲ 
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جعقر خلدی گفت: ابوالحسن نوری در خلوت مناجانی می کرد. من 
گوش می داشتم تا چه می گوید ؟ گفت «بار خدایا ! افل دوزخ را عذاب کنی, 
جمله آقریدگان تو اند به علم و قذرث و ارادث قدیم؛ و اگر هر آینه دوزخ را از 
مردم پر خواهی کرد. قادری بر آن که دوزخ را از آن پر کلی و ایشان را به بهشت 
| بری + جعفر گفت : من متحیر شدم . آن گه به خواب دیدم که یکی بیامدی و گفتی: 
«خدای عز وجل فرموده است که: ابوالحسن را بگوی که ما نو را بدان عظیم و 
شفقت بخشیدیم ٩۰‏ 

سری سقطی گفت : روز عید معروف کرخی را دیدم که دانه خرما بر می 
چید.گفتم : «اين را چه می کنی ۲» .گفت :« دائه می چینم برای بچه یتیمی که به 
من گفت : «من یتیمم. نه پدر دارم نه مادر. کودکان را جامه و است و مرا نه و 
ابشان جوز دارند و من ندارم این دانه ها می چینم تا بفروشم و وی را گردکان رم تا 
نگرید و بازی کند» سری گفت: «اين کار را من کفایت کنم و دل تو را فارغ کنم» این 
کودک را بردم و جامه نو در وی پوشیادم. و جوز خریدم و دل وی شاد کردم. در 
حال نوری در دلم پیدا شد و حالم دگرگون گشت.* 


از جنید بغدادی سوال کردند از شفقت بر خلق. گفت : 


شفقت بر خلق 
آن است که به طوع به ایشان دهی آنچه طلب می کنند و باری بر ایشان نتهی که 
طاقت آن ندارند و سخنی نگویی که نداننده" 
ابوبکر وراق گفت: «خدای تعالی از بنده هشت چیز می خواهد. از دل دو 
چیز؛ تعظیم فرمان و شفقت بر خلی خدای, و از ز 
توحید و رفق کردن با خلقی, و از اندام دو چیز می خواهد: طاعت داشتن خدای 
" تعالی و یاری جادن مومنان. و از خلق دو چیز می خواهد: صبر کردن در حکم 
خدای و حلم با خلی خداء ۲ 
می بیتیم از این هشت چیز چهار مورد آن سفارش شده به خلق است؛ 


و چیز اقرار گردن به 


شفقت و مهربانی با خلق, رقق و مدارا با خلق, یاری دادن مومنان که از بهترین 
خلق هستند و حلم و صبر با خلی خداء 


۳۳۴ تذکره نویسی درزبان فارسی 


محبت عرقا نسبت به خلق به اندازه ایست که در هنگام سختی ها و 
مشکلات خود را همدرد آنها می کنند و اگر نتوائند کاری برای آنها انجام دهند. 
حداقل خود را شبیه آنها کرده اند چنانکه در احوال ابوعبدالّه تروغبدی آمده است 
که ؛ابتدای حال او چنان بود که در طوس قحطی انتاده چنان که آدمی یکدیگر را 
می خوردند. او یک روز به خانه در آمد. مگر دو من گندم یافت در خنبره یی 
آتش درش افتاده. و گفت: این شفقت بود بر مسلمانان ؟ که ایشان از گرسنگی 
می میرنده و تو گندم در خنبره نهاده ای ؟» شوری بدو در آمد و روی به صحرا 
نهاد و ریاضت و مجاهده پیش گرفت .۲ 

صوفی نسبت به همه موجودات به نظر محیت می نگرد و همگی را 
دوست دارد. همین طور تمام مذاهب را که برای وصول به یک مقصود در 
کوشش و کارند مقدس می شمارد و هر یک را به اندازه ای که حقیقت در آن 
هست حرمت می گذارد 

چون عرفا در جستجوی آنند که در هر فرقه و مذهب چه اندازه و چه 
صورت و کیفیتی از حقیقت موجود و نمایان است ۳ 
درد خلق داشتن عرفا 

آنچه بشر امروزی تحت عنوان نوغ دوستی مطرح می کند و می خواهد 
درد و آلام بشری را در دنیا از بین ببرد و مرزهای جغرافیایی و رنگ و نژاد را در 
در نظر نمی گیرد» عرفا به مرحله ای بالاتر از 
فکر کافران و گنهکاران در عالم آخرت نیز می باشند تا درد خلق را التیام دهند, 
چنانکه بایزید می گوید: «می خواهم که زودتر قيامت برخاستی تا من خیمه خود 


آن اندیشیده اند تا جایی که به 


بر طرف دوزخ زدمی. که چون دوزخ مرا بینده پست شود. تا من سبب راحت 


خلق باشم». ۲ 
در بخشش رحمت: مسلمان گناهکار و غیر مسلمان را با یک چشم نگاه 


می کنند و حاضرند که بار عذاب او را به دوش بکشند. چنانکه حاتم اصم؛ 
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مریدان را گفتی: «هر که از شما روز قبامت شفیع نبود اهل دوزخ راه او از مریدان 
من نبودا. 

و این سخن با بايزید بسطامی می گفتند. 

بایزید گقت: «من می گویم که مرید من آن است که بر کناره دوزخ 
بایستد و به جای او خود به دوزخ رود», ۳ 

و باز بایزید می گوید: « اگر بدل خلایق, مرا به آتش بسوزند و من صبر 
کنم. از آنجا که دعوی من است محبت اورا. هنوز هیچ نکرده باشم ..۰.*" 

یکی بایزید را گفت: « چرا شب نماز ثمی کنی ؟4. گفت: «مرا فراغت نماز 
نیست. من گرد ملکوت می گردم و هر کجا افتاده ای است. دست او می گیرم», ۲ 

سری سقطی گفت: « خواهم که آنچه از الدوه بر دل مردمان است. بر دل 
من باشد. تا ایشان فارغ بودندی از اندوه ۲۰ 

و باز سری سقطی گفت:« عارف آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد,و 
زمین شکل است که بار همه موجودات بکشد وب نهاد است که زندگانی دلها 
بدو بود و آتش رنگ است که عالم بدو روشن گردد. » * 


و جنید بغدادی نیز می گوید: «صوقی چون زمین بود که همه پلیدی در 
وی افکنند و همه نیکویی اژوی یرون آرند» " 

ابو عثمان حیری گفت: که ابو حفض حداد را گفتم که :« مرا چنان روشن 
شده است که مجلس علم گویم». گفت: «تورا چه بدین آورده است؟». گفتم: 
«شفقت بر حلق» پس گفت: «شفقت تو بر خلق تا چه حد است؟. گفتم؛ «تا بدان 
حد که اگر حق تعالی مرا یه عوض همه ی عاصیان در دوزخ کند و عذاب کند. 
روا دارم . گفلي : «اگر چنین است. بسم ال ...۰ 

و چنید بغدادی گفت : «جمله علما به دو طرف باز وسیده است؛ تصحیح 
ملت و تجرید خدمت». ۲ و جوانمردی آن است که بار خلق بکشی ..» ۳ 

ابو عمرو گفت : در ابتدا در مجلس ابوعثمان حیری توبه کردم. و مدتی 


در آن توبه بودم. باز در معصیت افتادم و از خدمت او اعراض مودم و هر جا که 


۳۶ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


او را می دیدم می گریختم. روزی ناگه بدو رسیدم. مرا گفت: ای پسر ! با 
دشمنان منشین مگر که معصوم و پاک باشی, از آنکه دشمن عیب تو بیند. چون 
معیوب باشی دشمن شاد گردد. و چون معصوم باشی. اندوهگین شود. اگر تو را 
باید که معصیت کنی, پیش ما آی تا ما بلای تو را به جان کشیم و تو دشمن کام 
نگردی + چون شیخ این بگفت. دلم از گناه سیر شد و توبه نصوح کردم* 

: هاگر کسی بیننت سال دز 
مدت برای نفع برادری یک قدم بردارد. فاضل تر از آن که شصت سال عبادت به 


نفاق قدم زند و در این 


احلاص کند از برای نجات نفس خود», *۲ 
مدارا با حلق 

نقل است که معروف کرخحی به دجله رفته بود به طهارت. و مصحف و 
مصلی در مسجد نهاده بود. پیر زنی در آمد و بر گرفت و می رفت و معروف از 
پی او می رفت تا بدو رسید. با وی سخن گفت و سر در پیش افکند تا چشم بر 
روی او نبفتد. گفت: «هیچ پسرک قرآن خوان داری ۴ گفت: «نه». گفت: امصحف 
به من ده و مصلی تو راه. آن زن از حلم در تعجب مائد و هر دو باز جای نهاد. 
معروف گفت: مصلی تو را حلال ؛ برگیره.زن بشتافت از شرم و حجالت آن. 7 

روزی با جمعی می رقت. جماعتی جوانان در فساد بودئد. تا به لب دجله 
رسیدند. یاران گفتند: «یا شیخ ! دعا کن تا حق - تعالی - این جمله را غرق کند 
تا شومی ایشان منقطع گردد». معروف گقت : «دستها بردارید». پس گفت: «الهی! 
چنان کن که در اين جهانشان عیش خوش می داری, در آن جهانشان عيش 
خوش ده».اصحاب متعجب یماندند. گفتند: «شیخا ! ما سر این دعا را ثمی دانیم». 
گفت؛ «توقف کنید تا پیدا شود». آن جمع چون شیخ را بدیدند. رباب بشکستند و 
خمر بریختناد و گریه برایشان افتاد و در دست و پای شیخ افتادند و توبه کردند, 
شیخ گفت: «دیدید که مراد جمله حاصل شد. بی غرق و بی آنکه رنجی به کسی 


رسیدی ». 
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پس شناخت عارف از عالم منجر به عدم زار او به غیر خود می شود به 

گونه ای که هیچ دینی از غیر یه عهد عارف تباشد و اگر کسی هم بر عهده عارف 

دینی دارد با ایثار و جوانمردی از آن گذشت می کند و در صدد انتقام جویی 
۱ نیست تا آتش کینه و دشمنی را در جامعه مشتعل سازد. 

رابطه عرفا با ترسایان 

در کتاب های مختلف عرفا دریارء رابطه خوب آنها با ترسایان و یا اهل 

ادیان دیگر صحبت های فراوان آمده است نا جایی که در هنگام وفات آنها هر 

یک از اهل ادیان ۰ آن صوقی و عارف را از خود می دانستند این داستانها و موارد 

هیچ کدام دلیل قاطعی ئیست بر اینکه عارفان دست از دین خود و اسلام برداشته 

و به ادیان دیگر روی آورده اند. بلکه در پایان غالب این داستانها: از روی آوردن 

ترسایان به اسلام سخن رفته است. و یا با یک نشانه ای آن عارف به جهان اسلام 
بازگشته است. چنانکه درباره معروف کرخی آورده اند: 


پس چون وفات کرد از غایت تواضع و خلق او بود که همه ادیان در وی 
دعوی کردند. جهودان و ترسایان و مومنان . 

خادم او گفت که : وصیت شیخ چنین است که «جنازه مرا هر که از زمین 
بر تواند داشت. من از آن قومم». ترسایان و جهودان نتوانستند برداشت.اهل اسلام 
بیامدند و برداشتند و نماژ کردند و هم آنجا او را در خاک کردند ۰" در این ماجرا 
در درجه اول از خلق و تواضع معروف کرخی سخن به مان آورده و علت 


گرایش جهودان و ترسایان به وی را بیان کرده و از طرف دیگر در پایان می گوید 


تعلق به عالم اسللام را نشان می دهد. 

و درباره داستان احمد حضرویه و مهمانش چنین آمده است: وقتی درویشی 
مهمان احمد خضرویه شد. شیخ هفتاد شمع برافروخت. درویش گفت: «مرا این 
هیچ خوش ثمی آید. که تکلف با تصوف نسبتی ندارد. احمد گفت: «برو و 


هرچه نه از برای خدای بر افروخته اند. بکش». آن شب آن درویش تا بامداد آب 
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و خاک بر آن می ریخت ,یک شمع از آن نتوانست کشت: دیگر روز آن درویش 
را گفت : «اين همه تعجب چیست برخیز تا عجایب ببینی».می رفتند تا به در 
کلیسای بزرگ. ترسایان نشسته بودند. چون احمد را بدیدند (مهتر) گفت: «در 
آیید». ایشان در رفتند. خوانی بنهاد. پس احمد را گفت: « بخور». گفت: «دوستان 
با دشمنان نخورند». اسلام عرضه کن». اسلام آورد و از خیل او هفتاد تن 
اسلام آوردند.آن شب حق تعالی را به خواب دید که گفت: «ای احما. ! از برایما 


هفتاد شمع براقروختی. ما از برای تو هفتاد دل به نور شعاح ایمان بر افروختیم »۲۹ 
دراین داستان علت اسلام آوردن ترسایان را رفتار نیکوی احمدخضرویه با مهمان 
درویش او بیان می کند و ایجاد رابطه دوستانه و اینکه تنها دوستان با همدیگر 
همنشینی می کنند نه پا دشمنان. و اين تساهل و محبت خضرویه و ورود به 
کلیسا بود که باعث ایمان آوردن آنها شد. واین مدارا و احترام و محبت را شعار 
خود سازند و جوانان اسلام را به خود جذب نمایند. 

انقل است که ذوالنون گفت: در سفر بودم» یه صحرایی پر یرف رسیدم. گبری را 
دیدم ارزن می پاشید. گفتم: ای گبر ! چه دانه می پاشی ؟». گفت: «مرغان امروز 
دانه نيابند. می پاشم تا برچینند. تا باشد که خدای تعالی بر من رحمت کند». 
گفتم: «دانه ای که بیگانه پاشد» برندهد» گفت : «اگر قبول نکند, باری بیند آنچه 
من می کنم. مرا این پس باشد». سپس می گوید: من به حج رفتم. آن گیر را دیدم: 
عاشق وار در طواف. چون مرا دید گفت: «ای ذوالنون ! دیدی که قبول کرد و آن 
ذوالنون گفت : وقتم خوش گشت. گفتم : 
«خداوندا ! به مشتی ارزن» گیری چهل ساله را ارزان می فروشی». هاتفی آواز داد 
که: «حق-تعالی-هر که را خواند. نه به علت خواند و چون رائد نه به علت راند. 
توای ذوالنون ! فارغ باش .که کار «فعال لما یریده با قیاس عقل تو راست نیاید». ۳ 
تقل است که یوسف ابن الحسین به ذوالنون گفت: «مرا وصیتی کن». 
۱ .و هیچ کس را خوار مدار اگرچه مشرک بود. و در عاقبت او تگر. که 


تخم برداد و مرا به خانه خود آورد 


تواندبود که معرفت از تو سلب کنند و بدو دهنده ۲ 


توع دوستی و محبت در تذکرة الاولیاء عطّار نیشایوری ۱۴۳۹ 


عرفا که خلق را به سیر و سلوک دعوت می کنند نه به خاطر آن است که 
دستشان به اموال دنا نمی رسد و یا توان بدست آوردن پست و مقامهای دنیایی را 
ندارند. بلکه به خاطر آن است که به بی مقداری دنیا و مقامهای آن آگاه شده اند و 
به قول ابراهیم ادهم درویشی را به پادشاهی بلخ خریداری نموده اند و به این 
نتیجه رسیده اند که هدف حق تعالی اژ ارسال رسل و شریعت خدمت به خلق و 
مدارا با مردم است و به همین دلیل است که خدمت به خلق و شاد کردن مردم از 
انجام مستحبات در نزد آنها ارزش بیشتری پیدا می کند و هرگز عارف در بند این 
نیست که تنها خود را از آتش جهنم رها سازد و به بهشت وارد شود در حالیکه 
خلقی در آتش جهتم گرفتار باشند. 

او رحمت واسعه و راه نجات الهی را گسترده می داند. لا با امل ادیان 
دیگر به چشم محبت آ ز نگاه می کند و اهل تسامح و مدارا با علق خدا می شود و 
این چیزی است که بشر امروزی سخت به آن محثاج است 
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دکتر عبدالله وق عباسی * 


مقدمه 

فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار کدکنی 
نیشابوری شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هتم است. 
ولادتش در سال ۵۳۷ در کدکن نیشابور اتفاق افتاده است. از زندگی عظار, اطلاع 
[درستی در دست نیست. در بسیاری از کتب آورده اند که پدرش در شادیاخ 


عطاری برچسته بوده و فریدالدین بعد از فوت پدر. کار وی را دنبال کرده است. 
«مسلماً عطار در آغاز حیات و گویا تا مدتی از دورء ی تحقیق در مقامات عرفانی؛ 
| شغل دارو فروشی خود را که لازمه ی آن. داشتن اطلاعاتی از طب نیز بوده حفظ 
کرده و در داروخانه سرگرم طبایت بوده است و با توجه به این اوصاف معلوم می شود 
که انقلاب حال او هم در پزشکی و داروگری دست داده بود و آثاری در همان 
یام پدید آورده؛ از جمله الهی نامه و مصیبت نامه.» (صفا:۳۱۱:۱۳۷۸) بنابر افسانه ی 
معروفی که درباره ی انقلاب حال عطاز موجودست روزی در دکٌان مشسفول به 
معامله بود درویشی آنجا دزد و چیزی خواست: و وی به درویش پپردانحت: و 
درویش گفت: ای خواجه تو چگونه حواهی مرد؟ عطار گفت چنانکه تو خواهی رد 


درویش کاسه ی چوبین داشت و زیر سر گذاشت و گفت: الله» و جان بداد. عطار 
را حال متحیر شد. دکان بر هم زد و بدین طریقه درآمد باید نادرست دانست و یا 
"با احتباط پذیرفگه 

عطار بیش از هفتاد سال زندگی کرد و یکی از پرکارترین شاعران و 


تویسندگان دوره ی خویش به شمار می آید که نقل کرده اند تعداد آثارش به تعداد 


"_دانشیار زیان و ادبیات قارسی دانشگاه سیستان و بلوچسنات 


نش تذکره نویسی درزیان فارسی 


سوره های قرآن بوده است. البته در این قول شک نیست چرا که آثار زیبادی بعد 
مرگش به او متسب کرده اند. اما در اين که شش آشر به جز دیوان قصاید و 
غزلیات به عظاره تعلّق دارد شکی نیست: الهی نمه. اسرارنامه مصیت نامه؛ منطق الطیر 
[مقامات طیور] تذکرة الاولیام. مختارنامه و مرحوم استاد فروزانفر و هلموت ریتر 
که در این باره کار نموده اند- نیز -به همین نتيجه رسیده اند. درباره ی مسذهب 
عطار. باید گفت: که شیخ عطار. اهل تستّن بوده است, و قول کسانی همچون 
قاضی نورائه شوشتری که از برخی اشعار او استتباط تشیع کرده اند چندان صحیح 
نیست. ستایش او از خلفای سه گانه و شافعی و ابوحنیفه و بزرگداشت امامان 
اهل سنت در تذکرث الاولیاء یه قدری صریح است که هیچ گونه تأویل برنمی تابد. 
"این ی پاک اعتقد در همه ی آثارش با صداقتی که حاکی از اعتقاد راسخ اوست. از 
ابوبکر و عمر و عثمان سخن می گوید. و از آل علی هم با همان خلوص, و با 
ستایش و حرمت یاد می کند. و خاصته در مصیبت نامه پس از مولا علی؛ حستین 


را می ستاید. و این هم در نظر او نشان یک « 
ی 


اسُنی پاک اعتقاد» است.» (استعلامی: 


عطار به حق از شاعران متصوّفه و از مردان نام آور ثاریخ ادبسات ایسران 
است, کلام ساده و 


ی او که با عشق و اشتیاقی سوزان همراه است. همواره 
سالکان راه را چون تازیانه ی شوق به جالب مقصود راهنمایی کرده است. عطار 
به فول ملم تذکره نویسان و تاریخ نگاران در نیمه ی دوم سال 1۱۸ به دست 
مغولان در فاجعه ویرائی نیشابور کشته شده است. مزارش زیارتگاه عاشقان و 
عارفان است و بنای آرامگاهش از آثار روزگار امیر علیشیر توایی است. 
تذکرة الاولیاء عطار چیست؟ اولیاء چه کسانی هستند؟ 

بهتر است قبل از طرح این پرسش, بروسی شود که تذکره چیست؟ در پاسیخ 
می توان گفت: تذکره در لغت به معنای «به یاد آوزدن»: «یادگار» «یند دادن» 
واکتابی که در آن آحوال شرا نوشته شده باشدء (دمخدابفیل مدخل تذکره) «تذکره 


کتابی است که در آن شرح حال آثار شاعران و یا یک شاعره یا عده ای از شرا 


نقد و بررسی تذکر: الاولیامعطار نیشایرری 


آنده باشد؛ معمولا تذکره نویس علاوه بر معرغی شاعر و نقل اشعار ای به شبرج 
(حال او نیز پرداخته و گام دربره ی آثر او به بحث انتقادی می پردازد تذکره ها 
آدر حقیقت مهم ترین منبع پی بردن به خصوصیا ت شعر. سبک شاعری. آثاره هم عصران. 
او اوضاع و احوال زمان زندگی شاعر است. اگر چه بسیاری از اين تذکره ها به 
|علت عدم دقّت مزلفان آنها از خطا و تقص و عیب نیز بسری نیستند (ستوده 
۲۳۸ تذکره نویسی یکی از شاخه های مهم در ادبیات فارسی است به طوری 
کلی می توان تذکره های فارسی را به دو بخش نقسیم کرد: الف) تذکره همای 
عمومی, ب) تذکره های خاص. «در تذکره های عمومی مزلف تنها به شرح حال 
شعرای پیش از روزگار خود پرداخته واز منابع پیشین استفاده کرده است. در 
تذکره های خاص تقسیم بندی وجود دارد به شرح زیر:۱- تذکره های محلّی: 
مخصوص شعرای یک منطقه و ولایت است:۲- تذکره های موضوعی: اختصاص 


به موضوع خاصی از اشعار دارد مانند: اشعار حماسی, عرفالی: مذهبی, یا مراثی ... 
۳- تذکره های طبقاتی؛ که منحصر به طبقه ی مُعیّئی از شعراه غرفا و وزرا » غلما 
و سلاطین است» (همان )٩۳:‏ تدوین و نگارش شرح احوال کاری است که ابتدا 
مسلمانان به آن پرداختند و این کار توسعه یافت؛ دانشمندان: شرح حال 


دانشمندان را توشتند, 


ادیبان و شرا به شرح حال همتایان خود پرداختند و 
غرفا شرح حال غرّفا را نگاشتند بدین ترتیب نذکره ویسان به نوشتن آثاری در 
شرح حال کسانی که در تمام رشته های علمی مقام ارجمندد داشتنا 
کتاب های نفیس و ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند 

حال در پاسخ به سوال نخست می توان گفت: تاذکرة الاولیاء عظار در 


داختند و 


"ردیف قدیمی تریق تذکره های عرفانی به زبان فارسی است که به سبکی شاعرانه 


نوشته شده است در شأن ادبی این کتاب هیچ تردیدی نیست و لذا اکنون به عنوان 


یک متن ادبی به آن نگریسته می شود. تذکر: الاولیاء از نطر تاریخی نیز مورد 
کر الاولیا 


چون و چرا قرار گرفته است. اغلب عبارات او در 


و دلرباست 


است. «نثر تذکرة الاولیا تأثیر شگرقی بر تثر تذکره ویسی فارسی در سده های بعد: 


شن تذکره نویسی درزیان فارسی 


گذاشته,یکی از مشهورترین نویسندگانی که بعد از عطار از الگوی او تأثیر 
پذیرفت جامی است که کتاب نقحات الانس خود را به شیوة عطار تصنیف کرده 
است» (حکمت:۱۳4:۱۳۱۰) با حملة مغولان به ایران, ادبیات و نشر فارسی نیز 
همچون دیگر جلوه های فرهنگ و تمدن دچار دگرگونی شد. « در عهد استیلاء 
مغول و تاتار, با وجود آن فتنه ها و فجایع هولناک. و شاید تا حدی خود به سبب 
همان فجایع و قتنه هاء نثر و شعر فارسی جلوه ای دیگر یافت؛ در این دوره با ۱ 
ظهور و رواج فن تذکره نویسی صبغه ی تازه ای یافت و هرچند فن تذکره نویسی 
قبل از اين عهد و در واقع با ابوطاهر خاتونی آغاز شد. اما قدیمترین تذکره 
موجود فارسی به اوایل این عهد. تعلّق دارده (زرین کوب؛:۲۳::۱۳۸۳) اما اینکه هدف 
عطار, از نگارش تذکرة الاولیاء چه بوده است. نظرهسای گوناگون اراشه شده: از 
جمله آکاید «تتنکو: الاولیاء تنها اثر مشور عطار است که شامل هفتاد و دو تن از 
غرفا و آرتلاه. عطارا دنلین کار چند هدف را دنبال می کرده است که عمبده ترین 
آن. نوشتن زندگی نامه‌ی غرفا! نه به قصد زندگی نامه نگاری که با هدف تعلیم 
به مریدان بوده است. به همین خاطر شرح کرامات و گفتار و سخنان نز 


غرقاست» (خلبی:4۷۸:۱۳۸۵) البته عطار به هیچ وجه برای نوشتن تذکرة الاولیاه به 
حافظه ی خود تکیه نکرده و منابع بسیاری داشته است. مثابعی که عطار در تذکرة 
۱- طبقات الصوفیه اشر عبدالرحمن 
حسین سلّمی نیشابوری, ۲- حلیه الاولیاء تألیف پرمایه ابو نعیم احمد بن عبدالثه 
اصفهانی. ۳صفه الصفوه اثر ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بسن علی جوزی: 
4- رساله ی قشیریه. ۵-کشف المحجوب ابوالحسن علی بن عثمان جلابی 
هچویری» (ستعلامی:۲۷:۱۳۸۷). عطار در مَُدْمه ی کتاب تذکرة الاولیاء خود چنین 
می گوید: «و اگر طالبی شرح کلمات این قوم؛ مُشبّع طلب کند.گو کاب «شرح 
القلب» و کتاب «کشف الاسرار» و کتاب «معرفه النقس»: مطالعه کن» (عطار 
نیشابوری؛4:۱۳۸۷) عطار در نگارش تذکرة الاولیاء ود به کتاب کشف المحجوب 


الاولیاء خود از آن بهره برده است عبارتند ا 


هجویری نگاه مستقیم داشته بطوریکه گاه قسمت هایی از تن کشف المحجوب 


نقد و بررسی تذکر: الاولیامعطار نیشابوری ۱۵۵ 


۷ اندکی تصرف در متن تذکره ی خود وارد کرده است : «شیخ ابو علی بن 
عثمناجلایی گوید که ه شام بودمبرسر خاک بل من رضی افهعشه حفته ود 
[در خواب خود را در مکه دیدم که پیغمبر سعلیه السلام- از باب بنی شیبه در 
آدی و ری را در رگرفت نان که اقا را در بر گرد و به تینما من 
بیش اد دم بر پاش بسه دا ور تب آن وی که این پرکیست؟ 
پیغمبر به حکم معجزه ه بر باطن من مٌ شرف شد و گفت: ایبن امام اهمل دیار تو 
است. ابوحنیفه رحمه الّه علیه» (عطار نیشابوری؛۱۳۸۷: ۰) که این منتن با اندک 
دعب کفقت المعجوب آمده آست او من کی هلی بن مان لجلایی ام 
وثقنی اه به شام بودم بر سر خاک بلال, .من رسول خفته: خود را به مکه دیدم 
| اندر خواب کی پیغمبر صلعم از باب ینی شیبه اندر آسدی و پیری را اندر کنار 
گرفته چنان که اطفال را گیرند به شفقت. من پیش دویدم و بر دست و پایش 
ه ست نز ایسآ ی نم 
اعجاز بر باطن و اندیشه ی من مرف شد. مرا گفت این امام تو و اهسل دیار 
تست. و مرا بدان خواب امیدی بزرگ است با اهسل شهرخود» (هجویری 
غزتوی:۱۱0:۱۳۳۹) تذکره الاولیاء عطار دارای دو بخش اصلی و الحاقی است؛ بخش 
اول این کتاب شرح حال هفتاد و دو تن از عارقان وادی معرفت است. که از اسام 
جعفر صادق(ع) آغاز وبه منصور حلاج ختم می شود. بخش ملحقات این 
مجموعه با شرح حال ابراهيم خواص آغاز و به عالم تحقیق و خورشید علم. امام 
محمد بافر (ع) به پایان می رسد. بنا بر قول شم اين بخش الحاقی در قرن نیم 
توسط ویسنده ای ناشناس به رشته ی تحریر در آمده و به نام عطار ثت شده که 
بسیار ضعیف تر ال نثر عطار است. «دور نیست که ملفی ناشناس. از منایع عربسی 
و عرفان و تصوّف اسلامی: روایات و عباراتی برگرفته و به شیوه ی عطظّار 
یادداشت های خود را زی نام های پیران تنظیم کرده و کار 
اثر عطار در آمده است» (استعلامی,۳۸:۱۳۸۷) مهم ترین امتیاز کتاب تذکرة الاولیاء عطار: 


شور و حال عارقانه ایست که عطار در نگارش این کتاب به کار برده است؛ دیگر 


همانند ترجمه ای از 


۵۶ تذکره نویسی درزیان فارسی 


سبک ثثر عطار یکی دیگر از ویژگی هایی است که بر اين کتاب می توان قانل شد. 
جملات کوتاهه عموما آهنگین؛ مقلامه ی بسیار زیبایی که برای شروغ هدر داستان 
در نظر گرفته است از جمله مزایایی است که به تذکرة الاولیاء عطار شأن و جایگاه 
والایی می بخشد. بطور نمونه در ذکر امام جعفر صادق (ع) می گوید: «آن سلطان 
مت مصطفوی: آن,برهان کت نبوی, آن عم مبذیق آ۵حلّم تحقیق» آن مر 
ی دل اولیاء آن جگر انبیاه آن ناقل علی, آن وارث ثبی, آن عارف عاشت» (عطار 
نبشابوری :۱۱:۱۳۸۷) یا در ذکر حسین بن منصور می گوید: «آن قتیل القه. فمی سبیل 
له آن شیر بيشه ی تحقیق. آن شجاع صفدر صدیق, آن غرقه ی دریای مواج. 
حسین بن منصور حلَاح» (همان:8۰۹) با نگاهی به نثر قرن ششم در می یاییم که 


این دوره تحت تأثیر نشر عربی قرار گرفته در ! 


نوع نثره هدف نویسنده علاوه بر 
بیان مفاهیم و معانی. نشان دادن مهارت در انتخاب واژگان و تلفیق و تنظبم آنپا 
نیز هست. «احتصاصات عمدء ی نثر فلّی که در کتب این دوره از بسامد بالایی 
برخوردار است عبارتند از: استفاده از سجم. آرایش های لفظی. تشبیه و استعاره؛ 
امکالن کلم امتخار فازسس ی عری| 
مترادف و اطناب و توصیف بیشتر و مَُصل تر از نشر همای دوره پیش است . 
(نب۷0:۱۳۸۷) در این میان نثر بیایینی هم وجود دارد که هم ویژگی نثر مرسل 
را دارد هم ویژگی نثر فتی راء از جمله تذکرة الاولیاء عطار. شاعر دل سوخته و 


و استشهاد به آیات قرآن و حدیث 


جال سوخته ی عرفان فارسی که ثمونه هایی از اختصاصات این نوع نثر فنی مورد 
پررسی قرار می گیرد: 
الف سجع؛ «آن فبله ی تابعین .آن فُدوه ی اربعین, آن آفتاب پنهان, آن هم مس 
رحمان» (عطار نیشابوری؛ ۱۷:۱۳۸۷) عطار در مقدامه ی معرّفی هر یک از غرّقا چند 
سطر شجّع خلق کرده و «گاهی برای پیدا کردن سجع دست و پایی نیز کرده 
است» (بهار:۲۱۵:۱۳۸۲) در ذکر ذواللون مصری تکلف سجم به خوبی مشهود است. 
« آن برمان مرتبت و تجرید. آن سلطان معرفت و توحید, آن خجّت ألْفر فضری» 


قطب وقت. ذوالنون مصری» (عطار نیشابوری؛۱۱۸:۱۳۸۷). یا در معرفتی فشتپل یتن) 


نقد و بررسی تذکر: الاولیاءعطار تیشابوری ۲۵۷ 
عیاض عطار چنین می گوید: «آن از دو کون کرده اعراض: پیر وقت فضیل بسن 
عیاض (عطار یشابوری؛0:۱۳۸۷ 


ب-تشبیه؛ «و آن پوستین. آژدهایی بود با دو چشم چون دو قح عظیم. (همان:۸۹) 
ج-استعاره؛ «آن شمع سابقان؛ آن صبح صادقان, «استعاره از ابو حازم مکی» 


(ممان:۵۷) عطار با تأثیر پذیری از قرآن باب جدیدی از معرفت را می گشاید و به 


قول میر جلال الدین کزازی «عطار در چشمه سار مفاهیم قرآنبی, به خلق اثر 

۱ پرداخته» عطار در شرح حال عارفانه نثر خود را مین به آیات و روایات کرده؛ 
داستان پردازی عطار تحت ر شیوه ی داستان پردازی قرآن با رنگی از اصل 
عرفانی وحدت وجود تبدیل به شاهکار ادبیات نمایشی شده است. 


د-آیات قرآن؛ «یک روز نابینایی در بازار می گذشت و این آیت می خواند بسم 
له الرحمن الرحیم و یدهم من اه ما لم بُکونوا بحتسبول» (همان:۳4۱) در ذکر شیخ 
ابوالحسن الصایغ می گوید: «و از او پرسیدند که: «صفت شرید چیست؟؛ . گفت: 
«آن است که حق -تعالی-فرموده است: ضاقت علهم الارض بما رت و ضَافت 
غلیهم هم (مماد:0۳۹ «و گفت اگر فرعون گرسنه بودی هرگز آنا کم آلاعلی 


نگفتی» (همان:۱۷۳) 
«حدیث نبوی؛ «گفت: «آری,رسول -علیه الصلوه- فرسوده است: من خسن 
اسلام الرء ت رکه ما از نیکویی اسلام مرد آن است که ترک کند چیزی که 


به کارش نیست» (همان:۳:۱) 
و اشعار عربی؛ «سبب توبه ی او بود که از نوحه گری ۰ 
بای عدّیکت تندی البلی؟ وّای عییکت اذأسالا؟ (همان:۲۳۷) 


در د جای دیگر آوونه است انقل است که روژی مجلسیرمی گفت: یکی رقعه ای 
بدو داد. 


ت بر آنجا نوشته بود 
«وغیر تقی یرالاس بالشقی" . طبیب یداوی لاس و هو مریض» 
( عطار نیشابوری: :۱۳۸۷ :۳۵۵) 


۵۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


عطار در جای جای تذکرة الاولیاء از اشعار عربی بهره جسته و این یکی 
از اختصاصات نثر قرن ششم است. 
ز: فعل های مکرّر و پیاپی :یکی دیگر از ویژگی های نشر تذکرة الاولیاء آوردن 
افعال یکسان, بطور متوالی و پیایی است ازجمله: «و از بزرگان ایبن طایفه بود و 
مولود او در حال بود عبودیت پدر بود و اگرچه بنده زاده بود .اما از دو کون آزاده 
بود» (همان:1۲) که تکرار قعل *بوده در این عبارت آشکار است. یا در معرفی هل . 
بن ری می گویدد‌از محتشمان اهل تصوف بود و از کبار این طایف بود و در 
این شیوه مجتهد بود و در وقت ود سلطان طریقت وراه حقیقت بود ‏ 
(همان:۳٩۲)‏ همانطور که اشاره شد گاهی عطار در آوردن سجع و تکرار فصل؛ راو : 
افراط بتمزده است: 


ح: ترصیع: گاه آرایه ی ترصیع را بکار گرفته است. مانند این عبنارت؛ «آن مسرد 
میدان معنی» آن فرد ایوان تقوی» (همان:۳۱۰) 

در واقع نثر عطار در تذکرة الاولباء بسیار پخته و نسبت یه نمونه های 
مشابه خود روال تر است. به طوری که تشر او بیشتر شباهت به نشر دوره ی 
سامانی دارد»: دوره ای که یکی از دوران همای درخشان نشر فارسی در تاریخ 
ادبیات ما به شمار هی رود ویژگی ساده نویسی و روان نویسی دارد» (صفا 
۸ همین سادگی و شیرینی در نثر عطار است که خواننده را تا پایان مطلب 
نين ثر سنگیتی را به آسائی و شوق بسیار مطالعه کند. 
عطار یکی از معدود نویسندگال ابران زمین است که به کثرت داستان در 


با خود می کشاند تا 


آثارش مشهور است در تمام آثار او بالغ بر دو همزار داستان وجود دارد. که در 
بیشتر این داستان ها از سمبل و تماد استفاده کرده به خصوص در تذکرة الاولیاه 
از ان رهگذر نوعی رنالیسم جادویی در سخن عطار به وجود آمده است. #رالیسم 
در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک 


فرزاد ؛۲:۰:۱۳۸۱) نویسندگان 


عنصر جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد» 
رثالیسم جادویی بر عامل شگفتی تأکید بسیار دارند و می کوشند تا مخاطب خحود 


۱ 


نقد و بررسی تذکر: الاولیامعطار نیشابوری 19 


را هر چه بیشتر شگفت زده نمایند برای این منظور از تکتیک های مختلفی بهره 
می گيرند. یکی از این روش ها استفاده از عنتصر غلو و مبالخه است که البکه 
نوشتن مطلب غلو آمیزی که در عین حال قابل باور هم باشد به مهارت زیادی 
نیاز دارد این اتفاقات را حتی می توان در تذکرة الاولیاء طبقه بندی کرد مشل بر 
روی آب رفتن‌سزنده کردن مردگان- طی آلازض شراق به ضمیر: با به 
زبان آمدن اشیاء و حیوانات ...؛ این سبک ادبی -رالیسم جادویی: نه تنها در مورد 
تذکرة الاولیاء که در مورد باقی آثار عطار هم صدق می کند. 

نمونه هایی از وقایم خارق عادت که اغلب در نقل آن ها از اغراق بسیار 
استفاده شده است؛ 


در ذکر حتن بَصری «نقل است که روزی بر بام صومعه چندان گریسته 
بود که آب از ناودان. روان شده بود و بر شخصی می چکید. گفت: 


است یانه ؟» حسن گفت: «نه بشوی که آب چشم عاصی است؛ (عطار تابوری) 
۷ در ذکر مالک دینار «نقل است مالک در سایه ی دیواری خفته بود. 
شاخی نرگس در دهان گرفته بود و او را باد می کرده (عظار نبشابوری؟۳:۱۳۸۷: 
رابعه عدویّه "نقل است که وفتی دیگر به مکّه می رفث در مبان بادیه. گعبه را دید 
که به استقبال او آفده بوده (ممانه عتبه ین الغلام «نقل است که عتبه را 


دیدند که در سرمای سرد با یک پیراهن [جایی ایستاد] و عرق از وی رو 


(ممان:۱۳) در ذکر ابراهیم آدهم «نقل است که زمستان شبی در آن عار 
سرد و او یخ شکسته بود و غسل آورده, تا سحرگاه در ثماژ بود وقت مشخ بیم 
د که از سرما هلاک شود مگر یه خاطرش آمد که آتشی بایستی یا پوستینی. هم 


در آن ساعت لوستینی پشت او گرم کزده: تا در حواب شد. چون از خواب بیدار 


شد. روز روشن شده بود و او گرم برآمده بگریست- وآن پوستین اژدهایی بود با دو 
چشم. چون دو قح عظیم. 
همه ی عمر خود شب هیچ نخفت...» (همان:۲4۵) در ذکر ابوسعید ابوالخیر مسی گوید: 


«قل است که اگر او را مشکلی افتادی. در حال به سرخس رفتی در هوا میان آسمان و 


4 (همان:۸۹) در ذکر احماد حرب» نقل است که احمد در 


را تذکره نویسی درزیان فارسی 


زمین» (ممان:1۹۸) تذکرة الاولیاء عطار معنا و مفهوم یادآوری و نکوداشت اولیاست. 
عطار خود می گوید «التقاطی از سخنان این قوم فراهم کرده است» ولی او نقط 
گردآوری مطلب نکرده بلکه ذکر اولیاء عم معتوی است که عطار در برابر چشم 
خوانندگان گشوده است. تذکر: الاولیاء درباره ی مشایخ صوفیه یا به قول خحود عطار 
مشایخ طریقت و سیره ی زندگی آنهاست. افراد مذکور در کتاب. گاه از اسان 
های دارای مقام و منصب دنیوی و گاه از انسان های عادی و معمولی یا از افراد 
گنامکار و آلودهبه فساد بوده که طی قصه هایی, مسیر زندگیشان عوض شده و بعد 
از توبه, مقامات عرفانی را طی کرده اند. مثلاً خسن بصتری, گوهر فروشی بود در 
روم تجارت می کرد. مالک دینار انسانی زیبا و ثروتمند و مال دوست بود. حبیب 
عجمی, مردی رباخوار بود. ابراهيم آدقم پادشاه بلخ بود و سرگذشتی شبیه به 
(بودا) دارد. بشر حافی: مُستی ب فضیل 
عیاض فزد و راهزن بود ری ستقطی دکانداری در بازار بغداد بود... اما همه ی 
اين ها بعد از توبه آنقدر کوشش کردند تا به درجات و مقامات عرفانی رسیدند. 


د که در مجالس خمر بغداد جا داشت. 


برخی از این افراد بر اثر حالت های استتنایی و جملات فهم نشدئی توسط مردم 

به کفر مهم شدند مانند: متصور حلَاج؛ ابوسعید ابوالخیر و ابوبکر شیلی. 

اولیاء. عارفان» صوفیان 

جایگاه ولی» صوفی و عارف در تذکر؛ الاولیاء عطار 
در پاسخ به پرسش دوم که اولیاء چه کسانی هستند؟ 


! باید معناو 
مفهوم واژه ی اولیاء را بدانیم؛ «اولیاء دوستان خدا و مردمان مقس و پارساه 
دوستان و تردیکان » (دهخدا؛ ذیل عدخل اولیاء), غرفا و اولیاء کسانی هستند که 
همواره می کوشند «نّفس» خود را ببالایند خود وا از آلايش های درونی و ریا و 
پر و نیز بندگی غیر خدا برهانند. تا خود را به مرحله ی «فنا در خدا» برسانند. 


ان ها می کوشند خویهای پسندیده را فرا گیرند و از خویهای ناپسند دور شوند. 
«اولیاجمع ولی و دارای معانی بسیاری است چون: دوست. یار. هم پیمان» مطیع 
و...هم به بزرگان دین و عرفان اطلاق می شود. نزد غرفاء اولیاء بعد از انبیاء اند 


نقد و بررسی تذکر: الاولیاء‌عطار تیشابوری اشنا 


| که من عنداله مُزیّد به حالات و مکاشفات گشته اند و باقی خلا/ 
بدان ثیست» (سجادی :01:۱۳۷۸) ولی از ريشه ی ولایت. ولایت در لغت به معنی 
قرب و نزدیکی میان دو چیز است به حدی که فاصله ای در میان نباشد. مثلا نزدیکی 
عاشق به معشوق و عبد به رزب(آژنگ؛:۱۸۰8:۱۳۸۱) مزمنان را تعبسر به اولیاء نیز 
کرده اند چنانکه در قرآن کریم آمده است: «آل ان ولا له لا خوض علیهم ,لام 
حیون؛ آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی (از مهوت 
هیچ اندوهی (از وقایع گذشته جهان) در دل آن ها نیست [قرآن مجبد سوره بلونس: 1۳ 
خلاصه التفاسیر الهی قمشه ای] دراشعار بسیاری از شاعران عارف و زاهد «اولیاء و 
غرفاه دوستان خدا و بزرگان دین تعبیرشده اند: 


«ه رکه را باشد ولایت از خدا. در ولایت باشد او از اولیاء 

اسم حق باشد ولی در شرع دین هم ولایت وصف او باشد یفین» 
(شاء تعمت اله ولی:1946:۱۳۷6) 

«سه قوم اندر جهان ارف برینند ز مردم آنچه خاصانفا اینشد 

نخستین پایه برتر ابیاراست وزین پایه فرو مر اولی | راست 

سیّم پایه. حکیمان جهانند که اسپ دانش از گردون جهانند» 


(ناصر حسرو:۵۷۷:۱۳۸۷) 


یا در این نمونه ابیات: 

قوم دیگر سخت پنهان می روند شهره ی خلقان ظاهر کی شوند 

هم کرامتشان هم ایشان در خر نامغان را نشن ود آبسدال هم 

شش جهت عالم همه اکرام اوست هر طرف که بنگری اعلام اوست» 

(مولوی:۱۷۷:۱۳۷۵) 

خرف و فا ی ات به بایل جهی طاهره ون و بای ریت با 

بشکند و «فناءذ فی الّه» گردد. از نظر او آدمی پر از شهوات است تمامی آنان که 

پای بند شهواتند از نظر اخلاقی بیمارند و باید شهوات را به اخلاقیات تبدیل 

تمایند. هدف نهایی عارف. ولی. شهوّد مطلوب و معشوق است و طریقت راهی 


است که طی آن هستی موهوم سالک از 
گردد. فرقی نیست در اينکه عارف از نظر جشسیتی مرد باشد یا زن. کافیست رهرو 


تش عشق و محبت سوخته و نابود 


#3 تذکره تریسی درزیان فارسی 


حقٌ وحقیقت باشد, عطار در تذکر؛ الاولیاء هنگامیکه به زندگی رایعه ی دوه 
(بزرگ زن صوفی) می پردازد می گوید «... اگر کسی گوید تا بر اهل زا 
خجتی قاطع بود» یا در جای دیگر می گوید «کسی که اگر در مجلس حنتن 

[بصری] حاضر نبودی. مجلس نگفتی, لاجرم ذکر او در صفت رجال توان کرد 
(عطار تیشابوری:1۲:۱۳۸۷) تذکره الاولیاء عطار گزار ارشگر هفثاد و دو تْ از عارفان و 
صوفیان ایرالی و غیر ایرانی است که در چهار سده ی نخستین اسلام می زیسته اند. با 
نگاهی به سیر عرقان و تصوف در می یابیم این جهت فکری. عکس العملی بود 
علیه فساد اوضاع اجتماعی و اخلاقی آن عصر و کوششی برای طهارت باطن و 
تزکیه ی نفس آنچنان که بتوان به حق واصل شد. تصوف ابتداء گرایش به اصالت های 
اسلامی داشت سپس شکل مبارزه و بیداد با ستم را نیز پیدا کرده «عرف 
اسلامی بی تردید از خود اسلام مایه گرفته و آبشخوری جز قرآن و حدیث و 
نجوه ی زندگی شخصی پیامبر گرامی اسلام و صحابه ی واقعی و صمیمی ندارد: 
ولی در سیر تکامل خود با نظام های بزرگ فکری دیگر برخورد گرده و تحولاتی 
در فروع و آداب و رسوم آن پدید آمده است.» (خلبی:۲۳۸:۱۳۸۵) عطار در تذکره 


ی خود کمتریر 


رین اعتنایی به اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار خویش که روزگار 
حمله ی مغولان به سرزمین ایران است و هر کسی را در آن زمان منفعل و متأثر 
کرده: نداشته است. تذکرة الاولیاء سرشار از مباحث مهم و مشروح تصوّف و 
سیر و سلوک صوفیانه. مقامات و حالات است همچنین از مراتب و منازلی سخن 
می گوید که صوفی و عارف در طریق و وصول به حق و کمال حقیقی باید آنها 
را طی کند و حالات وارده از عالم غیب دا در یابد. در نزد صوفیه هفت مقام 
مشهور ترند و عبارتند از: توبه. ورع, زهد. ققر. صبر توکل و رضا. تذکرة الاولیاء 
روایتی است از زندگی پارسایائی که طرز نگاهشان به هستی و کنش و متش آنان 
شگفت انگیر است؛ آنان ایراتسانهایی هستند که داستان پشت کردنشان به ژندگی 
بریافت حقیقت و وصول 1 یگانگی مطلق خواننده را 


تقد و بررسی تذکر: الاولیاءعطار نیشابوری ۳ 


نمونه هایی از مقام تصوف در تذکر؛ لاولیاء 
توبه: بازگشت از نکوهیده ها به سمت آنچه پسندیده است. عطار در ذکر توبه ی 
مالک دینار می گوید: «و سبب توبت اوآن بود که او سخت با جمال و مال بود و 


به دمشق مقیم بوده و در جامع دمشق, معتکف شد. مالک را طمع در آن افتاد که 


تولیت آن جامع به وی دهند بدین سیب در آن جامع معتکف بود. یل راز بتک 
سال شبی به تماشا بیرون آمد و به طرب مشفول شه. یارانش بخفتند. از ربایی که 
می زدند آوازی می آمد که «یا مالک مالک آن لا تتوب» ج 

توبه نمی کنی؟ چون این بشنید به مسجد آمد..... آن شب با دل صافی عبادت کرد؛ 
(عظار نیشابوری :8۳:۱۳۸۷) در ذکر توبه ی خبیب عجمی می گوید: «کودکان در راه 
بازی می کردند چون حبیب برسید با یکدیگر گفتن: دور شوید تا رد پای حبیب 


ربا خوار بر ما تنشیند که همچون وی بدبخت شویم . حبیب را این سخت آمد و 
برفت و توبه کرد....» (همان:۵۲) یا در ذکر توبه ی بشر حافی می گوید: #ابتدای 
تربه ی او آن بود که یک روز مست می, رفت و در راء کاغذی دیده افتاده و بر 
آنجا بسم اه الرحمن الرحیم نوشته در حال بوی خوش خریدو آن کاغ1ذ را معطر 
گردانید و بوسید و بر دیده ها مالید و به تعظیم تمام, جایی بنهاد....» (ممان:۱۱۰) 

وَرّع: دست برداشتن از زيادتها و شبهتها؛ پرهیز گار شدن عطار در ذکر وَرع ابراهیم 
آدهم می گوید: «و او پادشاه بلخ بو 
سقف خانه بجنبید. چنانکه کسی بر بام یود گفت: کیست؟ گفت: آشنایم, شتر گم 


یک شب بر تخت خفته بود. یم شب 


کرده ام گفت: ای نادان شتر بر بام می جویی؟ شتر بر بام چگونه باشد؟ گفت: ای 
غافل تو خدای را بر تخت زین و در جامه ی اطلس می جویی, شتر بر بام 
جستن از آن عجلیب تر است؟ از این سخن هیبتی در دل وی پدید آمدو آتشی در 
دل وی پیدا گشت....» (همان:۸۷) 


ژهد: ترک بدی ها و حرام. عطار در ژهد فضیل ین عیاض می گوید «....سراسیمه 
و حجل و بی قرار» روی به خرابه ای نهاد جمعی کاروانبان فرود آمده بودند. 


خواستند که بروند. بعضی گفتند: چون رویم؟ که فضیل بر راه است فضیل گفت: 


۱۶۴ تقکره لویسی درزیان فارسی ‏ 
#بشارت شما را که او توبه کرد. و از شمامی گریزد چنان که شما از وی مصی گریزید» 
(عمان:۷۷) 


به خدا و بی نیازی به غیر در تذکرة الاولیاء عطار آمده است «مالک دینار 
گفت: پیش رابعه رفتم او را دیدم با کوزه ای شکسته که از آن وضو ساختی و آب 
حوردی و بوریایی کهنه. و خشتی که زیر سر نهادی, دلم به درد آمد و گفتم ای 
رابعه مرا دوستان توانگر هستند اگر اجازه دهی برای تو از ایشان چیزی خحواهم. 
گفت: ای مالک غاط کرده ای روزی دهنده ی من و ایشان یکی نیست؟» 
(همان:0۳ 

صبر: نشانه ی ایمان و استقامت مزمن شمرده می شود. «از حمدون قصار پرسیدند 
از ایمان. گفت: صبراست و خوش خویی, درویشان؛ صبر کننده ی همتشینان خدای - 
عزّوجل- باشند روز قیامت» (ممان:۳۵۱) 

توکل: 
بادیه راه گم کردم. بسی برفتم و را 
آخر آواز خروسی شنیدم شاد گشتم و روی بدان جانب نهادم. شحصی دیدم. 
بدوید. مرا قفایی بزد چنان که رنجور شدم. گفتم: خداونداء کسی که بر تو توکل 
کند با وی اين کنند؟ آوازی شنودم که تا توکل بر ما داشستی عزیبز بودی اکنون 
توکل بر خروس کردی. اکنون آن قفا بدان خوردی» (عطار نیشابوری ؛ ۵۲۵:۱۳۸۷) 
رضا: تسلیم. خشنودی در ذکر منصور حلاج آمده: «پس زبانش ببریدند و تماز 
میان سر بریدنش تببتمی کرد و جان بداد.مردسان 
خروش کردند و حسین گوی قضا به پایان [میدان)رضا رده (همان:۵۱۸) کسانی که 
در تذکرة لاولیاء نامشان آمده است شرح آن نیز آمده که مرشد یا مرشدانشان 


ار خود را به خدا حواله کردن در ذکر ابراهيم خواص گوید: : وقتی در 
افتم. همچنان چند شبانه روز به راه می رفتم: تا 


شام بود که سرش ببریدنده 


کدام یک از اولیاء بودند معمولا داستان مرید و مراد از آنجا شروع می شود که آن 
شخص,. از ابندای سلوک که مقام «یقّظه» است از خواب غفلت بیدار می شود 
سپس به جستجوی یافتن راهتمایی بر می آید و بالاخره ثیز شخص, توبه می کند 
تا به تعبیر عطار بتواند هفت وادی سلوک را طی تماید» این راهنمایان و مرشضدان 
نامشان به تصریح در تذکرة الاولیاء ذکر می شود مانند: ارادت بایزید بسطامی به 


نقد و بررسی تذگر؛ الاولیامعطار تیشایوری بیدا 


امام صادق(ع) يا معروف کُرخی به امام رضا (ع) یا ارادت ابراهیم آدهم به حضر 
نبی؛ عطار در تذکره الاولیاء هیچ یسک از اولیاء را به دیگری ترجیح نداده دز 
تذکره الاولیاء همه ی اولیاء مجاهدت های سخت انجام داده و ریات های 
طاقت فرسا کشیده تا تفس را تربیت و زلال نمایند. در احوال بایزید بسطامی آمده 
«نقل است چون از مکه می آمد. به همدان رسید. تخم شعصقر خریده بود. 
[اندکی ] در خرقه ببست و به بسطام آورد. چون باز گشاد موری چند در 
دیدگفت: ایشان را از جای آواره کردم. برخاست و ایشان را باز همدان برد و آنجا 
که خانه ی ایشان بود بنهاد» (همان:۱1۲) در احوال اویس فررنی آمده است «و به هر 
محلت که فرو رفتی. کودکان او را سنگ ژدندی. او گفتی:ساقهای من باریک 
است. سنگ کوچکتر اندازید تا پای من خون آلود نشود و از نماز نمانم که مرا غم 
نماز است نه غم پای» (همان:۲۵) عطار در تذکرة الاولیاء در احوال بشر آورده: نقل 
است که تا بشر. زنده بود. در بغداد هیچ ستور. سرگین نبنداخت, حرمث اورا که 


پای برهته رفتی. شبی ستوری ازآن شخصی : رّوث انداخت. فریاد بر آورد که 
«بشر نماند» احتیاط کردند. همچنان بود» (همان:۱۱1) یا در داستان بايزید «نقل 
است روزی می رفت سگی با او همراه شد و شیخ از او دامن در کشید؛ سگ 
گفت: اگر خشکم میان ما و تو خللی نیست. اگر ترم. هفت آب و خاک میان ما 
صلح می اندازد اما اگر تودامن به خود باز زنی اگربه هفت دریا غسل کلی پاک 
نشوی» (ممان:۱۹) درباره ی حضور آهو در زندگی ابراهیم دهم چین می گوید: 
«چون این خطاب بشنید به یکبار از دست برفت ناگاه آهوبی پدید آمد حویشتن 
را مشغول گردانید آهو به سخن آمد و گفت: «مرا به صبد و فرستاده اند نه تو را 
از برای این آفریده اند که بیچاره ای را به تیر زنی و صیاد ی مت دار دیگر 
نداری؟» ابراهیم گفت: آیا این چه حالت است ؟روی از آهو بگرداند» (عظار 
تیشابوری :۱۳۸۷ :۸۸) عطار در داستان ابو اسحاق شهریار 


ازروتی روایت می کند: 
«.همچنین روژی آهوبی بيامد و از مردم بگذشت تا به خدمت شیخ رسید. شیخ 
دست مبارک بر سر آهو بمالید و گفت «قصد ما کرده است» پس حادم را فرسود 


د و رها کرد» (همان: 1۱۷) در داستان زندگی اویس قر 


تاآهو را به صحرا ب 
روایت می کند «نقل است که یک بار سه شبائروز چیزی نخوردی روز چهارم در 
راه دیناری بدید برنداشت. گفت: از کسی افتاده باشد برفت تا گیاه برچیند و 


۲۶ تذکرء تویسی درزبان فارسی 


بخورد «گوسقندی دید که نانی گرم در دهان گرفته بيامد. و پیش او بنهاد گفت: 
مگر از کسی ربوده باشد روی بگردانید. گوسفند به سخن در آمد و من یتلهری 
آن کم که تو بنده ی اوبی, بگیر روزی خدای از بنده ی خدای, گفت: دست 
دراز کردم تا نان بگیرم نان در دست خود دیدم و گوسفند نایدید شد.» (ممان:01) 

در نهایت می توان تذکرة لاولیاء را اثری سودمند در شسرح حال عارضان 
دانست که دارای نثری ساده و بی پیرابه است هرچند گاهی دارای سجع و 
موسیقی می شود. 


تذکره الاولیاء دارای دو بخش اصلی و الحاقی است. آنچه مُتَلْم است 
و اصلی به قلم عطار است و شرح احوال هفتاد و دو عارف است اما از قرن 
نهم به بعد الحاق شرح احوال بیست و پنج ثفر دیگر به نسخه تذکر: الاولباء دیده 
شده است که هرچند در نثر و نحوه ی نگارش به اصل تذکرة الاولیاء نزدیک 
است ولی اکثر اهل فن آن را الحاقی می دانند. تذکره الاولیاء عطار. مشحون از 
حکایات و روایتی است که لابه لای متن اصلی داستان ها نهفته شده : نبر کتاب 
ساده و فزیّن به سجعء استعاره. ترصیع و ...است. تذکر؛ الاولیاء اگرچه به نشری 
شبوا و دلنشین و دلپسند است و به ویژه در آغاز معرّفی عارفان به سبکی شاعرانه 
این کتاب و اسلوب و عباراتش را نیز 


نگارش یافته است. اهمیت و آرزش 


بسیار ستوده اند تا جایی که برحی آن را در زبان فارسی بی نظیر خوانده اند. با 


الاولیاء در مورد شخصیت ها و وقایع و احوال آنهاست ولی عارفان از 
آن تأویل آنسی می کنند که که ممکن است تمام آن وقایع در همه ی زمان ها و 
پرای همه ی سالکان الی الله پیش بیاید.به قول مولائا؛ 
هست قرآن حالهای انیا ماهیان بحر پاک کبربا 
عطار روایتگر زندگی عارفائی است که حوادث خارق عادت و اغراق؛ 
زندگی شگفتی برای آنان رقم می زند. در تذکرة الاولیاء عطار. نمود های عرفانی 
خاصی مشاهده می شود اثر عطاره زب : 


است و برگرفته از قرهنگ ایرانی- 


اسلامی که دیدگاهی عرفانی و درون گرایی شور و عشق و جنبه در آن موج مسی زند. 


نقد و بررسی تذکر: الاولیایعطار نیشابوری 


يد 


اشته نگاشته ؛ سخن عطار از دو بعده قابل بررسی است :۱- از جهت آنکه تذکره 


است. ۲- از جهت آنکه شرح حال عارفان و اولیاء است. عطار در تذکرة الاولیاء 
| ود با نقل روایات درکسوت استاد لحلاق. ظاهر می شود تا آموزه هی انعلاقی- 
عزفنی شیره ی زندگی انماتی را هریچه تکوتر یاموزاشد و از ایین رهگذر. مشتاقان, 
بهره ی خویش بردارند. تذکره ی عطار, بعد ها سرمشق تذکره ویسان بعد از او 
همچون جامی قرار می گیرد تا اثر ارزشمند تفحات الانس آقریده شود. 
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۰- صفاء ذبیح الله(۱۳۲۸): تاریخ ادبیات ایران» جلد اول. چاپ پنجم. تهران؛ نتشارات 
فردوس. 

۵ عطا نیشابوری, فریدالدین(۱۳۸۷). تذکر؛ الاولیا تصحیح دکتر محمد استعلامی؛ 
چاپ هجدهم. تهران: انتشارات زوار. 


7- فرزاد. عبدالحسین:(۱۳۸7): درباره نقد ادبی. چاپ چهارم, تهران 


تتشارات قطره. 

۷- مولوی. جلال الدین محمد. (۱۳۷۵) معشوی مثشوی, به تصحبح رینولدالین 
نیکلسون, دفتر سوم چاپ اول. تهران: انتشارات توس, 

۸- ناصر خسرو, (۱۳۸۷), دیوان, به اهتمام استاد سید نصراله تقموی, جاپ چهارم. 
تهران: انتضارات پوبای امین 


معرفی تذکرره ی فانوس خیال (نسخه خی ) 


دکتر عقت نقابی * 


تذکرة فانوس خیال تسخه خطی مربوط به کتابخاله مولانا آزاد دانشگاه 
اسلامی علیگر(هندوستان) است که په شماره ٩۲۰۲۵‏ (سیرت )اف سبحان الله به 
تصنیف سیف الدین محمد بن محی الدین بن محمد بن هاشم الاموری در سال 
۷ مجری در تاریخ شب چهارشنبه ششم ماه ذی الحجه صورت اختتام پذیرفته و 
|[ به رشته تحریر در آمده است. این تذکره دارای ۱۱۵ برگ است و دیباجه و انجامه 
دارد. در پشت جلد کتاب که معلوم است با خط متن متفاوت است عنوان «فانوس 
خیال تذکره شعرای زمانه اکبر پادشاه تا زمان و سنه ۱۲۱۷ هجری دهلی» خود 
نمایی می کند. نسخه درست شیرازه بندی نشده است و حدود ۱4 صفحه آن 
برعکس(سر پایین) است. به طوری که یک صفحه درست و صفحه ی بعدی 
برعکس است. بعضی صفحات آن نشان از آب خوردگی و کرم خوردگی دارد. 
این تذکره به خط نستعلیق شکسته نوشته شده و بیست برگ اول خوش خحط 
و خوانا است و بقیه صفحات یه خوانایی صفحات اولیه نیست و نشانگر وعی 
بی حرصلگی در نگارش است: عتوان شاعران در صقحات اولیه با رنگ مرکب 
قرمزاست و از اواسط تذکره عتوان شاعران بدون هیچ تمایزی از متن نسخه به 


مرکب سیاه نوشته ده است و همین مساله آمار دقیق تعداد شاعران را مشکل می سازد 
یه همین دلیل بدون تصحیح تذکره نمی توان تعداد دقیق شاعران را بدون خواندن 
آن روشن کرد و به دلیل استفاده از مرکب قرمز ام حدود ۱۵ شاعر محو 
شده است و باید برای شناساندن آن ها به تذکره های دیگر مراجعه کرد. 


"استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران. استاد مهمان در بخش فارسی دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه 


۷۰ تذکره تویسی درزبان فارسی 


صفحه نخست این نسخه با این عبارت شروع می شود: در عهد شاه جهان 
پادشاه «خانزمان امانی» اظم صوبه کابل بود جمعی از سخن سنجان پیوسته در 
خدمتش بودند و از عطایای او بهره مند می گردیدند در سال هزار و چهل و نه 
هجری در صاحب صویکی دکن داعی حق را لپیک اجابت گفته «رخ مرده) 
تاریخست, بعضی از ظرفا از خیرت؟ قلب رخ نیز گفته اند. با بررسی و مطالعه 
این نسخه معلوم شد که این نسخه به دست دو کاتب نوشته شده است و از ص 
آغاز تا ص ۱۰ به یک حط و از ص ۱۰ به یعد تا آخر به خط دیگری است و 
شاید با حدس قریب به یقین بتوان آذعان کرد که دست خط دوم که از ص ۱۰ تا 
پاپان نسخه است خط مولف باشد., این صفحه را معلوم نیست به چه دلیلی کاتب 
در آغاز نسخه قبل از دیباچه ذکر می کند. در حالی که شرح حال این شاعر را در 
ص ۰ ذکر کرده است ! شاید به دلیل علاقه او به خان زمان امانی و پدرش 
مهابت خان باشد. 

دیباچه اصلی با عبارت بسم اله الرحمن الرحیم شروع می شود و سپس 
این عبارت می آید: خداوندا جاییکه برافرازنده لوای حمد و ثنا زبان گفتگو به کام 
کشید و بلا احصی لب و دهان گشاید و در مقامی که صاحب مقام محمود نامی 
بیان در دامن ادیب سنجیده ما عرفناک قرماید من نادان را کجا مجال زبان گشایی 
و کجا امکان سخن آرایی از من حقیر بر آید. مصنف بعد از اظهار عجز پیان می کند 
همان بهتر که «حلقه بر دری زنم که از آن ناامید بر نگشته و با صلواتی بر رسول 
و آل و اصحابش خود را معرفی نموده و بیان می کند که در خدمت پدرش به 
ل داشته و مترصد کسب کمال 


تعلم مقدمات کلام عرب و احراز فنون ادبا ا 
بود و با آنکه با وجود تزأحم علوم رسمیه و تراکم شواغل رسوم علمیه. بنا بر 
مناسب فطریه میلی هر چه تمامتر به شعر و صنایع آن دست داد چنانکه اگر شب 
است و اگر روز در اين قیل و قال یک چند وقت عزیز را در جمع دیوان اشعار 


سخنئوران نامدار صرف نموده و از هر سخن یادگاری را و از هر قماشی نموداری 


پدست اورد. 


ممرفی تذکره ی فائوس خيال (نسته خطی) ۳۵( 


او خود می گوید: (به سیب مزاولت و ممارست این فن در اکثر اوقات به 
خاطر می خلید و دل به آن می کشید که لحظی از اشعار شعرای بلاغت شعار 
زمان اکبر پادشا ء الی یومنا هذا با مجملی از احوال ایشان بر نگارد تا به سال 
| مجدهم از مات ثانی عشر مطالعه تذکره مرآت الحیال و نسخه کلمات الشعرا که 
آن یکی سوای اطتاب و اکثار و این دیگری غیر از نتخاب اشعار هیچ ندارد سرودی 
بیاد دوستان آر 


برای دوستان جانی نقش تازه بر روی صفحه کشد ). 

ملف این کتاب را فانوس خیال نامیده است و در پایان دیباچه از 
خوانندگان در خواست نموده گر سخنی را به نام کسی دیگر نوشته باشد رقم 
عفو بر حفوات و زلات او کشند و تصحیح فرمایند. بعد از این دیباپچه ۶ سطری 
متن را با تعریف شعر آغاز می کند و در باره معنی لغوی و اصطلاحی شعر و نقد آن و 
توصیف یک غزل خوب ۶ صفحه می نگارد. سپس یه معرفی شاعران می 

اولین شاعر سید موسوی الثسب شهرستانی الاصل است که داماد شاه 
عباس ثانی است. او چچند سطری در باره مکالمه او با شاه صفی می آورد وتوضیح 
می دهد که همسر او عمه شاه صفی بوده است و ر می کند که او موسس 
اساس تازه گویی و بانی خحیال بندی بود و استادی او در سخنوری ثابت و مسلم؛ 
تاریخ وفات او را به سال هزار و چهل هجری می آورد و در پایان ۱۳ بیت از 
اشعار او را بیان می کند. 
مثال : بسکه تن صاف تر از آب زلال است ترا 


می توان یافت که در دل چه خبال است ترا 

در زمین دل خود تخم رضا کاشته ایم 

هر نفس دانه شکریست که برداشته ایم 

۳ 

شاعر دوم که به علت استفاده از مرکب قرمز پاک شده است و مشخص 
نیست ما از بیتی که مهابتخان امانی در مورد او می نگارد معلوم می شود که نام 
شاعر میر الهی است. این شاعر اهل همدان بوده و بعد به هند آمده و با شعرایی 
چون حاجی محمد خان قدسی و دیگران هم صحبت بوده است و بعد از بیان 


۷ تذکره نویسی درزبان قارسی 


سال وفات او در ۱۰۵۷ مولف ذکر می کند که دیوانی مشتمل بر قصاید متین و 
غزلهای رنگین داشته است. سپس نمونه ای از اشعار او را می آورد: و بعداز آن به 
ذکر شاعری دیگر می پردازد که آن هم به علت استفاده از مرکب قرمز مشخص 
نیست و دو غزل و سه رباعی و چند تک بیت می آورد و سال وفاتش را ۱۰۲۰ 
هجری ذکر می کند. 

شاعر بعدی متخلص به امانی است همان شاعری که کاتب اول بنا به 
منظوری نسخه را با او شروع کرده بود. مولف حدود ۰ شاعر را به ترتیب سال 
وفات آن ها معرفی کرده است که برخی از آن ها بسیار مشهور و برخی شهرتی 
ندارند. 

او در معرفی هر کدام از شاعران به نام و تخلص و مختصری از سبک 
شعری و حوادث مهم زندگی آن ها می پردازد و در باره شاعران ایرانی که به هند 
آمده اند اصلیت آن ها را ذکر می کند که در دوره کدام پادشاه و توسط چه کسالی 
به در بار پادشاهان هند راه یافته اند. در آخر سال وفات شاعر را ذکر نموده و 
بعضی اوقات ماده تاریخی را که دیگران در باره وقات آن ها سروده اند می آورد 
و در پایان به آوردن نمونه هایی از شعر آن ها می پردازد. 


از شاعران مشهوری که در این تذکره از آن ها یاد شده است می توان به حکیم ‏ 


شفابی, عرقی شیرازی, بیدل: ظهوری. طالب آملی. طفری مشهدی, داراشکوه. حکیم 
سرمد. افضل سرخوش, کلیم کاشانی. نظیری نیشابوری, مولائا شکیبی اصفهانی. طالب 
اصفهانی, و غیره اشاره کرد. 

آخرین شاعری را که ذکر می کند احمد یار خان یکتا است. بعد از آن به 
ذکر بیان مجملی از احوال خود و سلسله نسب خویش چنین ادامه می دهد: امن 
که سیف آلدین محمدین محی الاین بن محمد ین هاشم ین قاسم ن معین اللین 
بن نظام الدین سلطان جایسی ثم الاموری ام به قاسم بن محمدین ابویکر صدیق 


رضی اه منتهی می شود». 


معرفی تذکره ی فائوس خیال (نسخه خطّی) ۳۷۳ 


مولف در پایان پس از ذکر سلسله نسب خود چگونگی مهاجرت آبا و 
اجداد خود را از مکه معظمه به دیار غزئین و چگونگی به امارت رسیدن آن ها را 
در دوره سلاطین غزنوی و چگونگی سکونت آن ها در صوبه اکبر آباد اشاره ای 
گذرا می کند. و برای نمونه چند تن از اجداد خود را که از اولیام زمان و مشاهیر 
علما بودند اشاره می کند و جد کلان مولف به اذعان خودش شیخ هاشم از اجله 


"مشایخ وقت بوده است اشاره ای گذرا به شیوخ او می نماید و سال ولادت او را ۱۰۱۲ 
و سال وفات او را به سال ۱۰۸۵ می آورد و سپس اشاره می کند که پدرش در محضر 
پدر بزرگش کسب معلومات کرده است و در آخر عمر در هفتاد و سه سالگی گوشه 
عزلت اختیار کرده و به درس و مطالعه کتب ادبیه و تحریر تصائیف و تألیف پرداخته 
است او از کتابی یاد می کند که از مصنفات پدرش بوده و مسمی به «تحقیق التفضل 
فی تایت التفضیل» است که مشتمل بر حدود پنجاه هزار بیت می باشد. تولد پدر او به 
سال ۱۰۱۷ و وفاتش به سال ۱ هجری بوده است. 

در پایان به ذکر مختصری اژ خود می پردازد که ابتدا در خدمت پدر به 
کسب علوم مشغول بوده و سپس با استاد میر عبدالجلیل بلگرامی آشنایی یافته و 
از حضور ایشان علوم عربیه و فنون ادبیه را آموخته است و أذْعان دارد که گاهی 
تفتنی مصراعی یا بیتی می نگارد ؛ بیت از اشعار خود را می آورد وسپس می افزاید 
که نام خود را در زمره عزیزان نوشتن نسبت به خود ادعای صاحب کمال است 
برای همین از بیان احوال خود ابا نموده و به ذکر اجداد و امجاد اکتفا می کند و 
در پایان می نگارد که «نسخه در تاریخ شب چهار شنبه ششم ماه ذی حجه ۱۲۱۷ 


صورت اختتام 


برای نمونه به شرح حال یکی از شاعرانی که در ۱ 
و قضاوت در باره ارزش گذاری این نسخه را به عهده محققان می گذاریم. 
«محمد علی ماهر اصلش از ایران است و در هندوستان نشو و ثما یافته 


است. در درجه شناسی سخن درجه والا دا شت و در درجه سنجی شعر سر مویی 


نسخه آمده می پردازيم 


سس تذکره تویسی درزبان فاوسی 


فرو نمی گذاشت با قدسی و کلیم میر یجبی و غبر شعرای عصر جهانگیری و شاه جهانی 
و عالمگیری هم صحبت بود. در سرکار دارالشکوه به خطاب مریدخان سر افرازی 
یافته بود و بعد نوکری دارالشکوء ترک علایق دنیوی کرد و گوشه عزلت اختیار 
نمود و دیگر کمر نبست. مردی بود تجرد منش اراده طبع و صاف مشرب و 
درویش وضع به خشک و تر قانع گشته فقر اختیاری داشت. هر جا که دل او 


خواست بسر می برد ....فریفته ارباب حسن گردید هر جا نغمه روح گرایی می یافت 
آهنگ آن مقام می کرد و هر جا حسنی به جلوه گری می آمد رو به آن جانب می نهاد. 
دیوانی ضخیم و مثلوی های رنگین دارد. نثرهای رنگین بلند فکر و دشوار پسند دارد ... 
مدتها با امیر جعفر معمایی بسر برده پس از وفات وی صحیتش یه 
دانشمند خان ملا شفیعا در گرفت. چون دانشمند خان یز مسافر ملک بقا شد یک 
چند در گوشه عزلت بسر برده در شهور هزار و هشتاد و نه. به تنعم جاودانی 
واصل گردید. میرزا سرخوش در تاریخ وقات او گفته: 
حیف ز بزم جهان ماهر معتی طراژ 
مست په کنج وصال از قدج موت شد 
سرخوش غمدیده خوست سال وفاتش ز دل 
گنت خرد آه آه ماهر ما فوت شد 
ازاشعار آوست؛ 
سینه مجروح و جگر زخمی و دل چاک کند 
کسی. چه. با عبر؛ ۲۱ بی باکر کند 


مست. یار" است و به گلزار ز بی پروایی 


حون کشد باده ز لب دامن گل پاک کند...(برگ:۸) 


در پایان برای آشنابی خوانندگان با طرز نگارش و املای اين نسخهه یک برگ 


ازاین نسخه را می آوریم: 


| معرفی تذکره ی فانوس خیال (نسخه خطی) 


۹ 
وک 


نگ 
و 

0 
ین 


۳۷۵ 


بررسی و محرفی تدکههای خطی سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی 
جمهوری اسلامی ایرران 
دکتر علی‌اکبر صفی‌پور" 
مد فرشید سادات شریقی ۳ 
۱. مقلّمه 

۱-۱. تذکره چیست؟ 
تذکره: در زیان فارسی اصطلاحی است که به مجموعه یا کتابی تدوین 
شده در باب احوال طبقات خاص (چون شعراء نویسندگان. عرقاء فقها و مانند آن) 
گفته می‌شود؛ اما در زبان عربی کتاب‌های بسیار با موضوعات گونه‌گون و پراکنده 
را می‌توان به دست داد که «تذکره» نام دارند" و اين نکته نشان می‌دهد که تازیان. 


در این نوع نام‌گذاری, بیشتر به معنای لغوی کلمه («یادکرده) توجه داشته‌اند؛ نه 
معنی اصطلاحی پیش‌گفته (برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد. منابع زیر را با 


یکدیگر مفایسه فرمایید: ره ۱۳۸۷: 09۱: دبرسیاقی, ج ۱۲ ۱۳۳۷: ۱۰۵۷؛ و دهنخدا؛ ۱۳/۷: 0۵1۷ 


بدین ترتیب. در عرف اهل علم و ادب. اين عنوان به کتب حاوی تراجم 
احوال بزرگان و مشایخ اطلاق می‌شده است (همانند تذکره‌ی عرفاء تذکره‌ی شعرا 


و تذکره‌ی فضلا و نظایر آن)؛ اما امروزه: «تذکره»: بیشتر به کتب در بر 


شرح احوال و نمونه‌ی آثار شاعران و ادبا گفته می‌شود که ظاهراً این کاربرد 


اخص از تذ کره‌الشعرای دولتشاه سمرفندی مقتبس است. 


5 دکترای تاریخ و معاود برنامه‌ریزی و فناوری سازمان استاد کتابخانه‌ی ملی جمهوری 


اسلامی ایران 
" دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و عضو بنیاد ملی تخبگان 


برزسی و معرقی تذذکره‌های خی سازمان ۷ 


به علاوه. داثرهالمعارف بزرگ اسلامی (به عنوان مقعتل‌ترین دانش‌نامه‌ی 
فارسی)» با نگرشی جامع, تذکره‌ها را به چهار اعتبار از یکدیگر متمایز کرده است: 
الف. استقلال (شامل: تذکره‌های مستقل و تذکره‌نگاری ضمن کتب دیگر به‌ویژه 
تواریخ سلاطین و وزرا یا «کشکول‌گونه‌هاه چون کتب دبیاض». «جنگ», «خریطه», 
«کشکول؛» و «کراسه») + ب. موضوع تذکر»؛ پ. دایره‌ی شمول (تذکره‌های عمومی 
يا خصوصی)؛ ت. اهمیّت تذکره‌ها که به مسائلی چون عمومیت. شمار شاعران. 


حجم اشعار و صورتگری (مصوّر بودن تذکره‌ها) باز می‌گردد (تک. مسعودی) 
۲-۱. نگاهی اجمالی یه تذکره‌نویسی وجایگاه آن در زبان فارسی و 
جوامع فارسی زبان 

عرف محققان در بررسی کارنامه‌ی پربرگ و بار تذکره‌نگاری جنان است 
که اين گنج عظیم را ذیل سه قلمرو جغرافیایی (ايران» شبهقاره‌ی هند و ماوراء النهر) 
بر می‌رسند؛ اما ما در اینجا به جهت رعایت اختصار تنها به دو قلمرو نخست 
می‌پردازيم و در بررسی شبه‌قاره نیز بر خود هند متمرکز خواهیم بود: 
- در قلمرو ایران‌زمین 

گرچه به‌وضوح و قطعیت نمی‌توان گفت که نذکره‌نگاری از چه 


دوره‌ای در ایران رایج شده است؛ اما اگر بنا را بر حکم کردن بر آثار موجود 


(آنچه باقی مائده و به دست ما رسیده) بگذاریم. از میر دبی ایرال 
پیشااسلامی تذکره‌ای سراغ نداریم و در عهد اسلامی نیز تا آغاز سده‌ی ششم 
قمری کتابی مستقل در شرح حال شاعران فارسی نمی‌شناسیم و گرچه نظامی 


عروضی سمرقندی در مقاله‌ی دوم کتاب چهارمقاله (نگاشته در 0۰۵ق)/ 


اسامی شماری از شعرای قدیم ایران (معاصران آمرای سامانی و غزئوی و 
سلجوقی و غوری) را با شرح احوال مشاهیر چون رودکیء عنصری. فرخی. 
معوی. افردوسی.. ازرقی» رشیدی ,و .مسعود سعد .سلمان) آورده است؛ 


نمی‌توان آن را سرآغاز تذکره‌نگاری شمرد (چون مقصود اصلی مصّف آن, 


گردآوری ترجمه‌ی اجوال شعرا) نبوده است" و بدین ترتیب باید ردای 


.۷ تذکره نویسی درزبان فارسی 


پیش کسوتی را بر دوش صاحبان لباب‌الالیاب (از سدیدالدین محمّد عوفی. 
نگاشته‌ی ۱۱۸ق) و تذکرهالشعر! (دولتشاه سمرقندی. تألیف ۸۹۲ق) افکند که 
دیگر تذکره‌نگاران, غالیاً اطلاعات خود را درباره‌ی شعرای قرن ۳ تا ۷ق از این دو 
تذکره اقتباس کرده‌اند (نک, تقوی. ۱۳6۳: 01). همچنین شایان یادکردست که 
در گذر قرون (به ویژه در قرون هم تا چهاردهم)؛ تذکره‌نگاری به زبان 
پازسی رقسی افزاننده داشعه انس که گلیین معاتی او زا 
کرده است: سده‌ی ششم. ؛ تذکره؛ سده‌ی هفتم. ۱ تذکره؛ سده‌ی هشتم؛ ۲ 
تذکره؛ سده‌ی نهم. ۷ تذکره؛ سه‌ی دهم. ۳۳ تذکره؛ ساه‌ی یازدهم. 9۸ 
تذکره: سده‌ی دوازدهم. ۷۲ تذکره؛ سده‌ی سیزدهم, ۱۵۲ تذکره:؛ و سده‌ی 
چهاردهم, ۲۰۱ تذکره (نک. گلچین معانی. ج ۰۲ ۱۳۵۰: ,)٩۱2-۸۷۱‏ 
- پیوند تذکره‌نویسی فارسی و سرزمین هند 

ظاهراً زبان فارسی از زمان سبکتکین در پیشاور و نواحی آن و در زمان 
سلطان محمود از قسمت شمال غربی این کشور وارد هند شده و برای اولین بار 
ژبان رسمی و ادبی اين نواحی شدء است و این پیوند دیرپا سیب شده که 
سرزمین پهناور و فرهنگ‌پرور هند یا تألیف کتب فارسی ارزشمند (و از جمله 
تذکره‌ها) ۱ 

از این منظر. پیوند هند با تذکره‌نگاری پازسی را می‌توان ذیل دسته‌های 


پیوندی استوار داشته باشد. 


در جای داد: 

الف, هند به‌مثابه‌ی جایگاهی امن برای اهل قلم فارسی‌زیان و میزبان یکی از 
کهن‌ترین تذکره‌الشعراهای جامع و تقصیلی (لباب‌الالباب): در کتب تاریخی و 
تذکره‌ها از شاعر نوازی تیموریان هند بسپار گفته‌انده به عنوال نموئه» در تذکره‌ی 
مثل میان عالمیان اشتهار سرشاری 
دارد که هر کس یک نوبت گشت هند نمود و بهره از این ملک فیاض برداشت 


میخانه در ذکر شاعرنوازی آنان آمده است: 


وقتی یه ایران رقت اگر در راه این سرزمین و این بلاد نمیرد البته در آرژوی این 


خاک مراد می‌میرد.» (نقوی, ۱۳۸۳: ۳۵-۳۳۲) به علاوه. پیش از بر آمدن ایشان و از 


زمان حمله‌ی مغول بسیاری از شاعران از ایران به هند پناه بردند از جمله‌ی آنان 
می‌توان سدیدالدین محمّد عوفی نویسنده‌ی کتاب ارزشمند لبابالالیاب (سده‌ی 
هفتم) و منهاج سراج؛ صاحب طبقات ناصری را یاد کرد که شاهان هند ایشان را 
حمایت می‌کردند و آن ادیا نیز متقابلاًکتاپ‌های خود را په نام شاهان می‌آراستند؛ 


| چنا‌که عوفی تذکره‌ی خود را به نام عین‌الملک فخرالدین حسینی (وزیر 

۱ ناصرالدین قباچه) و ترجمه‌ی فارسی الفرح‌بعدالشده را به نام خود ناصرالدین و 
جوامعلحکایات را به فرمایش همو شروع و سپس به فرمایش تظام‌الملک 
قوام‌الدین جنیدی (وزیر التتمش) تمام نمود (نک. ترابی. ۱۳۷: 1۵)؛ همچنین: 
نگارش تذکره‌های مهم و فارسی (به جز لباب‌لالباب) در هند تداوم داشته است 
که به عنوان نمونه‌ای از این امر می‌توان په تذکره‌های زیر (در حلٌ فاصل سده‌های 
دهم تا سیزدهم قمری) اشاره کرد: مجمع اللفایس (۱۱1-۱۱3۳ق) از شیخ 
سراج‌الدین علی‌خان متخلص به آرزو و ملقّب به استعداد خان؛ کلمات‌الشعراء 
(۱۰۹۳ق) از محمد افضل سرخوش؛ مرآت‌الخیال (۱۱۰۲) اثر امیر شیرعلی‌خان 
لودی؛ ». همیشه بهار (۱۱۳۱ق) از کشن چنداخلاص دهلوی؛ سفینه‌ی خوش گو 
(۱۱۷ق) از بندارین‌داس؛ متخلص به خوش گو؛ تذکره‌ی حسیتی (۱۱۱۳ق) از امیر 
حسین دوست ستبهلی؛ سرو آزاد (۱۱11ق) و خزانه‌ی عامره ۱۱۷۷ 
بلگرامی؛ مقالات الشعرا (۱۱۷2ق) اثر علی‌شیر قانع تتوی؛ و مردم دیده (۱۱۷۵ق) از 
عبدالحکيم حاکم (نک. نقوی, ۱۳4۳: ۳۸۳-۳۲۲ و فتوحی. ۱۳۸۵: )۲٩۱-۲4۹‏ 


ب. اهمیّت هند و تذکره‌های آن در نقد ادبی: گرجه بخش عمده‌ای از تذکره‌های 


فارسی هند همانند تذکره‌های ایرانی رویکردی غیر نمادانه دا 


اقا شیوه‌ی 


متقدانه‌ی نگاوش نیز در هند یافت می‌شود که ملاحظات علی‌قلی‌خان واله‌ی 
داغستانی در صفحات متعددی از ریاضرالشعم/ یاد کرد که شکل تکمیل شده و 
منتقدانه‌تر این نگاه را در رساله‌ی تنبیه الغافلین فی الاعتراض علی اشعار الحزین 


می‌توان سراغٌ گرفت که از یک سو. جریانی در انتقادات و معارضات ادبی را 


نشان می‌دهد و از دیگر سو منعکس‌کننده‌ی غنای واژگانی و مفهومی پارسی 


۳۸۰ 


به ثویسی درزیان فارسی 


زبانان هند از نظر اصطلاحات بوم و در عين حال علمی نقد ادبی است. عنایت به 
این نکته سیب می‌شود که ارزش" تذکره‌های .دارای مزلفان نقاد (چون 
ریاضرالشعرا) در ترسیم پیشیته و تاریخچه‌ی تقد ادبی در قلمزو تمد فارسی زبان 
بش از پیش روشن شود * 9 
۳-۱ بیان ضرورت و اهمیّت پرداختن به نسخ خعی 

ضرورت توجه به نسخ خطی به عنوان میراث تمدئی ایران چنان آشکارست که 
کوشش برای اثبات ضرورت و اهمیت آن مانند کوشیدن در اثبات روشنی آفتابست و 
بنابراین ناگفته پیداست که نپرداختن به این دست نوشته‌های ارزشمند مساوی با نادیده 
گرفتن این گذشته و انکار هویت قرهنگی ماست و به عکس هر فرد یا نهادی که به 
نسخه‌های خطی توجه کند. به ملیت و هویت ایرائی اهتمام ورزیده است. 

از این منظر, تذکره‌ها در ز 
و نکوداشت آذ‌ها اعم از مراقبت فیزیکی به نحو احسن. فهرست‌نویسی."و نیز 
کمک به محقان (فراهم کردن زمینه‌ی معرقی‌ها و بررسی‌های نقادانه و تفصیلی: 


ره‌ی اسنادی محسوب می‌شوند که نگاهداشت 


و حتّی تصحیح انتقادی و نشر نسخ ارزش‌مندتر) از وظایف مراکز دارنده آن از 
جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی محسوب می‌شود؛ چون تذکره‌ها به عنوان 
ژ» عمل می‌کنند که تمام وظایف مهم زیر را بر عهده دارند: 
حفظ نام و نمونه‌ی آثار گویندگان و تویسندگان گمنام یا کمتر شناخته (مانند 


اهمیت «لباب الالباب» در شناخت نام و آثار صاحب‌قلمان قرون سوم و چهارم)؛ 
داشتن نقشی کلیدی در فهم و ترسیم سیر و تحوّل شعر فارسی؛ اسنادی مهم در 
شناخت وضع اجتماعی-فرهنگی قرون گذشته؛ ارزش تذکره‌های دارای مولفان 
نقاد در ترسیم پیشینه و تاریخچه‌ی نقد ادبی در قلمرو تمدان فارسی‌زبان (که 
پیثن‌تر از آن سخن گفتیم)؛ اهمیّت مردم‌شناختی تذکره‌ها و حکایات و افسانه‌های 
مندرج در لاه‌لای سطور آن‌ها در شناخت روحیات جمعی و قومی فارسی‌زبانان 
(اهمیت از بعاد مطالعاث فرهتگی؛ تک فتوحی 


ایی. ۱۳۸۸: ۱۲۲-۷۱)؛ اهمیّت گزینش 


(نمونه)های شعری تذکره‌های ادبی در مطالعات میان‌رشته‌ای ادبیات و جامعه شناسی 


بردسی و مموفی تذکر‌های خطی سازبان اسناد و.-. ۲۸ 


(مبحث «جامعه‌شناسی ذوق ادبی؛) و همچنین ویژگی‌های خوشنویسی. تذهیب و 
به‌طور کلی نحوه‌ی کتابت و کتاب‌سازی در گذشته. 
۱-, تاریخچه. وظایف و فعالیت‌های سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی 
جمهوری اسلامی ایران در بخش نسخ خحطی 
الف. تاریخچه 

کتابخانه‌ی کوچکی که پس از تأسیس دارالفتون و به سال ۲۸۰اق:/ 
۳ اش در تهران کار خود را آغاز کرد. هسته‌ی اولیه‌ی کتابخانه‌ی ملّی ایسران 
شد که ۱۷۳ سال بعد در سوم شهریور (۱۳۱ش رسماً در تهران گشایش یافت! 
و یکی از مظاهر تجدد در کشور به شمار می‌رفت. نخستین ساختمان کنابخان‌ی 
ملی به پيشنهاد مهدی بیانی (رییس کتابخانه‌ی معارف که بعداً در کتابخاله‌ی 
فردوسی ادغام و به کتابخانه‌ی ملّی تغییر نام داد)؛ با پی‌گیری علی‌اصفر 
حکمت (وزیر وقت معارف؛ تأسیس گردید. 

این کتابخانه که در قسمت شمالی ساختمان موزه ایران باستان (در زمینی 


به مساحت حدود ۳۵۰۰ متر مربع) و با نقشه‌ای از آندره گدار (باستان شناس و 
معمار فرانسوی. که نقشه موزه ایران باستان را تهیه کرده بود) بناشد. 
تحویل کتب مختلف به آن (از جمله: کتب کتابخانه‌ی معارف. 
خی کتابخان‌ی سلطنتی. کتابخانه‌ی بانک استقراضی روسیه و نیز کتب اهدایی) 
غنی گردید و سرالجام با کتبی که بر روی هم ۳۰/۰۰۰ نسخه خطی و چایی بالغ 
می‌شد. به ساختمان جدید- جنب موزه اییران باستان- منتقل و با نام 


«کتابخانه‌ی ملّي ایران» در سوم شهریور ۱۳۱۸ برابر ۳۵۹اق. اقتتاح شد و حبیب 


یغمایی ماد‌تاریخ افتتاح آن را چنین سروده است: 
ز فردوسی آسوز تاریخ آن میاسای ز آموختن یک زمان 
و سر انجام پس از گذشت ۲" سال از فعالیت این مرکز. در ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان 


مذارک فرهنگی انقلاب اسلامی, وابسته یه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در 


نس تذکره تویسی درزبان فارسی 


کتابخانه‌ی ملی ادغام شد و عملاً تعداد ساختمان های کتابخانه‌ی ملی به هشت 
ساختمان افزایش یافت. 

اتفاق مهم دیگری که در دهه ۱۳۸۰ در آن روی داد. ادغام سازمان اسناد 
ملی کشور با کتابخانه‌ی ملی ایران و تأسیس «سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی 
جمهوری اسلامی» بود. شورای عالی اداری در نودوپنجمین جلسه مورخ 
دوّم شهریور ۸۱ به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور «و به 
منظور ساماندهی مدیریت اسنادی و ایجاد هماهنگی برای نگهداری آثار و 
اسناد مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب و اوراق. مراسلات, دفاتر. و سایر 
اسناد مّی در دستگاه های اجرایی و نظایر آن. و همچنین تسهیل در نگهداری و 
دسترسی به اسناد و صرقه‌جویی در هزینه‌های مربوط و جلوگیری از انجام 
وظایف تکراری» کتابخانه‌ی ملّی اين ادغام را تصویب کرد (نک. مرادی, ۱۳۷۲). 
در بند ج ماده‌ی ۲ این تصویب‌نامه که به امضای معاون وقت رئیس جمهور 
و دبیر شورای عالی اداری رسیده آمده است که «وظایف و مأموریت‌های 
تخصصی سازمان اسناد ملی ایران و همچنین کتابخانه‌ی ملّی در قالب دو 
معاونت مستقل, با عنوان کتابخانه‌ی ملی و اسناد ملّی با برنامه مستفل در قوائین 
بودجه‌ی سئواتی فعالیت خواهند نمود.» 


بار دیگر در ماده ۳ تصویب نامه بر این استقلال مهر تأیید زده شده است. 


سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسنامه 
کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی, مصوب ۱۳۹۹/۸/۲ مجلس شورای اسلامی: اداره 
می‌شود و قانون تأسیس بازمان استاد ملّی ایران مصوب ۱۳6۹/۲ در کلیه‌ی 
موارد به استثنای مواردی که با اساسنامه فوق‌الذکر مغایرت دارده لازمالاجرا می‌باشد.» 
تصویب‌نامه بر «ادغام وظایف و مأموریت‌ها واحدهای پژوهشی سازمان‌های تجمیع 
شده [سازمان اسناد و کتابخان‌ی ملّی] در یک سازماندهی و واحدهای مربوط «تأکید 


می کند و از سازمان تازه تأسیس می‌خواهد که «..تشکیلات خود را حداکتر ظرف 


بررسی و ععرقی تذکره‌های خطی سازمان استاد و.. ۲۸۳ 


مدت سه ماه تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» برساند [بندهای 
الف, ب, ج, د ماد‌ی یک تصویب‌نامه] و مجدداً در تبصره‌ی ماده‌ی ٩‏ بر مهلت 
سهماهه تأکید می‌کند. در ماده‌ی ؛ تصویب‌نامه, سازمان مدیریت و برنام‌ریزی کشور: 
«وظایف مربوط به ساماندهی بایگانی‌های دستگاه‌های اجرایی و تنظیم روش‌های 
نگهداری و بایگانی از طریق سازمان مدیریت و برنام‌ریزی کشوره را برای 
خود محفوظ نگه می‌دارد و عمااٌ و به‌درستی, کار گردآوری: بررسی: امخاء و 
بالاخره نگهداری اسنادی که به دلایل ملی ارزش آرشیوی دارنند را به معاونت اسناد 
ملی سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران» واگذار می‌کند. همچنین در ماده‌ی * 
تصویب‌نامه از سازمان جدیدالتأسیس می‌خواهد که به منظور استاندارسازی و 
استفاده از اسناد. حداکثر ظرف مدت " ماه استانداردهای مربوط به فهرست‌نویسی, 

نمایه‌سازی: و زمینه ایجاد شیکه را تدوین و به واحدها و مزسات اسنادی کشور 
۱ ابلاغ نماید. و بالاخره در ماده‌ی ۷ تصویب‌نامه آمده است که سازمان مدیریت و 

برنام‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم را تأمین کند تا سازمان اسناد و 
کتابحان‌ی ملی #امکان فهرست‌نویسی. نمایه‌سازی. اسکن اسناد مّی و شبکه سازی 


آن‌هاه را به وجود آورد. 


برابر نمودار تشکیلاتی مصوب دی ۱۳۸۱ ریاست. سازمان اسناد و 


کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب هیئت امنای سازمان 
و با حکم ریاست جمهوری منصوب می‌گردد. هیلت ممیزه و شورای اسناد ملی 
دو بازوی مشورتی و کمکی ریاست سازمان هستند و زیر نظر او چهار 
ععاونت کتابخانق ملی» معازثت استاد معاونت. پورهش» برنانه ریوی رو فناوری 
و معاونت پشتیبانی انجام وظیقه می کنند. در این میان از مجموعه ادارات کل 
معاونت کتابخانه ملی. یکی نیز اداره کل کتاب‌های خطی و نادر است که وظیفه 
گردآوری. سازماندهی و به‌حصوص حفظ و نگهداری کتاب های خطی. چاپب 


ستگی و نادر با آن است. 


بل تذکره ثویسی درژبان فارسی 


ب. اهداف و وظایف 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی با هدف 
شناسایی, جمع آوری؛ ساماندهی و سازماندهی, نگهداری و حفاظت و اشاعه اطلاعات 
اسناد. کتاب و منابع غیرکتابی مرتبط با ایران و اسلام در اقصی نقاط جهان تأسیس شده 
است و به این منظور در چارچوب وظایف کلی زیر فعالیت می کند. 
۱ گردآوری. حفاظت. سازماندهی و اشاعه‌ی اطلاعات مربوط به آثار 
مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در ایران و یا متعلق به ایرائیان خارج از 
کشور و در زمینه‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی. خصوصاً انقلاب اسلامی به 
رهیری امام خمینی(ره)؛ آثار معتبر علمی؛ فرهنگی و فتی از کشورهای دیگر؛ 
۷ پژوهش و برنامه‌ریزی علمی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی؛ 
۴ شرکت در تحقیقات و فعالیت‌های بین‌المللی ذیربط: 
3 اتخاذ تدابیر لازم برای صحت. سهولت و سرعت امر تحقیق و مظالعه در 
همه‌ی زمینه‌ها به منظور اعتلای فرهنگ ملّی و انجام تحقیقات مرتبط؛ 
4 انجام مشاوره. نظارت. هدایت و ارائ‌ی خدمات فّی و برنامه‌ریزی و 
سازماندهی کتابخانه‌های کشور؛ 
" ارائه روش‌های مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت‌های 
کتابخانه‌های ملّی. عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله‌ی اطلاعات, 
(نک. سازمان اسناد و کتابخاله‌ی ملّی جمهوری اسلامی ایران 4۱۳۸۲ 
۲. متن (بررسی تذکره‌های موجود) 
1-۲. تعداد نسخ 
در سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران بیش از سی و 
چهار هزار نسخه‌ی خطی فارسی نگهداری می‌شود که بر اساس رکوردهای 
مندرج در سایت سازمان مجموعاً ۲4۵ مورد از دست‌نوشته‌های فارسی نام تذکره 


دارند" یا به عنوان تذکره ثبت شده‌اند که از این میاز 
کامل ۸۰ مورد به پایان رسیده و دارای «شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی» اند (که 


ثیت مشخصات جزئی و 


بررسی و معرفی تذکرحفای خطی ساژمان اسناد و..ء ۲۸۵ 


مشخصانشان به مقال‌ی حاضر پیوست شده است) و باقی آن‌ها (۱1۱ مورد) تنها 
ثبت اولیه شنده و «شماره‌ی بازیایی» دریافت کردهاند. ‏ ۲ 
۲-۲. وضعیّت استنساخ دست‌نوشته‌ها 
از میان 3 نسخ یادشده. ۱۲۷ دست‌نوشت دارای وضعیت استساخ 
۱ مشروح است. که نکات مندرج در این توضیحات را می‌توان در قالب جداول زیر 
نشان داد: 
۳ ثبت شده با زمان کتابت | ثبت شده با زمان کتابت | بدون زمان کتابت 
مشخص نامشخص 5 ۴ 
۸ جلد (۷۷ درصد کل نسخ) | ۲۰ جلد. (۱1درصد کل نسخ) ٩‏ جلد (۷درصد کل نسخ) 
جدول ۱- وضعیّت کلی زمان کتابت نسخ 


قرن (هجری قمری) فراوانی 
۱ هفتم 7 ] 
۲ . |هشتم ۲ 
۳ نیم 0 
* . دمم 1 
ك یازدهم ع۱ 3 
۳ دوازدهم ۱۳۱ 
۲ اه 11 
3 ۸ چهاردهم ۳ 
جمع ۹۸ 
جدول ۲- توزیم زمانی نسخ دارای زمان کتابت مشخّص 
قرن (هجری قمری) قراوانی 
۱ دهم ۳ 


۱۸۶ تذکره نویسی درژیان فارسی 


۲ یازدهم ۳ 
۳ .| نازدهم یا دواژنهم 1۱ 
3 دوازدهم 3 
1 یدهم 3 
چهاردهم ۲ 
جمع ۱ 


جدول" توزیم زمانی نسح دارایزمان کات ۶ یی 


قرن (هجری قمری) | فراوانی و درصد (نسبت به کل 
نسخ تاریخ‌دار) 
۱ آهفتم 6( درصد) 
۲ آهشتم ۲ درصد) ۳ 
۳1106 ۳ درصد) 
٩ 17‏ درصد) 1 
|یازدهم | ۱۶(۱۷ درصد) 
7 دوازدهم ٩‏ (درصد) 2 
۷ |میزدهم ۲( درصد) 
۸ ]چهاردهم ۲ درصد) ۳ 
جمع 1 


جدول ۶- توزیع زمانی نسخ تاریخ‌دار به شکل کلی 
به علاوی از مجمُوع این ۱۲۷ نسخه. ۲۵ دست‌نوشته دارای نام کاتب‌اند؛ 
۱ دست‌نوشته یا نام کاب احتمالی آد بت شده و سه دبت تری یز عاری 
امی اقص و توش از کاتبان ۳ هتند. 
۲-۲ توزیع موضوعی 


توزیع موضوعی این دست‌نوشته‌ها چنین است 


پرزسی و معرقی تذکره‌های خطّی سازمان استاد ود.. ۸۲ 


موضوع ] فراوانی و درصد 
۱ |نوشتارهای دینی ِ 0 درصد) 
۲ | تذکره‌های ادبی ۲ (۱۷درصد) 
15 نوشتارهای گوناگون (موضوعات متنوع) ۸ درصد) 
6 کب آمووفی ۸ درصد) 
* | پزشکی | ۷( درصد) 
7 | مسائل تاریخی ۷ درصد) 
۷ علم نجوم 6( درصد) 
۸ | تذکره‌های عارفانه و صوفیانه 6 (۳ درصد) 
٩‏ | شرح حال عالمان 7 
۰ | علوم غریبه ۲ درصد) 
۲ أنامشتتمی ۹ درصد) 
۲ |جمع 0۳ 


جدول ۵- توزیع زمانی نسخ تاریخ‌دار به شکل کی 

4-۲. نگاهی مفصتل‌تر به «تذکره»های این مجموعه (در معنای ادبی و اصطلاحی آن) 

در اين قسمت به معرفی تفصیلی آن دسته از تذکره‌های موجود 
می‌پردازيم که او يا صرفاً به شاعران و آثار آنها پرداخته باشد یا اگر به 
موضوعات پراکنده می‌بردازده بخشی مستقل و منسجم در باب احوال شاعران به 
1 یشان را در بر داشته باشد (به دیگر بیال, تذکره‌هایی که مثلا 
صرفاً به شاهان, شاهزادگان, عرفا و خوشنویسان: قطع نظر از شاعر بودن ایشان 
پرداخته‌اند در فهوست زیر معرفی نشده‌اند؛ حثّی متونی شناخته شده و دارای 
ارزش ادبی چون تذکره الاولیای عطار) ثانی از میان متون دارای یک نسخه ثنها 
به آن دسته از تک‌نسخه‌ها پرداعته می‌شود که اطلاعات تفصیلی دارند؛ ال به 

جهت رعایت اختصار, بحث از تذکره‌های ادبی بی‌نشان (کتبی که مشخصات 
+ نشان مزلف‌شان معلوم وت نامی شبیه تذکره‌های ادبی 


همراه تمونه‌های 


تست تذکره نویسی درزبان قارسی 


دارند) نیز در این قسمت آورده نمی‌شود. شماره‌های ثبت و بازیابی این نسخ در 
کتابخانه‌ی ملّی به همراه مشخصات و توضیحات تکمیلی: در بخش پیوست همین 
مقاله آمده است": تذکره‌های این دسته که به معنی «احص» تذکره‌اند. ۲۱ عنوان و 
٩‏ دست‌نوشته را شامل می‌شوند: 1 


آثار چند نسخه آثار تک نسخه مجموع 


٩‏ عنوان (۳۸ درصد) در ۷؛ نسخه | ۱۲ عنوان (1۲ درصد) ۱ عنوان 
عنوا عنوا عنوا 
جدول 7- وضعیّت کلی تعداد نسخ تذکره‌های ادبی 


نام اثر/ آثار تعداد نستخه‌ی 
( هر الر 
۱ | تذکرملشعراءسمرقندی و تذکرهالشعرا مشهور به آتشکده‌ی آذر ۱ 
۲ | تذکره‌ی شعله 1۳ 
۳[ تذکره‌ی هقت اقلیم 1 
تذکرهالشعرای صادق آشتیانی ۳ 
۵ | تذکره (تحفه)ی سامی»تذکزمی انجمن خافان تذکره‌ی ۲ 
دلگتاای گلش نود 
۳ ۳ 
جمع 9۹ 


جدول ۷- توزیع تعداد نسخ درتاک‌ههای ۲ 

قرن نهم 

الف. تذکره‌الشعراء سمرقندی یا تذکره‌ی دولتشاهی (اثر دولتشاه بن 
علاء‌الدوله بختیشاه‌الغازی السمرقندی, تألیف :۸۹۲ 8) 

تذکره‌ی دولتشاه سمرقندی. حاوی شرح حال یک‌صد و سی و دو تن از 


شعرا با نموئه‌هایی از شعر آن‌ها در یک «مقدمه» هفت )طبقه» و یک «خاتمه» 


است: امقدمه» در ذکر شعرای عرب. طبقه‌ی اول از رودکی تا عماد زوزنی؟ 


طبقه‌ی دوم از حکیم | تا سیف آسفرنگی؛ طبقه‌ی سوم از نظامی گنجوی تا 


بررسی و معرفی تذکره‌های خطی سازنان استاد و... ۳۸۹ 


عبدالقادر ائینی؛ طبقه‌ی چهارم از شیخ فریدالدین عطار تا میرمیدان کرمانی؛ 
طبقه‌ی پنجم از خواجه عماد فقبه کرمانی تا خواجه عبدالملک سمرقندی؛ طبقه‌ی 
ششم از سید نعمت‌ائه ولی تا طالب جاجرمی؛ طیقه‌ی هفتم از امیر شاهی 
سبزواری تا خواجه محمود برسه و خاتمه از شش تن از افاضل عهد مزلف (نک. 
میرانصاری. ۱۳۸۵: ۷۱۲-۷۱۲), 

قرن دهم 

ب. تذکره (تحفه‌ای سامی (اثر سامبناسماعیل حسینی مشهور به سام میرزاه 


تألیفد: 93۸-40۷ق) 


این تذکره شامل یک «تنییه». هفت «صحیفه» و یک «ذیل» است که 
فهرست صحیفات هفتگانه‌ی آن چنین است: صحیفه‌ی اول: در ذکر شمه‌ای از 
احوال فرخنده مال حضرت صاحبقران مغفور و اولاد و احفاد و سلاظین معاصر 
ایشان؛ صحیفه‌ی دوم: در ذکر سادات عظام و علمای افادات اعلام؛ صحیقه‌ی 
سوم: در ذکر اسامی سامی حضرت واجب التعظیم که اگر چه شاعر نبوده‌اند اما 
گای زبان به گفتن شعر می‌گشوده‌اند؛ صحیفه‌ی چهارم: در ذکر وزراء کرام و 
سایر ارباب قلم؛ صحیفه‌ی پنجم: در ذکر شاعران مقرر و فصحاء بلاغت گستره؛ 
صحیفه‌ی ششم: در ذکر طبقه‌ی ترکان و شعراء مقرر ایشان؛ صحیفه‌ی هفتم: در 
ذکر سایر عوام و اختتام کلام (نک. فتوحی, ۱۳۸۵: ۲:۸-۲۱۰). 
قرن یازدهم 
پ. تذکره‌ی نصرآبادی (اثر میرزا محمّد طاهر نصرآبادی؛ تألیف ۰۸۹-۱۰۸۳ 

مولف. اثر خویش را در ۱۰۸۳ق آغاز کرده. و تا ٩۱2۷۸/۵۱۰۸۹م‏ به تکمیل 
آن سرگرم بوده است. در این تذکره که به نام صفی‌میرزا. معروف به شاه سلیمان 


صفوی, تدوین شیده. ترجمه‌ی احوال و گزیده‌ی سروده‌های نزدیک به یک هزار 
شاعر دوره‌ی صفویه و معاصر مژلف گرد آمده است. این تذکره مشتمل است بر 
یک «مقدمه» (در ذکر شاهان و شاه‌زادگان)؛ ۵ بخش با نام «صف» (به ترتیب 


حاوی احوال و اشعار امیران و خوانین ایران و هندوستان,. مستوفیان, 


خوش‌نویسان و شاعران عراق. خراسان. ماوراءللهر و هندوستان)؛ و «خانمه»‌ای 


۲۹۰ تذکره نویسی درزبان فارسی 


در ذکر تواريخ و لغز و معما از متقدمان و متأخران, «اين کتاب. علاوه بر احوال و 
اشعار شاعران دوره‌ی صفوی. حاوی اطلاعات ارژشمند دیگری نیز هست. از آن 
جمله: ذکر نام برخی از کتابداران و شیخ‌الاسلام‌های شهرهای مختلف. نام برخحی 
مدرسه‌ها: محلات و روستاهای اصفهان, مساجد و مقابر امام‌زادگان» تکایای 
درویشان, برخی بازارهاء بیمارستان‌ها. قبرستان‌ها. و اشاره یه برخی از بیماری‌های 
سخت آن روزگار: میزان مواجب دولتی, اسامی برخی از مشاغل. بعضی 
مجازات‌ها. چند اصطلاح دیوانی و اطلاعات کتاب‌داری و کتاب‌شناسی و نیز 
ارتباط شاعران با قهوه‌خانه‌ها.» (نک. حسنی, ۱۳۸۵ الف: ۷۱-۷۱۵ 
ت. تذکره‌ی هقت اقلیم (امين احمد رازی» تألیف: ۱۰۲۸ق) 

این کتاب یکی از تذکره‌های بزرگ و جغرافیاهای مفصل و کتابهای نفیس 
است و امین احمد در اين تذکره عالم را بر طبق نگاه جغرافیانویسان قدیم به 
هفت اقلیم تقسیم کرده و سپس در ذیل هر اقلیم ضمن ذکر آثار فرهنگی و اسامی 
شهرها. مشایخ و اعیان شعرای آن ناحیه را مفصل شرح می‌دهد. رازی شرح حال 
و آثار شعری 4۵۰انفر از دانشمندان و شعرای و علمای جهان را طی شش سال در 
این اثر گرد آورده است و بنا بر ماده تاریخ زیر سال تألیف این کتاب ۱۰۲۸ق. ۱ 
است: گر از تو کسی سوال ثاریخ کند ۸ تصنیف امین احمد رازی گو ۱ 
قرن ۱۱ و ۱۲ ۱ 
ث. تذکره الشعراء (اثر محمدمحسنین محمدصادق آشتیانی» قرن ۱۱ و ۲اق) . 

در این کتاب از شعرای زیر یاد شده و اشعاری از آنها جمع‌آوری گردیده است: 
جمال‌لدین عبدالرزاق اصفهانی؛ ظهیرالدین قاری 
امیر معزی؛ مسعود سلمان؛ انوری؛ خاقانی؛ ادیب صابر؛ رودکی؛ عنصری؛ سلمان ساوجی؛ 
نظیری نیا رشید و طواط؛ ابوبکر ازرقی؛ عثمان مختاری؛ کمال‌الاین اسماعیل! 


حکیم سنائی غزنوی؛ ناصرخسرو علوی؛ مولائا جلال‌الدین رومی و شیخ عطار. 


| _ برزسی و ممرفی تذکرههای خطی سازمان استاد و... ۳۹۱ 


قرن ۱۲ 
ج. تذکره‌ی ریاض الشعراء (اثر علیقلی‌خان داغستانی؛ متخلص به واله» 
۱۲-۷۰ ۱ق) 


داغستانی می‌گوید بخلاف تذکره‌نویسان متقلتم بدون فراهم آوردن 
مقدمات و ارتجلاً دست به تحریر این کتاب زده و قصدذش آن بوده که از شعرای 
معاصر و در گذشته. نام آنان را که سزاوار ام‌آوری می‌دانسته برشمرد و از هریک 
قصیده. غزلی یا قطعه‌ای را نیز نمونه آورد. او اساس 2 


یب کتاب را رعایث 
ترتیب حروف تهجی در تخلص هر شاعر قرار داده و برای هر یک از حروف الفبا 
«روضه‌ای» گشوده و اگر در موردی تخلص فرد را نیافته به شهرت شاعر بسنده 
کرده است. در آغاز نسخه قهرستی از نام شاعران و نویسندگان (از شیخ ابوالحسن 
خرفانی تا یحبی خان افشار) آمده و در انتهای تذکره نیز احوال مولف ذکر شده است. 
به علاوه شایان ذکرست که در اين متن, «خافان» اشاره به شاه سلطان حسین 
صفوی و «خسروه شاه طهماسب ثانی است. 

چ. تذکره الشعرا مشهور به آتشکده‌ی آذر (اثر لطفعلی‌بن‌آقاخان, مشهور به 
آذر بیگدلی شاملی تألیف ۱۱۸۰ق.) 


ارد: مجمره‌ی نخست د 


این تذکره دو «مجمره» ر اطوار و اشعار فصحای 
متقدمین و مجمره‌ی دوم در شرح احوال و نقل اقوال فصحای معاصرین. بخش اول, 
خود از یک شعله» با سه «انخگر» ترتیب يافته که به ذکر احوال و اشعار شامان و 
شهزادگان هر دیار و امرای علیمقدار ترک و جز آن و ذکر شعرای ایران و توران 


هندوستان می‌پردازد و هر «احگره نیز به نوبه‌ی خود چند «شراره» دارد و هر شراره به 


۰ 
ذکر نام شاعران ولایتی اختصاص یافته (و ضمنا تحت هر شراره اسامی بلاد آن ولایت 
نیز می‌آید). در مجمره‌ی دوم نیز یک «قروغ؛ به حالات و مقالات زنان عفت‌دامان هر 
دیار اختصاص دارد که خود مشتمل است بر دو هیر 


خانمه‌ی کتاب (نک, فتوحی, ۱۳۸۵: ۲1-۲۱۰). 


در اقکار یاران معاصر و در 


۳۹ تذکره نویسی درزیان فارسی 


ح, تذکره‌ی اسحاق‌بیگ (اثر اسحاق‌بیگ عذری بیگدلی قمی شاملو,- ۱۱۸۵ق) 
گردآورنده‌ی این اثر (که تذکرهمی شعله نیز نام دارد)؛ برادر کوچک‌تر 
لطفعلی بیگ آذر بیگی صاحب آتشکده‌ی آذر است که در جواتی در گذشته امنت 
وی در این جنگ, اشعار آتشکده را به ترتیب الفبایی قافیه‌ی قصائد. غزلیات: 
قطعات و رباعیات مرب کرده است و گاه در کنار مطلع اشعار و یا بعضی ابیات 


نام شاعر را آورده است. این کتاب دیباچه ندارد برخحلاف نامش: تذکره‌ی شعرا 


نیست و اررش آن ضرفاً ذر شتاخت بهتر ضبطها و هحتوای آتشکده‌ی آذر است 
و به همین دلیل در پیوست مقاله ذ 
خ. تذکره‌ی شعرای عرب (از نویسنده‌ی نامعلوم» 
نسخه‌ی ناقص حاضر ظاهراً بخش مکمل از نسخه‌ی دیگری از تذکره‌ی 
شعرای فارسی زبان است. مولف در نسخه حاضر کوشیده است. با ارائه و ذکر 
احوال شعرای عرب - قبل و بعد از اسلام» تذکره‌ی پیشین خود را تکمیل نماید. 
مولف نخستین شاعر عرب را حضرت آدم ذکر نموده و مطالب با معرفی #خدیجه 
بنت ابت‌الانصاری» خانمه یافته است. 
د. تذکره‌ی مرآه الخیال (شیر علیخان بن علی امجد خان لودی» تألیف: ۱۱۰۲ق) 
گرچه ظاهراً (در نگاه نخست به فهرست این تذکره) چهارده باب از 
ابواب پان تذکره‌نگاری اختصاص دارد؛ امّا در 
این اثر شرح حال ۱۳۰ شاعر ایرانی (شامل ۱۵ ن) با رعایت ترتیب زمانی از رودکی 
تا همدمی ذکر شده است (برای اطلاعات فزون‌تر نک. حاجی‌زاده» ۱۳۸۰: ۳۲۲-۳۱۱): 
ذ. تذکره المعاصرین (اثر محمد علی‌بن ابی‌طالب معروف به حزین لاهیجی: 
۳ - ۱۸۰اق.) 


نسخ آن کتاب آمده است. 


۵ ۱۲ق) 


گانة کتاب به موضوعاتی غیر از 


شمول زمانی این تذکره‌ی کوتاه» به روزگار موف ملحصر است و 
د که از ۱۱۰۳ ق (که سال و 
ر یک سقدمه» وادو اقرقته ترتیب یانته 


سرایندگان و دانشمندانی را د اوست: 
چشم به جهان گشود‌ند. این کاب 
سیب تالف کال قاری در ود ۱۱ علمای معاصر 
که سراینده نیز بوده‌اند (از صدر الدین مدنی تا صدر الدین جیلائی» و فرقه‌ی 
ثانیه در ذکر سایر شعرای معاصر بالغ بر هشتاد تن (از میرزا محمد طاهر تا میرزا 
واری) که مولف همگی را شیعه می‌داند. 


است؛ مقدمه در 


محمود سبز 


بررسی و ممرفی تذکره‌های خطی سازمان استاد و... ۱۹۳ 


ر. سرو آزاد (میر غلامعلی ین نوح آزاد حسینی واسطی» مشهور به آزاد 
بلگرامی, تألیف: ۱۱21ق) 

تذکره‌ای است در دو فصل: فصل اول در ذکر صاحب‌طبعان فارسی؛ فصل 
ثانی در ذکر قافیه‌سنجان هندی. این کتاب در سال ۱۱37ق. تالیف شده است (نک, 
فتوحی, ۱۳۸۵: ۲۹۱-۲۵۹), 
قرن ۱۲ و ۱۳ 
ز. تذکره‌ی انجمن خاقان (اثر محمد فاضل گروسی متخلص به راوی» 
محمد» ۱۱۹۸؟- ۱۲۵۲ق) 

این تذکره در یک «مقدمه» چهار «انجمن؛ و یک «خانمه» تبویب شده و 
به زندگی و شعر شعرای معاصر فتح‌علی‌شاه قاجار و ستابش‌گران او می‌بردازد. 
س. تذکره‌ی یخچالیه (محمدعلی‌بن ابوطالب مذهب, قرن ۱۲ و ۱۳ قمری) 

شرح حال و نمونه‌ی اشعار تنی چند از شاعران معاصر موف است که اشعاری 
هجوی و به زعم او مزخرف می‌ساختند. اين اثر به نام محمّدشاه قاجار نگاشته شده و در 
چند نوبت به چاپ رسیده است. نسخه‌ی حاضر حاوی مقدعه‌ای کوتاه از محمدحسین 
فروغی است که نسخه را برای چاپ سنگی تصحیح و آماده می‌کرده است. 
قرن ۱۳ 
ش. انجمن‌آرا یا تذکره‌ی اختر (اثر احمد متخلص به اختر, قرن ۱۳ق) 

این اثر (حاوی تراجم احوال و نمونه‌ی آثار ۱۲4 شاعر هم‌عهد مزلف): نتیجه‌ی 
سفر اختر به اصفهان. شیراز: یزد. تهران و خراسان و مجالست با بزرگان آن 


سرزمین‌هاست و گرچه تاریخ تألیفش به درستی دانسته نیست می‌دائيم که موف از 


۲۲۵اق به فکر تألیفش بوده و با مرگش در ۲ ناتمام می‌ماند و نشاطی برادر کوچک 


نویسنده تکمیل می‌شود و گروسی بخشی از تذکره‌ی انجمن فان (که پیش‌تر بدال 
اشارت شد) را با اعتماد به همین تذکره فراهم کرده است (نک. مرانصاری, ۱۳۷: 46۱2۳ 
اما شعرای مندرج در این تذکره: آذر بیگدلی؛ ! 
میرزا ابوالقاسم؛ اسیر؛ بسمل؛ بیدل؛ بیمار؛ ‏ 


بی؛ القت؛ انیس؛ باقی؛ ببخود؛ بنده؛ 


زه تسلی؛ حسینی؛ حاجت؛ میرزا جواد؛ 


۳۹۴ تذکره تویسی درزیان فارسی 
جلالی؛ حریف؛ خرد؛ خاوری؛ خرم؛ دانش؛ رقیق؛ میرزا محمدرضاه رهی؛ سحاب؛ 
ساغر؛ سالک؛ شیدا؛ شعله+ شمس‌الدین؛ شیدا (آقامحمد)؛ شایق؛ شرر؛ شهاب؛ شحله؛ 
صهبا؛ صبا صباحی؛ صافی+ علی+ غیرت؛ فردی؛ فردوس؛ فروظی؛ عاشق؛ عذری؛ 
طلعت؛ طرب؛ طوفان؛ طایر؛ عاشق (آقا منصور)؛ عالی؛ عارضی و عاید. این کناب. قبلاً 
به دست مرحوم دکتر عبدالرسول خی 
ص. تذکر‌ی دلگشا (ثر میرزا علی‌اکبر نواب شیرازی متخلص به بسمل 
رازی» تألیف: ۱۲۳۷ق) 


ر به چاپ رسیده است. 


شعرای بزرگ اما بی دیوان عصر 
تذکره‌ای را در ذهن داشته تا آنکه 


نویسنده‌ی این تذکرء از بیم از ميان رفتن 


خویش (به واسطه‌ی مرگ )؛ همواره اندیشه‌ی تدوین 


به حدمت شاهزاده حسین‌علی‌میرزا می‌رسد و به خواهش او این کتاب را می‌نگارد که 
مرکب است از یک «گلزار» دو «بستان» و یک »خاتمه* به شرح زیر؛ بوستان اول در ذکر 
احوال و اشعار شاهتشاه قاجار و شاهزادگان عظیم‌الشان و امرای شوکت نشان؛ بوستان 
دوم: در شرح احوال و اشعار سایر شعاری معاصرین؛ خانمه در ذکر احوال و آثار خود 
(نک, رستگارفسایی, ۱۳۷۱). 
ض. تذکره‌ی نسوان (اثر آخوند ملامحمد صدیق» قرن 8۱۳ 

در این تذکره» زنان نامی عالم» شاعر و نویسنده (در عرب و عجم) 
یادشده‌اند+ به عنوان نمونه. نام اغلب دختران با فضل فتحعلیشاه قاچار در این 
رساله هست. نام این زنان بر ترتیب حروف القبا (حرف اول نام آن‌ها از الف تا 


یا) آمده و در آخر 
اغلب مطالب آن برگرا 
ط. گلشن محمود (اثر محمود میرزا قاجان ۱۲۱۶ - ٩۱۲۷۱‏ ق) 

در بردارنده‌ی شرح حال چهل و هشت تفر از شاهزادگان دریار فتح علی 
شاه با نمونه‌هایی از اشعار آن‌هاست که توسط محمود میرزا گردآوری شده است. 


له نام و شرح حال دو مرد نیز ذکر شده آمده است. ظاهرا 


از کتاب خیرات حسان است. 


تسخه‌ی حاضر ایتدا شرح حال مولف ر 


حال فتحعلی‌شاه شروع می‌کند. 


کرده و بعد. تَذا 


نگاری را از شرح 


بروسی و بعرفی تقکره‌های خطی سازمان استاد وء.. ۳۹۵ 


قرن ۱۳ و ۱۶ 
ظ. خلاصه‌ی تذکره‌ی محمدشاهی (اثر بهمن میرزا قاجار» ۱۲۲۵ - ۱۳۰۱) 
این تذکره حاوی شرح حال سه طبقه از شاعران است: طبقه‌ی نخست در 
ذکر متقدمین؛ طبقه‌ی دوم در افکار خاقان و احوال بعضی شاهزادگان؛ طبقه‌ی 
سوم در احوال معاصرین. 
قرن ۱۶ 
ع. تذکره الشعرا (ثر جهانگیره ق ۱۶ قمری) 
در این تذکره. مولف اشعاری از شاعران معاصر خویش و ساکن اصفهان 
را گرده آورده که به نام صاحب دیوان (میرزا فتحعلی‌خان شیرازی) و مظفرالدین 


شاه زده‌اند. فهرست شعرای این تذکره در ابتدای نسخه آمده است. تعدادی از این 


اشعار بر وزن اییاتی از سعدی و حافظ هستند که در این صورت ابتداء سروده‌های 
این بزرگان و سپس اشعار معاصران خود را آورده است. 
زمان نامعلوم 
غ. تذکره‌ی شعرای ری (از نویسنده‌ی نامعلوم) 

نسخه‌ی حاضر دست‌وشته‌ای جدید در دو قسمت است که به زندگی‌نامه و 
قسمتی از اشعار شعرای مردم ری و نیز معرفی برحی از شاعرال زن این سامان 
پرداخته است. 
۳ جمع‌بندی, نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 
یکم. از دیرباز تاکنون. واژه‌ی «تذکره» در تام‌گذاری کتب به سه معنای «عام» 
(اشاره: تذکٌ یادآوری. یادکرد و مانند آن «خاص» (شرح حال فضلا بزرگان و 
اهل قلم؛ اعم از آدیبان. علما و جز آن و «اخص؛ (به عتوان اصطلاحی در | 
به کتب حاوی شرح احوال و نمونه‌ی آثار ادبا؛ غالبا شعرا و کم‌تر نشرئویسان) به 


کار رفته است؛ 
دوم. مقاله‌ی حاضر در مقدامات و مباحث ابتدایی بر معنای نخست تکیه دارد و 


۷ دست‌نوشته‌ی مصلار به واژ‌ی تذکره یا در موضوع آن را بر می‌رسد؛ در 


۹۶ تذکوه نویسی درزبان فارسی 


توزیع موضوعی به کتب دسته‌ی دوّم (شامل ۲۱ تذکره‌ی ادبی و ۸ تذکره‌ی مربوط 
به عرفا و علما) نیز اشارتی دارد و در بخش فرجامین متن یر بررسی تفصیلی 
معنای سوّم (تذکره‌های ادبی و شعری) می‌پردازد؛ ۰ ۱ : 
سوم. با توجه به وظیفه‌ی ذاتی سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی 
اران از یک‌سو. و اهمیّت ویژه‌ی علمی, قرهنگی, تاریخی و هویتی نسخ خی (و 
مخصوصاً تذکره‌ها) از دیگر سیی این مجموعه آمادگی کامل دارد گنجینه‌ی نسخ و 
تذکره‌های خویش را در اختیار محققان بگذارد. به علاوه از آنجا که دارایی روبه‌فژونی 
بخش نسخ خی سوربه طور خاص تذکره‌ها- اهمیتی ویژه در نسخ سده‌های یازدهم تا 
چهاردهم قمرء 2 واکاوی این مجموعه می‌تواند به شناخت ادب و فرهنگ عهدهای 
صفویه تا قاجار (و به‌ویژهقاجار) یاری بسیار رساند؛ 

چهارم. با عنایت به تمام مطالب یادشده: توجه به مسائل زیر به منظور تکمیل 
تحقیقات تذکرهپژوهان تا کنون شایسته به نظر می‌رسد: ۱ 


* _._ مطالعه‌ی داشتن نقش کلیدی تذکره‌های شعری فارسی در فهم و ترسیم 
سیر و تحول شعر جوامع فارسی‌زیان؛ 

۰ مطالعه‌ی تذکره‌ها به عنوان اسناد شناساننده‌ی وضع اجتماعی-فرهنگی 
قرون گذشته؛ ۱ ۱ ۱ 
 *‏ شناسایی, تصحیح و تحلیل تذکره‌های دارای موزلفان نقاد در ترسیم پیشیله 
و تاریخچه‌ی نقد ادبی در قلمرو تمدن فارسی‌زیان (و به‌ویژه هند که در این زمینه 
سابقه‌ای درخشان دارد)؛ حه 

خوائی تذکره‌ها و حکایات و افسانه‌های مندرج در لابه‌لای سطور آن‌ها 
با آرای نوین دانش‌های مردم‌شناسی و مطالعات فرهنگی به هدف شناخت کامل‌تر 
و علمی‌تر روحیات جمعی و قومی فارسی‌زبانان؛ 

۰ درنگ در اهمیّت گزینش(نمونه)‌های شعری تذکره‌های ادبی در مطالعات 


میان‌رشته‌ای ادبیات و جامعه‌شناسی (مبحث «جامعه‌شناسی ذوق ادبی»): 


پررسی و ممرفی تذکره‌های خطی سازمان اسناد و... وین 


واکاوی مبحث کم‌تر مور توجه ویژگی‌های خوشنویسی, تذهیب و 


به‌طور کلی نحوه‌ی کتابت و کتاب سازی در گذشته؛ 


واکاوی تذکره‌های «خص» کابخانه‌ی ملی (شامل ۲۱ عنوان و ۵٩‏ دست نوشته) 


| و معرفی, نقد و تصحیح آن‌هاء 


کتاب‌نامه 


ل 


ادییات در ایران از 


ترابی؛ محمّد (۱۳۷8. تاریخ ادبیات ایران [تلخیص تا 
ذبیح‌ك صفا ج۲: تهران: قردوس, ج۲. ۱ 
جر. خلبل (۱۳۷۸) فرهنگ لاروس (عربی- فارسی): ترجمه کتاب المعجم 
العربی الحدیث, ترجمه‌ی حمید طبیبیان. تهران: امیرکبیر. ج ۱۸. 

حاجی‌زاده: حسین (۱۳۸۰), «تذکر؛ مرأت‌الخیال». مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و 
علوم ائسانی دانشگاه تهران. س 4۵. ش۱۵۷. صص ۳۲۲-۳۱۱ 


حسنی, حمید (۱۳۸۵الف). «تذکره‌ی تصرآبادی». در: دائرهالمعارف بزرگ 
اسلامی. ج ؟۱, تهران: داثرهالمعارف بزرگ اسلامی. ج۱. 

حسنی. حمید (۱۳۸۵ب). «تذکره‌لویسی». درد دائره‌المعارف بزرگ اسلامی, 
ج۱۶. تهران: داثرهالمعارف بزرگ اسلامی, ج۱. 

دبیرسیاقی. محمّد [مصحح], (۱۳۳۱). فرهنگ آندراج. ج۲. تهران: کتابخاله‌ی 
خیام ج ۱ 

دهخدا: علی‌آکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه. ج۵. تهران: دانشگاه تهران 


رستگارفسایی. منصور [مصحح]. (۱۳۷۱). تذکره‌ی دلکشا. شیراز: کتابخان‌ی 
نوید. چ 1 
۰ قهدی (۱۳۸۸). تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی, تهرال: سخن, 


زر 
چ 

سازمان اسناد و کتابخان‌ی ملّی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۱). قانود 
اساسنامه‌ی سازمان اسناد و کتابخاله‌ی علی جمهوری اسلامی ایران. تهران: 
اداره‌ی کل انتشارات سازمان استاد و کتابخانه‌ی جمهوری اسلامی ایران. ج۱. 


تذگره نویسی 


۱ شقیعی‌کدکنی, محمدرضا (۱۳۷۲). شاع رآیینه‌ها. تهران: آگه. چ۱. 

۲ شفیعی کدکنی, محمدرضا (۱۳۷۵). شاعری در هجوم متتقدان . تهران: آگه. چ۱. 

۳. . . فتوحی. محمود (۱۳۸۵). تقد ادبی در سیک هندی, تهران: سخن, ج۱. 

فتوحی, محمود و محمد افشین وفایی (۱۳۸۸). «مخاطب شناسی حافظ در 
سده‌های هشتم و نهم هجری بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمئوتیک». مجله‌ی 
نقد ادبی. س ۲. ش1. صص ۱۲۱-۷۱. 

۰ . گلچین. معالی احمد (۱۳9۰). تاریخ تذکره‌های فارسی, ج۲. تهران: دانشگاه 
تهران, چ ۱ 

۳ مرادی. نوراله (۱۳۷۲). مرجه‌شناسی: شناحت خحدعات و کتاب‌های مرجع. 
نهران: فرهنگ معاصر. چ۱. 

۷ میرانصاری. علی (۱۳۷۷). «اخثر. احمد بیک گرجی4 در: داثرهالمعارف بزرگ 
اسلامی. ج ۷ تهران: داثرهالمعارف بزرگ اسلامیء ج ۱. 

1۸ میرانصاری, علی (۱۳۸۵). «نذگره‌الشعرا». در: داثره‌لمعارف بزرگ اسلامی, ج ۰۱4 
تهران؛ داثرهالمعارف بزرگ اسلامی, چ۱ 

٩‏ نقوی. سید علیرضا (۱۳۸۳), تذدکره نویسی فارسی در هند و پاکستان, تهرال: 
موسه‌ی مطبوعاتی علمی, ج۱. 

 . .۰‏ وب‌گاه سازمان اسناد و کنابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران به شانی؛ 
رت 

حواشی: 


۱ به عنوان نمونه نک. نفل مسعودی از سخن حاجی‌خلیفه در کشفالتلنون که به ۷۷ کتاب 


عریی مصدر «تذکره» اشاره داود (نک. مسعودی, 0۷۱3:۱۳۸۵ 


۲. در باب این اصطلاحات نک. نقوی؛ ۱۳۳ 11-۸. 


۳ برای تکمیل بحث نخستین بودن لبابلالباب تک. تقوی, ۱۳۳: ۱۸-۱۵. همچنین در 


باب توشتارهایی که تذکره گوثه‌اند اما تذکره ثیستند نک, ژرقانی: ۱۳۸۸: ۵۲-۳۳, 


| بردسی و معرقی تذکره‌های خطی سازمان اسناد و 


۴ برای اطلاعات فزون‌تر در این باب نک, شغیعی کدکنی؛ ۱۳۷۵: 11-۲۱ و ۱۰۳-۳۸۱ و نیز: 
هموه ۳۷۲ ,۳۵-۲۹ 

۵. در این بخش و آمار و جداول مربوط بدان. همه‌ی وشتارهای بازیابی‌شده‌ی مصلار به 
واژه‌ی تذکره ملاک قرار گرفته و مطالعه شده‌انه و سپس در انتهای متن (پیش از 
نتیجه‌گیری): به تذکره‌ها در معنی «اخحصی» (تذکره‌های ادبی) پرداعته شده و اطلاعات این 
دسته از که یز یو با حفظ 


تیب مندرج در متن؛ در بخش «پیوست؛ آمده است, 
۶ در این بخش, ترتیب ذکر نسخ بر اساس قرن و سپس (در نسخ هم‌عهد) پر اساس 


ترتیب الفبایی نام کتابست و همین ترتیب عیاً در پیوست‌ها نیز رعایت شده است. 


پیوست 

(اطلاعات تذکره‌های ادبی) 
۱._ تذکره‌العراء‌سمرقندی‌یاتذکره‌ی دولتشاهی (اثر دولتشاهبن‌علاه‌الدوله بختیشاه‌الغازی 
السمرقندی» تألیف ۸٩۲:‏ ق؛ شامل ۱۱ نسخه 


شماره ی بازیابی: ۵2۱۰۹۵۲ 

شماره ی کتاب شناسی ملی: ف ۹۵۲ 

شماره های شناسایی دیگراف ۹۵۲ 

وضعیت استنساخ: محتملا قرن بازدهم ق. 

آغاز:تحمیدی که شاهباز بلند پرواز اندیشه بساحت کبریای آن طبران نتوان مود و تمجیدی 
که سیمرغ قله قاف عقول انسانی بذروه عزت.... 
انجام؛خدم بتالیف و تحریر هه التذکره اقل عبادالله دولتشاهبن‌علاءالدوله بختبشاه الغازی 
السمرقندی اصلحالله شانه فی ثامن عشرین شوال سنه اثلی و نسعین و ثمانمائه الهجربه البویه 
المصطفویه الخاتمیه اللهم اغفر لملفه و لکاتبه و لقارئه و لسامعه و لمن قال امین 


مشخصات ظاهری:۲۳۵ برگ.۱۷ سطر کامل.اندازه‌ی سطور ۱۸۰*۹۰:قطع:۲۵*۱۰ 


میلیاتوره در صفحات اول و دوم و سوم و چهارم میان سطور کل 
سرفصل‌ها پا مرکب قرمز. میان مصراع‌ها دو جدول سطور : زر و لاجورد و سبز 


نوع و تز ثینات جلد:تیماج قرمزء‌ترنج و لیم ترنج و لجکی, 


انز تذکره تویسی درزیان فارسی 


دسترسی و محل الکترونیکی: 

-۱0-۵307-4656-0016 ۱۱1/223900 تهاص :من 
ده عسجماماهت)/09 4252605 کعع 

شماره ی بازیابی: ۵۱۰۸۰۵ 


شماره ی کتاب شناسی ملی: ف/ ۸۰۵ 
شماره های شناسابی دیگر:ف/۸۰۵ 

وضعیت استضاع: ۰۰۳اق. 

آغاز:تحمیدی که شاهبزا بلند پرواز اندیشه بصحن ساحت کبریاء آن طیران نتوان نمود. 
انجام؛..مصلحت آن است که کتاب را بدعای پادشاه اسلام ختم گردانیم, 

انجامهنخدم بتالیف و تحریر هذه التذکره اقل العباد دولتشاه ابن علاءالدوله بن بختیشاه الفازی 
اصلح اله شانه فی خامس عشرین رببع الاول سنه ثاائه والف. 

مشخصات ظاهری:۲۵۱برگ(ص ۲۱:)۱-۷سطر کامل.انداه‌ی سطورز۱۵۰:۷۵؛ قطع:۱۲۰:: ۱۹۰ 
یادداشت مشخصات ظاهری:وغ و درجه‌ی خط:شکسته نستعلیق؛ لوغ کاغا:فرنگی فستقی 
تزئینات متن:سرلوحه مذهب زر و شنجرف و لاجورد. سرفصل‌ها با مرکب قرمز. جدول دور 
سطور: آبی و زر و سیاهه مان مصراع‌ها: دو جدول: زر و سیاه 


وع و تز نبنات جلد:نیماج آبی. حاشیه گل و بوته. ضربی, زره مقوایی 

معرفی تسخه‌این رساله شرح حال و ببوگرافی گروهی از شعرا با نمونه‌هایی از شعر آنها در 
یک مقدمه و هفت طبقه است مقدمه در ذکر شعرای عرب طبقهاول از رودکی تا عماد زوزنی 
طبقه دوم از حکیم ارژقی تا سیف اسفرنگی طبقه سوم از نظامی گنجوی تا عبدالفادر نائینی 
طبقه چهارم از شیخ فرید الدین عطار تامیر میدان کرمانی طبقه پتجم از خواجه عماد فقیه 
کرمانی ا خواجه عبدالملک سمرفندی طبقه ششم از سید عمت الله ولی تا طالب جاجرحی 
طبقه هفتم از امیر شاهی سبزواری تا خواجه محمود برسه خائمه از شش تن از افاضل عهد 
مولف‌جای آن درین مجموعه از صفحه یک تا ۲۸۷ می‌باشد. 

شماره ی بازیابی؛ 5-8۰۷۹ 

وضعیت استنساخ» ۰2۸ اق 


آغلز: تمحیدی که عقاب اندیشه بساحت و فرای [ فضای ] آن پرواز نتواند نمود و تمجیدی 
که سیمرغ قله قاف عقل بقراز همت آن بال نتواند گشود ... 

الجام: از آن پیشتر کاوری در ضمیرولایت ستان باش و آفاق کیرپرچم اه عبد قال آمنا 
مصلحت آنست که کتاب را بدعای پادشاه اسلام ختم گر تمت‌الکتاب. 
مشخصات ظاهری:۲۰۱ برگ» ۱۸ و ۱٩‏ سطر اندازه‌ی سطور : ۱۲۵ ۷۵قطع : ۱۷۰ ۷ ۲۵۰ 


بردسی و معرقی تذکره‌های خطی سازمان استاد و 


یادداشت مشخصات ظاهر: ی‌تنوع کاغذ:اصفهانی: ترع و درجه‌ی خط:نستعلیق 

نوع و تزئینات جلد: تیماج قهوه‌ای, مقوانی. مجدول به جداول حاشیه‌ای با بوته‌های ریسه‌ای 
منگنه, عطف تیماج مشکی, اندرون کاغذ نخودی؛ ات متن:عناوین و برخی کلمات و 
علائم و نشان‌ها شنگرف 

یادداشت استنساخ:از ص ۲۸۵ نا آخر نسخه یه حط دیگری است 

حصوصیات نسخه موجود:یادداشت‌های مربوط به ٌسخه :مغلوط بودن حکایات کتاب در آخر 
نسخه 


حواشی اوراق:در حاشیه با حطوط مختلف تصحیح شده است و اوایل تسخه دارای بلاغ است 
معرفی تسخهابه توضیحات شماره ۲۹۷-۵لف در هیم فهرست بنگرید. هشت صفحه اول 
نخه و گ ۲۸۳ ولویس است 

یاداشت تملک و سجع مهرنشکل و سجع مهر؛ مهمور به مهر خشتی با سجع «پا هو یا ابا 
عبدالّه یا علی مدده در آخر کتاب دو مهر بیضی با سجع بسم‌اله الرحمن الرحیم» در ص 
۵ و مهرهایی ناخوانا در صفحه‌های (۰۲۹ ۸٩‏ ۱۸۷ ۳۷۹) 

یادداشت‌های تملک:بادداشت تملک طاهر هاشمی مورخ ۱۳۳۳ در ص باارقه‌ی کتاب 

بعضی برگها لونویس استآب افتادگی, سوختگی و وصالی دارد 

عنوان‌های دیگر: نکره دولتشاهی 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

06-0056 1432-45 -01090 ۱۲/۱۲۱/895 تهاه :ان 


دهع عماها113/)0 496032147 
شماره ی بازیابی: ۵-۱۵1۲۳ 


شماره های شناسایی دیگرنشماره ی پیشین: ۲۷۲-۳۷۲۱/ج ۱۳۲۳ 

1 بالک آیدزکوه . که سلطان حسین آفتاب شکوه . الا ای جهاندار 
عالم قرار یافته و ملوک اطراف و اکناف ..کردون اشتباه توسل میجوئید 
اخلاص و اطاعت زندگانی..» 

مشخصات طاهری:۲4۸ برگ,سطر : ۵اندازه‌ی سطور : 7۵ « ۱1۵: قطع : ۱۳۰ ۷ ۲۳۳ 
یادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغذفرنگی, نوع و درجه‌ی خطستعلیق 


, نوع و تزئینات جلد:مقوایی. روکش کاعذ نخودی. عطف گالینگور زرشکی. اندرون جلد آستر 


0 


کاغذی, 


شنگرف. 


معرفی نسخهترجوع شود به تسخه شماره ۱۶۹۷۵-۵ (۱1۹۷9-۵ف) همین مجموعه. 


بات متن:ٍعتاوین و علاما 


توضیحات نسخه: لبه اوراق فرسوده و برخی از اوراق وصالی شدء است. 


-03-4053-0005ع ز-کع۱/09۳276زا نز تاه نون 
«صهععهاماه/3964ع 1 1000ع7 


۳۰۲ 


کاکره تویستی ‏ دوزیان فازسی 


شماره ی کتابشناسی ملی :ف 1۹۷۵ 
آغاز نسخه: تمحیدی که شاهباز بلند پرواز اندیشه بساحت و فضای آن پرواز 
خاطر مهر تنویر ارباب فضل و قطنت 
انجام نسخه: اقتاده: ... شخص چند قدمی با شاهزاده برفت احزاز عهد برگردید و آن شاهزاده 
بیچاره را بدست مردم ... 

مشخصات ظاهری:برگ: معطر ۲۱ اندازه‌ی سطور ۳۱۲۵ قطع ۱۱۰۱۱۸۰ 

یادداشت مشخصات ظاهری‌ننوع کاغذ: فرنگی حنایی؛ حط: تستعلیق 

تزئینات جلد: تیماج مشکی, مقوابی. مجدول, منگنه ضربی, عطف 
ات متن: عناوین و خط روی متن و جدول دور سطور به شنگرف 
فرسودگی, اقص بودن صفحات: برخی از اوراق وصالی شده است 
متابع الیه تمایه ها. چکیده هامنابع دیده شده: ف ملی (۲۹۱: 6۱. ف مرعشی (۱۹7: 4۲۰ مشار 
(۱۲4۵:) 

شماره بازیابی: ۱۸۵ - ۲۰۷۰/چ۸۷۵ 

شماره ی کتابشناسی ملی: ف 9۰۳۹ 

رضعیت استساخنق ۸٩۲‏ 

آغاز نسخه: بسمله. تعحیدی که شاهیاز بلند پرواز اندیشه بساحت و قضای کبریاا آن., 

انجام نسخه: 


سومه‌ای 


آن بیشتر اوری در ضمیر ولایت‌ستان باش و آفاق‌کی 

کتابرا بدعای پادشاه..تاریخ ۸٩۲‏ ۱ 
مشخصات ظاهریتبرگ ۰۱۹۷ سطر ۰۳۵ انداژه‌ی سطور ۸۰3۱۷۰ ت ۱۸ 

بادداشت مشخصات ظاهری:وخ کاغذ: هندی نخودی؛ خط: شستعلیق 

تزئینات چلد: تبماج قهوه‌ای تیره, مقوایی, ترنج با گل و بونه به زره مجدول. منگله ضربی, 
عطف ثیماج قهوه‌ای تبره رنگ و رو رقته اادرون جلد آستر کاقذی الوان 

نزئینات متن: سرلوح و کتیبه مذهب به زره لاجورد. مشکی و شنگرف, جدول دور سطور به 
زر و لاجورد. عن‌اوین و علامات به شنگرف 

شماره بازیابی: ۹۳۹/۵7۰ 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

-۱۱۱/96۹۲۹631-747)0-4380-9603 .تهج ا//:حاط 

وه ععماما/1 ۱28۱18801080 

شماره ی کتابشناسی ملی: ف ۲۹۷ 

سرشناسه:سمرقندی, دولتشاه 

عنوان و نام پدیدآور:تذکره الشعواا (< تذکره دولتشاه)[نسخه خطی]دولعشاه سمرقندی 
وضعیت اسنتساخ:۲۸ شوال ق ۹۹۲ 


یردسی و ممنی تذکره‌های خی سازبان اسناد و ی 


دارای آغاز. انجام و انجامه:آغاز نسخه: پسمله, تحمیدی که شاهباز بلندپرواز اندیشه بساحت 
فضای آن پرواز نتواند نمود و ت‌محیدی (< شاید نمجیدی) که سیمرغ قاف قله عقول انسانی 
بذروه عزت و عظمت آن بال نتواند گشود 
انجام نسخه: از آن بیشر کاوری در ضمیر ولایت ستان باش و آفاق گیر. تم الکتاب و ربنا 
محمود له المکارم والعلی والجود 
مشخصات ظاهری:۲۲۳ برگ. ۱٩‏ سطر کامل. اندازه‌ی سطرر ۸۰1۱۵۵ 
یادداشت مشخصات ظاهر: ی‌تنوع کاغذ: اصفهالی 
خط: نستعلیق 
نزئیتات جلد: تیماج سبن مقوانی. ۱8۰ ۲۳۰۶ 
ترئینات مثن: سرفصل‌ها یا مرکب قرمزه اسمااً با مرکپ قرمزه جدول دور سطور زر و سیاء و 
آبی میان مصرعها دو جدول زر و سیاه. ۱۵ صفحه اول نونویس شده است. خط حاشپه با 
خط متن فرق دارد. کاغذ اين ۱۵ صفحه فلقل نمکی است. در صقحه‌ی ۱۸ مهر محمدشاه 
دارد. نسخه صحافی شده است. 
شماره ی کتابشناسی ملی: ف۲۸۹۸ 
آغاز نسخه: تحمیددی که شاهباز بلندپرواز اندیشه بساحت و فضای آن پرواز نتواند نمود 
انجام نسخه: که ک‌تاب را بدعای پادشاه اسلام ختم گرداتم 
مشخصات ظاهری:۳۸۸ برگ, ۱۵ سطر کامل. انداژه‌ی سطور ٩۰3۱7۰‏ 
بادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغذ: اصفهانی؛ حط: نستعلیق 

ات جلد: چرمی تریاکی, مقوالی, تبماج مشکی, دامن‌دار 

آت متن: ساده» اسمااً اعلام با مرکب قرمز. عناوین با مرکب قرمز, اشعار هر بت در یک 


دسترسی و محل الکترونیکی: 

-655-8207 146-4 -0۵56 ۱/۵۵۵۱ /۲.ت۵۱۵ 0۱ :و۱ 
«وعه,ععمامام)/۵6 1 36209128] 

شماره ی کنابشناسی ملی؛ ۳۰۳۸ 


آغاز نسخه: تحمدی که شاهیاز بلند پرواز اندیشه بساحت و فضای 


اقل عبادالله الغتی دوا 
مشخصات ظاهریل۱۷۵ برگ. ۲۱ سطر کامل, ان 
یادداشت مشخصات ظاهری:توع کاغذ: بخارانی:؛ حط: نستعلیق 


آژ‌ی سطور ۸۰3۱1۵ 


۲۵۰۷ ۵ 


ناین و اسماا اعلام با 


دسترسی و محل الکتروتیکی: 


۳3۳ تذکره نویسی درزیان قارسی 


-6۸-436۸-۸260 1 77۱43-2 ۲۱/۲۵۸5 تداصا// :حون 
«وفنعسعهاهاه)/69721581998336 
شماره ی :۵-۷ 


مشخصات ظاهری: اج. یدون شماره‌گذاری 

شماره ی بازیابی: ۵-۲۰۱۹۰ 

شماره‌های شناسابی دیگر:خط :نستعلیق.بدون جلد.آغازوپایان تدارد. 

مشخصات ظاهری: اج. (بدون شماره‌گذاری) 

۲. تذکره (تحفهای سامی(اثرسام‌بناسماعیل حسینی مشهور به سام میرزاه ق 6۱۰, شامل ۲ نسخه 
شماره ی یازیابی؛ ۵-۱۰۸۰۵ 

شماره ی کتاب شناسی ملی: ف/ ۸۰۵ 

شماره های شناسایی دیگردف/۸۰۵ 

وضعیت استلساخ:» ۰۰۳اق. 
آغاز:نله الحمد قبل کل کلام بصفحات الجلال و الاکرام... 

انجام:..محب آل علی اد سرفراز جهان عدوی آل علی باد پست و زار و توا 

مشخصات ظاهری:۲۵۱برگ,(ص ۱:6۲۹۰-۵۰۲اسطر کاملاندازه‌ی سطور:۵۰2۷۵؛قطع: ۱۹۰۶۱۲۶ 
درجه‌ی خط:شکسته نستعلیق؛ توع کاغذ:فرنگی فستفی 
ترئینات متن؛سرلوحه مذهب زر و شنجرف و لاجورد. سرفصل‌ها با مرکب قرمز. جدول دور 
ات جلا:تیماج آبی. 


یادداشت مشخصات ظاهری:نوع 


سطور: آبی و زر و سیاه, میان مصراع‌ها: دو جدول: زر و سیاء؛ نوع و تز 


حاشیه گل و بوته. ضربی, زره مقوآیی 

صحافی شده یا تذکره‌ی دواتشاه لدولتشامبن‌علاءالدول‌بن‌بختیشاه الغازی, ۱۰۰۳ق. 

شماره ی بازیابی: 9-۳۲۰6۵ 

مشخصات ظاهری: :این کهن‌دست‌نوشته یه گوثه نوشتار (#خط) چهارگوشآویزه (:لستعلیق) 
بوده و دربوششی(:جلدی) ازتیماج است و دارای ستون‌سازی (مجدول) است؛ اج. (بدون 
شماره‌گذاری) 

۳ تذکره‌ی نصرآبادی (اثر میرزا محمّد طاهر تصرآبادی, تألیف ۱۰۸۹-۱۰۸۳ تک‌نسخه 
شمارءه ی کناب شناسی ملیف ۱۳۰۱ 


عنوان و نام یدیدآور [تسخه خطی آمحمنطاهر تصرآبادی 


آغاز نسخه: بسمله و به‌نستعین. سرسیزی ئهال خامه از طراوت بحر ذخار و تذکار حمد 
صانعی است 

انجام نسخه: و طرفیلش باعتبار اينکه تودشصت است نود است و ثلث نود خود ظاهر است 
مشخصات ظاهری:۳۹؛ برگ. ۱۷ سطر کامل, اندازه‌ی سطور 7۰2۱5۰ 


بررسی و معرقی تکرههای خی سازمان استاد و... ۳۰۵ 


تیماج سبز, مقوائی, ۱۱۰ ۲۱۵۶ 
ات متن: سرلوحه مذهب زر و لاجورد و بتفش, سرفصل‌ها و اسما اعلام با مرکب قرمز. 
جدول دور سطور زر و سیاه. مبان مصاریع جدول زر و سیاه 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

۵380-49007 عطق ۱۱1/36 لوا :وان 

یو ماه /60 1 107938065 


تذکره‌ی هفت اقلیم (امين احمد رازی» تألیف ۸ شامل چهار نسخه 

شماره ی کتاب شناسی ملیف ۱۵3۱ 

از نسخه: بسمله و به تستعین, خرد هر کجا گنجی آرد پدید بنام خدا سارد آنرا کلید 
انجام نسخه: کند یادم ب‌اخلاص دعالی 

مشخصات ظاهری:۵:۲۱۵ع۰۱ ۳۳۱ برگ: ۲۹ سطر کامل 

پادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغذ: قرنگی؛ خط: نستعلیق 

نزئینات جلد: تیماج ماشی. یک‌لالی» ۲۲۰ ۳۵۵ 

تزئینات متن: سرفصل‌ها با مرکب قرمزه روی یعضری از اسماا اغلام با مرگب فرمز خطکشی 
شده, اسماا اعلام با مرکب قرمز, از صفحه 0٩۲‏ تا 7۳۱ 
«سترسی و محل الکترونیکی: 

8 اهه-0-0254-4010هوه که/زننهاه :نیو 
«کهع عم 166/0 300007089 

شماره ی کتاب شناسی ملیف ۲۰۲۶ 

رضعیت استنساخ:قرز دهم هق 


و ویس 


آغاز نسخه: بسمله, خبر الاسماا فهرست. فی هذا الکتاب من الاقالیم و العدابن و المشایخ و 
الشعرااً خلاصه اسامی ... 
انجام نسخه: گلستانی ارایم از خوش سخن که هرگز نگارش نگردد گهن 
معرفی کتاب: نسخه‌ی حاضر حاوی سه اقلیم است یعتی اول و دوم و سوم 
مشخصات ظاهری:۲۷۰ برگ. ۱۷ سطرکامل, اندازه‌ی سطور ۱۱۰۸۱۸۰ 
یادداشت مشخصات ظاهری‌:نوع کاغذ؛ فرنگی بخارانی؛ حط: تسخ و نستعلیق 
. تزئیات متن: سرفصل‌ها با مرکب قرمن بعضی از اسما یا مرکب قرمز. روی عبارات عربی و 
بعضی از اسما اعلام با مرکب قرمز خط کشی شده, 4۰ صفحه اول ونویس, تاقص 


تزلی‌تات جلد؛: ساغری, سیاه. مقوائی» ۱۷۰ ۲۷۰۸ 


دسترسی و محل الکتروتیکی: 

636-0160 60-4 و9 ۱۱۱/6731۵38 نز نداد اق//نوننط 
که نع مها /62605 182812 

شماره ی بازیابی:۳۵ع۲۷- ۵ 


۳.۶ تذکره تویسی درزبان فارسی 


شماره ی بازیبی:4 9-۲۱۷۶ 
وضعیت استنساخ:» محتملا 3 


آغاز؛حرد هر کجا گنجی آرد پدید ینام حدا سازد آنرا کلید / حدای خرد بخش بخرد نواز / 
همائا خردمند را چاره ساز. 

انجام:بنظر اصحاب هنر و بسمع اصحاب عقول منظور است و مقبول بمته و کرمه مناجات در 
خائمه: الهی لطف خود را یار من کن /ز رحمت یکنظر در کار من کن... بود کز ملک معنی 
آشنایی / کند یادم به باخلاص دعایی. 

انجامه: الهی هر آنکس که این خط نوشت؛ عفو کن گناهش عطا کن 
الرساله الحمد له الشکر والمنه این شرف نامه هفت اقلیم است بعنایت حضرت پاری عز اسمه 
و باعانت ارواح طییه و بفرموده اید پیمودند. 

مشخصات ظاهر ی:۵۵۲بر گ,۲۱سطر کاملاندازه‌ی سطو: 
یادداشت مشخصات ظاهریننوع و درجه‌ی خط:نستعلیق 


/ تمت فی هذه 


۱۳۰۰۱۷۷ 


نوع کاغذ: رنگی نخودی 
ترلینات متر فد جر و کی تسیخعی زو فا طرح آذر اقتتاح سخه و آغاز هر افلیم 
جای سرلوح خالی است.جدول دور سطور به شنگرف و لاجوردسرفصل‌هاه برحی 


۱ 

۱ 
شتگر 
برنج باترنج و سرثرنج به شبوه سوخت ضربی 
جدول کشی(لت رو و زیر)؛ ترنج با نقوش اسلیمی,داخل سرثرئج عبارت" عمل میرزا عباد , 
الّه صحاف ۱۲۲۵>,حاشیه کاغذ روغنی ژیتونی.مصدو 


علائم جداکنده اشمار و حط کشی بالای برحی کلمات 


نوع و تر ثبنات جلد:مقوابی:تیماج سرخ 


خصوصیات نسخه موجودنحواشی اوراق:دارای توضیحات مختصر. و برخی توضیحات 
مختصر با نشالتصحیح <حی> ۱ 

توضیحات نسخه‌انسخه بررسی شلده .دآرای آثار لک و پاشیدگی مرکب در برخعی اوراق. 
یادداشت عنوان و بدیدآورنيادداشت روی کاغذ آستر بدرقه: <کتاب شرف‌نامه که هفت اقلیم 


است سنه ۱۲۹۲ 


کشف الایات. کشق اللغات. نمایه داخل 


برست ثام برخحی از علما و شعرا و دانشمندان با 
روی کاغد اندرون لت زیر 

.کره‌الشعراء (اثر محمدمحسن‌بن محمدصادق آشتیانی» قرن ۱۱ و ۱۲ق) شامل سه نسخه 
شماره ی کاب شناسی ملیف ۱۳۲۸ 

وضعیت استنساخ:۱۲۳۹ همق 


تسخه آمده است, 


ارجاع یه شماره صفحه داخل مت 
۵ 


آغاز تسخه: بسمله. جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهالی. دگر باره چه صنعت کرد با ما سپهر سرکش 


فرتوت رعنا 
انجام نسخه: چه دارم گفت دل پر پیچ دارم اگر این خر بیفتد هیچ دارم 


مشخصات ظاهری:۱۲۸ برگ. ٩‏ سطر کامل. انداژه‌ی سطور ۷۰۱۱۳۰ 


یادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغ: فرنگی آبی. خطء نستعلیق 
تزئینات جلد: تیماج قرمز. مفوائی, ۱۳۵ ۲۲۰ 


تزئینات متن: سرلوحه مذهب زر و شنجرف و لاجورد و سبز. در صفحات اول و دوم میان 


مشخصات ظاهر 


سطور طلاندازی, سرفصل‌ها با مرکب قرمز, جدول دور سطور قرمز و سیاه و زره جدول 
بیروئی زر و سیاه. میان مصاریع دو جدول زر و سپاه 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

-۱01/90900303-6330-4170-8301 ان نفاه ۵۱ :حرط 


«وه.عوم1/620۵ 15559139912 
شماره بازیابی :90۷-۲۹6 ۱۱۷۷ 


یخ و اشعار متظوم این الهادی محمد 


در مجموعه‌ی سه کتاب ( تذکره‌ی ملک‌شاهی. سب التوار 
باقر اشتبانی) 

شماره بازیابی:۵-۱7۹۳۸ 

جنگ (ج 1) : تذکره الشعرا م و ... 

مشخصات ظاهری:۵۰گ:قطع:4 ۱۸۵*۱۲ س,م 

دسترسی و محل الکترونیکی: 
-۱563-8800-4760-8200 ۱۱۱/76۵۵ 1۲ .زهاه:0۱/:حااط 

دوه ها /324458)00060 

تذکره‌ی ریاض الشعراء (اثر علیقلی خان داغستائی متخلص به واله,۱۱۲4-۱۱۷۰ق):تک نسخه 
شماره بازیابی: ۵2۱۱۵۳۱ 

شماره ی کناب شناسی ملی: ۱۵۳۱۵ 

شماره های شناسایی دیگر: ۱۵۳۱ف 

۵ اس 

وضعیت استلساخ:» ۲۱۱ اق. 


] برگ ۲۱ مر کامل. اندازه‌ی سطور: ۱4۵ ۲۳9#؛قطع: ۱۸۵ « ۳۱۰ 


یادداشت مشخصاگ ظاهری:نوع و درجه‌ی خط:شکسته نستعلیق خوش 
نوغ گاغذ:اصفهانی. لب طلالی 


تزئینات متن:سرفصل‌ها یا مرکب قرمزه روی عبارات عربی یا مرکب قرمز خطکشی شدء 


یی 


۳ ق) شامل 1 
شماره بازیابی:5-۱۷۸۱۰ 
شمازه‌های شناسایی دایگر:51۲-۲۷۹ 

وضعیت استتساخ:تاريخ کتابت: ۱۲۸۶ی. 

آغازد دی مفیچه دیدم در طوف حرم می‌گفت ل این خانه باین حوبی آتشکده. 
فروغ آتشکده‌ی دل و زبانه‌ی اخگر, سپاس بی‌قیاس قدیمی است بهر برهائه که کرمی 
هتگامه‌ی عوالم مختلفه از پرتو آفتاب ذات اوست:, 

انجام: نهفته روی تو خورشيد را ضبا از چیست " نهی ز شخص نو در ابوان در 


جیستت 
انجامه: تمام شد کاب آتش‌کده‌ی حاجی لطفعلی‌بیک الشهیر بآذر در روز سه‌شبه دهم شهر 
شعبان المعظم سنه ۰۱۳۸۶ حسب‌الفرموده جناب علامی فهامی جناب آقالی أقا شیخ. ذکریا 
نوشته شد. 

مشخصات ظاهری: 8۱۲صی.؟۲س, انداژه‌ی سطور: ۱۱۰۲۵ قطع:۳۹۵۶۲۸۰, 

بادداشت مشخصات ظاهری؛ نوخ و درجه‌ی خطنتعلیق کتابت عالی, 


حواشی تشعیری یا طرح نقوش اسلیمی و گل‌های ختایی در التناح کتاب. جدول‌کشی به زر و 
تحریر و شنگرف و لاجورد. و کمنداندازی به ژر و تحریر. عناوین و نشان‌ها یه سرخحی 


ات جلد: تیماج عنابی, مجدول, اندرون کاغذدی 
یادداشت استنساخ: نسخه به درخواست آقا شیخ ذکریا نوشته شده است. 

خصوصیات نسخه موجود: امتیاز: ثسخه سرلوح و تزییلات آراسته و خطی زیبا دارد. 

حواشی اوراق: اندکی اقتادگی‌ها در حاشیه لوشته شده است. در صی ٩۵۸‏ تصحیح به خط و 
امضای م. وجدانی دارد 


یادداشت‌های مربوط به نسخه: نسخخه قبلاً متعلق به کنابخانه‌ی ضیاء‌لشگر قی, دانش به شماره 
۳ بوده است, 

معرفی نسخه: به توضیحات شماره‌های ش ۱۷2۷۹-۵ وه-۱۰۱۰۰ (۱۰۰ف) و در همین 
کتابخانه بنگرید. نسخه کامل است. 

یاذاشت تملک و سجع مهر: شکل و سجع مهر؛ مهر بیضوی ناخوانا در ص ظهریه . ۱ 
توضیحات نسخه: نسخه بررسی شده. * ۸٩/‏ اندکی وصالی و لکه‌های قارچی دارد. ۱ 


ها به جات زسیاه دی 
3 کرهی آتشکده‌ی 
ی ری 


کره‌های خملی سازبان اما 


مترسی و محل الکترونیکی: 

-۱99-4000-9591 3)5040-8 ۱۱۱/۱ تعاصال// :یط 

وهی مامات 860047030900 

شماره بازیایی:5-۷۱۲۰ 

وضعیت استنساخ: کائب: محماد باقر خلف میرزا روح‌الله کجوری, ۱۲۳۹ق. 

آغاز: بسمله. در طوف حرم دیدم دی مغبچه می‌گفت‌اگین خانه باین خربی آنشکده بایستی 
فروغ آتشکده دل.... 

الجام:.. قاصدی با کاروان آید همی/ جبرئیل از آسمان آپد همی: 

انجامه:,., الراقم الحقیر محمد باقر حلف‌الصدق میرزا روح‌الله کجوری غفرله و لوالدیه در یوم 
بک‌شنبه شهر جمادی‌الثانی در بلوک کلار ساف؟ عن‌الحادله و الفساد فی سنه ۱۲۳۹ م.م. 
مشخصات ظاهری: پرگ [۲۲۹) سطر : ۴۰.اندازه‌ی سطور + ۱۸۵ * ۲۳۵نراده گذاری؛ قطع : 
و 

یادداشت مشخصات ظاهری: نوغ کاغذ؛ فرنگی تخودی , 

نوع و درجه‌ی حط: نستعلیق شکسته, 

جع و نز نینات جلد: مقوابی. روکش تیماج قهوه‌ای. جدول زنجیره‌ی ضربی, الا 
بدرقه کاغذ شکری. 

حصوصیات نسخه موجود: حواشی اورا 
برگ ۷ با تاریخ ۱۳۹۵ق. حاشیه گاهی ادامه ابیات متن است. 


حاشیه کوتاهی درباره‌ی شمرای صفوبه در حآشپه‌ی 


بادداشت‌های مربوط په نسخه: در صفحه‌ی قیل از آغاژ. چند بادداشت تأبیدیه برای ارزشمند 
برد کتاب نگارش يافته یکی از آن‌ها به تاريخ ۲۹۰ اق است. 


معرفی نسخه‌برای توضیحات بیشتر به شماره‌ی بازیابی ۱۳۵۲۸-۵ و شماره‌ی 10۷۲-۵ 


(0۷۲ف) از همین مجموعه بنگرید, در پایان قطعائی شعر از مزلف نگارش یافته است. 
پاداشت تملک و سجع مهر: شکل و سجع مهر؛ مهر ببضی ناخوالا در ص, ۱۲ و ۰۱۳ ۱2. 
امضاء: حاث یقلی به تاریخ ۵ در برگ ۸٩‏ 

توضیحات نسخه: تسخه بررسی شلده (مهر ۱۳۸3). جلد: فرسودگی و رفتگی, آسیس‌دیدگی از 
رفتگی لیه‌ی جلد. وصالی اوراق. 
آب‌زدگی اوراق. آب‌افتادگی. 
تاره ها ی عی ع ۳ 


وضعیت استتساخ: 


آفت‌زدگی عطف و شیرازه. شکتندگی لبه‌ی اوراد 


قرن دوازدهم ق, 
آغاز نسخه: در طوف حرم دبدم دی مقبچه می‌ گت 
انجام نسخه: بگشاد خدا برویت ایندر خوشباد 

معرفی کتاب؛ این تذکره مشتمل است یر دو مجمره. 
قصحای متقدمین و مشتمل بر یک شعله در ذکر احوال و اشعار شاهات 


۳۰ 


تذکره نویسی درزپان فارسی 


امرای عالیمقدار ترک و غیره که فی الحقيقه متسوب به ولایتی نیستند و سه اخگر در ذکر 
شمرای ایران و ثوران هندوستان و هر اخگر به چند شراره و هر شراره به ذکر نام شاعران 
ولایتی اتصاص یافته و ضمنا نحت هر شراره اسامی بلاد آن ولایت نیز می‌آبد. مضافا این 
مجمره حاوی یک فروع در حالات و مقالات زنان عفت‌دامان هر دیار اسث. مجمرء دویم در 
شرح احوال و تقل اقوال نصحای معاصرین مشتمل است بر دو پرتو در افکار یاران معاصر و 
برئو دویم در خاتمه کتاب است که به قول مولف: به خبالات خام ود مختوم کردم که شاید 
از دم گرم یاران صورت یختگی به‌هم‌رساندن من‌الله التوفیق. 
مشخصات ظاهری؛ ۲۳۸ برگ. ۲۵ سطر کامل, اندازه‌ی سطور ۱۸۰3۲۲۰ 

بادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغذ: فرنگی فستقی. خط: نسخ خوش, 

نینات جلا: روغنی؛ بوم قرمز, ترنج, نیم‌ترنج, مجدول: ۲۰۰ ۰۳۰۰۸ 

تزلینات متن: دارای دو جدول: ۱- دور سطور قرمز و آبی. ۲- خحارجی قرمز. عبارات عربی با 
مرکب قرمز نوشته شده. صفحات اول کناب صحافی شد.. 

شماره بازیابی:۵-۱۸۸۹۲ 

مشخصات ظاهری: 44اص؛ قطع: ۳۳۲۲۱۵ 
شماره بازیابی:5-۱۸۸۹۳ 5 

مشخصات ظاهری: ۱5۲۳۸ قطع: ۳۰۹۲۰۰ س.م 
شماره بازیابی:۵-۲۸۳۱۲ 

مشخصات ظاهری: اج, بدون شماره‌گباری 
شماره بازبابی:9-۳۱۲۷۰ 


وضعیت استنساخ:, ۱۲۰۳ق. 
مشخصات ظاهری:۱ ِ 
شماره بازیابی :9-۳۱۳۳4 

مشخصات ظاهری: اج: (بدون شماره‌گذاری) ۱ 
شماره بازیابی: ۵-1۱7۳ 

عنوان قراردادی: [آتشکده‌ی آذر, بر گزیده] 

وضعیت استنساخ: کاتب: حسن‌بن‌احمد حسبنی کاشانی متخلص به فریاء ۱۳۷4 

آغاز: من کلام استادی شیخ نظامی قمی رحمه‌ی‌الله علیه: بسم‌الهالرحمن‌الرحيم, هم چرس 


انجام: تا کی بخدا نالم از اب 1 
مشخصات ظاهری: برگ : "اپ 
یادداشت مشخصات ظاهری؛ نوع کاغذ؛ فرنگی نخودی 
لوع و درجه‌ی خط:شکسته تستعلیق , 


نوع و تز ینات جلد: میشن عنایی, مقوایی. ضربی. دارای ترنج و سرت 
رنگ مشکی, مجدول با حواشی ریسه‌ای, اندرون کاغذ طرسی . 
تزئینات متن: کتیبه‌ی طلاپوش در پیشانی کتاب. جدول مثتی و کمندکشی به زر و تحربره 
عناوین یه سرخی. 

یادداشت استنساخ: در برگ ۷۳پ اشعاری نوشته شده است. زیر آن‌ها با همان خط و مررکب 
آمده است: (خط الاستاد الکل دروبش عبدالمجید) این دستخط یقیناً صورت دستخط درویش 
عبدالمجید طالقانی (م ۱۱۸۱ق) است. نام کاتب و ناريخ کتابت به قرینه‌ی نسخه‌ی شماره‌ی 
۱۱۹۵-6۵ ف نوشته شده است (به توضیحات 1۱7۳-۵ (۱۱۱۱۳ ق) بنگرید) . 

خصوصیات نسخه موجود: حواشی اوراق:نسخه تصحیح شده است 

امتیاز: کاتب نسخه از خوشنویسان سده‌ی ۱۳ ق. است که وشته‌ی سپهر نستعلیق و کیبه را 
استوار می‌نوشته است. 

معرفی نسخه: به توضیحات شماره‌های ش ۱۷۷۹-۵ و۱۰۱۰۰-۵ (۰۰اف) و در همین 
کتابخانه بنگرید. نسخه‌ی حاضر گزیده‌ای از این تذکره و شرح احوال و اشعار ۲۸ شاعر است: 
شاعران مذکور عبارتند از : نظامی قمی, شاه طاهر قمی. لوائی قمی. رفیعی کاشی, کلیم کاشی. 
مایلی کاشی. اثیرالدین همدانی, رشیدالدین محماد همدانی. ملا عبدالباقی. جوهری, تبریزی, 
حکیم قطران, ملهمی تبریزی, سید ذوالفغار. قلکی, کنجوری, اوحدی, معزی, ادیب صایره 
دهلوی, وطواط, داعی, رفیق. شعله اصفهانی. محمد صادق تفرشی, صافی اصفهالی, طرفان 
مازندرانی, عاشق اصفهانی, عبدالباقی طبیب اصفهانی. نام انتخاب کتنده در نسخه نیاماده است. 
توضبحات نسخه: نسخه بررسی شده. مرمت یرگ آخر, رطویت‌دیدگی 

صحافی شده با: دبوان لامعی گرگانی. کتابت : ۱۲۷ ق.۱۱۲۰۶7۱ 

عنوانهای دیگر:برگزیده‌ی ثذکره‌ی آتشکده‌ی آذر. 

شماره بازیایی:۵-۲۲۹۰۱ 


عنوان و نام پدیدآور: مجموعه (آیات الاحکام و تذکره الشعراه) [نسخه‌ی خطی] 
مشخصات ظاهری: اج, بدون شماره‌گذاری 

شماره بازیابی:5-۲۷۷۷۹ 

عتوان و نام پدیدآور: مجموعه (مجامع الدر و نتایج العمر 
مشخصات ظاهر ن شماره‌گذاری 

۸ دست‌نوشته‌های مکتل تذکره الشعرا (مشهور به آتشکده‌ی آذر): تذکره‌ی «شعله» یا «اسحاق 
بیگ» (اثر اسحاق‌بیگ عذری بیگدلی قمی شاملو, ؟- ۱۱۸۵ق.) ؛ شامل ۱۰ ثسخه 

شماره ی 8-۷ 

شماره : 9-۷ 


ذکره الشعراء) [نسخه‌ی خطی] 


وضعیت استنساخ: محتملاً قرن سیزدهم ق. 
مشخصات ظاهری: ۲۳۵برگ, ۱۷سطر کاعل. اندازه‌ی سطرر ۵ قط : ۳۱۰۷۵۲۰۵ 


یادهاشت مشخصات ظاهری: توع و درجه‌ی حط: شکسته تستعلیق.. 

نوع کاغله قرنگی, تزئینات متی: نام شاعران با مرکب قرمز: اشعار هر شاعر تحت نام او آمده. 
جلد:جلد تیماج. ماشی مقوایی. 

معرفی نسخه: درین تذکره از شاعران زبر ایاتی آمده است؛ عاشق اصفهانی, شابور طهرانی, 
خاقانی. آذر بیگدلی, ائوری اببوردی» ابوالفرج روتی. نظیری؛ طیب اصفهانی. عرقی شیرازی, 
سیف اسفرنگ. عصمت بخارائی» سنانی. مسعود سعد سلمان. رشبدالدین وطراط سید محند 
شعله اصفهانی, ابوالعلاء گنجه عنصری. عبدالواسع جیلی. جمالالدین عبدالرزای, ظهبرالدین 
فاریابی. سعدی. حسن دهلوی,میر سید علی مشتاق اصفهانی. طوفان هزار جریبی, وحشی 
بافقی. زلالی کرمانی. شمس‌الدین طوسی سلمان ساوجی. ترک خجندی, ملا امد طهرالی, 
بنانی هروی. کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی, ادیب صایری ترمذی بدعشانی. عمعق بخارئی, 
حکیم قطران. حکیم سوژنی سمرقندی, مجدالدین همگر شیرازی. امیر معزی سمرقندی, 
اشرف سمرقنادی. سلمان ساوجی: فردوسی طوسی. محمد قلی سلیم شاملو. مشتاق اصفهانی: 
شرف‌الدبن شفروه اصفهائی: ملا اهلی شیرازی: طفیلی جلابری: نظام استرآبادی. مایلی شاملوء 
خبازی نیشابوری. مجیرالدین بیلقانی, جمال الدین عبدالرزاق اصفهای. اثیرالدین اومانی (از 
محال همان ) امیر خسرو دهلوی. ین احوال اصفهائی. عارف طهرانی. خواجه 
عضمت بدا اشرفی سمرقندی, لاله خاتون. صداقی استرآبادیملا محتشم کاشانی: رفیع 
الدبن اصفهانی رقیق اصفهالی» اشرف سمرقندی. سلمان ساوجی, فردوسی طوسی. محمد 
فلی سلیم شاملوء مشتاق اصفهانی, شرف الدین شقروه اصفهانی, ملا اهلی شیرازی. طفیلی 
جلایری, نظام استرآبادی»؛مایلی شاملو, حبازی ی. مجیرالدین ببلقالی. جمال الدین 
عبدالرزاق اصفهانی, انیرالدین اومائی (از محال همددان ). امبر خسرو دهلوی, قریدالدین احوال 
اصفهائی, عارف طهرانی. خواجه عصمت بخاراتی. اشرقی سمرفندی, لاله خاتون, صداقی 
استرآبادی,ملا محتشم کاشانی, رقبع الدین اصفهانی: رفیق اصفهانی» اشرف سمرقندی, سلمان 
ماوجی: فردوسی طوسی. محمد قلی سلیم شاملر ۰ 
اصفهانی. ملا اعلی شیرازی, طفیلی جلایری, نظام ادی. مایلی شاملو, خبازی تبشابوری, 
مجیرالدین ببلفاتی جمال الدبن عبدالرزاق اصفهاتی. اثیرالاین اومانی (از محال همدان )۰ امیر 


خسرو دهلوی. فریدالدین احوال امجیی؟ عارف طهرائی. خواجه عصمت یخارائی. اشرفی 
ی‌ملا محتشم کاشانی. رفیع الدین اصفهانی» رفیق 
اصفهانیسید حسن غزنوی. قبدی شیروانی. اوحدی مراقه. الیسی جنابذی, بیانی کرمانی, 
عمانی شهرباری. شیخ فرید الدین راژی, فاضی نورالاین اصفهانی. طالب آملی, آفاجی 
بخارانی. مختاری 
ابوالحسن رودکی بخارانی. سید محمد شعله اصفهانی. عبدالرزاق جبلی‌سیفی نیشابوری, شرر 
شبرازی, داغی تفرشی, فریدی 2 
شرف جیان تبریژی, عبیدزاکانی (زاکان ازمحال 


سمرقندی, لاله خاتون, صداقی 1 


سلطا ابوسعید ابوالخیره ینایی 


تفا 


۱ 


هروی, مصاحب ائینی, ادیب صابر ترمقی. حگیم ازرقی. اصرخسرو اصفهانی (ص 6٩۲‏ 
ایامی هروی, کانبی نرشیزی, میرزا عبدالباقی طبیب. آغاجی بخارائی, قلکی شروانی. فاضی 
رگن الدین دعری قمی, شهاب الدین سمرقندی. شانی تکلو: ولی دشت بیاضی. شاه طاهر 
عمدانی مشهور بدکتی‌سید ذوالفقار شیروانی: ادیب صابر تومذی. بدیعی تبریزی» محمد 
غقایری رازی, قاضی نور اصفهانی. حیدر سبزواری, القاص میرزای صفوی, سابل رازی. 
ابوالفرجمهنوی, مابل نیریزی, فروعغی استرابادی راهب اصفهائی, درالدین جاجرمی, ملا امید 
طهرالی, فصیحی تبریزی. رضی الدین نیشابوری, عارف طهرانی. قاصری رازی. هلالی 
جفتابی. شهاب الدین غزنوی, رفیع الدین اصفهانیسید ذوالفقار شیروانی. منوچهر شصت گله 
پلخی (حمنوچهری)میر مشتاق اصفهانی. جوهر زرگربخارایی. ضیاءالدین خجندی, سراج 
الدین یلخی, کلامی هروی, لامعی جرجانی, شهاب الدین منشی اصفهانی. عجیبی جرجالی 
جلال الدین درکائی. عمادالدین خانی (سخوانی)؛کاتبی نرشیزی,سعاه اصفهالی, میلی ثرک, 
علی شهاب تبریزی, محبت الدین جرجانی. سراج الدین محمد فزوپنی, حاجی رکن الدین, 
هیر ابوالقاسم قندرسکی, دقیقی سمرقندی,خواجه احمد بیک تبریزی, حیدری تبربزی, ملرقی 
طوسی, سیری جربادقا نقاش اصفهائی. حکیم ازرقی هروی, سلمان ساوجی, شمس 
الدین قمی, کلیمی قمی. مبر عبدالحسیناسترآبادی. طبیی قزوینی, مسعود سعد. سلمان 
جرجالی, رشتی‌شیخ نجم‌الدین کبری خوارزمی, خواجه کمال حجندی. بساملی سمرفندی, 
عتیقی سمرقندی. رشیدی سمرقندی, محناری غزئوی, سعدی. الوری. میرژا جعفر راهب 
اصفهانی. شبخ سوری شیرازی, میر صفی نشابوری, بپکس شیرازی,. اثیرالدبن اوهانی. ابرعلی 
سیتا؛ محمدسلیم شاملو, حباتی ترکمان, نظامالملک. بنائی هروی, ابدال بلخی, رکن‌الدین 
قیانی. جوهری تبریزی؛ 

دسترسی و محل الکتروتیکی: 

-1۳۱۱۱۱/۵0۵8770]5-۵152-4079-9860.تصاصا// :وان 


جهن عماها/ 374440872591 
شماره بازیایی :۵-۱۷6۱۰ 


آغاز: بسمله... عاشق اصفهانی...تاحر عشقم بکف مایه سودم وقا | تا که شود مشتری تا چه 


دهد در بها 


امد سپه بهار و شد لشکر وی /بر شاخ نگر شکوفه چون افسر 5 
مشخصات ظاهر ء؟ ۳ب رگ ۱سطر. 9 
پادهاشت مشخصات ظاهری: نوع و درجه‌ی خط: تحریری 

نوع کاغذ:فرنگی. آبی, تزئینات متن؛ اسامی شاعران یه سرخحی نوشته شا است 
وع و تز لیات جلد: مقوانی. روکش تیماج سیاه 


۳۸۰۰۱ 


حصوصیات نسخه موجود: حواشی اوراق:اشعار شاعران در حاشیه نوشته شده است. در برگ 


۵ در زیر اشعاری از لطفعلی بیک آذر این‌چنین نوشته شدء است: «بجهت یادگاری قلمی شاد 


۳۴ 


تذکره نویسی درزبان فارسی 

شهر شوال ۰۱۳۱۱ در پایان کتاب چند یادداشت تولد به تازیخ های ۱۲۵۷و ۱۲۵۹و چند بت 
شعر به تاریخ ۱۲۱۲ توشته شده است.! 

یادداشت‌های مربوط به نسخه: در برگ۱۸۰دراتمام غزلیات اینچنین نوشته شده است «تمت 


ات [ تشنکده آذر ید ثاریخ سده ششم ربیع‌الثانی ۰۱۲۱ 
معرقی لسخه: بتگرید به شماره1۳۰۳ در همین قهرست. 
توضیحات شسخه: نسخه بررسی شده .شهریور ٩۰‏ آثار لکه‌پاشیدگی مرکب. پارگی در جلد و 


اوراف دارد. 


دسترسی و محل الکترونیکی: 

-36-0040ع4- 9۵04-34 ۱۱۱/83/ن.نهاه :حرط 
«وفه نها ها )/99645006305 

شماره بازیابی :9-1۳۰۳ 


وضعیت استنساخ» قبل از ۱۲۸۷ق, 

آغاز: [در طوف حرم] دیدم دی مقچه میگقت این خانه یاین خوبی [آتشکده] بایستی 

تاجر عشقم بکف مایه سودم وفا تا که شود مشتری تا چه دهد در یها عاشق اصفهانی 
انجام: افتاده: تا من شدم از هوا قربن هوسی/ جز ناله ز بنده بر تیامد نفسی/ فریادرسم پیست 
بغیر از تو کسی/ فریاد ز دسث چون تو فریادرسی ازرقی هروی, 

مشخصات ظاهری: ۲۳۹ گ, ۱۱ سطر, اندا ای سطور : ۸۵ ۷ ۱۳۸: قطع : 3 
بادداشت مشخصات ظاهری: وخ کاغذ افرنگی تخودی آهار مهرء 


وع و درجه‌ی خط: حرش 


نوع و تز ثینات جلد: مرغش, مجدول: دارای ترنج و سر 


کاغذی 


پا نقش گل و مرغه اندرون 


ترئبدات مسن: نام شعرا و کلمه (اله) و بیت مکرر مطلع بخش‌ها به سرخحی 
یادداشت استنساخ: 


اریخ کتابت به قرینه‌ی تاریخ یک ببت در حاشیه گ ۲۰۲ آمده است, 
خصوصیات نسخه‌ی موجوده حواشی اوراق: در حاشپه به حط کاب تصحیح و افتادگی‌های 
اشعار نو 

یادداشت‌های مربوط یه نسخه: در گ ۲۳۸ اشعاری نوتویس از همدم» جیحون. کمال‌الدین 
اسمعیل اصفهانی آمده است 


معرقی نسخه: به وشته فهرست مپه حدود ( ۷۲۰۰) بیت دار 


است. اشعاری پراکنده به خط دیگری در حاشیه بعضی صقحات آمدء است. 


. شماره ابیات در نسخه ما 
بدون احتساب سه برگ افتادگی ۷۳۹۵ بیت است. در فهرست ملی ( 74۵۸ - 10۲۱ ) نام 


شعرای 


جنگ آمده است . در نسخه حاضر از گ اپ تا ٩‏ فصاید و از گ ۱۱۸پ - 
۳"آپ غزلیات و از گ ۲۱۳ ت ۲۳۷ب 
۹ ) در پایان حدود سه یرگ افتادگی دا 


بررسی و ععرقی تقگره‌های خفلی سازنان اسناد ۳۱۵ 


آذر: یعنی در طوف حرم:دیدم دی متبچه می‌گقت؛ این خاله باین خوبی آتشکده بایستی, 

تکرار شده است. 

توضیحات نسخه؛ نسخه بررسی شده. در آغار اقتادگی. وصالی بعضی صفحات. انداکی جدایی 

نسخه از جلد 

دسترسی و محل الکترونیکی: 
-28-0600-4634-8087ع00 1۱7زا .نصا الوااط 
«ودهعبو۵ 180/0۵1 701002009 
شماره ی کتاب شناسی ملی: ف ۲۸۲۱ 
وضعیت استنساخ:قرن دوازدهم 
معرفی کتاب: درین جنگ از شاعران زیر شعری نقل شده است. ابوعلی گنجوی. الوری, 
عنصر.ی عبدالواسع جبلی. ظهیر فاریاب‌ی. سعدی شیرازی, حسن دهلوی, مشناق. طرنان, 
عاشق, فدائی کرمانی. شمس‌الدین طوسی, بدخشی. آذر بیگدلی, سلمان ساوجی, امیدی 
طهرانی. خاقانی شروانی. شعله اصفهانی, نظام استرآبادی, اثبر انحسیکنی, عتبقی. سمرقندی: 
سید والفقار: فرخی سیستانی: امامی هروی. کمال اسماعیل. ادیب صابر. عمعق بخاری, حکیم 
قطران؛ سوزنی. مجد همگری: مغربی. وطواط. اشرفی, قرید احول, عارف طهرالی. عصمت 
بخاری, اشرفی سمرقندی, لاله خاتون. سیف اسفرنگ, وحشی, فردوسی, محما.غلی سلیم. 
شرق‌الدین شفروه. آذری. اهلی. شیرازی. مجیرالدین بیلقانی. جمال‌الدین 
دهلوی. عرفی. محتشم: رفیع‌لدین لثبانی» رفیق اصفهانی. رضی‌الدین. جمال درکانی. سید 
حسن غزنوی. ائیسی. شرف‌الدین اصفهانی. شیخ نجم‌لدین کبری. عمادی شهرباری. طالب 
آملی. نوری اصفهانی, مختاری غزنوی, جمال‌الدین عبدالرزاق. ازرقی, رودگی؛ سنالی: معزی: 
سیقی نیشابوری, مختاری. شرر شیرازی, عرقی, داعی تفرشی. نوید شیرازی, ملای رومی. 
فطرث طوسی. طبان بمی. اوحدی مراغه عیبد زاکانی. شرف جهان قزویتی, لبانی هروی: 
مصاحب نائیتی. ادیب صابر. قطران. مسعود سعد سلمان. کاتبی. طییب اصفهانی, آغاجی 
بخاری, لطف‌الله تیشابوری, ناصرخسرو. فلکی شروانی. ادیب صابر 
دعوی‌دار, شهاب‌لدین سمرفندی, شانی‌تکلو. کاتبی تبریزی, شاه طاهر: ولی دشت بیاضی, 
سید ذوالقفار شره یعی تبریزی, میلی ترک. قاضی نور اصفهانی. غضایری رازی, القاص 

. میرزاه ابوالفرج رونی: مایلی تبریزی» فروغی استرآبادی, بدرالدین جاجرمی, فصیحی ثبریزی: 
میرشوقی. هلالی جلتانی؛ فاخری رازی. عارف, میرزا هادی اصفهانی. شاپور طهرانی. مختاری: 
حالی اسفراینی. لامعی جرجانی. منوچهری. ایوالفرج 
سراح‌الدین تلخی. عماد ققیه. جمال‌الدین منشی. عجیبی جاجرمی. منوچهری, ابوالفرج رونی. 
جوهری زرگر بخاری. ضیاآالد: ن. سراج‌الدین تلخی, عماد فقیه. جمال‌الدین منشی, عجیبی 
جاجرمی. صارالدین نیشابوری, نظیری. آذر شاملوء سراج‌الدین قمری, ابوالفرج سیسنانی» عیر 

فناءرسکی, دقیقی. امیر بیک تبریزی. حیدر تبریزی. ابوالفتح گنجو: 


اثیر اومانی, حسرو 


وتی. جوهری زرگر بخا 


خیاآالدین. 


۳ تذکره تویسی درزبان فارسی 


جرفادفاتی, صادق کاو». رفیعی کاشی, سلطان اویس جلایی, شریف تبریزی, ابوالفتح گنجوی, 
گلخنی قمی, میر عبدالحی استرآبادی, طبعی قزوینی, مخقی رشتی. بساطی سمرقندی, عقیقی 
سمرقندی, فرخاری, حیاتی کاشی. صفای شیرازی. واهب اصفهانی, تجم‌الاین دایه. شاهی 
مبزواری, میرصفی نیشابوری. سراج‌الدیین قم‌ری, مکتبی شیرازی, ابوالعلااً گنجوی, محمدقلی 
سلیم, ببخودی جناپای. نظام‌الملک. رجائی اصفه 

مشخصات ظاهری: ۶۰۰ صفحه, ۱۹ سطر کامل, اندازه‌ی سطور ۷۰3۱۳۰ 

یادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغت: اصفهانی. خط: نستعلیق 

جلد: چرمی تریاکی سیر مقوالی, عطف و سجاف میشن قهوه‌ای 

ات متن: ساده» بتدا و انتها فتاه تام هر شاعر یا مرکب قرز بین دو مصرع 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

4721-8146 1۳۱۱۱۸۱36492۱35۲ نقاصال/:وانط 

و ماما 71:66۲۲۲۵6۵) ۸۵4 

شماره بازیابی :)۵-۳۲۲۷ و شماره ی بازیابی : 8-۳۲۵۲۵ 

این کهن‌دست‌توشته یه گونه‌ی نوشتار (حط) چهارگوش‌آویزه (نستعلیق) بوده و بدوذ 
رو پوشینه (:جلد) و دارای ستون‌سازی(:جدول) است و آغاز و پایان ندارد, 

مشخصات ظاهری:ج. (بادون شماره‌گذاری) 

شماره بازیایی:۵-۲۰۲۹۳ 

خط انستعلیقجلد:تیماج 

مشخصات ظاهری: اج, (بدون شماره‌گذاری» 

شماره بازیایی:۵-۲۷61۹ 

مشخصات ظاهری: اج. بدون شماره‌گذاری 

شماره بازیابی:۵-۳۱۱۵۲ 

وضعیت استنساخ: محمدهادی بن محمدرضا: ۱۲۱۷ق. 

مشخصات ظاهری:اج. (بدون شماره‌گذاری) 

شماره بازپابی:۵-۳۱۱۷۸ 


وضعیت استنساخ: محمدصالح بن محمدهادی عطارء ۱۲۲۱ق. 

مات اد اج دون اکتا 

٩‏ تذکره‌ی شعرای عرب (از ویسنده‌ی نامعلوم» قرن ۱۲ق)؛ تک‌نسخه 

شماره بازیابی :۵-۸۰1۷ 

. امیر حسین علی جلایرخواجه عباثه مروارید مقدمه در و 
الجام:.. صاحب استیعاب ک 
بود و چون عمار بن یاسر بدوجه شهادت سیف او نیز شمشیر کشیده با دشعنان دین ی کارزار 
مبکرد تا بشربت شهادت چشید و این اببات که مشعر. 


حرب صقین ملازم حضرت امیرا 


تذکره‌های خطی سازمان استاد و-.. 


| مشخصات ظاهری: ۳۷ برگ. ۲۵ سطی اندازه‌ی سطور : ٩۷۰‏ قطع : حمایلی ۹۷ ۱۷ 

۴ یادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغذ: دولت آبادی: نوع و درجه‌ی حط: نستعلیق تحریری 
و وه 

ارس تسخه‌ی موجود:حواشی اوراق؛ معدودی صفحات با حاشبه بوده که از میان رفته 


اگوی و یی : مار 

یاداشت تملک و سجع مهر: شکل و سجع مهر: تگرار نفش مهر بیضوی د 
کیبه «ییزو دین محمد هادی» که بخشی از آنان در تیغ‌هوردگی از میان رفته است . 

توضبحات نسخه: نسخه بررسی شده: آبان ۷ ناقص و مصدوم. آغاز و خاتمه سخه 
افتادگیی دارد, آثار سوعتگی و سوراخ در بخش‌هایی از نسخه, آثار رسیم در نسخه دیده 
مسودپخعی موف بصلارم است 

۰ تذکره‌ی مرآه الخیال (شیر علیخان بن علی امجد خان لودی تألیف: ۱۱۰۲ق) ؛ تک‌نسخه 
شماره بازیابی :۵-۱۵4۵ 


غاز سخه با 


شماره های شناسابی دیگر : شمار» ی پیشین : ۱۱۰-۳۱۰۷/ج ۱۳۵۵ 
وضعیت اسنتصاخ:» ۱۹۲ 
غاز:افتاده : ... صورت تاریخ ائجامش توان برابر دید گر پرده بر دارد ز 
تسام د ۱۱۹۳۰۰ هبچری- 

مشخصات ظاهری:۲4۵ برگ سطر : ۱۳ - ۱۵ اندازه‌ی سطور 
رز 


یادداشت مشخصات ظاهری: وع 


توضیحات سخه: نسخه بررسی شده کلیه‌ی اوراق موریاه‌حو 

اوراق وصالی شده. 

۱. تذکره المعاصرین (اثر محمد علی‌بن ابی‌طالب معروف به حزین لاهیجی, ۱۱۰۳- ۱۱۸۰ 
ق) تکنسخه اي 

شماره بازیابی:5-۲۵118 

آغاز: بسمله ... تعالی الله حمد بیچونی که آورای پریشان مجموعه کون و مکان 

انجام: سختم کوش میتوان کردن جز دعای تو مد عائی نیست: 

انجامه :..رب العزت تعالی مجده و حمده قرصت بخشید که در مدت نه روز بعضر 

لیل و نهار را با افسردگی و کمال 
این 


یال که هوشی با سر نیست مصروف و: خویش را 


ژ خویش وا 
اوراق داشته یکصد کس ستان همتقس و یاران سخن‌وس را درین 


مشغول تسوید 


۳۸ تذکره تویسی درزبان فارسی 


مجلس گرامی و انجمن سامی قراهم آورد و از سخن شال آنچه خاطر آشفته مسامحت نمود 
بزبان قلم داد الهی عاقبت محمود گردان, 

فقره‌ی اخنتام:.., حرره المفتاق الی ریه العنی محما. المشتهر بعلی این ابی طالب بن عبداله بن 
علی الزاهدی الجیلانی حامد اله وحده از دیده در آن چشم اندازد که بنظر شفقت نگریسته 
بدعای مغفرت باد فرمایند بتاریخ چهاردهم شهر ی حجه سنه... 

مشخصات ظاهری:۵۰ برگ . مختلف السطور ‏ اندازه‌ی سطور : ۱۰*۸۰ ۱قطع: ۲8۵۶۱۷۰ 
یادداشت مشخصات ظاهری‌:نوع و درجه‌ی خط:تحریری؛ نوع کاغذ:فرنگی هندی. مثن و 
حاشیه 


لینات متننام بزر گان و دانشمندان به سرخی نوشته شده است. علائم و نشالهابه سرحی 
است؛ نوع و تز لینات جلد:تیماج یک لانی, قهوه‌ای روشن 

توضیحاث نسخه:نسخه بررسی شاه .آذر ۸٩‏ نسخه آسیب دارد.کلیه‌ی اوراق متن و حاشیه 
شده است. آثار لکه. پارگی. پاشیدگی مرکب و وصالی امتاسب دارد. 

عنوان‌های دبگر؛تذکره الشعراء المعاصرین 

دسترسی و محل الکتروئیکی: 

621-02 00-4 -ق69عهطک6/ 1۳/۱ .ناه :من 

وه بومافاه/54 7۱07 وه 


۲ سرو آزاد (میر غلامعلی بن نوح آزاد حسینی واسعطی» مشهور به آزاد بلگرامی» ۱۱۱٩‏ - 
ق ۰ تک‌نسخه 

شماره ی کتاب شناسی ملی :ق۵۲۷۷ 

وضعیت استنساخ: کاتب سید محمد جلال‌الدین. ۲۹۷اق, 

آغاز نسخه: بسمله. سرمایه حمد نیاز مبدعی اسث که ارواح معائی را یا قوالب الفاظ آ میمتث 


این نالیف پرسند بگو تحریر عالی کرد آزاد. الحمدلله و المله تذکره 


گ: ۱٩۱‏ سطر ۱7 اندازه‌ی سطور ٩۰3۱۷۰‏ قطع ۱1۵۵:6۲۲۳ 
بادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغ: فرنگی نخودی؛ خط: نستعلیق 
ترئینات جلد؛ مقوا, روکش کاغذ سبز و قهوه‌ای. عطف و گوشه‌ها قهوه‌ای؛ اندرون جلد آستر 


ین و خط روی متن به شتگرف 


ا است 
۵ 


۳ تذکره‌ی انجمن خاقان (اثر محمد فاضل‌گروسی متخلص به راوی.محمد:۱۱۹۸ - ٩۱۲۵۲‏ 
ق) شامل دو نسخه 


قرسودگی. ناقص بودن صفحات؛ اوراق موربانه خورده و سور 


_ بردسی و معرقی تذکره‌های خفلی سازمان استاد و... ۳۹ 


شماره ی کتاب شناسی ملیف ۳۵ 

وضعیت استنساخ:ق و۱۲۳ 

آغاز نسخه: کاب تذکزه مسمی بائجمن خانا ب انجمن خاقان که زینت بزم زمان باد ام 
بدیعی است جل شانه که خیل معائی را مسخر ان کزد 
انجام نسخه: والسلام علی اللین یستممون القول و تیبمون احسنه ۱1۳۷ 

مشخصات ظاهری:۲۸۵ برگ, ۷ سطر کامل, اندازه‌ی سطرر ۱۱۰۱۲۱۰ 

یادداشت مشخصات ظاهر: ی‌:نوع کاغذ: ترمه+ حط: تستعلیق خوش؛ تزئینات جلد: ساغری, 
مشکی, ضربی, ۲۰۰ ۲۹۵ 
تزلینات متن: سرلوحه‌های مهب در صفحات ۱و ۲و ۵ و ۱ حاشیه طلاندازی, مجدول بدو 
جدول: یکی سیاه و دیگری آبی و سیاه و زر فرمز 


: بسمله, زیب انجمن خاقان که ژینت بزم زمان باد نام بدیعی است جل شانه که خيل 
معالی را مسخر بیان کرد.. 
انجا 


«درگاه شهی مهی است بی‌رنج محاقی بر تخت مهی خوریست بی‌ذل زوال 
انجامه: الهم اغفرلی من رمزات الالحاظ و سقطاث الالفاظ و شهواث الجنان 
بتبعون احسنه ثمت الکتاب بعون الملک الوهاب. 

مشخصات ظاهری:۵۹۵ص(۹۸آبرگ), 6سطر ۱ 
تطع ۳۹ 

یادداشت مشخصات ظاهویلوع و درجه‌ی خط:نستعلیق جلی 

وع کاغذافرنگی: ات متن‌تبرخحی از کلماث و تمام فهرست مطالب به سرخحی نوشته شده 
است. 

وع و تز ثینات جلد:مقوابی با روکش تیماج مشکی,ترنج و صرثرنج ضربی با نان گل و بوته: 
و حاشیه مجدول زتجیره گل و بوئه ضربی 


بستممون القول و 


ی سطوا 


۰ براده گذاری شده+ 


یاداشت تملک و سجمع مهرنیادداشت های تملک‌:در صقحه ظهریه یادداشت تملک 
تاریخ رمضان ۱۳۳۹. و نیز یادداشت وحید دستگردی درباره مقام فاضل 
مالکیت به تاریخ ۵ با امضای وحید مشاهده می‌شود. 


شمس به 


خان گروسی و 


اتوضیحات نسخه:نسچه بررسی شده .ارد 


یبهشت ۱۳۹۰ بعضی اوراة 


از جلد جدا شده: و آثار 
رطوبت در نسخه دیده می‌شود. 
یادداشت باز ت 


این نسخه در سال ۲ با مقدمه‌ی توقیق سبحالی توسط انتشارات روزنه 


چاپ شده است. 
۶ تذکره‌ی یخچالیه (محمدعلی‌ین ابوطالب مذهب قرن ۱۲ و ۱۳ قمری) تکانسته 
شماره بازیابی :9-۸۲1۸ 


ارلاد والا تزادش که .. ۲ 
آغاز: بر طرف جهان شوحی می" 
اتجام:افتاده :با این خیاتتش چندی حکومت قم و کاشان 
گردون نگون شدی نا از آنجا معزول بلکه 1 _ ۲ 
مشخصات ظاهری: تعداد برگ : ۳۲: سطر : ۱۵ الدازمی سطور : ۷۵ ۶ ۱۳۳جقطع : ۱۷۵۱۱۰ 
پادداشت مشخصات ظاهری: لوع و ترئینات جلد: تبماج قهره‌ای, یکلایی. عطف تیماج. 
زرشکی + : 
ترئیتات 
شکسته 
ترضبحات تخه: برگ های ۲-۹ و ۱۸ و ۱۹ جدا از نسخه برگ‌های ۰۱۳ ۱۹ب: اپ ۱آپ 
و ۳۲ بدون پرشته, در تطبیق با نسخه‌ی چاپ سنگی شمازه ۵۹۲4, تسخه‌ی حاضر تا سطر "٩‏ 
از برگ ۲۸ نسخه‌ی بادشدء را در بر دارد . ‌ 
0 انجمن‌آرا یا تذکره‌ی اختر (اثر احمد متخلص به اختره قرن ۱۳ق)» تک‌نسخه 
شمازه ی کتاب شناسی ملیف ۲۵۱۳ 

وضعبت استساح: قرن دوازدهم و سیزدهم ۱ 
مدخصات ظاهری: ۱۰۷ برگ. ۱۱ سطر کامل, اندازه‌ی سطور ۸۰3۱8۰ 

یادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغذ؛ فرنگی: خط: شکسته تستعلیق 

تزئینات جلد: تیماح» ماشی: مقوایی؛ 
ترئینات متن: سرفصل‌ها پا مرگب قرهزه 
احمد سهیلی بتاریخ ق۱۳۳۹ 

شماره‌ی یازیابی:د/۱۷۹ 

ِ و محل الکتروتیکی: 
8009-1980-08- ۱۱/2904 از تصاص :ما 

«ورده سوه هام 1666 09 قمو9 

7 تذکره‌ی دلگشا (اثر میرزا علی‌اکبر شیرازی» تألیف: قرن ۱۳ق)؛ شامل دو نسحه 
شماره ی کتاب شناسی ملی ۱۰۷۳۵ 


زء سرفصل‌ها به حعلی درشت‌نر. نوع کاغذ: فرنگی لخودی, نوع و درجه‌ی خحط: 


مقدمه آن نونویس بخط دک بیالی از روی نسخه آقای | 
۱ 


وضعیت امتلساخ:۱۲۳۷ هق 
* آغاز نسنعه: بسمله./ این روشه دلگشاست یاقی ز جنان از قصل شدای آگیر ایمن زخزات 
زخم حرلدث محقوظ و احتر طالع ساکنانش انواخ.... و عرضی 


پررسی و سم تذکره‌های خطی سازمان استاد و..ء ۳۳ 


تزئینات جلد- تیماج مشکی. مقوائی. ۲۱۰ ۳۳۵۷ 

تزئیات متن؛ سرفصل‌ها و استاً اعلام:با مزکب قرفز. روی: جعلاث عربی با مرکب فرمز 
خطکشی شدده, آخر افتاده 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

-59-4802-0616عل-] 13 ماو 


۲« نع م۵ا20058/)2 ۱66307 
شماره ی کتاب شناسی ملی :۱6۷ 


وضعیت استنساخ:۱۲۳۷ هق 


آغاز نسخه: این روضه دلگشاست باغی ز جنان از فضل خدای اکبر ایمن ز حان 
انجام نسخه: ساکنانش بانواع حظوظ ذائی و عرضی محفوظ بود 

مشخصات ظاهری:؟۲۰ بر گ, ۰ سطر کامل. اندازه‌ی سطور ۸۵۱۹۰ 

یادداشت مشخصات ظاهری‌نوع کاغذ: فرنگی؛ خط: تستعلبق 

تزئینات جلد: نقاشی و بوم مشکی. عطف تیماج ماشی, مقوائی, ۱1۵ ۲۱۰۸ 

تزئینات متن: سرفصل‌ها و اسمااً اعلام م با مرب قرمز. جدول دور سطور زر و سیاء و آیی, 
میات مصاریع جدول زر و سیاه روی عبارات عربی با مرکب فرمز خطکشی 

دسترسی و محل الکتروئیکی: 

-0095- 789-6838-۱هط۵ ۱۱۱ /بزنهاه قنور 

رجف بو واهاه 533060100361 

۷ تذکره‌ی نسوان (اثر آخوند ملامحمد صدیق؛ قرن سیزدهم): تک‌شسخه 

شماره ی کتاب شناسی ملیف ۳۰۸۹ 

وضعیت استنساخ: قرن سیزدهم ق 


آغاز نسخه: بل آمنه بنت و هب والده ماجده حضرت سرور 
(برگ ۸) 

انجام نسخه: حاضر است در ستایش و مداحی شان می‌سروده 
مشخصات ظاهری:۱۷۷ برگ. ۱۸ سطر کامل 

یادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغ: فرنگی؛ خط 

تزئینات جلد: مقوائی, مخمل آیی. ساده. ۱۷۰ ۲۰۰۶ 


ساده. عناوین با مرکب قرمز و خط سخ 


ج‌ 
دسترسی و محل آفکتروئیکی: 

۱-9۵1 ۱۱۱۱/68۵96662-0957-43 
«کهععماهاه)/026029ع99عال 


۸. گلشن محمود (اثر محمود میرزا قاجاره ۱۲۱۶ - ۱۲۷۱؟ ق4» شامل دو ثسخه 
شماره بازیابی:۱ ۵-۱۵11 


ااص/ص 


۳۳۲ تذکره نویسی درزیان فارسی 


آغاز؛ گاهی از برای تفتن دماغ تریبت نظمی فرماید تخلص شریقشان مسرور است این سه 
شعر ازو بخاطرم 

انجام که همگی از اشقاق بیضا اشراق خدیو آفاق سربلند و ارجمند باشنده (برگ ٩۵پ)‏ : 
مشخصات ظاهری:برگ + 1۰.سطر : ۱۵.اندازه‌ی سطور : ۱۲۵ < ۱۹۵قطع : ۱۸۵ ۶ ۲۹۰ 
یادداشت مشخصات ظاهری:لوع کاغذ:فرنگی نخودی. وع و درجه‌ی خط:نستعلیق, 

وع و ترئینات جلد: مقوا: روکش کاغذی: عطف و گوشه‌ها تیماج قهوه‌ای روشن, اندرون 
جلد آستر کاغلی. 

تزئینات 
3 


دور سطور به ژر و مشکی, عناوین په شنگرف و در کادری به زر نوشته 


یاداشث تملگ و سجع مهر: شکل و سجع مهرندارای مهر بیضی به سجع؛ المتو کل علی‌الله 
رستمدر (برگ ٩‏ آپ) و مهر بیضی به سجع الراجی‌سنجرابن‌ایرج (در برگ ۲۰). 

عتوانهای دیگر:تذکره گلشن محمود. 

شماره بازیابی؛۱ ۵-۱918 

دسترسی و محل الکترونیکی: 

-۱۱۱/58/666۵6-2889-4451-۱182تهاح ال :وا 

وفع یماما )/79461962757ع 

شماره بازیابی:] 6-۱۸۲۷ 


۰ ۷ 


وضعیت اسضا 
مشخصات ظاهری: اج,بدون شماره‌گذاریتطع؛ ۲۱۰*۱۵۵ سم 

٩‏ خلاصه‌ی تذکره‌ی محمدشاهی (اثر بهمن میرزا قاجار: ۱۲۲۵ - ۱۳۰۱ق): تک‌نسخه 
شماره بازبابی :۵-۱۲۲۰ 


شماره ی کتاب شناسی ملی؛ ف ۲۲۰۷/۳ 
شمارهای شناسایی دیگر: ف ۲۲۰۷/۳ 


5 امتتسانم: اسلدالب؛ فطل ان تتکاید , ۱4۳ 
وضعیت استنساخ: اسالهبن‌نظر علیخان نتکایلی: 


اغاز: بسمله خلاصه تذکره محمد شاهی تصنیف توآب بهمن میرزا 
انجام... از ملاصدرا و لفظ تنها از میرداماد «لفظ با معتی از شیخ بهابی, انتها, 
مشخصات ظاهری: 6ب رگ,(صی۱۲:/۲۳۹-۳۲۸ سطر کاملاندازه‌ی سطور:»۱6۵:۷؛قطع: 


۱۱۳۰ 


یادداشت مشخصات ظاهری: نوع و درجه‌ی خحط: شکسته نستعلیق 
0 کاغذ: فرنگی؛ تزئینات متن: سرفصل‌ها با مرکب قرمزه روی بعضی از کلمات یا مرکب 


ی 
قرمز حط کشی شده. 


وع و تزئینات جلا مقوابی. عطف و گرشه‌ی یماج قرمز 


بررسی و ممرّفی تذکره‌های خطی سازمان استاد و..ء قفازر 
معرفی نسخه: این تذکره حاوی شرح حال سه طبقه از شاعرانست: طبقه‌ی اول: در ذکر 
متقدمین: طبقه‌ی دوم: در افکار خاقان و احوال بعضی شاهزادگان؛ طبقه‌ی سوم: در احوال 
معاصرین؛ شاعران مندرج درین خلاصه بدین قرارئد: طبقه‌ی اول: اسدی, انوری, ابوالعلاء 
گنجه, ابوالفرج. اوحدی مراغه. ابواسمعیل, اهلی شیرازی, ائیس. ابن یمین آهی. امیر محمد 
صالح, امیر همایون اسفراینی. آذری, آصفی, اشرف: آقا حسین خوانساری, امیدی طهرانی, امیر 
صیدی, امام قخر رازی. آفتائی. ادهم کاشانی, ابوالعباس: امیر خسرو علوی, آذر. اسیزی, انور: 
بهایی. بایافضل کاشی. بدیع‌الزمان میرزا. بهرام میرزا «میرزا یاتر اصفهالی, جامی, جمال‌الدین 
عبدالرزاق, خواجه حافظ. حالتی, حسابی, حستخان تبریزی: حیدری تبرپزی, حبرئی قزوینی. 
حضوری حیانی کاشی, حاجت, خطانی. خواجوی کرمالی. خبام نبشابوری, خواجه هندی, 
دامی یزدی: داوری کاشیء داعی, درویش. رزقی اصفهانی. رحیمی؛ راغب اردپیلی: راهب, 
رفیق؛ ژینت» سعدی, سلمانء سلطان انسز خوارزمشاهی, سلیمی طبسی: سبحانی استرآبادی, 
سراج. سلمان ساوجی. سبحانی خراسانی. سعید یزدی, شمس‌الدیین طبسی, شقالی اصفهانی 
ری: صباحی: صهبا دماوندی: صافی, ضیالی؛ شاه طهماسب اول. طالب آملی, 
طوفان. شیخ عطار. عصار تبریزی, میرعبدالحق استرآبادی, علاءالدوله سمنالی. عشقی کاشانی, 
عرفان, عاشق اصفهانی, فردوسی. قصبحی تبریزی. قنائی طوسی. فروغی قزویتی. قراری, 
قبدی. کمالات هندی, لوائی. مولوی, مقیمی. معروف معلوم تبریزی, میرزا محمدسادات, 
مختاری. قزوینی. شیخ محمود شبستری, مبرمومن استرآیادی معزی سمرقندی, مصلح 
اصفهانی. محتشم. میرزا محمدصادق نقرشی. مهدی بیک شقافی, مهریز. مهستی. نظامی, 
ناصرخسرو. ناصری تیشابوری, نظیری نیشابوری, نظام نوری, شیخ تجم‌الدین, ندیم خراسائی 
نیازی, نورعلیشاه. نصیر طبیب. هلالی هاشمی کرمانی. هلاگی. هانف. بمیلی, سمنانی: بحیی 
فاضلی. بعقوب ساوه‌ای. یمینی کاشانی. طبقه‌ی دوم: خافان فتحملی‌شاه قاجار. دولت. 
خسروی. شوکت. ظل‌السلطان متخلصی بعادل, والاء شاهپور 
محمودمیرزا. ملک قاسم میرژا. طغرل ظهپرالدوله. صاحب امبرمعظم. طیغه‌ی سوم: قانمقام, 


امام ویردی میرزاه 


اشرق. اسداله‌تخان. افندی, آزاد. اکبره اختره اسیر. بینواء بنده. ببدل. باقی: میرزا نفی. میرزا 
حسین آشتانی. میرزا حسین کوزه کنانی. حسرت. حریف: ملاحسین علی, ملاحسین 
نهاوندی. خاوری. میرزا رحیم ذره. راوی. میرزا رضا: سرشار. سحاب. ساغر, شقایق. شحنه: 
صبا. صافی, صبور. طوطی, طایر. طبیب. عندلیب. عالی. عاجز. فکرت. فردی. قابل. کوثره 
کوکب. مائل, تون محمد. 
هماءواله, وامق, ملاصدرا شیخ بهائی, میرداماد. میرعماد. 

صحافی شد: اطایف لیف /عی ین حسین کاشفی ملخو به صقی:۳۹۳ 3۱ ۱3۹۰ 


نب. منصور, تشاظ. میرزا نصراله. میرزا نظرغلی. نواء تصیب. 


۰ تذکرهالشعرا (اثر جهانگیره ق ۱6 قمری)؛ تکتسخه 


۳۴ تکره نویسی درزبان فارسی 


شمارء ی کناب شناسی ملی ف1۸۷ 

وضعیت استتساخ:ق ۱۳۲۵ 

آغاز نسخه: بنام ابزد بکتاء غزلهای شعرای انجمن جامه‌سرایان اسپهان و گریز بنام صاحب 
دیوان (میرزا فتحعلی خان شیراژی.. 

انجام تسخه؛ ...ترک تازی ته روا بود بما دلشدگان . ترک من ترک کن این شیوه بی‌باکی راء 
انتها در عشر دویم ماه..ینده هیچ تیرزنده جهانگیر 

مشخصات ظاهری:۲۹ برگ» ۱۱ سطر. اندازه‌ی سطور ۷۰۸۱8۰ قطع ۱۱۵۸۱۸۰ 

بادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاعذ: فرنگی نخودی؛ خط: تستعلبق 

ترئینات جلد: مقواء روکش کاغذ قهوه‌ای. عطف تیماج مشکی, اندرون جلد آستر کاغذی 

تزئینات متن؛ نام شعرا و ام اشخاصی که گریز به آذها زده شده با مرکب ق‌رمز نوشته شده 


دسترسی و محل الکترونیکی: 
-1-8077-4777-0506 ۱۱۱/90010 نها )نوا 
«جوی‌اعوهاها70024543065/)۵ع 


۱ تذکره‌ی شعرای ری (از نویسنده‌ی نامعلوم)؛ تک‌نسخه 
شماره ۵-۰ 


آغاز: بندار رازی ملک الکلام کمالالدین بندار رازی از فضلا و شعرای عراق بوده وبلفت 
عربی و دیلعیب 

انجام: لاف دلبازی زئی دلدار کو /لا حیب لا انیس غیرهو 

مشخصات ظاهری: ۲۰برگ. متفاوت‌السطور؛ قطع؛ ۷۲۲۱ ۳۵۷ 

پادداشت مشخصات ظاهری: نوع و درجه‌ی خط:شکسته تستعلیق, وغ کاغ: فرنگی. 

نوخ و تزئینات جلد: مقوانی, رو کش کاغذ منقوش قهوه‌ای 


فارسن 


باداشت تملک و سجع مهر: شکل و سجم مهر مهر و امضای دکتر حسین مقتاح را در برگ 
اول دارد. 
توضیحات نسخه‌نسخه بررسی شده در مهر ٩۰‏ جداشدگی شیرازه. پارگی و پاشیدگی مرکب 


و خط خوردگی دارد. 


اخبار الاخیار فی اسرار الاببرار: تذکرمه عر‌فای هند در قررن میانه 
دکتر علیم اشرف خال* 


شبه قارف هند افتخار دارد که در قرون میائه تذکره های مهم را لسبت به 


ن تذکره معمولاً احوال شعرا: عرفا: 
مورخین, علما و محدئین را در بردارد و یکی از تُذکره مهم که در ردیف مستند و 


متداول شهرت فراوانی دارد بنام اخیار الاخیار معروف است. مزلف این تذکره 
شیخ عبدالحق محدث دهلوی عالم و عارف و محدث شهیر عها. خویش بوده است. 
جد امجد شیخ عبدالحق در زمان سلطان علاء الدین خلجی (۱۳۱۲۰۱۲۹7م)از 
خارا به دهلی مهاجرت نمود. آن موقع افراد زیادی با ایشان در هند رسیدنده شبخ 
نرشته است:«جماعت کثیر از اتراک که پیوند قرابت و رابط بیعت و خدمت به 
وی داشتند نیز اژ وطن اصلی انتقال نموده». 

جد امجد شیخ عبدالحق, آقا محمد ترک را سلطان علاء الدین خلجی 


دستگیری کرد و اورا برای تسخیر ممالک گجرات فرستاد. وی گجرات را فتح 


تمود. وی کثیر الاولاد بود و حدوداً صد پسر داشت ولی همه شان فرت 


نلها پسری که زنده ماند ملک معزالدین بود. پس از فوت پسران وی به دملی 
برگشت و در سال ۱۳۳۸م قوت کرد و در عقب عیدگاه شمسی به خاک سپرده 
شد. از ملک معز الدین چندین پسر متولد شد. از ملک موسی. شیخ فیروز.شیخ 


سعداللّه شیخآلوزق له مشتاقی تا شیخ سیف الدین که والد شیخ عبدالحق محدث 


دهلوی بود همه درکارهای خود موفق بودند. شیخ دربار: مرتبه و مقام والد و عم 


خود توضیح داده است: 


" گروه زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه دهلی 


۳۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


«مردم این شهر اتفاق دارند که دهلی عبارت ازین برادران بود.»" شیخ رزق ال 
شاعر معروف فارسی و سالسکریت بود. او در فارسی مشتاقی و در سانسکریت 
رنجن تخلص داشت. نیز کتابی معروف بزبان فارسی یادگار گذّاشته است بنام 
«وافعات مشتاقی» که استاد نامدار تاریخ پرفسور اقتدارحسین صدیقی آن را با 
تصحیح و تنقیح و مقدمه از کتابخانه رضاء رامپور چاپ رسانده اند. 

شیخ محدث دهلوی از خانواده علما و اهل اللّه بود. شیخ سیف الدین که 
والد ماجد عبدالحق دهلوی بود. در سال ۰۹۲۰/ ۱۵۱6-۵م در دهلی متولد شد. 
شبخ سیف الدین فرید. شیخ امان اللّه پانی پتی را پیر کامل و خضر طریقت گفته 
است . شیخ سیف الدین به مناسبت اسم خود سیقی تخلص داشت. عبدالحق 
نوشته است که والد او شیخ سیف الدین مثنوی ای مشتمل بر پانصد بیت را تنها 
در یک شب سرود." شیخ سیف الدین در ۲۷ شعبان سال ۰۹۹۰ / ۱۵۸۲م از دار فانی 
رحلت فرمود. شیخ عبدالحق در سال ۹۵۸:/ ۱۵۵۱م در دهلی متولد شد و این 
زمان ساطنت اسلام شاه سوری بود که لهضت مهدوی به اوج رسیده بود. 

پروفسور خلیق احمد نظامی در «حیات شیخ عبدالحق محدث دهلوی" 
نوشته است: «سلیم شاه شیخ علانی. مخدوم الملک عبدائله سلطان پوری و شیخ 
بدها فقط چهار اسم نبودند. بلکه چهارعتصر و چهار نهضت بودند که نقش فهمی 
در سالهای آینده برای ساختن و منتشر گردیدن محیط اجمتاعی و دینی در هند را 


ایفا نموده اند.» 

شیخ عبدالحق تحصیلات مقدماتی را تزد والد خود فرا گرفت. قرآن و 
بوستان سعدی و دیوان حافظ را تمام کرد. یز او حدوداً هیجده ساله بود که علوم 
عقلی و تقلی را پایان رسانید. عبدالحمید لاهوری در «یادشاه نامه‌نوشته است": 
«شیخ عبدالحق بعد از تکمیل علوم عقلی و نقلی به درس و تدریس اشتفال 
ورزید». شیخ عبدالحق در سال ۰۹۹۵-1/ ۱۵۸۷-۸م مسافرت حرمین شریفین اختیار 
کرد. جلال الدین محمد اکبر پادشاه غازی در سال ۹۸۲-۳:/ ۱۵۷۵م عبادت خانه 
را بنا کرد و در نظر شیخ عبدالحق: این عبادت خانه را برای بازی کردن با دين 


اعبار الاخیار فی اسرار الایرار ... ۳۳۲ 


اسلام بنا کرده بود و همه کارها که مربوط به عبادت خانه بود برای شیخ عبدالحق 
اهمیتی نداشت. نیز اکبر شاه بعد از محضر نامه ما مبارک ناگوری که در ماه رجب 
۷ زوئن ۱۵۷۹ اجرا گردیده بود. دارای متن ذیل می باشد: 

«غیر ذلک من الشواهد العقلیه والدلائل النقلیه قرار داده. حکم نموده اند که 
مرتبة سلطان عادل عندالّه زیاده از مرتبه مجتهد است و حضرت ساطان الاسلام و 
کهف الانام.امیرالمومنین» ظل اللّه علی العالمین ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر 
شاه غازی خلدالّه ملکه ابداً اعدل و اعلم و اعقل باه اند». (منتخب التواريخ, 
ج۷. ص:۲۷۱-۲,طبقات اکبری» ج۲. ص۳4۵-1). لازم بتذکر است که بعد از چتین 
محضر امه جای سخن برای شیخ عبدالحق محدث دهلوی باقی نمانده بود. 

شیخ عبدالحق محدث دهلوی مکه رفت و آنجا در ماه رمضان سال ۰۹۹۵/ 
۷ رسید و بقول خود او حدیث. تصوف. فقه حتفی و حقوق العباد از استاد 
و پیر کاملش (شیخ عبدالوهاب متقی) فراگرفت." دوران اقامت در مدینه منوره, 
شیخ عبدالحق چهار مرتبه بزیارت روضه رسول خدا مشرّف گردید و یک قصیدء 


خود هم در آنجا خوانده بود که مطلع آن باب 


بای دل دمی از هستی خود ترک دعوی کن ‏ . میفگن چشم بر صورت نظر در عین معنی کُنْ 


شیخ عبدالحق محدث دهلوی در سال ۱۵۹۱م به هند باز گشت و درسگاه 
اسلامی را در دهلی براه انداخت. ملّا عبدالفادر بدایوئی وشته است! «شیخ 
عبدالحق محدث دهلوی در تصوف مرتبه بلند دارد». اسم کامل شیخ در فهرست 
نسخ خطی چنین آمده است : عبدالحق بن سیف | لدین الدهلوی وطناً لبخاری, 
اصلاًالترکی. نسباً الحنفی, مذهباً الصوفی ومشرباً لقادری طریقه». 


در طقْل عمر شریف تقریباً هشت قرمانروا برتخت دهلی فرمالروانی 
کردند ولی شیخ مذکور ققط اکبره جهانگیر و شاهجهان را در زندگی خویش با 
نزدیکی دیده بود و در زمان سلطلت اکبر پادشاه هیچ وقت به دربار تمی رفت و 
در پادشاهی جهانگیر شیخ عبدالحق برای فروغ دادن قیام دین به دربار رفته بود. 


وضع توگل شیخ. جهانگیر را تحت تاثیر خود قرار داد و او مطیع شیخ گشت ۱ به 


۳۳۸ تکوم نویسی درزبان ذاربی 


همین علّت وضع توکل شیخ. جهانگیر به دست خود یک دیه«بکرواا بطور جاگیر ‏ . 
به شیخ عبدالحق اعطا کرد. شیخ حدوداً نود و چهار سال زندگی کرد و در سال 
۱160/0۱۰۵1-0م فوت کرد. پسرش شیخ نورالحق" که خودش عالم دین بود. 
امامت نماز جنازه نمود و بر کنار حوض شمسی به مطابق وصیت خود مدفون 
شد, در زمان شیخ کتابخانه های عمومی وجود نداشت ولی اشخاصی که مشغول 
تیک وردنت و درس و تدریس بودند. کتابخان؛ شخصی می داشتند. شیخ 
عبدالحق محدث دهلوی هم کتابخان؛ شخصی که دارای کتابهای زیادی بود شیخ 
آثار متعددی مربوط به معارف اسلامی در کتابخانه خود داشت.ولی مبتأسفانه 
کتابخان؛ شیخ دوران حمله های مرهتاها و جاتها به دهلی در قرن هیجدهم میلادی 
برباد رفت , 

شیخ عبدالحق نود وچهار سال عمر کرد و اکثر عمرش در تصنیف و 
تالبف گذشت, فهرست تصانیفش در رساله ای مُسمّی به «تالیف قلب الالیف بذکر 
فهرس التوالیف» آمده است و مشتمل بر چهل و نه است. بعد ازین فهرست شیخ 
تقریباً پانزده کتاب دیگر هم نگاشته است. پس تعداد تصالیف شیخ نزدیک به 
شصت می رسد. تصانیف شیخ عبدالحق را به اعتبار فن و موضوع به عناوین ذیل 
قمت درد 
,تفسیر(سه کتاب) ۲,تجوید (دو کتاب) ۳. حدیث (سیزده کتاب)؛. عقاید (یک کتاب) 
۵ فقه (سه کتاب) 1. تصوف(ده کتاب) ۷ اخلاق (چهار کتاب) ۸ فلسفه(یک کتاب) 
٩‏ منطق (دوکتاب)۱۰. تاریخ (سه کتاب) ۱۱. نحو (دوکتاب) ۱۲. خطبات (یک کتاب) 
۳ مکاتیب (دو کتاب) ۱4. سوانح و حالات زندگی (چهار کتاب) ۱۵. سیر و 
تذکره (هفت کتاب) *1. اغمال و اوراد یتح کتاب) 

فهرست معاصرین شیخ طویل است ولی ده نفر ذیل را می توان دوست 
صمیمی او تذکر داد. 
۱ مجدد الف تانی (ف: ۳انوامبر 1776م)() 
۲ شاه ابوالمعالی متخلص به غربتی (ف: ۱0۱5م)(ب) 


اعبار الاخیار فی اسرار یزار ... ۳1۹ 

۳. محمد غوئی شطاری(ف: ۱۵1۳م)(ج) 
+ شیخ ابوالفیض فیضی (ف: 7سپتامبر ۱۵۹۵م)(د) 
۵. میرزا نظام الدین احمد بخشی (ف:۱۵۹4م)() 
3 ما عبدالقادر بدایونی (ف: ۲۷ژوئن۱۵۹7م)(و) 
۷ عبدالرحیم خان خانان(ق: ۱۷آوریل 2۱1۲۷)(ز) 
۸ شبخ عبدالله نیازی (ح) 
٩‏ نواب مرتضی خان شیخ فرید (ف: ۱1۱7م)(ط) 
۰ هیر سید طیب بلگرامی (ی) 

شیخ عبدالحق محدث دهلوی سه پسر داشت. شبخ نورالحق, شیخ علی 
محمد و شیخ محمد هاشم ولی فرزند اکبر شبخ عبدالحق که اسمش شیخ نور الحق 
بود. بعد از وفات پدر بر مسنا. ارشاد نشست و شیخ عبدالحق در زندگی خود 
شیخ نورالحق را «وجود انی خود گفنه بود. چنین که شیخ نورالحق در علم و 
لضل ممتاز بود و شاعر هم بوده است و تخاصش مشرقی بوده است» این بیت از اوست: 

با آنکه مشرقی همه تن دیده چون گل است 
با هیچکس چون چشم حباب آشنا بود 

شاهجهان پادشاه تیموری هند یک باغ سی ویک بیگه موسوم به «کوشک» 
به شیخ مذکور داده بوده شیخ ورالحق تقریبا نود سال زندگی کرد و او تنهاپسری 
داشت که امش شیخ نور اللّه بود و اين شیخ نور اللّه چهار پسر داشت. محمد 
فخرالدین یک عالم حدیث بود و او یک پسر داشت که اسمش شیخ الاسلام صدر الصدور 
دهلی بوده است نیز پسر او شیخ سلام له محدث بعد از خرابین بسیار دهلی را 
ترک نمود,و در رامپور سکوئت گزید. شیخ سلام الّه هم دو پسر داشث که 
اسمهای ایشان شیخ نور الاسلام و مولانا محمد سالم اين روایت حدیث و 
تدریس معارف اسلامی به زوال گرایید. در آخر مولائا انوارالحق حقّی و مولانا 
برکت علی حقّی دو بزرگ ازین خانواده باقی ماندند که بر کارنامه اسلاف افتخار 
ورزیدند و تصائیف و کتابهای شیخ را حقظ داشتند و منتشر کردند. معاصرین شیخ 


۳ تذکره تویسی درزبان ذارسی 


عبدالحق محدث دهلوی او را به خطاب «اسد العلما» یاد می کنند. ولی علمای سو 
که در زندگی شیخ در فسق و فجور و الحاد و زندقه مصروف بودند واین کج روی را 
بنام تصوف تشریح می کردند. چنانکه بنا کردن عبادت خانه کار مهمی بوده است 
ولی در صحن آن عبادت خانه, اسلام از دست مسلمانان گذشت. چنانکه بنظر می رسد 
که اکبر پادشاه در سال ۱۵۸۲م دین الهی را بنام دین و اجرا کرده بود عهدنامه ای 
که برای داخعل شدن در دین الهی چنین بوده است: 

«منکه قلان بن فلان باشم بطوع رغبت و شوق قلبی از دین اسلام مجازی 
و تقلیدی که از پدران دیده و شنیده بودم ابرا و تبرا نمودم و در دین الهی اکیر 
شاهی در آمدم و مراتب چهار گانه اخلاص که ترک مالی و جاه و ناموس و دین 
باش قبول کردم» (منتخب التواریخ «ج۲.ص ۳۰۰) 

جلال الدین محمد اکبر پادشاه در سال ۱۵۸۲م به ملّا مبارک ناگوری را 
امر کرده بود که محضرنامه برای پادشاه اجرا کند و در محضرنامه ما مبارک 
ناگوری بادشاه را حق اجتهاد هم داده بود که در حیات شیخ عبدالحق محدث 
دهلوی, پرفسور خلیق احمد نظامی بحوالة شیخ نورالحق نوشته است که در سال 
۸ اکبر مذهب اسلام را ترک گفت. 

شیخ دربارة کمیابی مواد در اخبار الاخیار خود اشارده کرده است: 
«چون ذکر از مشایخ از دیار عرب و عجم و کتب و صحائف ارباب معارف سطور 
و مذکور است, چنان مخطور خاطر فاتر شد که آنچه از اخبار و آثار ثبت آن درین 
اوراق اختبار افتد. بعداز ذکر حضرت پیر دستگیر بر شیخ العالم و الغوث الاعظم و الاحباب 
قطب الاقطاب غوث التقلین شیخ محی الدین ابومحمد عبدالقادر الحسنی الجیلانی 
رضی الّه عنه مخصوص این ذیار باشد یعنی دیار هندستان که مقام خاص غربا و 
محبان و دوستان است. زیرا که اگرچه احوال بعضی از مشاهیر ایشان مسطور و 
مزبور شده و لیکن اخبار اکثری از مشایخ و علما و اتقیای دیگر از زمان ابتدای 
فتح اسلام که زمان ظهور این کرام درین دیارست در هر عصری و عهدی معروف 


اخبار الاخیار فی اسرار الابرار ۰.. ۳۳۱ 


و مشهور بودند در کتابی معين میین مسطور نیست مگر در بعضی ملفوظات و 
رسائل بعضی از تقریبات و وسائل مذکوره شده: 

جای دیگر شیخ می گوید که قبل از نوشتن تذکره, خیلی کتابهای صوفیا 
و آثار ایشان پیش خود جمع کرده بودم ؛ او می گوید: 
«حوال اولیا و اصفیا و عرفا و مشایخ و بزرگان دین.و مقتدایان ارباب یقین در 
کتب و رسائل و در ملفوظات مشایخ چشتیه وغیرهم در نظر آمده و از ثقات 
روات که جائب صدق ایشان راجح بلکه متعین باشد با استعمال وعی از تفرس و 
اعتبار و امتحان و اختیار که واجب وقت کانبان تاریخ و مستمعان اخبارست: 
شیده شده نوشته آمد و جماعه دیگر از علما و صلحا که به سمت امتباز موسوم 
به عفّت اشتهار معلوم بوده اند خصوصاً از صلحای طبقه اسکندریه که زمان 
صلاح و تقوی و ورع و دیانت و صیانت بود و بسیاری از اکابر و علما از اطراف 
و اکناف عالم از عرب و عجم دران زمان تشریف آورده. درین دیار توطن 
فرمودند و جماعه دیگر نیز اگرچه بنشان ولایت و کرامت موسوم نبوده اند لیکن 
ذکر ایشان در محافل و مجالس بخیریت می راند. شاید که بعضی تقریبات و 
مناسبات مذکور شده باشد.»۴ 

یکی از خصانص عمده تذکره این است که شیخ عبدالحق محدث دهلوی 
همه صوفیا را در مقام خاص اجتماعی ایشان را شناخته است چنین که ابهام ده 
و مبالغه آرائی؛ طرز نگارش آن دوره بوده است. کشف و کرامات صوفیا احثراز 
نموده است. اگر در تذکره او بیان کشف و کرامات آمده است. آن مینی بر 
استدلال است یا از باب عقیدت و ازادیف آمده است. ترجمة عربی به زبان قارسی 
" مزیت خاآص شخ است که قاری نمی توائد بشناسد که این عبارث از عربی 
ترجمه گردیده است. این نمایانگر دسترس شیخ در ترجمه است. شیخ عباراتی 
مققی و مسجع هم نوشته است ولی زور بیان. تسلسل و روانی از نوشتن او 
هویداست و تطویل بیان که اثر بسیار ویسی است در تحریر شیخ دیده نمی شود. 


۳۳ تذکره تویسی درزبان ذارسی 


همین سب اخبارالاخیار اعجاز شیخ است که همه تذکره به احتصار نوشته است 
شیج در ندکره جودمی توش که قیی دوق 4 ۳935 روی تن دوادوف ۳۳ 
در تحریر شیخشان آمد» همه جا وجود دارد و این آمد حتماً از ذوق 

سخن می آید. در آخر کتاب. شیخ تکمله نوشته شته است و از تجد امجد شود آشاز 
کرد تا والد خودش ذکر نموده است. نیز دربار؛ والد بسیار جالب توشته است. در 
خاتمة تذکره دعای به خدا کرده است و در شان محمد مصطفی قصیده ای سروده 
است و قطعه ای تاریخی نیز ثبت کرده است: ۱ 

طیب اللّه حمّی انفاسک ناوک اللّه قوف و غنی 

نام و تاریخ این کتاب عزیز گر کنی ذکر اولیا احسن 


ارزیابی:انتقادی 
۱ شع عالجی محدث دهلوی در تذکره اخبارالاخیار فی اسرارالابرار همه 
مشایخ وف اپهه اعتیأزازمان؛ ايشان بر سه طبقه منقسم کرده است: 
طبقة اول: از خواجه فعین ای چشتی اجمیری تا شیخ فخرالدین مشتمل بر 
پیست صوفی. 
طبقة دوم: از ببافریدالدین گنج شکر تا مولانا احمد حافظ مشتمل بر چهل و سه صوفی 
طبقة سوم: از شیخ نصیرالدین چراغ دهلی تا مولائا احمد بحثی مشتمل بر صد و 
نود و دو صوفی. 

بعد ازین سه طبقه. چهارده مجذوب را ذکر نموده است که اغاژ آن از 


شیخ ابوالغیب بخاری است و تا سبحان مجذوب تمام می شود. 


خر پنج خانم 
که صالحات و مجاذیبة وقت بودند هم ذکر شده است از بی بی ساره آغاز می شود و 


با بی بی اولیا پایان می رسد. 


در چندین نسخه های اخبارالاخیار که چاپ شده اند. دربارة مجدد الف ثانی 


دو یا سه صقحه هم نوشته اند ولی پرقسور خلیق احمد نظامی در کتاب خود 
«حیات شیخ عبدالحق محدث دهلوی» می تویسد که این صفحات از موف کتاب 


اخبار الاغیار.فی اسرار اابار: ... وان 


۱ 
هیچ مطابقت ندارد. بعد از مطالعه اخبارالاخیار چنین په اثبات می رسد که شبخ 
درین تذکره اصلاحاتی هم کرده است بطور مثال در کوانف شیخ اللّه دیا که یکی 
از مریدان شیخ سعدالدین خیرآبادی بود شیخ نوشته است: «همدرین سال که 
نهصد و نود و سه است وفات یافت». بعد از نوشتن این چنین عبارت شپخ 
عبدالحق ملاقات از شیخ وجیه الدین علوی گجرائی را بیان کرده که در سال 
نهصد و نو د و شش واقع شده بود. در تذکرة مذکور شبخ دربارةُ ولادت و وفات 
صوفیا و مشایخ لیز دربار: قبور ایشان هم نوشته است 
در ذکر بعضی صوفیا شیخ عبدالحق نوشته است که #وفات او در سال سنه 
است». علتش این است که شیخ عبدالحق دربار؛ وفاث ابشان سال مستند را پیدا 
نکرده بود. چنانکه شیخ از وشتن سال وفات اجتناب موده است. یز اطلاعی که 
مدلل و مستند نبود: شیخ او را ثبت نکرده است. شیخ اسم کتابهای صوفیا را هم 
ذکر کرده است و دربار: آن کتاب و رسائل توضیح می دهد, چنانکه شیخ دربارة 
رساله «مفتاح الاسرار» که رسالة مولانا سماء الدین است؛ توضیح 


داده است و 
مرتبه و مقام کتاب در ادییات را هم تعیین نموده است . شیخ در ذکر بعضی 
مشایخ بطریق ارادت و عقیدت. چند نکات منقی هم ثبت نموده است که سراسر 
باعث احترام و مقام صوفیا را آشکار می کرده. یکی از آن دراره شیخ محماء ترک 
نارئولی است که شیخ عبدالحق در تذکر؛ خود نوشته است 

جای دیگر در همین تذکره در 
است و می نویسد که #مرید شیخ قطب الدین منوتر هانسوی است که در 
کوهستان ارئول است. ریاضات شاه کشید. کار خود بمجاهده بجایی رسائید که 


شیخ تاج الدین شیرسوار ذکر کرده 


دام و دد مسخر او شدند و وحوش و طبور با او انس گرفتند. چنین می گویند که 
1 

چون وی.می خواست که بزیارت پیر خود بجانب هانسی برقث و شیری را از 

بيشه می گرفت و بر وی سوار می شد و ماری بر دست می کرده؛ متوجه مقام پیر 


می شد. چون نزدیک مقام پیر می رسد. شیر و مار را رها می کرد.» 


۳۳۳ تذکره نویسی درزبان فارسی 


شیخ عبدالحق در ذکر شیخ عبدالقادر جیلانی و شیخ موسی همه زور انشا پردازی 
صرف کرده است. نیز در ذکر شیخ علی بن حسام الدین, شیخ مذکور تقریباً 
سیزده صفحه نوشته است و از عقیدت و ارادت هم بطوری ظاهر کرده است که 
دربار؛ وفات علی ین حسام الدین نوشته است که :«در وقت رحلت سر مبارک 
ایشان بر زانوی فقیر بود.» شیخ دوهره اردو را هم نقل کرده است:" 

تک اک 2۹ ک ۲ 
بل ل ری ون دودهنا] 

شیخ جای دیگر حقایق تاریخی و اسم شهر را چنان ذکر کرده است برای 
مثال درباره اسم شهر ناگور نوشته است" «اسم قدیم این شهر «نوانگر» بود ولی 
ترک اسم شهر را تبدیل کرد و همین طور اسم برهان پور را به نام شیخ برهان الدین 
منسوب کرده است. نیز شیخ صوفی بدهنی و خواجه قطب الدین بر دست چنگیزخان 
اسیر گشتند و زندانی شدند : این همه اطلاعات را شیخ عبدالحق ضمنا تذکُر می دهد 
که اکثر میتی بر حقایق است. 

شیخ عبدالحق دوران تصیف تذکره. ملفوظات نظام الدین اولیا(فوند. لفواد) 
ملفوظات خواجه نصیرالدین محمود چراغ دهلی (حیرالمجالس) وغیر 
استفاده کرده است. تا حال اخبار الاخیار پنج مرتبه بزیور طبع آراسته شده است: 
۱ مطبع محمدی, دهلی ۱۲۸۳هجری 
۲. مطبع مجتبانی؛ دهلی ۱۳۰۹هجری 
3 مطبع مسلم. دهلی ۱۳۲۸هجری 
+ مطبع مجتبانی, دهلی ۱۳۳۲هجری 
۵. مطبع رحیمیه: دیوبند.۱۳۹۸هجری 

فهرست نسخه های خطی اخبارالاخیار در موزه ها و کتابخانه های هند و 


رابه نحو خوبی 


بیرون از هند وجود دارند. چنین است. 
. موزه بریتانیا (چارلس ریو) ج۰۱ شماره نسخه خحطی.۰۱۷ 0۲ نستعلیق, سال 


۰ اهجری/ ۱۸۶م 


اخباز الاخیاز فی اسرار الابراز ... ۳۳۵ 


۲ کتابخانه مولانا آزاد. دانشگاه اسلامی علیگر. شماره نسخه خطی ٩۲۰/۹۸‏ 
تستعلیق. سال ۸ عجری/۱۷۵1-۵م 
۳ ایشیانک سوسانتی. بنگال (کلکسیون کرزون, صوفیا السی) ایوانوشماره 
نسخه خطی ۲۵۸ (10-20)نستعلیق,سال ۱۲۲۰هجری/ ۸۱۸۶6 
3 کتابخانه هردیال ,دهلی. شماره نسخه خطی ۱۳۳ نستملیق‌سال ۱۱۲۸هجری/ 
اسف 
۵ موزه و کتابخانه سالار جنگ حیدرآباد (مجلد دوب محمد اشرف ) نسخه خطی, 
۶ تنستعلیق .سال ۱۰۸۰هجری/ ۱77۹م 

لازم بتذکر است که راقم الحروف اخبار الاخیار فی اسرار الابرار را برای 
تکمیل دکتر ای ادیبات فارسی تصحیح و تحشیه انجام داده است که در سال 
۵ میلادی از انجمن آثار و مفاخر فرهتگی ایران به زیور طبع رسیده است. 


انویسها 

۱ اخبارالاخیار فی اسرارالابراره شیخ عبدالحق محدث دهلوی, مطبع مجتبانی, دهلی, 
۲ ص ۳۸۹ 

۲ همان,.ص ۲۹۱ 


۳ «والدم را به عنایت مخصوص ساخت و خرقة خلاقت پوشانید و مثال خلافت ثا 
چند روز بخط خاص خود مسوده کرد». آخبار الاخیار «ص ۲۹۸ 

4 »می فرمود که آن پغلبة شوق در یک روز گفته شده است و باز هرگز برآن عبور 
نیفتاده», همان 

۵ حیات شیخ عبدالحق محدث دهلوی. پرفسور خلیق احمد نظأمی,مطبع یونین, 
دهلی. ۱۹7۶ 

٩‏ «چون عمرش بعشرین رسید از پایة تحصیل بدرجة تدریس برآمد و چندی هنگامه 
آقاده گرم داشته. بپای طلب بادیه پیمایی سفر حجاز گردید». پادشاه نامه عیدالحمید 
لاهوری. ص ۲۶۱-۲ 

۷ اخبار الاخیاره ص ۲۳-۱۶ 


۳۳۶ تذکره نویسی درزیان فارسی 


۸ همان. ص ۳۲۷ 

٩‏ متخب التواریخ؛ ملا عبدالقادر بدایونی؛ ترجمة اردی. محمد محمود فاروقی, مطبع 
غلام علی. کشمیری بازار. لاهور. پاکستان. ۱۹8۲ ص ۲۶ 

۰ فهرست نسخ خطی فارسی, موزه بریتانا؛ چارلس ربویجشماره 0۷1107 
۱ اخبارالاخیار. ص ۱۵۰ 

۲ «پس از رحلت آنجناب نورالحق, خلف الصدة 


بود. مُذّت مدید صدر آرای مدرسه استفاده 


ش که در علم و نضل شهرة آفاق 

» عمل صالح. محمد صالح کنبوه. 
مجلس ترقی ادب. کلب رود لاهور پاکستان. ۱۹۲۰م.ص ۳۸۵ 

۳ حیات شیخ عبدالحق محدث دهلوی .ص ۱۰۵ 

6 اخیارالاخیار: ص 1 

6 اخبارالاخیار. ص ۸ 

دربار؛ شیخ عبداللّه شطاری نوشته است؛«وفات او در سته و قبر او درون قلعه مندو 
است ماش پشین ص ۱3۷ 

۷ رساله دیگر دارد مسمی و مفتاح الاسرار که اکثر آن بعیتیه متقول از رسائل شیخ 
عزیز نسفی است.» ماخذ پیشین. ص ۲۱۱ 

۸ بعضی از صلحا آواز تلاوت قرآن از قبرهای ايشان شنیدند که بطریق دور می 


خواندند.» ماخذ پیشین؛ ص ۱ 


تفت 


نگاهی به تذکره نویسی فارسی حرین لاهیجی 


دکترمحمد غلام نبی* 


ستارگان آسمان علم و ادب ایران که از اوضاع نامساعد سیاسی و شورانگیز 
داحلی دچار و سرگردان شده به سوی محیط سازگار علم دوست و ادب پرور 
هند رخ دادند و جایگاه و جولانگاه شان ساخته تا مدت طولانی مثل زهره درخشان و 
تابان رونق و روشنائی خاصی پاشیدند. در اين جمله حزین لاهیجی نیز به شمار 
می آید که از حیث شاعر برجسته و نویسنده چیره دست شناخته می شود که از 
صلاحیت و استعداد قوق العاده ای زیان و ادییات فارسی را در این سرزمین رواج 
و رونق و نفوذ رو به گسترش بخشید. 
شیخ جمال الدین عبدالمعالی محمد علی تخلص به حزین در سال ۲۷ 
بع الثانی ۳ سبرابر با ٩۱ژانویه‏ ۱1۹۲ م به اصفهان چشم گشود. خانواده اش 
ز سلسلة شیخ زاهد گیلانی که پیر و مرشد صفی الدین اردبیلی بود, ارتباط 
داشت. خانواده حزین اصلاً از اهالی لاهیجان بوده و به سبب علم و ادب در آن 


شهر محبوب و محترم بودند. پدر حزین ابو طالب به سنْ ۲۰سالگی از لاهیجان 
به اصفهان هجرت و حرکت نمودند. حزین در زندگانی خوا و گرم زیاد 
چشیده بود یعنی گردش زمان و حوادث روزگار وی را برای مهاجرت و مسافرت 
به شهر و مناطق گوناگون ایرآن و هند وادار ساخت. سرانجام از شهر مقدس 
هندوان بنارس اینقدر دلبستگی و محبوبیت داشت که مسکن و متسقر دائمی 


5 
ساخته برای همیشه زندگی بسر برد و نیز سپرد خاک به این سرزمین آرزو و تمنا 


داشت که قبول شد. 


آن وادبیات قارسی, دانشگاه لکهتو 
زبان وادییات قارسی: ِ 


7 
۳۳۸ تذکره تویسی درزبان فارسی 


حزین در هر زمینه شعر و ادب فارسی سخن رانده است که استادی و 
مهارت خاصی به نظر می رسد. درمیان این آثار تقکره های فارسی وی مورد 
اهمیت و ارزشی. خاصن قرار دارد. علاوه برین در مورد شاعران دیگر احوال د | 
وضعیت زندگانی وی در آثارش متعکس می سازد به ویژه در تذکره خود مطرح 
نموده است. 

تذکره های حزین را به احتصار بررسی و بحث می نمایم. 

۱. مدة‌العمر: 

نسخه این تذکره هیچ جا وجود ندارد اما از مطالعه «تذکرة الاحوال» نشان 
می دهد که در ایام مسافرت شیراز حزین پس از مطالعه کلیات و کتابهای مختلف 
علما و فضلا تذکره ای به عنوان «مد؛العمر» در اوایل سال ۰۱۱۳۵ به رشذ تحریر 
شعر جمع آوری کرده. متاسفانه همال 
زمان در اصفهان شورشی برپا گردید که با کتابخانه وی این تذکره نیز رو به تلف 


گردید. حزین به این رویداد و حوادث تاسف بسیار خورد. چون به نظر وی این 


درآورده بود که در اين تقریباً هفت هزار 


تذکره ارزشی و اهمیتی خاصی داشته بود. در مورد این کتاب احساسات و 
عواطف خود را به اين گونه ابراز مایدهخواستم که مجموعه مرتب سازم که 
مشتمل بر نفایس و نوادر باشد و جوامع مشهوره افاضل سلف را جمع آید. پس 
شروع در تحریر آن کردم و به مد العمر موسوم ساختم و به تدریج آنجه لایق 
سیاق آن بود. در آن مندرج می شد. در سفر قارس مقداری از 


ن نوشته شد و هم 
جنین تا ابتدای سال حمس و ثلئین و ماية بعد الالف تخمیناً به هقت هزار بیت 
رسیده بود که در آن سال سانحه اصفهان روی داد و با کتابخانه فقبر و آنچه بود 
بغارت رفت و مرا بر تلف شدن آن نسخه تاسف است. چه اگر انجام می یافت و 
بهنظر افاضل جهان می رسید آنرلائق ذحيرة زاین سلاطین قدر شناس می یافتد»! 
از این اقتباس مزبور می نوان گفت اولین تذکره حزین «مد: العمره بوده. 
اگرچه بر ن نوشته است که نسخه این در لندن وجود دارد اما دکتر علی رضا 


نقوی در کتاب خود این را اشتباه برازن قرار داده است. 


نگاهی به تذاکره ثویسی فارسی حزین لاهیجی ۳۳۹ 


تذکره الاحوال 

این دومین تذکرء حزین محسوب می شود که به نامهای تاریخ احوال, 
سوانح عمری شیخ حزین, تاریخ احوال به تذکرة حال حزین نیز شناخته می شود. 
این کتاب در اصل سرگذشت و زندگینامه وی می باشا. که در سال ۰۱۱۵۸ همان 
وقت آغاز کرد که در دهلی در دورة نگرانی و پریشائی گرفتار بود. این حوادث و 
جریانات که در ایران و هند اتفاق افتاد قلم داد کرده در دوشب به تکمیل رساند. 
راجع به این عقبده خویش به این واژه اظهار نمایدپوشیده تماند که مجموغ 
تحریر این اوزاق و التفات بنگلادش خلاصه این احوال شبوه خامه و پیشه همت 
و مناسب اوقات و مرغوب خاطر و مانوس طبیعت این خاکسار نبود بلکه فکرت 
و رویت این شیوه بغایت بیگانی و احتراز داشته بخاطر نمی گارشت. اما باعث بر 


تسوید آن شد که در این آوان که آخر سال اربع و خمسین و مایه بعد لاف ست 
در بلدة دهلی با شدت آلام و اسفام زاویه نشین اعتزال و خاطر شوریده لبریز 
مالامال بود آسائش آرام کرانه گرفته از تعطیل قواد هجوم اندوه خاطر به هیچ چیز 
مجمل احوال بزبان قلم آما. 


مشغول نمی شد و شبها خوب نبود بی ا- 
در دو شب تا این مقام تسوید نموده. 
اگرچه این تذکره در عجلت نوشت اما نشانگر و بیانگر در 


د اسوال 


زندگانی حزین. نخیگان و دانشمندان دیگر و اوضاغ سیاسی و اجشماعی و ادبی 
می باشد. اژ اين تذکره هویداست که حزین کشورها و شهرهای گوناگون سفر 
نمود که عبارت اند از گیلان. عراق. فارس. آذربائیجان. شیرازه کاطمین, مکه معظمه, 
نجف اشرف,,کربلای معلی. سیستان. ملثان, لاهور. دهلی وغیره, اما هیچ جا 
سکون, و اطمینان و امئیت و آشتی نصیب نگردید. 

در این تذکره دیوان حزین که مشتمل بر چهار جلد و دو مثنو 


و مثنوی خرابات که به روش و طرز بوستان سعدی پوشت. ذکر شدء است نیز در 


مورد دوستان و احباب حزین معلوماتی مهمی بهم.رسانده است و راجم به شاهان 


۳۰ تذکره نویسی درزبان فارسی 


ایران مثلاٌ شاه حسین, شاه طهماسپ. نادر شاه محمد شاه محمود خان ترکمان, 
و حمله نادر شاه غارتگری اصفهان و گیلان و شیراز و هندوستان را مطرح نموده 
است. وافعاً این تذکره اهمیت و افادیت خیلی بر خوردار شده است که چندین 
بار منتشر شده است. 
تذکرة | لمعاصرین 

این سیومین تذکره حزین می باشد که پنام تذکرة شعرای معاصرین یا 
تذکره حزین هم معروف هست که چندین بار به چاپ رسپده است. در این 
تذکره سخنوران و نویسندگان, دانشمندان و دانشوران نیمه اول قرن دوازدهم 
هجری یعلی اواخر دور؛ سلسله صفوی که معاصرین حزین بودند. ذکر نموده است. 
بنابه گفته حزین «در این مختصر زیاد از این رعایت ترتیب را لازم ندید که 
| ولی در ذکر علمای اعلام. فرقه ثانیه در بیان سایر 


منفسم به دو فرقه لمایده فر 
انام و به دوستان کرام.» 
چنانکه بالا ذکر نموده شده این تکره دارای دو بخش می باشد. یعنی در 
بخش اول راجع به علمای اعلام جون صدرالدین سید علیخان بن سید نظام الدین 
احمد حسینی. محمد مسیح بن ن اسمعیل فسائی ش شیخ ابراهیم بن شیخ عبدالزاهدی 
جبلالی, شیخ جلیل الّه طایفانی, محمد مسیح؛ سید مرتضی: محمد علی السکاکی 
شیرازی, محمد ولی هادی وغیره و فرقه ثاثیه در ذکر شعرای معاصر وحید زمان 
که میرزا طاهر, میرزا داز میرزا مهدی: میرزا محمد امین, میرزا ابراهیم وغیره است. 
این تذکره را در اواخر سال ۰۱۱3۵ دوران اقامت دهلی به ثه روز تکمیل 


رساند. اگرچه این زمان از اوضاع نامساعد و هرج ومرج سیاسی رو برو : 


بار غم دل و ذهن وی حسته خاطر گردیده بود چنانکه در کتاب بیان نمو 


راجع به سال تالیف این تذکره در مقدمه کتاب یه این گوته ا 
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«مخفی نماند که تسوید این اوراق در اواخر هزار و یکصد و شصت و 
پنج هجری در وقتی بخت غنوده در شبستان هند تیره روزست اثفاق افتاد.»۳ 

در اين تذکره متاسفانه هیچ یک از شاعران هندی را ذکر نکرده است. 
اگرچه در آن زمان مثل میرغلام علی آزاد بلگرا + مر محماد افضل ثابت: سراج اللیین 
علی خان آرزو وغیره جلیل القدر شاعران و ادیبان موجود بودند. در حزین خود پسندی 
و خود خواهی زیاد بود و هیچ شاعر و ادیب هندی را اهمیت و ارزشی ثمی داد 
بلکه کمتر می گرداند. این تنگ نظری و تعصب حرین را تشان می دهد. در اصل 
حزین بر نژاد ایرانی افتخار داشت و هندیان را به نظر تحقبر آمیز نگاه می کرد. 

اگرچه در اين تذکره کمی و خامی زیاد به نظر می رسد مثلاً در مورد 
علما و فضلا سن وفات نلوشته است یا اشتباه کرده است. اما باوجود این کمی 
تذکره تویسان هندی چون میر غلام علی آزاد بلگرامی (خزانة عامره!: عاشقی 
عظیم آبادی (نشتر عشق) وغیره استفاده نموده اند که اهمیت و ویژگی را دلالت 
هی تا 


سفیه شیح علی حلین 
این چهارمین تذکره حزین محسوب می شود اگرچه از نام و عنوان هویدا 


است که این سفینه است اما از حیث تذکره هم می وان شمار کرد. در 


ار این کتاب 


احوال صد و هفت و اشعار شان را بیان نموده است. بخش بزرگی دارای شاعران 


عهد صفوی به تحریر درآورده است ولی احوال خیلی اختصار بیان موده بلکه 


بعضی ها را فقط نام برده و شعرش درج کرده است. سال تالیف پیدا نیست. از 
اهلی شیرازیی آغاز گردید و تا کمال اصفهائی پایان رسید. 

بطور کلی می توان گفت که حزین 
ویژه ای دارد که راجع به شاعران و عالمان و ادیبان سده یاژدهمین و دوازدهمین 


ر زمیته تذکره نویسی مقام و جای 


هجری ایرانی اطلاعاتی و آگاهی خاصی فراهم می رساند 


خواب در تذکرهالاولیا ععار نیشاپوری 
دکتر فاطمه امامی * 


شیخ قریدالدین عطار نیشاپوری 

ابوحامد بن ابراهیم بن اسحاق, آنکه غبار تاريخ. زندگی اش را در ابهام 
قرو برده است. حتی سال تولد و وفانش به یقین مشخص لشده است. گفته اناء در 
سال ۵۱۳ یا ۵۵۳ یا ۵۶۰ توگد یافته است. سال شهادت او را که اسناد فروزانفر به 
یقین نیمه دوم سال ۱۱۸ ذکر کرده است. استاد شفیعی کدکنی با ذکر دلایل 


تاریخی سال دانسته است. 
اهل کدکن از ربع شامات نیش 
به حساب می آید. در شادیاخ به شهادت می رسد و مزارش امروژه 


ر است که امروزه از تولیع تربت حیدریه 


ر تیشابور 


اسنبت, مزا پدرگن که او نیز امل تصوف بوده است به نام پیر زروند 
زیارتگاه است. 


از زندگی شخصی و همسر و فرزندان او اطلاع دقیق در دست نیست. 


استادان و معاصران و شاگردانش ناشناخته اند. هر چند او را به بز 


رگانی چون 
مجدالدین بغدادی, تجم الدین کبری و رکن الدین اکاف نسیت شاگر 


ولی گمان می رود به علت شهرت این عارفان در فرن ششم چنیر 


است. همچئین انتسابش به سلسله هایی از صوفیه. چوا 


و اویسیه بر پایة 
حدس و گمان است. 

او یه علوم و فتون ادبی, حکمت. نجوم. تفسیره حدیث. فقه و روایات 
مذهبی تسلط کامل داشته است. ره ی او از مراکز علمی 
جهان اسلام بوده است. برای کسب دانش؛ نی ده است: 


" عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 


نا تذکره نویسی درزبان فارسی 

در باب مذهب عطار به یقین او را اهل سنت دانسته اند که به خاندان 
رسول ارادت خاصی داشته است. مروت و مکنت شخصی سبب شد او محتاج 
خلق نگردد و هرگز در مدح شعر تسراید. 


شکر ایزد را که درباره نیم پستف هر ناسزاواری . نیم 
من ز کس بر دل کجا بندی نهم نام هر دون را خداوندی نهم 
ه طعام هیچ ظالم خورده ام نه کتابی را تخلص کرده ام 
همت عالیم. ممدوحم یس است قوت جسم و قوت روحم بس است ۳ 


عطار در میان سه شاعر بر جسته تصوف یعنی مولوی و سنایی. عطار: 
کسی است که با هیچ درباری به هیچ وجه رابطه نداشته است. این عدم ارتباط او 
با سلاطین و امرای عهد در مجهول بودن حمایت و حوادث زندگی اش بی سبب 
نیست .مهمترین ویژگی عطار در اين است که تمام آثارش در جهت تصوف 
است و در مجموعة مسلّم آثار او. یک بیت نمی توان یافت که نتواند رنگ عرقان 
به خود گیرد. او تمام موجودیّت ادبی خود را وقف تصوف کرده.! 
خواب و رویا 

نقش مهم و قابل توجهی که خواب در زندگی انسان دا 
بسیار کهن شناخته شده است. در پایان روز, آنگاه انسان خسته و کوفته از کار 


از زمان های 


روزانه است. میل دارد که زود تر بخوابد تا نیروی تازه بدست آورد و تجدید 
قوایی بنماید. اسان پس از یک خواب عمیقی, شاداب و سبکبال از خواب بر می خیزد 
و دوباره آمادة کار و کوشش روزانه می گردد. کسی که مدّت ها رنجور بوده و 
برای اولین باره پس از بیدار و خوابی های ممنده در خواب آرام و عمیق فرو می رود. 
احساس شادی و شعف می نماید و این خود یکی از علائم و نشانه های دوران 
نقاهت و شروع از بهبود بیماری است. 

بر حسب اتفاق و تصادف نیست که اوصاف محیرالعقول و شگفت آور 
بخواب تسبت می دهند و خواب را برای سلامتی مفید می دانتد و آنرا بعنوان 
نیروی مولد انرژی بهبود بخش, آرام کننده راحت. ملایم و بالاخره افسون گر و 


خراب در تذکره الاولیا عظار تیشاپرری ۳۳۵ 


دلربا می دانند. در سرود های علی و آثار ادبی, از خواب به عنوان مسکن و شفا بحش 
توصیف بعمل آمده است. شیکسپییر در بار؛ خواب می گوید: «خواب ....: خاتم 
انوی ضیافت درخشان طبیعت. غذا اصلی سفرة زندگی است».* 

با وجود اینکه خواب حالتی است که جزو بر امه شبائه روزی انسان می پاشد. 
مسأله خواب از زمان های خیلی قدیم مورد توجه قرار گرفته واقعات دانشمندان 
متعددی را بخود معتوب داشته است. انسان در حالتی که بظاهر خفته و ارتباط 
دنیای بیرون ندارد. خواب می بیند و سال های متمادی اساس خواب دیدن و رویا 
بخوبی روشن نه گردیده و فرضیات مختلفی دربار؛ علت آنها بوجود آمده است. 
ضمن فرضیات علمی, برخی عوامل عرفانی و صوفیانه خاص و ملال آور نیزه در 
فضاوت راجع به این پدیده وارد شده است. منشاً اين اشتباهات و عقاید باطل 
خرافی, از دوران های قدیم بوده است. 

این تصورات در بارة رژیاء به جای اینکه نمايندة پیش رفت در این زمینه 
باشد» خصوضیت نمالش, داشته و فقط احتمالات و رقضیاث جسورائه بوده,و 
مئکی بر هیچ گونه دلیل مشخص نمی باشد. بدون اغراق, می توان گفت که در 
سایه پژوهش های پاولف در باره فیزیولوژی خواب. «معمای» قدیمی رژیا حل 
شد و از نظر علمی نشان داده شد که رژیا یز همانند زندگی روائی بهنگام بیداری» 
بر اساس و مبداً فعالیت نیمکره های مغز می باشد و از قوآتین پیروی می نماید سایر 
پدیده های طبیعت زندگی پیروی می کنند. 

رژیای هنگامی و وقوع می پیوند که خواب خیلی عمیق نه باشد کسی که 
در خواب خیلی عمیق می رود. بر حسب اصطلاح پر استعاره. «مثل تنه درخت 
می خوابده رئیای نمی بیند. 

رژیای ها اغلب هیجانات قوی, مشاجرات داخلی, خواسته های بر آورده 
تشه آرمن» ی تایر اعساسانت راانگنان قی تخهتقن 

رزیای آناکارنین, که به وسیله لزن تولستوی .شرح داده شده است. بهترین 
مثال برای نشان دادن اين مسأله است که چگونه احساسات خیلی قوی در عالم 


۳۴۶ تذکرء تویسی درزبان فارسی 


رژیا متعکس می شوند. رزیای آنارکارتین. هنگامی یه وقوع پیوسته که حالت غم 
و اندوه او به اوج رسیده بود و سژالات زمانی مطرح شده که مسایل برای او 
خیلی دردناک و وسوسه آوز شده بود: 

کدامیک را باید انتخاب کند. وظیفه زناشویی و احساس شدید خود 
تسیت به آلکسی و رونسکی را ؟ 

تولستوی می نویسد . او هر شب تفریباً همین رژیاها می دیده است. او 
ده است که دو مرد در آن واحد شوهر وی هستند. بنا بر این محبت ها 


خواب می 
و نوازشهای خود را تقسیم می کرد. 
نظویات منوا و پاولف دربارة 


رزیا و خصوصیات فیزیولوژیک ۳ 
چیست؟ در اینجا مراجع به تصویف کاملاً مخالف: که زیگموند فروید در 
اول خود اظهار می دارد که رویاها همیشه انعکاس خواستها و احساسات منفی و 
سر پوشیده, تحقیق نیافته و نگهداری شده هستند. 


فروید کلیه اين تاثرات و خواسته ها را در احساسات و خواسته های جنسی 
که منشأ و سر خوردگی آن اغلب به دوران طفولیت منتهی می گردد خلاصه می کند. 
یدون انکار نقش غریزة جلسی در زندگی انسان, باوجود این نمی ثوان هیجانات را؛ 
همانطور که فروید نادیده گرفته. نادیده. انگاشت و فقط آنها را با احساسات و 
خواسته های جنسی محدود ساخت. همانطوریکه گفتیم. رژیا ممکنست انعکاس 
مناظر خیلی متفاوت و متفیری از شخصیت انسانی باشد. 
تجربة اسان در زندگی. خواسته ها و ثمایلات. فعالیت روزانه. شناسایی. شالوده 


و خصوصیت هیجانات او در رژیا تأثیر کلی دارند. ما مثالهای گوناگون از رژیا را 


نه هیجانات جنسی نبودند. بعلاوه با کمال اطمینان 
می توان گفت که هیجانات جنسی آشکار یا مخفی مقام نسبتاً محدودی را در 
رویا به خود می گیرند و جای خود را بطور محسوس به آستانه خیالاتی که 
منعکس کنندة تظاهرات مختلف زندگی انسانها است تفویض می کنند که ارتباطی 


۳۳۷ ۱ 


خواب در تذکره الاولیا عطار تیشاپوری 


به زندگی جنسی ندارد. قروید نیز نمی توانست آن را نادیده بگیرد. پس برای این 
موقعیت مشکل که ایجاد شده بود چه راه حلّی پیدا کرد؟ چگونه از نظریه جنسی 
خود درباره رژیا دفاع نمود؟ در اینجا دومین فریضه فروید که بر حسب آن ریا ها 
همیشه بصورت کنایه و رمز عطرح شده است. متذکر می شوم. ببینیم. فروید. 
چگونه از طریق کنایه. از رزیا نتیجه گیری می کند. می دانیم که علم از دانشمند 
می خواهد که بدون طرفداری از استقراء و نتیجه گیری های خود مکی به پادیده های 
عینی او تجربی باشد. فروید راه دیگری را پیش گرفت. برای نقسیر ریا بر یک 
شمای ظاهراًمنطقی تکیه کرد که خودش طرح ریزی کرده بود او طریقه کنیه, 
رمزی رژیا را بدون هیچگونه دلیل و برهان به میان آورد. به عنوان مثال,شبح های 
ذهنی فروید. متکی بر شباهت خارجی و خیلی دوری بودند. که بین اشیای قابل 
رزیت به هنگام رزیا و ساختمان اعضاء جنسی وجود داشت به نظر فروید. اگر 


شخص به هنگام رژیا چتر ببیند. باید به فکر عضو و جنس مذکر بود. وجود اطاق 
در رژیاء نماینده عضو جنس مونث است چنین تجربه و تحلیلی در تفسبر رژیاها: 
اتغاقات مربوط به زندگی جنسی مشتریان و ایجاد ارتباط ین این وفایع و محتوی 
رژیاه از مختصات و خصوصیات نظريه فروید ۱ 


برای برفراری چنین ارتباطی. 
قروید یه تجزیه و تحلیل تکلم مرکزی رزیاها متوستل می شود. طرح مسأله فوق 
به طریق بیان رمزی. همانند فروید. که آن را مانند یک قانون عمومی و اجباری 
دانسته و تشکیل رژیا ها را بدان نسبت می دهد صحیح و منطقی نیست مسأله 
مهم عبارت از,ٍین است که در این گونه موارد. تباید احساسات انسانها را یه شکل 
وهم و یا رمز تلقی کرد. احساسات چنسی ممکن است. به هنگام ر 
ظاهر شوند. ولی نه بصورت رمز. بلکه صورت انعکاس احساسات واقعی, این 


پا ظاهر رویا 


همان مسأله ایست که بنام «رژیاهای شهرت انگیز» نامیده می شود. همچنین نباید 


۳۳۹ تذکره نویسی درزیان فارسی 


فراموش کرد هنگامی که فروید از مسأله سمبولیسم ریا بحث می کند و مسأله 
احساسات و خواسته های به عقب برگشته و واپس زده زا به میان می آورد. در همین 
حال به مسأله مرموز بودن رژیا نیز قایل است. اساس فیزیولوژیک عدم ارتباط و 
اتصال برخی از رژياهاء به تغیبراتی بستگی دارد که موقع فعالیت مغزی به هنگام 
رژیا رخ می دهند. فروید سعی می کند که اين ارتباط را همانند یک دلیل 
فیزیولوژیک و بلکه «قابل قبول» نشان دهد. چنانچه نظریات پاولف را درباره 
خصوصیات تفکر به هنگام رزیا و مکانیسم فیزیولوژیک آنها را شرح دهیم, فقدال 
این پدیده خیلی واضح تره افکار مطلق و مجرد فوق العاده کم هستند, بر حسب 
تصادف نیست که می گویند «مانند رزیا بود». کسی که هنگام روز حرفهای توهین آمیز 
از شخص می شود که حلاف شخصیت او است. به هنگام رژیا کلمات توهین آمیز 
نخواهد شنید. بلکه شخصی را به خواب خواهد دید که لباس سیاه به تن دارد و 
با به شکل قيافه گرفته ظاهر می شود به هر حال اگر بخواهيم درباره خواب 
توضیح بیشتری دهیم به درازا خواهد کشید فقط به همین اکتفا می کنیم» که از دیر بازه 
ر فرهنگ های باستانی- اين باور بوده است که رژیا دروازه رازهاست؛ 


به ویژ 
باور بر آن بوده است که رخدادهایی سترگ و تاریخی که در آینده ای دور یا 
نزدیک می بایست روی دهند در رویا به شیوه ای رمزی باز می تابند. که 
خوابگزران نیز آن بوده است که راز رژیاها را بگشایند؛ و بدین سان بر اسرار 
آینده آگاه شوند. نمونه هایی بسیار در پهنة تاریخ و اسطوره از این گوئه رزیاهای 
پیش گویی که گزارده شده اند. می توان آورد؛ نمونه های چون؛ رژیای که 
آژیدهاک. نیای کورش بزرگ دید؛ یا رژیای یعقوب درباره پسران وی؛ یا رژیایی 
که فرعون مصر دید و یوسف آن را گزارد. یا رژیاهایی که بخت النصر دید و دانیال آن 
رازها را گشود. از آنجا که پیشینیان رژیا را بی منطق و بیهوده نمی دائسته اند. در 


خراب در تذکره الاولیا عطار نیشاپوری ۳۹ 


دیرینه زمان: دانشی پدید آمده بود. که در شمار دانشهای نهانی بود؛ دانایان 
خوابگزاران را به افراد شایسته و دانا می آموخته اند. پاره هایی از این دانش نهانی 


و باستانی هنوژ در فرهتگ مردمی, با وجود پیشرفت علوم در گوشه و کنار جهان 


به یادگار مانده است. 

اما در تذکرهالاولیاء حکایت هایی با درونمایه یکسان و ساختار منفاوت 
نیز دیده می شود. از نمونه های آن حکایتی است درباره احما حواری و 
ابوسلیمان دارایی: 
گفتگو با حوری در خواب 
حکایت۱ 


نقل است که [ احمد حواری ] گفت: حوری را به خواب دیدم ؛ وری دا 
می درخشید گفتم : «ای حورا روی نیکویی داری ٩!‏ گفت: «آری یا احمد! آن شب 
که بگریستی: من آن آب دیدة نو در زوی خود مالیدم. روی من چنین شد؟ 
حکایت۲ 


که 


[ ابو سلیمان دارایی] گفت: شبی حوری دیدم از گوشه ای که در من خندید و 


روشنی او به حدی بود که وصف نتوآن کرد ؛ وصف ز 
عبارت نمی گنجد. گفتم: این روشنی و جمال از کجا آوردی ؟ گفت: شبی, قطره ای 


بی او به جایی که در 


چن از دیده باریدی, ازان, روی من شستند 


شما گلگونة روی های حوران است. هر چند بیشتر, خوب تر. 
عطار دق‌مقدمه کاملی که بر تذکرة الاولیاء نوشته است» جایی می گوید: «سخن 


بود که در یک کتاب نقل از شیخی بود و در کتابی دیگر از شیخی دیگر به خلاف 
آن و اضافات حکایات و حالات مختلف نیز هم بود. آن قدر احتیاط که توانستم 


به جای آوردم».* 


۳۵۰ تذکره تویسی درزبان فارسی 


این ثبت حکایت های همانند و نسبت دادن آن,به دو شخصیت. ,بیان 
کننده پایبندی عطار به اسنادی است که در اختیار داشته و باز در مقدمه می گوید: 
«اختصار آن را اسانید بیفکندم». "* اما این که حکایت های همانند در دو ساختار 
متاوفت بیان می شوند شگرد خود عطار است که جهت جلوگیری از تکرار و 
احتمالاً ملالت خواننده: یه آن می پردازد. 

زمان در حکایت احمد حواری, داستانی تر و در حکایت ابو سلیمان دارایی 
به نثر موزون عطار نزدیک تر است. در حکایت اول: ایجاز: ساختاری منجسم را 
برای داستان ایجاد کرده است و حکایت دوم از زبان موجز و ساده عطار. فاصله 
گرفته و از آنجا که نثر حکایت دوم غیر داستانی تر از حکایت اول است. این 
تکرار «روشنی او به حدی بود که وصف نتوان کرد. وصف زیبایی او به جایی که 
بارت نمی گنجد» زائد است. در حالی که در حکایت اول عبارت »گفتم: ای 
حور روی یکویی داری! » فضا را صمیمانه تر می کند در عين خال که با شگفتی 


پنهانی نیز همراه است؛ و یا عبارتآن شب که بگریستی, من آن آب دیده توه در 


روی خود مالیدم. روی من چنین شد» در سیاق داستانی. قابل پدذیرش تر از 
آن در حکایت دوم است «گقت: شبی قطره ای چند از دیده باریدی, 


عبارت برا 
از آن روی من شستند.این همه از آن است». با عبارت پایانی حکایت. آن غیر 
داستانی تر و شاعرانه تر می کند :«آب چشم شما گلگونة روی های حوران است. 


هر چند بیشتر. خوب تر». 
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نگاهی به نگارستان دارا 


دکتر فاطمه حیدری * 


مقدمه 

تکره نویسی گام مهمی در راه معرفی مظاهر ذوق و استعداد لفظی و 
معنوی زیان فارسی به شمار می آید. این نوع از نثره در میان قارسی زبانان از اوایل 
سده ی ششم ه .ق آغاز شده است. تذکره نویسان در ضمن نوشتن مطالب 
تاریخی و ادبی به ترجمه ی احوال بعضی از گویندگان پرداخته و اشعار آنان را 
به عثوان شاهد آورده اند. 

چهار مقاله ی نظامی عروضی سمرقندی تالیف ۵۵۰ ه.ق راحه الصدور 
ابوبکر نجم الدین محمد راوندی تالیف ۵۹٩‏ ه.ق, المعجم شمس الدین محمد 
قیس رازی تالبف 1۷ ه.ق, از این جمله اند. پس از اين تذکره ها از لباب الالباب 
نورالدین محمد عوقی, تالیف 2۱۸ هق می توان نام برد که اعلب تذکره ویسان 
بعدی از آن استفاده کرده اند. ( نظمی تبریزی, ۱۳۷۸ : هشت) «تاریخ تذکره های 
فارسی» نوشته ی احمد گلچین معانی که در دو جلد انتشار یافته. حدود ۵۰۰ جلد 
تذکره را معرفی و تا حدودی سبک و سلیقه ی هر یک را بازگو می کند. 


تذکره های فارسی را به دو قسم می توأن تقسیم کرد : ۱- نذکره های 


عمومی ۲- تذکره های خاص . تذکره های عمومی, اختصاص به منطقه یا قالب 
شعری خاص و با طبقه ی معینی از شعرا ندارند و احوال و اشعار عموم شعرای 
یک دوره را گزارش می .کنند. تذکره های محلی یا منطقه ای, تذکره هایی که 
اجتصاص به نوع معینی از قالب های شعری مثل قصیده. مثلوی یا منظومه های 


عرفانی, مذهبی و حماسی دارند و یا تذکره هایی که مختص به طبقه ی معینی از 


ات فارسی: دانشگاه آژاد اسلامی واحد کرج - ابران 


نگاهی به تگارستان دارا ۳۵۳ 
شعرا از قبیل عرفاه علماه وزرا و سلاطین هستند از تذکره های حاص به شمار می روند. 
تذکره ی «نگارستان داراه از نوع تذکره های عمومی است که عبدالرزاق بیک 
دتبلی آن را از انجمن خاقان گرفته با اندک تصرفی تغییر نام داده و تالف آن را 
به خود بسته است.» ( گلچین معانی . ۱۳5۳ : ۳۹۱) 

مفتون. تخلص عبدالرژاق بیک خلف نجف قلی خال, بیگلر بیگی سابق 
۱ تبریز و مضافات آن است که بعد از پدر از مشاغل دنیا استعفا و در نهایت استغنا 


یه اکتساب علوم مشغول شد و از کتب فصحای عرب و عجم و قواعد ارباب 
حکم اطلاعی حاصل نموده. مرجع اصحاب کمال و ارباب حال آمد.» وی در 
تاریخ ۱۱۷۰ ه.ق, در شهر خوی متولد شد. پدرش در ده سالگی او را به جای 
پسر بزرگترش فضل علی بیگ به رسم رهن و گروگان روانه ی شیراز کرد. وی 
چهارده سال در آن شهر تحت نظر مائده مشغول تحصیل شد. پس از لشکر 
کشیدن علی مراد خان زند بر صادق خان برادر کریم خان, مفتون همراه سایر 
مرتهنین به اصفهان فرستاده شد. پس از درگذشت علی مراد خان, آقا محمد شاه 
اجازه ی یاز گشت او را به آذربایجان صادر کرد. وی در آذربایجان به کب 
کمالات و تالیف کتاب پرداخت و در زمان عباس میرزا نایب السلطنه به منصب 
استیفا و شغل نویسندگی ارقام دیوانی نایل آمد, در سال ۱۲۵۱ هرق به حج رفت 
و در سال ۱۲:۳ هرق در شصت و هقت سالگی در تبریز درگذشت. (آرین 
پور.۱۳۸۳: 4۱۸۷ 


مفتون بر نظم و نثر فارسی و تازی تسلط و پر نکات ادب و شناخت شعرا 
و راویان عرب اطلاع بسیار داشت. وی صاحب الیفات گوناگونی است. خبام پور 
" در مقدمه ی «نگارستان دارا» ۱٩‏ جلد کتاب به او نسبت داده است (عبدالرزاق دنبلی 
۰ ز- ی) اما در کتاب «از صیا تا نیماء۱۲ کتاب از وی نام برده شده است!. 
(آرین پور. ۱۳۸۲: ۵۱و نیز ۱۸۲ 
تالیغات مقتون را در انواع مختلف زير می توان جای داد: 
۱-آثار منظوم او که مشتمل بر مثنوی, قصیده و غزل است عبارتند از: 


۳۵۴ تذکره تویسی درژبان فارسی 
الف - متنوی از و نیاز بر وزن خسرو و شیرین: 
ب- متلوی همایون نامه در غزوات مختار تقفی در بحر متقارب که خود نیز در 
تذکره ی «نگارستان داراه از آن یاد می کند که در احوال مختار ثقفی و شرح 
اخذ ثار اولاد حبدر کرار و احفاد پیغمیر مختار سروده است. (عبدالرزاق دبلی, 
۹ 
ج- مثئوی دیگری در اواخر عمر در بحر رمل (که دارای عنوان نیست.) 
د- دیوان قصاید و غزلیات 
۲-کتاب های تاریخی 
الف- ریاض الجنه مشتمل بر تاریخ سلسله ی دثابله 
ب) سجامع خافالی در تاریخ و مأثر فتح علی شاه 
ج) - ماثر سلطائیه که مشتمل بر مأثر سلطنت فتح علی شاه است از زمان 
#نگارستان داراه یاد شده است. (همال: ۲۹۷) 


سلسله ی قاجار وشته شده 


مأثر سلطانیه است.» (آرین بوو. ۱۳۸۲: ۱۸۷) 


جمه ی فارسی عبرت نامه ی ترکی که اصل آن به زبان لائین به وسیله ی 
فردی ارویایی که ۲۹ سال در اصفهان زیسته توشته شده است و موضوع آن زوال 
دولت صفویه است. 

) مشارکت در تحریر «زیته التواریخ» که مولف اصلی آن. میر 
قرمان خاقان کبیر نگاشته و جز مفتون. معتمدالدوله ی تشاط و 


اشتهاردی در نگاشتن آن شرکت داشته اند.(همان :01) 
۳-تاریخ و تذکره 
الف- «حدایق الادباه به فارسی. مشتمل بر بیست و سه حدیقه متضمن 


منشأت و مطارحات شعرای عرب و عجم و سیاست ملوک و آداب وزراء و اصول 
ن و احلاق و تواریخ است و مولف. آن را به نام عباس میرژا ولی عهد فتح علی 


نگاهی به نگارستان دارا ۳۵۵ 
شاه تالیف کرده است. از این کتاب نیز در «نگارستان دارا؛ نام پرده شده است. 
(عبدالرزاق دئیلی ۰ ۰۱۳۶۲ ۲۹۷ 
بحدایق الجنان که شامل سر گذشت مفتون در شیراز و تراجم احوال شعرا 
و فضلای شیراز و معاصر اوست. در این کتاب شمه ای از احوال کریم خان ند 
تا ظهور آغا محمد خان ذکر شده است. 
ج-تجزیه الاحرار و تسلیه الابرار که شامل ذکر مختصری از حسب و نسب 


۱ 
۱ دنابله و احوال عده ای از علما و شعرای معاصر و بخشی از نظم و نثر مقتون 
است. این کتاب به تقلید از تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار نالیف عبداله بن 
فضل الّه شیرازی نام گذاری شده و اصل آن. همان کتاب حدایق الجنان است که 
در آن تغیبرات و اصلاحاتی داده شده است. (آرین پور. ۱۳۸۲: 0۱) ملک الشعرای 


بهار این کتاب را از شاهکارهای قرن دوازدهم و دارای شیوه ای بین شیوه ی 
وصاف و گلستان سعدی می داند. به عقیده ی وی «می توان آن را از جمله آثاری 
دانست که مربوط به رستاخیز ادبی و بازگشت به سبک قدیم است.» (بهار. ۱۳ 
ری 

۶ شرح و تفسیر که مشتمل بر تفسیری است که مولف در «نگارستال دارا» درباره ی 
آن می نویسد: «شروع در تدوین تقسیری نموده ام هنوز نائمام است.» (عبدالرازق 
دئیلی,۱۳۶۲: ۲۹۷) و شرح مشاعر ملا صدرا که استاد خیام پور در مقدمه ی 
«نگارستان داراه می تویسد: «نسخه ای از آن به خط خود آن مرحوم د 
مجلس هست.» (همان, ۱۳۶۲: مقدمه .ط) 


ه-تذکره ی شاعران عرب به زبان عربی و فارسی و شعرای فارسی و عرب به 
زبان فارسی که عبارتند از ؛ 

الف سروضه الاداب و جنه الالباب. مشتمل بر شرح حال شعرای عرب و بیال 
نوادر اشعار و اقوال آنان به زبان عربی 

بحدیقه که مشتمل بر شرح حال شعرای عرب و معنی بعضی از اشعار 
آنان به زان فارسی است. 


۱ 


۳۵۶ تذکره نویسی دوزیان فارسی 

ج- حقایق الانوار به فارسی که عبارت از شرح حال شعرای عرب و عجم و 
حل نکات دشوار اشعار آنان است. 

د-تذکره ی شعرای فارسی زبان که همان «نگارستان دارا؛ و مشتمل بر شرح 
حال شعرای دوره ی فتح علی شاه و منتخبات اشتار برخی از ان هاست و در 
سال ۱۲۶۱ تالیف شده است: 
« نگارستان دارا» 

این تذکره بنا به قول استاد خیام پور هزا 

به نشر قسمت مور آن می گمارد و اشعار طولائی آن را په جلد دوم موکول می نماید. 


صفحه بوده است و وی همت 


کتاب با مقدمه ای شش صفحه ای آغاز شده و مفتون در آن به اين موضوع که آن 
را به دستور قتح علی شاه تالیف کرده و حال در اردویی در تبریز به شاه قاجار 
تقدیم می نماید اشاره می کند. پس از آن دیباچه ی آن شامل پنج صفحه و نیم با 
عباراتی مسجع پبرایه ی جمال می یابد. 

نویسنده درمیان گفتار خود اشعاری در مدح فتح علی شاه و سپس نایب 
السلطنه ی وی. عباس میرزا می آورد و ظاهرا به فرمال شاهتشاه اعظم به تالیف 


تذکره ای می پردازد که «روایت به درایت کند نه به حمایت. عقد منظوم آرد نه 
حقد مکتوم. و اوصاف به انصاف شمارد.» (همان. )٩‏ 

کتاب بر اساس پنچ نگارخانه یا ایوان تنظیم شده است. نگارخانه ی اول 
را شاه نشینی می نامد که پاسبان بامش مریخ و زحل و نشیمن گاه خاقان روزگار 
است. ایوان دوم شرح احوال و افکار ملک زادگان و معدودی از امراء عظام است 
به ترتیب تقدم ستی, ایوان سوم درباره ی احوال مقربان شاءه خادمانْ دربار, فضلا 
و امراء. اقوال امنا و وزرا" مستوفیان منشیان و ارباب قلم است. خانه ی چهارم: 
در احوال شعرا است. شعرای معاصر که طبقه ی اولای آنان: معاصران مولف, مثل 
آذر. مشناق و عاشق بوده اند و در عهد همایون وفات يافته اند و چون تذکره ویسان 


عصر احوال و اقوال آنان را نوشته بودند مولف نیز آنان را از قلم نینداخته است, 


نگامی به نکارستان دارا + 
خانه ی پنجم که «آستان نگارستان داراء نامیده شده. شرح احوال مفتون و برخی از 
اشعار اوست. 
سبک سخن مفتون 

در قرن دوازدهم هنوز استعمال تشبیهات. استعارات. مترادفات. تکلفات و 
تصنعات رواج دارد و در نامه های رسمی و فرمان های دولتی و ثاریخ نویسی در 
کاربرد صنایع مبالغه می شود. در اواخر حکومت زئدیه و اندکی پس از حرکت 
باز گشت در شعر, تغییرات اندکی در شیوه ی لثر نویسی پدیدار می گردد و از 
تصتعات و تکلفات و از حشو و زواید کاسته می شود از اوایل عهد فاجار تحول 
نثره شتاب بیشتری می گیرد و ویسندگان می کوشند شیوه ی نثر ویسی را 
دگرگون و قواعد فارسی ویسی درست را بیشتر رعایث کنند. 

عبدالرزاق بیگ دتبلی. وقایع نگار میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و 
میرزا رضی صاحب رساله ی «عشق و روح» و «حسن و دل» از جمله نویسندگانی 
هستند که در تحول نثر فارسی موثر واقع می شوند چنان که «بهاره نثر تجزیه الاحرار و 
تسلیه الابرار عبدالرزاق را از شاهکارهای قرن دوازده و نمونه ی آثار دوره ی 
باز گشت ادبی می داند .نثر او در «نگارستان داراه نیز از بند لغاظی های منشیاله 
رسته گرچه مانند بسیاری از نثر نویسان این دوره. پیرامون صنایع لفظی گشنه 
است. اگر نویسندگان اين دوره را به دو گروه تقسیم کنیم. وی در گروهی قرار 
می گیرد که کمتر در این باره مبالغه کرده و ساده تر نوشته است. او را می وال در 


ردیف نویسندگانی چون میرزا عبدالوهاب نشاط معتمد الدوله صاحب امقدمه ی 
دیوان خاقان» و «مقدمه ی شاهتشاه نامه ی صباء نام برد 
ویژگی های وبانی «نگارستان داراه 

کتاب با شیوه ای نظیر شیوه ی متقدمان نوشته شده و سبک آن مابین نثر 


فنی و مسجع است. در آغاز هر نگارخانه و نیز شرح حال هر شاعره عبارات 


مسجع به کار رفته است. ویژگی های نثر این کتاب عبارتنداز : 
۱-ذکر ابیات خود و تضمین اییات دیگران در میان سخن: 


۱ 


۳۵۸ تکره نویسی درزبان فارسی. . 


از مولف: رازی که میان من و جانان باشد من می دانم و او داند و داد دل من (همان. 0٩۲‏ 


از وفایی: نه تفقد کنی یه بئده نه جور توچه نا مهربان خداوندی (همان,۳) 
از حافظ: بر در میکده رندان قلندر باشند . که ستاند و دهند افسر شاهنشاهی (ممان ۵) 
۲- سجع ؛ 


سجع متوازی: «زبان را آرایش از نام اوست و جان را آرامش از کلام او.» (همان : ۷) 
سجع متوازی: «نقطه ی انتخابم در صفحه ی تمیز نص است و طبع مشکل پسندم 
بر خاتم شعر شناسی فروزنده فنص» (همان, 0۱۰ 

سجع مطرف؛ «طراز نگارستان دارا و طراوت بهارستان دلارا از حمد صانعی است 


جل شانه....» (همان :دیباچه.۸) 


سجم متوازی: «رافتی مقرون به مهابت و رحمتی معجون به صلابت.» (همان ۱۹۰) 
سجع منوازن: «نه مخارج دارد و نه مداخل, رنج بی زری می برند و گنج زر 
نتوانند که نهند.» (ممان :۲7) 
۳-ذکر ادبیات عربی : 

«موالعشق فاسلم بالحشا فالهوی سهل 

فما اختاره مُضنی به وله عقل.» (همان ۱۳۷۰) 


6-تضمین مصراع های فارسی : 
«به ماهتاب چه حاجت شب تجلی راه (مان, 47) 
شاخ گل هر جا که می روید گل است» (همانء ۲۸) 
«از آن پر هثر بی هنر چون بود » (عمان, ۳۲) 
۵-اقتباس آیاث قرآن کریم : 
«ذلک فضل الّه بوتیه قن یشاء» (همان» ۱۸) 
ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد» (همانء ۲۳۱) 
-ذکر امثال عربی 
الکلام یجر الی الکلام» (همان ۰ ۸۰) «وجه فیه الف عین و فم فیه الف لسان و 
صدر فیه الف قلب» (همان. ۱۱5) «سالفا بعد سالف و کابرا بعد کابر» (همان, ۱2۵) 


۱ تکامی به نگارستان دارا ۳۵۹ 


" ۷ کاربرد واژگان و ترکیبات و جملات عربی: 
ایاوین. حروف تهجی. استرضاء خاطر» مختلف الطبایع و الخلایق و السلایق 
(همان, ۱۱) جمع اسباب و شرط حیات (همان.:۱) مراعات نقدم مکانی(همان۱۱) 
مذنب از اواسط الناس (ممان. ۲۵۷) هو ابن نجف قلی(همان.۱۲) متابعا لهم (همان, ۱۲) 
صلوات مسکینه اللفحات. تحفه ی ضرایح مقدسه و مضاجع مطهره ی اهل بیت و 
[ آل و اولاد او باد (عمان:۸) 
۱ عبارت زیر ترکیبی از کاربرد سجع و واژگان عربی است : 
«حضرت را در خضرت ییلاقات دلکش, روزگار دولت و صحت خوش است و 
به طریق عادت فراغت های همه ساله میسر است. اینک همه سال از فیض فضل 
خوالجلال و نیروی اقبال و مساعدت سپهر دیرینه سال. نشاط و انبساط و نظام و 
انتظام ایل و الوس و نعمت دولت به کام دوستان بر دوام خواهد بود.» (همان, )٩0‏ 
۸-کاربرد تشبیه : 
«در آن جای عصای اقامت و رحل توقف انداخت.» (ممان . 6٩:‏ 
«در بلده ی خوی, قدم از کتم عدم به عرصه ی وجرد نهاد .... سود و زیان 
جهان با هم آمیخته چون شیر و شکر» (همان , ۲۸۲ 
٩-کاربرد‏ موصوف و صفت عربی : 
بلاد بعیده (همان ۱۹۰) قوت بصریه (همان ۱۳۸۰) دولت بهیه ی صفویه, موطن 
اصلیه (همان ۱۵1۰) اشعار مشکله (همان. ۲۵۳) مطالب متینه (همان .1۳) استعارات 
بارده (همان ۲4۷۰) علوم عربیه (همان, ۲4۵) 
۰-کاریرد مصدر جعلی: 
عربیت (همان, ۱) مسلمیت (همان,۲۰۲) 
۱-کاربرد نواع را 
«نه کس را آرام و نه یک جا کسی را مقام» (رای تبدیل فعل) (همان 8۰ 
«او را مشتوی بر وزن هفت پیکر نظامی ملاحظه شد.» (رای قک اضافه) (همان, ۱۵۷ 
ساطان خلیل را اين شعر بسیار خوش آمد.» (رای تبدیل فعل) (همان , ۲۳) 


۳۶۰ تذکره تویسی درزیان فارسی ۱ 
«یادشاه قهار او را بیگناه قطع آلت تناسلی قرمان داد .» (فک اضافه) (همان .۲۱۹ 
شاعران و ادبا و خردمندان را مایه ی افتخار و پایه اعتبار حاصل است.» 

(رای فک اضافه) (همان ۲۰۰) 
«مولف فقیر را شرف صحبتش دست نداده.» (را در معنی حرف اضافه) 

(همان؛ 4۱۱۳ 

۲-کاربرد انواع «ی» شرطی و استمراری : 
«اگر همه ی ابیات بدین سیاق گفتی شاعری شیرین کلام بودی." (ی شرطی) 

(همان ۰ ۲۲۹) 
از پستی قطرت در نواختن چهارتار اوقانی صرف کرده نیکو واختی.» (ی 

استمراری) (همان ,4۲۲۰ 
«گاهی غزلی قابل شنیدن گفتی.» (ی استمراری) (همان 01۹۸ 
«اگر اجلش دریافتی تجهیز و تکفین او کرده برای مدفنش با اصحاب به 

گورستان شتافتی.۷ (ی شرطی) (ممانء 6۱۹۲ 
«چون اوقات ملاقات و انس و القای وصیت سلطنت به سر آمدی باز به مقر 

شوکتش روان فرمودی.» (ی شرطی) (همان ۱۷۰) 
«در اوایل صحیح و سقیم موزون کردی و گاهی غزلی قابل شنیدن گفتی.»(ی 

استمراری) (همان, ۱۹۸) 


۳-کاربرد «من» عربی به جای 

«ز طبقه ی سادات رفیع الدرجات طباطبای تفرش من اعمال قم است.» 
(همات, )۱۹٩‏ 

«از پدر و جت صاحب اختیار دو بلوکه قیر و گازری من اعمال فارس.. 
(همان. ۲۰۲) 

«اصلش از قصه ی آشتبان من محال قم» (همانء ۱۲4) 


«اصلش از تفرش در سرکان من محال همدان» (هماث. ۲۲۳) 
]-کاربرد شیوه ی بیان ترکان پارسی گو : 
این بیت به من می خواند.» (همان. ۲۳۶) 


نگاهی به نکارستان دارا انا 


«گر از شعرای اولین و آخرین هزار پیت بی مثال انتخاب شدده باش. این بیت 
نیز از جمله هزار بیت است.» (همانء ۲۳۵) 
شرف صحبتش تا به اکنون به مولف حقیر روزی نشاده .» (همال, ۱۰4) 
ویژگی های عمومی نگارستان دارا 
تذکره های فارسی در مجامع علمی و دانشگاهی کمتر مورد توجه بوده اند با 
۱ وجود کاستی هایی که این ان دارند از لابه های نخست زیانی و بیانی آنْ ها 
اطلاعات بسیاری به دست می آید. سنت تذکره ی نویسی, اسباب فهم و دریافت 
اساس ادبیات کلاسیک را قراهم کرده و موازین ادب فارسی را باز گو کرده است. 
گرچه با وجود آشفتگی هاء حب و بغض, گزافه گوبی و .. به راحتی به کل 
واقعیات زندگی و شیوء ی شعری شاعر تمی توا دست یافت اما با همه ی 
اشکالات و ضعف ها و نقص ها تذکره ها «ظرف اصلی و عمده ی سنت های 
شعری و ادبی ما هستند.» (محبتی. ۱۳۸۸: ۱۰۱۷) بسیاری از تذکره ها می توانستند 
جانشین دیوان های شعری باشند و سنت ها و موازین ادبی شعر شاعران را آشکار 
سازند. بسیاری از اين نوع نوشته ها عموماً ویژگی هایی را دارا هستند که 
«نگارستان دارا» نیز از آن ها بر کنار نیست. این ویذگی ها عبارتند از: 
۱-تقلید 
بسباری از تذکره نویسان پای بند تقلید و واگویی سخن تذکره نویسان پیش 
از خود بوده اند و ابتکار و خلاقیتی به کار نبسته اند و در اغلب موارد از پیشینیان 
روئویسی کرده و گاه اندک دست کاری در آن داشته و جنبه ی تحفیقی را از 
دست داده اند. مفتون» تراجم نگارستان دار را از انجمن خاقان گرفته. نام آن را 
تغییر داده. تالیف آن را به خود بسته است و اندکی از شرح حال وی را ذیل 
تخلص «راوی» آورده است -قاضل خان گروسی صاحب انجمن خاقان نیز در 
تالیف خود, تذکره ی انجمن آرای اختر را اساس کار خود قرار داده است.۲ 
تفاوت این دو تذکره (انجمن خاقان و نگارستان دارا) در آن است که انجمن 
خاقان اغلب: اشعار بیشتری را نقل کرده و نگارستان دارا کمتر» مثلاً از نشاطی در 


۳۶۲ تذکره بویسی درزبان فاوسی 


انجمن خاقان, ۲۷ بیت ذکر شده ولی در نگارستان دارا چند بیت آمده. از نصرت 
طالشی, در تذکره ی اساس» ۰۶ بیت ولی در نگارستان داراء ٩‏ بیت ذکر شده است. 
(گلچین معانی, جلد دوم ۰ ۱۳۱۳: ۳۹۵-۳۹۷ و عبدالرزاق دنیلی . ۱۳۸۲: ۱4۲) 
۲- لفاظی و صنعت پردازی 

به کارگیری سجع و اواع صنایع ادبی. ویژگی عمومی اغلب تذکره هاست. 
تذکره نویسان به جای تعمق در شیوه ی شعر شاعران در مقام منتقد. غرق در 
سجع سازی و تقلید از زبان عربی شده اند. نمونه های این ویژگی در بخش 
ویژگی های زبانی نگارستان دارا ذکر گردیده است: 
۳- تبعیض و قصور و گزافه گویی و مبالغه 

حب و بغض ها یا علایق فردی و ترک روحیه ی انصاف علمی سبب شده 
برخی از تذکره نویسان در شرح حال شاعر یا نویسنده ای مفصل سخن گویند و 
حتی به هنرهای دیگری از ایشان. مثل: نقاشی. موسیقی, خطاطی بپردازند. در 
حالی که پرای دیگری قصور ورزیده و از نوشتن واقعیات خودداری کرده و گاه به 
ذکر یک بیت از او بسنده نمایند. مفتون, در ذکر شرح حال «عاجز» و «قطره» حتی 
یک بیت نیز ذکر نمی کند. (عیدالرزاق دنبلی. ۱۳۶۲: ۲۶6-۲۳۹) در شرح حالی 
«فریبی» به دو سطر بسنده و چهار بیت از او ذکر می کند. از «فدا» دو سطر شرح 
حال و دو بیت ذکر می نماید. (همان : ۲8۲- ۲4۳) وی از «عشرت» فقط دو بیت 
(همان : ۱۱۳) و از «فرخ» تنها چند بیت دیده است. (همان : ۱۹) اما از صبای 
کاشانی, ابوالقاسم فراهانی در چندین صفحه بیان مطلب می کند. 
+- کلی گویی 

کلی گویی درباره ی ویژگی اشعار شعرا بدون ذکر سند یا شاهد از ویژگی های 
عمومی تذکره تویسان است. «تذکره ها غا 


دستخوش اطناب بیهوده و ممل و در 
عوض فاقد. اطلاعات صحیحی درباره ی زندگانی شاعران است. به علاوه غیر 
قابل اعتماد و ناقص است. آن چه درباره ی نکات مهم در آن ها ذکر می شود 


نگاهی به نگازستان دازا ۳۶۲ 
حداکثر جز کلیاتی بیش نیست و معمولأً به غایت سخیف است و نمی توان 
مطالب اساسی از آن به دست آورد.» (ربیکا. ۱۳۸۳ : ۱۹۷) 
مفتون» هیچ یک از اشعار ترکی «حالی» را خالی از مضمون تاژه نمی داند اما 

نیر از او ذکر نمی کند. ( همان : 0۱ به تظر وی «طوطی» در نظم و نثر بی تظیر 
است ولی نمونه ای از نثر او ذکر نمی کند و تنها ذکر دو بیت او را کافی می داند. 
(ممان : ۱۰۹ 

صاحب تذکره ی نگارستان دارا در دیباچه ی کتاب ذکر می کند که به نقد 

ای دی خر تا ات ری ت شعر آنان با قدما 
اشارت می کند. وی بیشتر موارد تنها به زیبایی, نازک خیالی, ملاحت شعر. سلیقه ی 
نیک شاعر در مضمون بندی اشاره می کند. (همان ۰ ۲۳۸-۲۳۹) 


چنان که خود می گوید از «عشرت» فقط دو بیت (همان, ۱۱۳) و از «فرخ» 
چند بیت دیده (همان, ۱۱4) بنابر این نقدی درباره ی اين دو شاعر و امثال آنها نمی 
تواند داشته باشد. درباره ی اغلب شعرا به یک یا دو جمله بسنده می کند و ای 
اندک بیان» نقد شمرده می شود. برای مثال درباره ی «شوکت» می نویسد: ظریف 
و بذله سنج و نکته دان» بود. (همان. ۳۷-۳۸) «چاکر»» طرز پسندیده و سلوک 
سنجیده اش آیین است. (همان ۷۱۰ حالی: اشعارش 


ان ترکی است و هیچ 
یک خالی از مضمون تازه ای نیست. (همان ۷۱۰ به نظر مفتون حسرت»: سلیقه ی 
نیکو در بستن مضمون دارد (همان. ۷۲ «خاوری» . به طرز استادان سلف شعر می 
گوید (همان. ۸۰) - اه تریح یو و مضمون 
یاب (همان.۱1۸) و «آزاده .مضمون های تازه ای دارد و به سیاق« نظیری» غزل 
پرداز است (همان.۱۵۲-۱۵4) 

«طرز سخن سرایی «عندلیب» به طرز شعرای قدیم مثل رودکی و کسایی مروی 
شبیه است و شیوه ی گفتار خاقانی و ناصر حسرو علوی دارد. (ممان. ۲۹۹) درباره ی 


بساطی» می نویسد: «دیوان بساطی را دیدم منحصر به همین بیت بود» اما شعر او را 
دا 


از اشعار جامی بهتر می داند؛ «اگرچه این شعر به طرز جامی ادایندی دارد اما به 


بدا تذکرء ثویسی درزبان فارسی 


شعرهای جامی ثمی مائد و ازو بهتر گفته است» (همان ۲۳0۰) «عاصی» ۰ مضمون یاب 
و نازک خیال و ادا بند است. » (همان ) «میناه . مضمون بندی و سلیقه ی نیکو دارد. 
(همان,۲۵۵) به نظر «مفتون » فقط چند بیت از «مدهوش» با اسلوب است (همان ,۲۵۱) 

او اغلب شرح حال کوتاه و دو سه بیت بدون نقد آورده (همان, ص ۲1۵) و 
یا شرح حال شاعر را ذکر کرده و بیشتر درباره ی حرفه ی دیگر او مثل خحطاطی 
سخن گفته و به کلی گویی بسنده کرده که مثلاً «شعر را نیز خوب می گفته و 
خوب می فهمیده و خوب می خوانده» (همان. ۲۵۸) اما بیتی نیز نیاورده است. 
فهرست آار شعرا در نگارستان دارا 

مفتون از داشتن غزل. قصیده. رباعی, ترکیب بند و دیوان سایرین نام می برد 
و نام برخی آثار دیگر را نیز ذکر می نماید. 

از ابوالقاسم فراهانی؛ کتاب «قانون العمل» که مربوط به ثبت باج و خراج 
است. (همان. ۵۳) از صباء «شاهنشاه نامه و خداوند نامه» در بحر تقارب «حدود 
هفتاد هزار بیت». مثنوی بر وزن «تحفه العراقین» «لیلی و مجنون و هفت پیکرا که 
در یکی از سفرهای او مفقود شده (همان ,1۲-6۳ از میرزا ابوالقاسم همدانی 
«اشارات طوریه». «شرح دعای صبح» (همان, ۵۸) از شاهزاده محمود. «گلشن 
محمود» (همان )٩۱‏ از بنده (تخلص میرزا محمد رضی خلف الصدق میرزا محمد 
شفیع تبریزی) «زینت التواریخ» (همان .24) نام برده می شود. (وی گاه گاهی ابیات 
مثنوی به طرز ابیات رومی می آورد) (همان .2۸) 


میرزا حسین. «کتابی محتوی و مشحون به پنجاه هزار بیت از قتصص و 
حکایات هسمی به ۱ 


الحکایات» نوشته است. (همان, 0۵ خاوری, دیوانی پنج 
زار بیتی از اقسام شعر دارد به نام «مهر خاوری» (همان .۸۰) راوی یا همان فا 
هزار بیثی ره ام «مهر خاوری! 

خان . گروسی. دارای تذکره ای مسمی به «انجمن خاقان است» (همان. ۸۰ از 
سحاب. رساله ی «سحاب البکاء» و تذکره ای ناتمام به جای مانده. (همان؛ )٩۰‏ 

7 چم 2 اک تنم چ جاها 

شفاء دو مثلوی به بحر تقارب. یکی داستان فتح خیبر و دیگری اراده ی جناب 
سید الشهدا از مدیئه به مکه برای حج و قصد شهادت در کربلا تا شهادت مسلم 


نگاهی به نگارستان دارا ۳۵ 


آبن عقیل دارد. (همان. ۱۰۰-۱۰۱) صفایی. به سیاق مولوی رومی متنوی نظم کرده. 
(ممان ۱۰8۰) میرزا بزرگ, رساله در اثیات نبوت می نوشته که طومار عمرش در 
نوردیده شده (همان ,۱۱۵) کوثر» «صفوء العقاید» داشته که به اتمام ثرسیده و منویی 
به نام «آتش پاره» (همان ۱۲۲۰) نشاط. در فن ادب نسخه ای منتخب چون گنجینه 
الحقایق (همان, ۱4۱ وفا: مثنوی بر وزن هقت پیکر نظامی (همان. ۱6۷) آزا مثنوی 
شبیه مولوی(همان ۱۵۲۰) آذره «یوسف و زلیخاه (همان,. ۱۵۹ اسیری مثنوی 
«عقدالجواهر» (ممان , ۱06) دارند و میرزا جائی, صاحب اسلافه» و شرح «صحیفه 
سجادیه» (همان, ۱۷۵) است. خرد. شهر آشوب و هجویه (همان. ۱۸۱-۱۸۷) و خاور. 
تحفه الحرمین در مقابل قران السعدین خسرو دهلوی دارد. (همانء )۱٩۰‏ طوفان, 
دارای هجو است (همان ۲۲۷۰) سالک» شرحی بر مشکلات تاریخ وصاف نوشته 
(همان ۲۰۰۰) شعله. مثنوی «یوسف و ژلیخا» در برایر «بوسف و زلیخا» ی جامی 
(همان, ۲۱۲) شهاب. مثنوی «بهرام نامه «یوسف و زلیخاه. اخسرو شیرین», «رساله 
عقد گهر» در علم نجوم (همان. ۲۱۳ دارند. از حاجی عابد. «جلاء العیون» در بحر 
تقارب (همان ۲۳۲۰ از قطره. «فتح نامه . شامل غزوات پیامبر و حیدر کرار حدود 
۰ هزار بیت (همان ۲۶4): از مهدی بیک. مشنوی «لیلی مجنون» (عمان. ۲۷۱ 
آزمشقق. شرحی بر اشعار دشوار حافظ (همان,۲۵۲).از طبیب اصفهانی, نسخه ی 
فارسی در طب به نام «شفا الستقام» (همان. ۲3۱) از نامی, «درج گهره. «خحسرو و 


شیرین!: «لیلی و مجنون». «یوسف و زلیخاهه «وامی و عذراه (همان, ۲۷۱) و از 
وصال. «فرهاد و شیرین» «بزم وصل» در بحر تقارب به جای مانده است. 


(همان؛۲۷۳) 


منابع و ماخ 
۱- آرین پور. یحیی, ۰۱۳۸۲ از صبا تا تیماء جلد اول, چاپ پنجم . 
۲- بهار. محمد تقی (ملک الشعرا): ۰۱۳2۹ سبک شناسی, جلد سوم. کتاب های برستو, 


چاپ سوم. 


۳۶ تذکرء نویسی درزبان فارسی ۱ 


۳- ریپکا؛ یان. ۱۳۸۳ تاریخ ادبیات ایران. ترجمه ی ابوالقاسم ستری» انتشارات سخن, 
اپ سوم. 

+- عبدالرزاق دنبلی (مفتون), ۱۳۶۳, تذکره ی نگارستان دارا؛ جلد اول. به کوشش 
عبدالرسول خیام پور. شرکت چاپ کتاب آذربایجان .چاپ اول. 

۵- گلچین معانی, احمد. ۰۱۳۱۳ تاریخ تذکره های فارسی, جلد دوم. انتشارات سنایی: 
چاپ دوم. 

7- محبتی, مهدی. ۱۳۸۸. از معنا تا صورت. جلد دوم. انتشارات سخن, چاپ اول. 

۷- نظمی تبریزی, علی. ۱۳۷۸ دویست سخنور. (تذکره الشعرای منظوم و مظور) 
انتشارات سروش. چاپ اول 


نقش داستان پر‌دازی در تذکمه ی صوفیان در کشف المحجوب 
دکتر فریده داودی مقدم* 


مقدمه 

بخش عظیمی از ادبیات فارسی را آثار عرفانی و کتب صوفیانه تشکیل 
داده است. حکایت پردازی نیز یکی از سنت های مهم در بین صوفیه بوده است و 
نویسندگان صوفی از ظرفیت قصه پردازی برای بیان و القای معانی در نظر خویش 
بهره گرفته اند. از آنها برای تعمیق هر چه بیشتر اندیشه های خود سود جسته و 
در اين راه بسیار موفق بوده اند. چنانکه می توان کشف المحجوب را یکی از 
مأخذ مهم در حکایت پردازی از جنبه های گوناگون دانست که یکی از این جنبه ها 
بعد تذکره ای این کتاب است که می توان گفت در قالب حکایت به بیان احوال, 
افکار و انديشه ها صوفیان می پردازد و بدینسان پذیرش این مطالب را در ذهن 
خوانندگان آسان تر و زیبا تر جلوه گر می سازد. 

اهمیت داستان پردازی و قصه گویی نقشی که در تحکیم آموزه های 
اخلاقی و عرفانی دارد. بر همگان آشکار است و نمونه های یارزی چون مثنوی 
مولوی. حدیقه سنایی, آثار عطار و نظامی موجود است بر اینکه. صاحبدلان و 
خردمندان و اهل ذوق و اندیشه از داستان برای القای معانی والای کلام خویش, 
بسیار بهره جسته ائد. استفاده از داستان نه تنها سیب می شود تا مفاهيم آن هر چه 
بهتر و بیشتر در ذهن و قلب خواننده و شنونده جایگزین شود؛ بلکه بر گیرایی و 
جذابیت کلام می افزای. و غنارملال را از اذهان می زداید و همواره چون ابزاری 
است که قابلیت کار آیی مولف را چندین برابر می کند. چنانکه در مقدمه ی 


" استاد یار دانشگاه شاهد. ایران 


۳۶۸ تذکره ثویسی درژیان نارسی 


طبقات الصوفیه. خواجه عبداله انصاری می گوید: که جنید می فرماید: «حکایات المشایخ 
جند من جنود اللّه+ و دثباله ی همین مطلب از وی می پرسند: که این حکایت چه 
منفعت کند مریدان را؟ جواب می دهد که اللّه می گوید: عز ذکره: و کلا نقص 
علیک من انباءالرسل مات 
ایشان بر تو می خوانیم و از احوال ایشان تو را آگاه می کنیم تا دل تو را بدان 
ثبات باشد و قوت افزاید و چون بار رنج به تو رسد و بت تو زود آرد. از اخبار و 


به فوادک (قرآن, هود. ۱۲۰). قصه های پیامبران و اخبار 


احوال ایشان شنوی و در اندیشی. دانی که آن همه بارها و رنج ها و اذی ها به 
رویایشان می رسید. در آن صبر کردند و احتمال و توکل و لقت بر وی عرضه 
کردند. به آن دل تو را عزم و ثبات افزاید تا صبر توائی کرد و همچنان شنودن 
نیکال و حکایت پیران و احوال ایشان دل مریدان را تربیت باشد و قوت و عزم 
افزاید در آن از اللّه تعالی ثبات یابد و بر بلا و امتحان و بر درویشی و نا کامی 
قدم فشارد ثا عزم مردان یابد و دست در ولایت و رکن درواخ زند و از آداب و 
سیرت ایشان ادب گیرند و کمینه فایده از آن آنست که بداند که افعال و احوال و 


اقوال وی, نه چون آن ایشان است تا منی از کردار خود بر گیرد و تقصیر خود در 
جنب کردار ایشان به بیند. از عجب و ریا و استحسان بپرهیزد و از کردار خود 
ننگ آید. (انصاری, ۱۳۱۲.ص ۲و!) و یا میبدی نیز در کشف الاسرار می گوید: 

«خوش بود داستان دوستان گفتن و دل افروزد قصه ی جانان خواندن.» 
(میبدی, ۱۳۵۷:ج 4, دص 4۰۷) 
الگوی داستان پردازی هجویری در کشف المحجوب 

در حکایات های عارقاله از جمله حکایت های کشف المحجوب به چند 
ساختمان و الگوی مختلف بر می خوریم. اما ساختمان و اکثر آنها همان سه بخش 
ارسطو است که عبارتند از: 
مقدمه 

مقدمه آغازگر حکایت است و معمولا با عباراتی نظیر: نقل است که: 
روایت کنند که یا مثل حکایت فوق: یافتم اندر حکایات که «شروع می شود و 


نعش داستان پردازی در تذکره ی صوفیان در ۳۶۹ 
گاه حکایت با پرسش یا درخواستی آغاز می شود که انگیزه ی مناسیی برای 
حکایت گر و راوی است تا حکایت شروع کند. سپس بسیار سریع و کوتاه 
تصویری از صحنه حکایت و شخصیت های آن اراژ می شود وبه سوی میائه و 
موضوع اصلی حرکت می کند. 
میانه: 

پس از مقدمه و آشنایی خواننده با صحنه و شخصیت های حکایت: 
بخش میانی که موضوع اصلی را در بر دارد با طرح مشکل؛ پرسش :یا معارضه و 
جدال شروع می شود و معمولا با مکالمه گسترش می یابد و حکایت آماد؛ ضربا 
نهانی و سخن پایانی می گردد. 
پایانه: 

پس از طرح مشکل یا پرسش یا معارضه و جدال, و گسترش آن, توبت به 
بخش پایانی حکایت می رسد. تا شخصیت اصلی با انجام عملی یا ایراد سخنی 
آن مشکل را حل کند یا سخنی مناسب و سکوت بر انگیز دهد و یا حقانیت خود 
را ثایت کند. اين بخش که اوج حکایت است گاه: با تأثیرگذاری بر دیگر 
شخصیت يا شخصیت يا شخصیت های حکایت همراه است. در حکایتی که این 
تأثیرگذاری را نداریم. حکایت در ذهن خواننده ادامه می یابد و وی وضعیت و 
حال شخصیت ها را در ذهن خویش مجسم می سازد. در وافع اين گونه 
حکایات. خواننده را به تفکر وا می دارد, که از شگردهای جدید داستان نویسی 
محسوب می گردد. بهرحال بیشتر موارد. نویسندة آگاه و ماهر. حکایت را با جمله 
یا تصویری یبا و عمیق تمام می کند. تا حکایت با تأثیر پیشثری در ذهن خواننده 
جای بگیرد, 

اسان رداری های صوفیانه از مکان»زمان. انکار و آداب و رسوم صوفی 
سخن می گوید و کنار نهادن پلات های گوناگون حکایت می توائد روشنگر راه 
شناخت آنان باشد چنانکه هجویری در حکایتی از حکایت خویش در باب 


پوشیدن مرقعات از گذار مرتعش به محلتی از محله های بغداد و ازدواج وی با 


۱ 


۳۷۰ تذکره تویسی درزبان فارسی 


دختری از منعمان آن شهر سخن می گوید.( مجویری,۱۳۸۱:۷۳) یا از رسم کبود 
پوشیدن درویشان و آگاهی دادن از شرایط اجتماعی روزگار این درویش در شبه 
حکایت زیر: 

یکی از مدعیان علم درویشی را گفت: این کبود چرا پوشیدی؟ گفت: از 
پیغمبر (علیه السلام) سه چیز بماند: یکی فقر و دیگر علم و سه دیگر شمشیر. 

شمشیر سلطان یافتند و نه در جای آن کار بستند و علم علما اختیارکردند 
و به آموختن تلها بسنده کردند و فقر فقرا اختیار کردند و آن را آلت غنا ساختند. 
من بر مصیبت این سه گروه کبود پوشیدم, (ممان) 

هجویری وقتی می خواهد شدت مهربانی و شفقت ابوالفیض ذوالتون بن 
ابراهیم مصری را توصیف کند حکایت تاثیر گذار زیر را می آورد: 

و یافتم اندرحکایت وی که: روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند در 
رود یل به تفرج, چنانکه عادت اهل مصر بود. کشتی دیگر می آمد و گروهی از 
اهل طرب در آنجا فساد می کردند. شاگردان را آن بزرگ نبود.گفتند. ایها الشیخ؛ 
دعا کن تا آن جمله را خدای عز وجل غرق کند نا شوخی ایشان از خلق منقطع شود. 
ذواللون رحماللّه علیه بر پای خاست و دستها برداشت و گفت: بار خدایاء چنانکه 
این گروه را اندرین جهان بیش خحوش داده ای, اندر آن جهان نیز عیش خوششان ده. 
مریدان متعجب شدند از گفتار وی. چون کشتی پیشتر آمد و چشمشان بر ذوالنون 
افناد. فرا گریستن آمدند و رودها بشکستند وتوبه کردند وبه خدای باز گشتند. 
وی رحماالّه علیه شاگردان را گفت: عبش خوش آن جهانی توبه ی این جهانی 
بود. ندیدند که مراد جمله حاصل شد. بی از آن که رنجی به کسی رسیدی؟ 
(مجریری, ۱۳۸0:۱۳۵7) 

سپس هجویری در معنی حکایت های آورد که: و اين از غایت شفقت آن 
پیر بود بر مسلمانان. (همات) 

با تأملی در داستان های هجویری یا بیم که وی در بسیاری از موارد حکایاتی 
با پیرنگ کامل و بی نقص می آفریند. اغلب داستان های صوفیانه دارای سه بخش 


نقش داستان بردازی در تگره ی ممونیان در. "۳۷ 
آغازین یا مقدمه و پایائه است. نظریه سه بخشی بودن داستان را نخستین بار ارسطو در 
قن شعر آورده است. (زرین کوب ۱۳9۹:۱۲۹۰) 

همی آید که وی را خیرالنئاج از آن خوانند که چون وی از مولودگاه 
خود به سامره برفت به قصد حح, گذرش بر کوفه بود. یه درواز؛ کوفه. خزبافی 
وی را بگرفت که: «تو بندة نامی», وی آن از حق دید و آن مرد را خلاف نکرد: و 
سالهای بسیار کار وی می کرد. 
هر گاه که وی را گفتی: یا حیر. وی گفتی: یک 
تا آن مرد از کرد خود پشیمان گشت. وی را گفت: برو که من غلط کرده بودم و 
تو نه بندهُ متی. 

برفت به مکه شد و بدان درجه رسید که جنید گفت «خیر خیرنا» و دو 
ست ترء آن داشتی که وی را «خیره خواندندی. گفتی: روا نباشد که مردی مسلمال 
مرا نامی نهاده باشد. من آن را بگرداتم(کشف المحجوپ. صی ۱۸۲) 

در حکایت های بالاء پیرنگ مبهم است و پرسش های زیر در ذهن خواننده 
به وجود می آید: 
چرا آن مرد.به خود اجازه می دهد که «خیره را به غلامی بگیرد؟ 
چرا «خیره در مقابل خواسته او, مقاومت نمی کند و تسلیم می شود؟ 
و چزا پس از چند سال؛ مزد از کرد 

هجویری که حکایتگری تواناست. تنها به پرسشش دوم . پاسخ لازم را 
است: آنجا که می گوید: «وی آن را از حق دید و آنمرد را خلاف نکرد.» 


خود پشیمان می شود و #خبره را رها می سازد؟ 


ایجاد پیرنگ مناسب و کامل مشخص گردد: 


- ِ 
و سبب آن که او را خیر نستاج که: از مولودگاه حود سامزه 
رفت به عزم حج. گذرش به کوقه افتاد. مرقعی پازه پاره پوشیده و او خود سیاه 
» مردابلهی می نماید- چون .یه 
دروازة کوفه رسید. یکی او را بدید. گفت: «روزی چند او را در کار کشم» پیش او 


رنگ بوه چنان که هر که او را دیدی, گفتی: 1 


۳۷۲ تذکره تویسی درزبان فازسی 


رفت و گفت: تو بدده ای؟ گفت: آری. گفت از خداوند گریخته ای؟ گفت؛ آری. 
گفت: تو را نگه دارم تا به خداوند سپارم. گفت: من خود این می طلبم. پس او را 
به خائه برد و گفتنام تو «خیره است. 

او از حسن عقیدت که داشت- که المومن لایکذب- او را خلاف نکرد و 
پا او برفت و او را خدمت کرد. پس آن مرد حری را نتاجی درآموخت. و سالها 
کار آن مرد می کرد. هر گاه که گفتی: ای خیر 

او گفتی: لبیک 

تا آن که مرد پشیمان شد. که صددق و ادب و فراست او می دید و عبادت 
بسیار از او مشاهده می کرد. و گفت‌:من غلط کرده بودم, تو بندة من نیستی, هر 
جا که خواهی می رو. 

پس او برفت و به مکه شد تا بدان درجه رسید که جنید گفت: الخبر خیرنا: و 
او دوست داشتی که او را «خیره خواندندی. گفتی: روا نباشد که برادری مسلمان 
مرا نامی نهاده باشد و من آن را بگردانم» (تذکرة الاولیاء» ص ۲۶۵) 

یکی از شگردهای هجویری در حکایت پردازی است که پیش از شروع 
هر حکایت ابتدا به توصیف شخصیت مورد نظر خویش می پردازد. گاهی به ذکر 
نام هایی عام مانند شیخ. مرید. درویش. خلیقه, راهب و ملک وغیره بسنده می کند, 
استفاده از نام های عام جایگاه اجتماعی. ویژگی های روحی و اخلاقی شخصیت ها 


و نیز نقش آنها را در حکایت تا حد زیادی مشخص می کند. از آنجا که هدف 


نویسندگان کتاب های صوفیانه و عرفانی» بیان اندیشه ها و گسترش ارزش های 
مورد نظر آنان بوده. شخصیت پردازی تير در راستای همین هدف ها صورت 
گرفته است.تصویر کردن جهانی معنوی و آرمانی. به شخصیت های آرمانی. کامل 


و بی نظیر نیاز دارد. بنابر این شخصیت های این حکایت هاء با اعمال, انديشه هاا 


باورها و ویژگی های جسمی و روحی منحصر به فرد. برای حضور در این گونه 
حکایت ها آفریده شده اند. هجویری یز مانند بسیاری از نویسندگان دیگر: برای 


نقش داستان پردازی در تذگره ی صرفبان د... ری 
پاور پذیر کردن حکایت ها. از نام های بزرگان تصوف مائند ابراهیم ادهم, بايزید 
وغیره برده و ویژگی های آرمائی مورد نظر شود را در قالب این شخصیت ها پیان کرده. 
گاه با بیان توبه ی شخصیتی به ذکر والا ترین مضامین عارفانه می پردازد 
که در عين حال ویژگی های قهرمانان حکایت یا همان شیخ بزرگ را هم طرح و 
نقد می کند. به عنوان نمونه در حکایت از اینگوئه حکایات را نقل می کنیم. 
ابتدای توبه ی وی (عیدالله بن مبارک) را سیب آن بود که بر کنیزکی فتنه 
شده بود. شبی عبداللّه از میان مستا برخحاست و یکی را با خود ببرد و ادر زیر 
دیوار معشوقه بایستاد و وی بر آمد بر بام تا بامداد هر دو در مشاهده یکدیگر 


بایستادند. عبداللّه چون بانگ تماز پنداشت که نماز خفتن است. چون روز 


روشن شد دانست که همه شب مستغرق جمال معشوقه بوده است.وی را از این 
تلبیهی بود. با خود گفت: شرم بادت ای پسر مبارک کی شبی همه شب بر هوای 
خود بر پای بایستی و ملامت نگیرد که اگر امامی در نماز سوره ای دراز تر خواند 
دیوانه گردی, کو معنی مزمتی در برابر دعوی؟ آنگاه توبه کرد و په علم و طلب 
آن مشغول شد تا به درجتی برسید که وقتی: مادر وی اندر باغْ شد وی را دید 
خفته و ماری عظیم شاخی ریحان در دهان گرفته و مگس از وی همی باز داشت. 
(هجویری ۰ ۱۳۸۲:۱۸) 

و من از احمد حمادی سرخسی پرسیدم: ابندای توبه ی تو چگونه بود؟ 
انجا 


گفت: وقتی من از سرخس برفتم و به بیابان فرو شدم بر سر اشتران خود. و 
مدتی ببودم و پیوسته من دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصیب خود به 
دیگری دادمی....روزی شیری گرسنه از بیابان بر آمد و اشتری از آن من بشکست 
و پر سر بالای شد و بانگی بکر 
پشنیدند. بر تیم شدند. وی بیامد و اشتر ر 
باه و مثلهم همه از آن حوردن گرفتند 
تا لختی بخورد. روباهی لنگ از 
دور پدیدار شد شیر باز گشت تا آن روباه لگ چندان که بایست بخورد و باز 


د تا هر چه اندران نزدیک سباعی بود بانگ وی 
ابر دو خوود: و باز 
بر درید و هیچ نخورد و باز بر 


سر بالا شد, آن سباع از گرگ و شگال و 


و وی می بود تا همه باز گشتند. آنگاه قصد 


۳ تذکره نویسی «رزیان قارسی 


گشت آنگاه شیر باز آمد و لختی از آن بخورد و من از دور نظاره می کردم. چون 
باز گشت. به زبانی فصیح مرا گفت: یا احمد ایثار بر لقمه. کار سگان است. مردان 
جان و زندگی ایثار کنند. چون این برهان بدیدم دست از کل اشغال بداشتم ابتدای 
توبه ی من آنبود. (همان:۲۹۲) 
قیاس الگوی داستان پردازی کشف المحجوب با دیگر کتب عرفانی 

کشف المحجوب مجویری یکی از مآخذ مهم میبدی در نوشتن 
داستانهای کشف الاسراز است. در اين دو مأخذ حکایات جنید و ایلیس راامی 
بپیم که اگر چه نتیجه گیری آن با نظریات مدافعی ابلیس شباهت چندانی ندارد: 
اما دلیل ابلیس شبیه به مضامین داستانهای گروء مدافع ابلیس می باشد. 
داستان جنید. و ایلیس از کشف المحجوب 

«از وی می آید که گفت: وقتی آرزو خواستم که ابلیس را علیه اللعن 


روزی بر در مسجد ایستاده بودم. پیری آمد از دور: روی به من آورد. چون او را 
بدیديم وحشتی اندر دلم اثر کرد. چون به نزدیک من آمد. گفتم: تو کیستی ای 
پیر که چشم طاقت روی تو نمی دارد از وحشت و دل طاقّت اندیشه ی تو نمی دارد 


از هیبت؟ گفت: من آنم که تو را آرژوی روی منست. گفتم: یا ملعون چه چیز تو 
را از سجده باز داشت مر آدم را؟ گفت: یا جنید. تو را چه صورت بندد که من 
غیر وی سجده کنم؟ جنید گفت: من متحیر شدم آندر سخن وی, به سرم ندا آمد 
بگو جنید مرو را که دروغ می گویی که اگر تو بنده بودی از امر وی بیرون 
نیامدی و به نهیش تقرب نکردی. وی آن ندا از سر من بشنید و بانگی بکرد و 
گفت: بسوختی مرا باللّه یا جنید و نا پیدا شد. (هجویری؛ ۱۳۸۳:۱۸۳) 

داستان حلاج و ابراهیم خواص در باب توکل از کشف الاسرار 

داستان 


ز در تفسیر آیه ۲ سوره ابراهیم آمده است. اما در معنای 


توکل راضیان که میبدی این درجه ی توکل را این گونه وصف می کند؛ 
آن حال صدیقانست که از مسیب و اسباب نیردازند. همه یکی را بیند و یکی 
گران به عطا آرام گیرند 


را شناسد. دیگران کار یه آو مبارند و ایشان خود را خواهند. 


نقش داستان پردازی در تذکره ی حوفیان دو.. 2 ۳۷۵ 
۱ و ایشان به معظی آرام گیرند. این توکل چراغی است دو دل که اینک متم, نداییست در 
گوش که ای درم نشانیست روشن که با تو ام.. (میبدی. ص:۳۳۷) 
سپس به نقل داستان حلاج و خواص پردازد. نظیر این داستان در کشف الاسرارد 
کشف المحجوب» ص: ۳۷ و ص ۲۶۸ رساله قشیریه. ص ۲4۹ کیمیای سعادت. 
ص ۸۸۰ آمده است. 
همه ی این حکایات تقریبا شبیه هم هستند با تفاوتهای بسیار اندک و با 
توجه به تقدم تاریخی شبیه هم هستند با تفاوتهایی بسیار اندک و با توجه به تقدم 
تازیخی این مأخذ بر کلف الاسرار. هریک از اين کتب می تواند مأحذ حکایت 
کشت الاسرار باشت 
حکایت کیمیای سعادت 
حسین حلاج؛ خواص را دید که در بیابان می گردیده گفت:چه می کنی؟ 
کفت: قدم خویش در توکل درست می کنم. گفت همه عمر در آبادانی باطن 
بگذاشتی در توحید کی رسی؟ 
حکایت کشف المحجوب 
اندر حکایات معرفست که چون ابراهيم خواص به کوفه به ژبارت حسین 
بن منصور شد. وی را گفت: یا ابراهيم روزگار خود اندر چه گذاشتی؟ گفت: 
خود را بر توکل درست کرده ام. گفت: ضیف عمرک قی عمران باطنکک فای الفثاء 
فی التوحیده ضایع کردی عمر اندر آبادائی باطن؛ فناء و اندر توحید کجا ست؟ 
(هجویری , ۱۳۸3:۳۸۸) 
داستان خیر نساج و ملک الموت در کشف الاسرار 
این داستان در تفسیر ایه ۱۱ سوره سجده اقل 
وگل بکم نمی ربکم ترجعون» آمده است. میبدی دا 
گوید: ملک الموت خاک بیز مملکت است. در خاک معدن می جوید و در معدن 
تا تو در خاک چه پرورده ای: یاقوتی لعلی. پیروژه ای 
ای, کلمه ی خبته ای یا کلمه ی طببه ای؛ خخاکی 


توفیکم ملکک الموت الذی 


ر ی جوید. خاک می بیز 
یانه که نفظیء قیری. سنگ رد 


ان تذ کره نویسی درژبان فارسی 


ببیزد. رگی بپیچد استخوانی بشکند. او را بر آن ودیعت پاک چه دست بود و باوی 
چه کار دارد که نه او نهاد تا او برگیرد. نظیر این حکایت در حلیه الاولیاء» ج ۰ص 
۷ کثف المحجوب. ص ۱۸۳ و رسائل خواجه عبداللّه انصاری ص ۱۰4 آمده 
است که حکایت کشف الاسرار شباهت زیادی به حکایت کشف المحجوب و 
رسائل دارد و هریک از اينها می توان مأخذ میبدی در این حکایت باشد. 
داستان خیر نساج در کشف المحجوب 

چون وفات (خیر نساج) قریب گشت. وقت نماز بود. چون از غشیان 
مرگ اندر آمد. چشم باز کرد و سوی در بنگریست و گفت؛ وقف عافاکک ال 
بایست که بنده مأموری و فرمانبردار و آنچه تو را فرموده اند از تو می فوت نگردد و 
من بنده ی مأمورم و فرمانبردار و آنچه مرا فرموده اند به حکم رسیدن وقت, چون 
واجب شد به اخراج وقت و رفتن من قوت گردد یعتی نماز شام. مرا بگذارد تا 
فرمان حق بگزارم تا من نیز بگذارمت تا فرمان حق بگزاری. آنگاه آب خواست و 
طهارت کرد و نماز بگزا 
داستان ذوالنون مصری و زنی که به معنی هزار مرد بود 

نظیر اين داستان با تفاوتهایی در گفتگو و کنش آخر حکایت در کشف المحجوب, 


و جان بداد.؟ (هجویری, ۱۳۸2:۳۹۵) 


ص ۱۲۷ آمده است: 
داستان ذوالئون در کشف المحجوب 

از ذوالنون مصری می آید که گفت: از بیت المقدس می آمدم به مقصد 
مصر. اندر راه شخصی دیدم از دور با هیبت کی می امد. اندر خود تقاضایی 
یافتم که از این کس سوالی بکنم. چون نزدیک من آمد پیر زنی دیدم با عکازه ای 
اندر دست و جبه پشمین پوشیده. گفتم: من این؟ قالت: من الله: قلت: الی این؟ 
فالتالی الّه. از کجا می آیی؟ گفت: از نزد خدای. گفتم:کجا خواهی رفت؟ 
گفت‌به سوی خدا. با من دیناری بود بر آوردم که بدو دهم. دست اندر روی من 
بجنبانید و گفت: ای ذوالتون . این صورت که تو را بر من بستست. از رکیکی 


عقل تست. من کار از برای خدا کنم و از دون وی چیزی نستانم. چنانکه نپرستم جز 
وی راء چیزی نستانم جز از وی. این بگفت و از من جدا شد. (هجویری . ۱۳۸۳:۵۰۳) 


شقش داستان پردازی در تذکره ی صوقیان در- #۷ 
حکایت کشف المحجوب 

ابتدای وی (يشر حافی) آن بود که روزی مست می آمد. اندر میان راه 
کاغذ پاره ای یافت مر آن را به تعظیم بر گرفت: بر آن وشته دید که: بسم الّه 
الرحمن الرحیم. آن را معطر کرد و به جای پاک بنهاد. آن شب مر خداوند تعالی 
را به خواب دید که وی را گفت: يا بشره طیب اسمی؛ فبعزتی لاطیبین اسمک فی 
دنا والاخره. نام مرا خوشبوی گردانیدن, به عزت من که نام تو را خوشبو می گردانم 
اندر دنیا و اخرت تا کس نام تو نشنود الا که راحتی به جال وی آید. 
ابراهیم و آتش نمرود 

این داستان در تفسیر عرفانی آیه «ذ قال له ربه اسلم...» بقرء ۱۳۱ آورده 
است. آنجا که ابراهیم می گوید: «اسلمت» خداوندا: ابراهیم را نه تدبیر مائده است 
نه اختیار اینک آمدم به قدم افتقار برحالت الکسار تا چی فرمایی خود را بیوکندم 
و کار خود به تو سپردم و به همگی به تو باز گشتم فرمان در آمد. که ابراهیم 
دعویی بس شگرف است. اکنون امتحان را پای دار او را متحان کردند به غیر 
خویش وجزء خویش و کل خویش: در مورد امتحان به غیر خویش داستال 
ابراهیم خلیل و آزمودن جبرئیل را می آورد که جبرئیل به صورت بر قله ی کوهی 
ظاهر می شود و یا قدوس می گوید و ایرهیم برای شنبدن ام دوست همه ی گله های 
گوسفند خویش را می دهد و 


حاضر می شود که برای استماع یا قدوس جبرئیل. جان خویش را قدا کند. 


ر نهایت چون عشق و افلاس به هم می آمیز 


امتحان به جزء او آن بود که وی را به ذبح قرزندش, اسماعیل کردند,و امتحان به 
کل وی آن بود که نمرود طاغی را بر آن داشتند که او را در آتش افکند 
(.(کشف الاپرارص:۲۱۳) 

نظیر این داستان در قصص الانبیاء تعلبی.ص ٩؛‏ قصص الانبیاء نیشاپوری, 
ص ۵۱2۵۳ حلیه الاولیا» ج۱ ص ۲۰ احیاءالعلومبج اص ۳ تسیر ابوالفتوح. ص ۱۳ 
ص ۵۵۳وج۵: ص ۱۸۶ کشف المحجوب. ص۸۳ و صی۲۳؛ روح الارواج» ص ۲۱۵ 


۳۷۹ تذکره نویسی درزیان فارسی 


وص :4۷ و در رساله قشیریه ص ۲4۹ به آن اشاره شده است. ضمنا این داستان 
در دفتر چهارم مثتوی نیز آمده است. 
او ادب ناموخت از جبرئیل راد که بپرسید از خلیل حق مراد 

در میال این حکایت. حکایت کشف الاسرار به حکایت کشف المحجوب 
شباهت زیاده دارد و به نظر می رسد که مأخذ میبدی, همین حکایت کشف المحجوب 
باشد. حکایت قصص للالبیاء یشاپوری از این جهت قابل توجه است که نمرود با 
دیدن گلستان شدن آتش ابراهیم می خواهد که با خداوند ایمان بیاور وزیران و 
ندیمان نمرود او را از این کار باز می دارند. 
حکایت کشف المحجوب 

چنانچه ابراهیم (خود را تسلیم خدا) کرد «لا اذا قال ربه اسلم قال اسلمت 
لرب العالمین» (بقره ۱۳۱) چون ابراهیم به مقام خلت رسید. از علایق فرد شد و 
دل از غیر بگسست. حق تعالی خواست تا وی را بر سر خن جلوه کند. نمرود را 
بر گماشت تا میان وی و از آن مادر و پدرش جدا افگند و آتشی بر افروخت. 
ابلیس بیامد و منجیئیق بساخت, وی را در اندر پله ی منجنیق نهادند. جبرئیل آمد 
و پله منجنیق بگرفت و گفت: هل لک من حاجه؟ ابراهیم گفت: اما الیک فلا. پس 
گفت: به خدای عزوجل هم حاجتی نداری؟ گفت حسبی من سوالی علمه بحالی. 
مرد آن پسندیده باشد که او می داند که مرا از برای او آتش اندازند. علم او به من 
زبان مرا از سزال منقطع 
نتیجه گیری 

هجویری در کشف المحجوب به بسیاری از زوایای زندگی و احوال و 


صفات مشایخ تصوف پرداخته است و در این میان حکایت و قصه های صوفیانه 


را معرفی می کند که اين امر نشان دهنده دقت و تیز هوشی وی در دریافت 
اهمیت قصه گویی در متون تذکره برای معرفی تأثیرگذار تر افراد است. در این 
میا با مقایسه و تحلیل میان مراجع عرفانی به مشترکات بسیاری نظیر مواد 


داستانی مشترک بر می خوریم از جمله این شیوه به طور واضح و آشکاری در 


نفش داستان پردازی در تذ گره ی صوفیان در. ۹ 
تفسیر عرفانی مقصل میبدی در قر ششم هجری مشاهده می شود که میبدی در 
بخش سوم و عرفائی تقسیر خود از حدود بیست قصه ی موجود در کشف المحجوب 
به عنوان مأخذ و اساس قصه های تفسیر خود بهره می گیرد علاوه بر این 
هجویری در این کتاب ضمن معرقی صوقیان به بیان عمیق ترین آموزه های 
صوفیانه می پردازد و در وج و تعلقی و کنش ها و روایت های قصه های خود 
این تعالیم را چنان می گنجاند که پذیرش این معائی در قلب مخاطبان ملموس و 
سهل و باور پذیر و آشنا باشد در حکایت های کشف المحجوب و دیگر داستان های 
عرفانی به یک الگو که شبیه الگوی ارسطوست بر خوردیم که از آغاز. میائه و پایانه 
تشکیل شده بود هر چند در بسیاری موارد پیرنگ های این داستانها ضعیف است, 


۶ قرآذ کریم 

٩‏ النصاری هروی, خواجه عبداللّه (۱۳1۲). طبقات الصوقیه. مقابله و تصحیح محمد 
سرور مولایی. تهران؛ اتتشارات سروش 

۶ سمعانه. شهاپ الدین احمد(۱۳:۸) روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح. به 

ارات علمی و فرهتگی 

* غزالی. ابرحامد محمد (۱۳۹۷).کیمیای سعادت. تهران. کتاب فروشی مرکزی 

قتیری, ابوالقاسم عبدالکر 
و استدراکات بدیع الزمان فروزانقر. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

* متملی بخاری, اسماعیل بن محمد (۱۳۳) شرح تعرف, با مقدعه و تصحیحات 

ارات اساطیری 

۶ (فنلیز اپمالفضل رشید الدین (۱۳۰۷), به اهتمام علی اصغر حکمت. تهران. امیر 

٩‏ تابور الیو استاها 


اهتمام و تصحیح نجیب مایل هروی. تهران. شر کت انتشاا 


بن هوازن (۱۳۷8)؛ ترجمه ی رساله ی قشیری با تصحیحات 


محمد روشن.تهران, ان 


اهیم ین منصور پن خلف(۱۳4۰): قصص الانبیاء 


نیشاپوری. به اهتمام حبیب یغمایی. ثهرال. بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
٩‏ هجویری, علی بن عثمان(۱۳۸7): کشف المحجوب. تصحیح محمود عابدی, 
تهران. 


انتشارات سروش 


واژه های هندوی در تذکم» سفینه خوشگو 
دکتر سید کلیم اصفر " 


سفينة خوشگو تالیف بندرا بن داس خوشگو یکی از تذکره های مهمی 
فارسی است که در قرن دوازدهم به شبه قاره هند. به سلک نگارش در آمد. این 
تذکره مشتمل بر شرح احوال سرایندگان پارسی گوی ایران و شبه قاره می باشد. 
سفید؛ خوشگو همان طورکه از مقدمه معلوم می شود چهار دفتر بوده, اما آنچه که 
تا اکنون از آن باقی مانده سه دفتر بیش نیست. دفتر اول سفینة خوشگو توسط, 
یکی از پژوهشگران هندی آقای دکتر زین العباء به عنوان رساله دکتری برگزیده 
شد و موفق به تصحیح آن شده. و این دفتر از سوی کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی ایران آماده چاپ است. در دقتر مذکور ۳۹8 شاعر معرفی شده اند: دفتردوم 
تذکره سفینة خوشگو که طولانی ترین و مهم ترین دفتر می باشاد توسط اینجانب 
تصحیح گردید و همین چند ماه قبل از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران به 
چاپ رسید. در اين دفتر ۱۰۸۸ شاعران پارسی گوی ایران و هندی ذکر شده اند. 
دفتر سوم سفینه حوشگو که مشتمل بر شرح احوال شعرای معاصر خود نویسنده 
است. در سال ۱۹۵۹ م از طرف اداره تحقیقات عربی و فارسی پتنای هند توسط 
آقای عطاءالرحمان کاکوی تصحیح گردیده و چاپ شد. ولی کتابخانه مجلس 
مسژلیت تصحیح مجدد آن را به اینجانب و آقای زین العباء واگذارکرده. دفتر 
سوم هم با نگاهی مجدد آماده چاپ است, 

سفین؛ خوشگو توسط یکی اژ دانشمندان هندو بنام بندرا ین داس خوشگو 


که شاگرد دوست بیدل دهلوی بوده نوشته شد. این تذکره یکی از نموته های 


" بخش قارسی,جامعه ملیه اسلامیه. دهلی و هند 


واژه های هتدوی در تذکره سفینة خوشگو تا 


بهترین سیک هندی است. چون اکثر شاعران معرقی شده این تذکره به سیک 
هندی شعر سروده اند. همین علّت است که در این تذکره ابیاتی را می توان 
ملاحظه کرد که در هیچ جای دیگر نتوان یافت و ویژگیهای سبک هندی, مثلا 
واژه های خیال یندی. نازک خیالی؛ مراعات ثظیر. معائی ظریف و بازی کلمات را 
می توان در جای جای سفینه مشاهده کرد و مورد بر رسی قرار داد. 

۱ اما تذکره های که در شبه قاره تالیف شدند در آن تذکره ها ما بعضی 
جاهای با واژه های (کلمات) هندوی بر خورد می شویم. در آن کلمات هندی به 
تعدادی موجواند. این کلمات هندوی یرای پژوهشگران شبه قاره مشکلی ندارند یا 
برای آنهایی که آشنایی به زبان هندوی دارند مشکل نیست ولی برای پژوهشگران 
و دانشمندان غیر هندی به گوئه ای مشکل به وجود می آورند و در ضمن خواندن 
و تصحیح متون به مشکلات مواجه می شوند. اگر کسی غیر هندی می خواهد که این 
چنین متون را تصحیح بکند حتماً 
یکی از دوستان هندی کمک بگیرد- در آن موقع موفق به تصحیح این متون می شود. 


آشنابی به ژبان هندوی دارد یا این که به 


لذا بنده تصمیم گرفتم که در اين مقاله مختصر توجه محققان محترم را به این 
موضوع مبذول می کنم و برای این کار بنده اول سفینه حوشگوه دفتر دوم و دفتر 
سوم.را مورد بر رسی قرار دادم و یک نظری گزرا به این دو دفتر انداختم. در 
ضمن مطالعه اين دو دفتر بنده از واژه های زیادی هندوی که بعضی از آن ها 
اصلاً فارسی اند ولی در فارسی امروز به کار نمی برند روبرو شددم. مثلا صفحه 
۵ دفتر دوم تصحیح اینجانب چاپ کتابخانه مجلس شورای اسلامی تهران. در 
ضمن شرح حال اکبر شاه. بندرا بن داس خوشگو می نویسد 
بالجمله بزدگي و صفای حالات آن پادشا» از غایت ظهور محتاج تکرار نیست. 
او را هندیان «جگت گرو» می گفتد. یعنی پیر و مرشد عالمیان» اینجا از پیر و 
مرشد مشخص شد که «جگت گروه یعنی پبر و مرشد عالمیان. 

صفحه ۱۰۲ دفتر دوم» در ضمن شرح احوال حضرت میرزا عبدالقادر 
پیدل می نویسد: «شاکر خان و شکر الّه خان. بیرون دهلی دروازه پناء به شهر در 


۳۸۹۳ تذکره نویسی درزبان فارسی 


محله کهیکریان برکنار «گزر گهات» «لطفعلی, حویلی به مبلغ پنج هزار» «روپیه؛ 
«خرید کرده نذر نمودند و سه»#روپیه» «یومیه مقرر کردند. تا روز مرگ به ایشان 
می رسید» اینجا «گزرگهات» «به معنی محلی است و حویلی به معنی خانه بزرگی 
که چند فامیل در آن زندگی می کنند و «روییه» «واحد پول هندوستان است- 
دیگره «گزر گهات» «به معنی آبشخورهم است.» 

صفحه :۱1 دفتر دوم در ذکر تباری می ویسد: «ملا علی: تباری تخلص. او 
ولایت طارم است مضاف سمرقند است. از اقارب ملا صادق حلوایی»واژه «حلوایی» 


«در هند برای آنهایی که شیرینی می پزند و می فروشند به کار می رود.» 

صقحه ۱۵6 دفتر دوم در بیان ذکر جهالگیر پادشاه می نویساد؛ «می نویسد 
که بعد از جلوس اول حکمی که از من صادر شد بستن زنجیر عدل بود که اگر 
متصدیان دارا لعداله از حال ستم رسیده ای بی پروایی نمایند- خود سلسله جبان 
داد خواهی گردد تا صدای آن باعث آگهی شود و وضع آن یدین نهج که از طلای 
ناب زنجیر ساختند طولش سی «گزه «مشتمل بر شصت رنگ.» «وزن» «آن چهار» 
«من» «و نیم هندوستان که سی و شش «من» عراق باشد. یک سرش به کنگره شاه 
برج قلعه اگر استوار کردند و سر دیگر تا کنار دریا فروبرده. به میل سنگی که 
نصب شه بود محکم ساختند «گزه به معنی پیماله پیمانش, من واحد وزن و میل 
واح مسافت می باشده 

صفحه ۲4۷ دفتر دوم در شرح احوال عبدالرحیم خان: .«می ویسد: «ناگاه 
شخصی از «جوگیان» هندوستان که به قوت علم خواص الاشیای. سیماب را 
منجمد ساخته, حبی«تیار» می کند که بر او شکل آدمی متصور می شود. هر گاه 
که در دهنش گزارند. قوت ظیر بر روی هوا به هم رسد و آنْ را یه اصطلاح ایشان 


گنگه نامند و هر یک را مقداری معین باشد که به تاثیر آن پانصد کروه یا هزار 


کروه راه توان رفت. «جوگیان» جمع «جوگی» است و «جوگی» فرقه از مرتاضال 
هند پیرو طریقه «جوگیان» مرتاض هندو" «تیاره به معتی آماده. کروه واحد 
مسافت- جهانگیری و رشیدی بمعنی ثلت فرسنگ که یک میل باشد) نوشته و در 


واژه های مندوی در تذکره سفینة خوشگو ۳4 


برهان ثلث و سه یک فرسخ معادل سه هزار گز و بقولی چهار گز آورده- در 
هندوستان آنرا بربر در میل انکلیسی می گیرند » 

صفحه ۲0۹ در ادامه شرح احوال عبدالرحیم خان می نویسد «در چهار 
زبان عربی و ترکی و فارسی و هندی اشعار گفته و شعر هم خوب می فهمیده و 
به دقائق آن خوب رسیده در هر زبان «شلوک های» پر مضامین و کتب رنگین از 
افکار او بر السنه و افواه دانایان هندوستان و سخنوری که از هندی و فارسی و 
دیگر زبان به مدح او در افشانی کرد کمتر لک روپیه صله نیافتی» «شلوک های» 
بمعنی اشعاری است و «لک» به معنی«لاکه» یعنی صد هزار. روپیه واحد پول 
هندوستان. 

صفحه ۰۲۸۲ دفتر دوم در ضمن شرح حال سرخوش؛ می نویسد: «به 
دارالخلافه در آمد و متصل «چوک» سعد ال حان حویلی ساخته. اقامت ورزید و 
برهر دو تخته درواژه خانه. این دو فقره به خط جلی نوشته بود که الیوم خوانده 
می شود. چوک بازار یا محلی را می گویند که درآن خرید و فروش ,می کنند و 
بازار هر روزی بازار مخصوص به لباس های مستعمل و به معنی چهار راه هم است. 

صفحه ۵۲5 دفتر دوم در ضمن شرح احوال فارغ می نویسد: «به همان 
مرض داعی حق را لبیک اجابت گفت: ستی خانم. همشیره ملک الشعرا طالب 
آملی به اعزار تمامش دفن کرد. ستی در هند به زنی را گفته می شود که بعد از 
فوت شوهر با شوهر مرده خود سوزانده می شود.» 

صفحه ۸ دفتر سوم در ضمن شرح حال میر محمد زمان راسخ. می نویسد: 
روزی از غایت قلق و اضطراب قابو طلبیده خود را از قنات 


این جا ی «قوت» است. 

صفحه ۲؛ دفتر سوم در ضمن شرح حال قطب الدین محمد اعظم می نویسد: 
برخوردار بیگ نامی از طر 
پوشش او باشان اختیار کرده 


ف‌ یادشاه و قائع نگار لشکر ایشان بود. پسرش وضع و 


ی جامه آستین تنگ و «چوری داره و دامن دراز 


منت تذکره نویسی درزیان فارسی 


از حد شرعی متجاوز داشته پوشیده برای مجرا آمد- اینجا «چوری» بمعنی حلقه و 
دار فارسی است. 

صفحه .٩۳‏ دفتر سوم در ادامه شرح احوال قطب الدین اعظم می نویسد: 
و اکثر امرای نامدار به زخم «گولی بندوق» درجه اعلای (اعلی) شهادت یافت. 
«گولی» بمعنی «گلوله» و بندوق بمعنی «تفنگ» است. 

صفحه ۵۳. دفتر سوم در ذکر منعم خان خخان خانان بهادر شاهی منعم 
تخلص: می ویساد: 

«چون بهادرشاه بادشاه شد وزارت کل مالک هندوستان با خطاب خالخانانی 
برای او تفویض یافت و بادشاه یک «کروه روییه نقد و جنس بطریق العام مرحمت 
فرمود. یک «کرودٌه روپیه یعتی ده میلیون - «کروژه اینجا بمعنی ده میلیون هست- 
در ادامه همین صفحه می نویسد" بعد ازین منادی تا دو «گه‌ری» درکچهری» 
نشسته« گه‌ژی»اینجا بمعنی لحظه یا ساعت است و «کچهری» بمعتی دادگاه است. 


صفحه ۸۲ دفتر سوم, در ضمن شرح احوال حکیم عبدالرزاق نوشته: روزی 
هفت هشت غزل «پوره» می گفت: «بوره» به معتی تمام و کامل است. 


صفحه ۱۲۱ دفت : در همان جا حویلی اقامتگاه که «چبوتره» برای قبر خود 
فس سبوم: در ید چبوبره" برای فبر و 


از مدت ده سال راست کرده بودند یه خاک سپر: 


«چبوتره» به معنی سکو است. 
صفحه ۱۱۲ دفتر سوم در بیان حلیه مرزا می تویسد: اکثر آن غلام را براک 
تازه کردن «چلم» قلیان یا امری دیگر طلبید. «چلم» به معنی سرقلیان گلی که 
تباکو در آن گذاشته آتش برآن نهند. در کتاب «فارسی مین هتدی الفاظ» در مورد 
«چلم» و «تتباکو» از 


باقر قاشی اشعار زیر نقل شده اند: 

باقره جلمی چو نافه آهوکو 
چون فاخته تا چند زنم کوکوکو 
قوه مق ار ال دوزخ بیلم 
قریاد. برآورم که تنباکو کو" 


واژه های هندوی در تدکره سفينة خوشگو ۳۸۵ 


اا هی عنکه می تویسله این یت ترشته در پالکی: انداحت باکر 
معنی تخت روان. طبق کتاب «قارسی مين هندی الفاظ» کجاوه بی سقف صقحه 
0 دفتر سوم در ضمن شرح احوال شاه گلشن نوشته: «در مسجد زینت المساجد 
که بادشاهزاده زینت النسا بیگم بنت عالمگیر بادشاه بر کنار آب «جمناه احداث 
کرده سکونت داشت وجه معاش از «کچهری» مقرره که برای مسجد معین بود می نمود. 
۹( معروف و مقدس هند. «کچهری» یعلی دادگاه.» 
صفحه ۱۷۱دفتر سوم. در ضمن شرح احوال «سید غلام مصطفی» می ویسد: 
نوکر تواب مبارزالملک سربلند خان شده به گجرات رفته بود در محاربه که به 
#راجاه ابهی سنگه «چودهری» روی داده بود- سید بدرجه شهادت رسید. «راجاه 
به معنی پادشاه. سلطان وغیره می باشد مخصوصا لقب سلاطین هند و «چودهری» 
به معنی «صاحب منصب؛ و لقب هم است. 
صفحه ۲۹۶ دقتر سوم در اشعار میرزا علی بیگ لفظ «گهژّیال» ایتطور آمده است: 
به چشمی که همچون سبوی پر آب است 
چو کیال نا گی کنم. پاسبانی 
اینجا «گ‌هژیال» به معنی نهنگ است- 
این چنین چیژهای را می توان در جای جای دفتر دوم و سوم سفئیا 
| خوشگو مشاهده کرد. اين فقط یک نمونه مختصری از واژه های هندوی در 
سفیلة خوشگو بوده است. اگر با دقت تحقیق شود واژه های زیادی از هندوی 
غیر از سقینة خوشگو یه تذکره های دیگر هم می یابیم لذا لازم است به این 
موضوع توجه خاصی بشود تا برای محفقان و پژوهشگران غیر زبان هندوی راه 
«آسان شود. 


ماخذ 


1 


رشگو, دقتر دوم پندرابن داس خوشگو تصحیح دکتر سيدکليم اصقر, کتابخاله 
مجلس شورای اسلامی, تهران, ۱۳۸۹ 


فارسی مین هندی الفاظ.ص ۱۰۱-۱۰۲ 
فارسی مین هندی الفاظ ص ۱۵۵ 
فارسی مین هندی الفاظصی ۱۱۱ 
فرهنگ معین ,حرف ج 

فارسی مین هندی الفاظ ص ۱۰۷ 


و 


۴۵۲5۱۵ 0۲ وابااناعط۱ 
«ممونله مونجه:نوتا نامگ عنام 
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